بنوغ الجر ام 


من أدلة الأحكام 


تأليف: 
حدث كبير امام امد بن حجر عسقلانى 


ترجمه وتوضيح: 
د کتر حسين تاجى كله دارى 


بسم الله الرحمن الرحيم 


فهرست مطالب 


بی‌شگفتار 


مقدمه 
۱- کتاب طهارت (پا کی زگی) 


١‏ -احکام آب ها 


۲ -احكام ظرفها 


۳-احکام پاک كردن بحاستها و بیان انواع آنا 


۳-احکام وضو 
۵ -مسح بر موزها 
۶- نواقضرباطل کننده های) وضو 


۷- آداب قضای حاحت (دستشویی) 


۸- احکام غسل و حکم جنب 


8- احکام تیمم 


4 احكام حیض 


۲- كتاب (احكام) نماز 

١‏ وقات غاز 

؟ باب اذان 

۳ - شرطها ی ماز 

۴ - باب ستره نماز گزار 


۵ - تشویق به حشوع و فروتنی در غاز 


۶ - مساجد (محل نماز) 
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۸ - سجود سهو 


٩‏ - تمازهاى سنت 


۰ — غاز جماعت وامامت 


١‏ - احكام نماز مسافر و بعیمار 


۴ © نماز عید فطر و قربان 


۶ خمازاستسقاء (طلب باران) 


۷ !حکام لباس 


۳- کتاب جناییز 


۴ -کتاب ز کات 


١‏ - باب ز کات فطر 
۲ صدقه و خیرات های مستحب 


۳ تقسیم صدقات 


۵- کتاب روزه 


۱- روزه های مستحبی» وروزه هایی که روزه ی آن می شده است 


۲- اعتكاف و قعبام (شب زنده دارى) رمضان 


ع- كتاب حج 


-١‏ فضیلت حج» و برچه كسانى فرض شده است 


می‌قات ها 


۰ 7 جح .> e‏ 
۳- انواع صورقاى احرام وچگونگی آن 


عا احرام و مساییل مربوط به آن 


۵- چگونگی حج و نحوه ی ورود به مكه 


۶- کسانی که این عبادت از دستشان می رود یا با مانع رو به رو می شوند 


۷- کتاب بیوع (معاملات) 


۱ باب شرایط معاملات و معاملاتی که هی شده است. 


۴- معامله عرایا جایز است ( معامله حرمای تازه روى درخت با خرماى كهنه و خشک ) و 
همچذین فروش اصل درختان و مىوه ها 
۵- احکام سلم قرض و رهن 


۶- مفلسی (و رشکستگی) و حجر (حلوگیری) تصرفات 


۷- صلح رو آشتی) 
۸- حواله وضمان 
- شرکت و وکالت 
۰- اقرار (اعتراف) 


۱ عارعت 


-١*‏ قراض (مضاربه) 


۵- آبىارى و اجاره 


۶ - احیاء موات (آباد كردن زمىنهاى بایر) 


۷- وقف 


۸- هبه عمری (همیشگی) و رقبی (تا زنده است) 


8- لقطه (یافته شده) 


۰- فرائض (میراث) 


۱- و صی‌تها 


۲ - و دیعه (امانت ) 


۸- کتاب نکاح رازدواج و بیان مسائل مربوط به آن) 


-١‏ هم كفو بودن و داشتن حق اختیار 


۲- زنگی زناشوعی 


۳- صداق (مهری*) 


۴- ولیمه (دعوت حشن عروسی) 


۵ رعایت عدالت در دكين مسر ال 


۶- حلع 
۷" احکام طلاق 
۸- حکم رجوع (به همسر بعد از طلاق) 


-٩‏ بیان مساییل ایلاء » ظهار و کفاره (آن) 


-٠‏ لعان 


۱- بیان عده وسوگ ( ترک آرایش )و استبراء( پاک نمودن رحم) و غیره 


۲- رضاع (شیر خوارگی) 


٤ 7 3‏ و 
۴- حضانت (سريرستى و نگهداری فرزند) 


9- كتاب جنایات 


-١‏ دیات (خونبها) 


۲- ادعاى حون (خون خواهی) و قسامه (سوگند دادن) 
نت يوك با سر کشان شورشی (اهل بغی) 
*- قتال جانى وقتل مرتد 
-٠‏ كتاب حدود 
١‏ - حد زنا کار 
۲- حد قذف (هممت) 
۳- حد دزدی 


۴- حد شراب خوار و بیان انواع مسکرات 


۳3 تعزیر و بیان حکم (دزد) مله کننده 


۱- کتاب جهاد 


-١‏ بیان (حكم) جزىيه و صلح 


۲- كتاب اطعمه (خورا کعها) 


١‏ -مسایل شکار و ذبائح 


١‏ بیان (احكام) قربانى 


۳- عقىقه 


۳- كتاب الأىمان (قسم ها) و نذرها 


-١*‏ كتاب قضاوت 
-١‏ كواهى 


۲-داد حواستها و بینه ها 


1 


۵ کتاب آزاد كردن (برده و كنذكيز) 


۱ -احکام مدبر» مکاتب و ام ولد 


۲ -۱۶- کتاب حامع 


-١‏ باب آداب 


۲- بر (نیکی کردن) و رعایت پیوند حوی‌شاوندی 


۳ باب زهد و پرهیز گاری 


*- ترس (و پرهیز) از احلاق و عادات بد وناپسند 


۵ تشویق به مکارم خوبی‌های احلاق 


ع- ذكر و دعا 


۳ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


۳ 


ال له زب سامت الصا راشای فان شط ون ا مضه وی آله 
وصحبه آجمعین. 
کتاب" بلوغ المرام"مجموعه ای مختصر از احادیث احکام است که محدث 
بزرگ امام احمد بن حجر عسقلانی رحمة الله عليه با دقت وکوشش فراوان از 
کتابهای معتبر ذیل جمع آوری نموده است: 

۱ -مسند امام احمد بن حنبل ۲- صحیح امام بخاری ۳- صحیح امام مسلم 
۴ - سنن ابو داود ۵- جامع امام ترمذی ۶- سنن نسایی ۷- سنن ابن ماجه 
۸- مؤطا امام مالک -٩‏ مصنف ابن ابی شیبه ۱۰- صحیح ابن خزیمه 
۱ صحیح ابن حبان ۱۲- مستدرک حاکم ۱۳- سنن کبری امام بیهقی ۱۴- سنن 
دارقطنی۱۵-معجم طبرانی ۱۶- مسند بزار. 
مجموع کل احادیث اين کتاب ارزشمند که بیان کننده ادله ی احکام است شامل 
۸ حدیث می باشد» که امام ابن حجر عسقلانی با درایت ودقت آنها را 
برگزیده وبعد از هر حديث درجه ی آن وکسانی که آن را روایت کرده اند؛ ذکر 
نموده است. 
کتاب "بلوغ المرام" پیوسته مورد توجه علما ودانشجویان حدیث نبوی بوده 
استءاز آنجایی که کتاب به زبان عربی بود» برخی از دوستان به بنده پیشنهاد 
نمودند که کتاب را به زبان فارسی برگردانم » بنده نيز با استعانت از خدای 
بزرگ اين کتاب گرانمایه را به زبان فارسی ترجمه نمودم ودر جاهای که لازم 
دانستم کلماتی در پاورقی کتاب مرقوم داشتم وهمچنین عبارات توضیحی وشرح 


را درون پرانتز قرار دادم. 


۳ 


قابل ياد آوری است که بنده ی ناجيز كتب شش كانه حدیث» وساير كتب حديث 
صلى الله عليه وآله وسلم اجازه ى روايت دارم . 
برخي از مشايخ اينجانب در سماع واجازه روايت حديث عبارتند از: 


۲- محدث وزاهد بزرگوار شيخ محب الله شاه راشدى سندىرحمه الله 

۳- محدث وفقيه بزرگ علامه محمد عاشق الهى بلند شهرى دیوبندی رحمه الله 
تعالى. 

۵- حافظ شيخ عبد السلام بهتوى حفظه الله تعالى. 

كه سلسله اسانيد هر كدام از اين مشايخ در دفاتر خاص روايت ثبت؛ ومشخص 
مى باشد. 

در يايان خدا را سياس می گویم كه اين توفيق را به بنده ی خطاكار عنايت 
فرمود» واز تمامى كسانى كه در ترجمه وويرايش اين اثر گرانمایه مرا يارى 
نموده اند از صميم قلب نهايت تشكر وقدر دانى دارم » واز برادرم آقاى حامد 
فيروزى كه در ترجمه اين اثر با بنده همكارى نمودند؛ بسيار سپاسگزارم از 
خداوند عزوجل مسئلت دارم كه اين عمل را از بنده ى ناجيز بيذيرد ودر نامه ى 
اعمالم قراردهد»‌وقلم عفو بر گناهانم بکشد»وپدر ومادرم وساير رفتگان ومشايخم 
را غريق رحمت بگرداند. آمين. 

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین 

خادم العلم والعلماء 

دکتر حسین تاجی كله داری 

۷ رجب ۱۴۲۹« 
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آشنایی با مؤلف كتاب 

امام ابو الفضل شهاب الدين احمد بن حجر بن على عسقلانی» در ۲۲ شعبان 
"لالا هجرى برابر با ۱۳۷۲ میلادی در شهر قاهره در خانواده ای متدين چشم 
به جهان كشودءهنوز جندين بهار از عمر مباركش نگذشته بود كه مادر ش وفات 
نمود » سپس در سال /الالاه پدرش دار فانى را وداع گفت» وامام ابن حجر از 
يدر و مادر يتيم كرديدءولى پدرش قبل از وفات سريرستى وتربیت فرزندش را 
به دو نفر از دوستانش سيرد؛ زكى الدين ابوبكربن على خروبى از كبار تجار 
مصر(ت:۷۸۶ه) وديكرى شمس الدين محمد بن على القطان» از فقهاى 
مصر(ت:۸۱۳ه) امام ابن حجر از همان آغاز كودكى شيفته ی علوم دينى 
بود» او در نه سالكى قرآن كريم را از بر نمود.‌وهمچنین صرف ونحو وادب 
وشعر را آموخت»ودر سال ۷۸۵ هھ يعنى در سن ۱ سالگی؛ درمسجد الحرام 
نماز تراویح را امامت داد» وقرآن را در نماز ختم نمود»ودر همان ايام كودكى 
کتابهای پایه مانند. عمدة الاحکام حاوی صغير» ملحة الاعر اب »مختصر ابن 
حاجب»منهج الاصول بيضاوىء آلفیه عراقی(در مصطلح) وآلفیه ابن مالک (در 
نحو) را حفظ کرد سپس به تحصیل علم حدیت پرداخت واز محضر علمای 
همچون امام زين الدين عبدالرحیم عراقی»وامام نور الدين على هیثمی» وسراج 
الدين عمر بلقینی وامام ابن الملقن كسب فيض نمود. حافظ ابن حجر ذکاوت 
وهوش بسیار والای داشت ودر خواندن بسیار سریع بود؛ در یکی از رحلات 
وسفرهای علمی که به سرزمین شام داشت کتاب معجم صغير طبرانی را در 
یک جلسه بين نمازهای ظهر وعصر خواندءامام ابن حجر هیچ كاه فارغ 
بيش از ده سال از محضرامام زین الدین عراقی كسب علم ودانش حدیث 


نمود.حافظ ابن حجر در انواع علوم وفنون پیشرفت نمود » بخصوص در علم 
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حديث ورجال شناسى تا اينكه ملقب به امير المؤمنين در حديث كرديد.وهمجنين 
قاضى القضاة وشيخ الحديث مدارس مصر بود» حافظ ابن حجر كتابهاى بسيارى 
تأليف نموده است» كه ما در اينجا برخى از آنها را ذكر می كنيم: 

١‏ -فتح البارى شرح صحيح بخارى ۲- لسان الميزان ۳- تهذيب التذيب 
۴- تقريب التهذيب ۵- تغليق التعليق ۶- تلخيص الحبير ۷- نزهه النظر 
- طبقات مدلسين ٩-اتحاف‏ المهره بأطراف العشره ١٠-الاصابة‏ فى تمييز 
الصحابة -١١‏ بلوغ المرام و ... 
امام ابن حجر در ذى القعده ی ۸۵۲ه به بيمارى مبتلا گردید؛ وبيماريش ادامه 
داشت تا اينكه در روز شنبه بعد از نماز عشاء ۱۸ ذيحجه همان سال(۲ ۵۸۵ 
=۱۴۴۹م) دار فانى را وداع گفت» وبعد از نماز ظهر بر ايشان نماز جنازه 
خوانده شدء وتعداد بیشماری در تشيع جنازه اش حضور داشتند» از جمله سطان 
مصر ملک ظاهرجقمق نيز در جنازه اش حضور داشت» ودر نزيكى قبر امام 
شافعى به خاک سپرده شد . رحمه الله تعالى. 


۳ 


بسم الله الرحمن الرحیم 

[مقدمه) 

الحمد لله على نعمه الظاهرة و الباطنة قدیماً و حديثاء و الصلاة و السلام على نبیه 
ورسوله؛ محمد و آله و صحبه الذين ساروا فى نصرة دينه سیر حثيثاء و على اتباعهم 
الذين ورتوا العلم» و العلماء ورثة الانبیاء» آکرم بهم وارثا و موروتا. 

اما بعد: 

اين کتاب مختصری از ادله ی حدیثی در احکام شرعی است که برای استفاده ی 
دانش آموزان و دانشجویان و علاقه مندان به علوم شرعی جمع آوری کرده ام تا آن را 
حفظ کنند و از دوستان و رقیبانش پیشی كيرند و نیز برای علما و صاحب نظران قابل 
اة اسك 

و بعد از هر حديث به قصد خير خواهى و نصيحت امت منابع آن را از كتب 
ائمه و ييشوايان حديث ذكر كرده ام. 

توضيح اصطلاحات: 

منظور از« سبعه» احمد» بخارىء مسلم» ابوداود» نسائی» ترمذى و ابن ماجه 
ا 

منظور از « سته» شش كتاب دیگر» بجز احمد است. 

منظور از « خمسه» احمد و چهار کتاب سنن است. 

منظور از «اربعه» چهار کتاب سنن است. 

و گاهی اصطلاح «اربعه و احمد» را به کار بردم» که منظور از «اربعه» 
چهار کتابهای سنن است که احمد و بخاری و مسلم از کتاب های «سبعه» جدا شده 


است. 


۷ 


و منظور از « ثلاثه» احمد» بخارى و مسلم است» و منظور از « متفق عليه» 
بخارى و مسلم است» و گاهی با بخاری و مسلم كتاب هاى دیگر ذكر نمی کنم» و 
اصطلاحات به کار رفته ی دیگر مشخص است و نیاز به توضیح ندارد. 

و اين کتاب را « بلوغ المرام من أدلة الاحکام» نامیدم. 

و از خداوند سبحان می خواهم علم و دانش ما را وبال گردنمان قرار ندهد و به 


۱۸ 


-١‏ كتاب طهارت (پاکیزگی) 
۱- احكام آب ها 


کن آبي هرتر: رضي الم عنه قال : قال رسول اه صلی الله عليه وال وسلم 
في البّخر :« هو الطهورٌ ماوّه الحل مَيْتئهُ ».اخرجه الأربعة وابن آبي شَيْبّة واللفظ ل 
وصححه ابن خزيمة والترمذي» ورواه مالك والشافعي وأحمد. 

3 ار وهر وكش ا ف ووا اسك درسو الك ف ا عة والة 
وسلم در مورد دريا فرمود:«آب أن پاک و مردار (ماهيان و ...كه خود به خود 
مرده اند) آن حلال است». 

اين حدیث را صاحبان سنن اربعه و ابن ابی شيبه روایت کرده اند» و اين لفظ 
ابن ابی شیبه است» و ابن خزیمه و ترمذی اين حديث را صحیح دانسته اند» و امام 
مالک ای ودااحمة انيل این زا رابت گر ده اند 

۲- وعن آبي سعید الخذري رضي الله عنه قال : قال سول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : « إن المَاء طهور لا يُتَجْسَهُ شيء ». أخرَجه الثلاثة وصححه أحمد. 

۲- از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم فرمود: «آب پاک کننده است و هیچ چیز آن را نجس نمی کند». 

« ثلاثه» آن را روایت کرده اند» و احمد آن را صحیح دانسته است. 

۳- وعن آبي أمَامّة الباهلي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : « إن الماء لا يُنَجَسَهُ شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونِه ». 


أخرجة ابن ماجة وضعفَهٌ آبو حاتم. 
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وللبيهقي: « الماء طهورٌ الا إن تغيّرَ ريحه أو طعمه أو لؤثة بنجاسة تحذث فيه». 

۳- از ابو امامه باهلى رضى الله عنه روايت است كه رسول الله فرمود: «هيج 
جيز آب را نجس نمی کند» مگر آبى كه نجاست بر بو » مزه و رنگ آن غلبه كند».اين 
حديث را ابن ماجه روايت كرده استء و ابو حاتم آن را ضعيف دانسته» و در روايت 
بيهقى آمده:«آب پاک كننده است بجز آن آبى كه بو يا مزه يا رنگش با نجاستى که 
درآن افتاده است. تغيير كند». 

۴- وعن عبد الله بن غمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : « إذا كان الماء قلتين لم يَحمِل الخَبَّث ».وفي لفظ : « لم يجس ». أخرجه 
الأربعة وصحّحة ابن خزيْمّة وابن حِبّانَ والحاكم. 

۴- عبد الله بن عمر رضى الله عنها روايت می كند كه رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم فرمود: « وقتى آب به اندازه قلتين باشد.نجاست را بر داشت نمى كند 
(نجس نمی شود)» 1 .«اربعه» روايت كرده اند» و ابن خزيمه و ابن حبان و حاكم 
آن را صحیح دانسته اند. 

ارس انس شون ركفي اه قال بي قال سر هی اباد یه از 
وسلم: « لا یفّیل أحَذکم في الماء الذانم وَهُوَ جلب ». آخرجه ملِمُ. 

وللبخاري : « لا یبولن أحذکم في الماء الذانم الذي لا يجري ثم یغشیل فیه». 

ولمم : « مثه ». ولأبي داو : « ولا يَعْتسِلَ فيه من الجتابة ». 

۵- ابوهریره رضی الله عنه روایت می کند که رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم فرمود:« یکی از شما در حالی كه جنب است در آب ایستاده. غسل نکند». 

مسلم روایت کرده است. 


(۱)توضیح: معنای «لم یحمل الخبث» و «لم ینجس» که در روایت آمده یکی است. 
و علما می گویند: قله» ظرفی است که با آن از چاه آب می کشند و قلتين برابر با ينج مشک 
آب است. (ر.ک فتح العلام شرح بلوغ المرام. مترجم). 


۳۲۰ 


و در روايت بخاری آمده: « یکی از شما ء در آب ايستاده ای كه جارى نیست. 
ادرار نكند كه سيس در آن غسل مى كند». 

ودر روايت مسلم آمده: «از آن غسل مى كند». 

ودر روايت ابو داود آمده : «در آن غسل جنابت نكند». 

۶ وعن رجل صحب النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : تھی رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم : أن تخشیل المَرْأة بقضئل الرّجل أو الرَّجْلُ بفضئل المرأة ولیخترفا 
جميعا. أخرجة أبو داود والئسائي وَإِمْنَادُهُ صحيح. 

*- مردی از اصحاب پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم روايت می كند كه : ييامبر 
صلی الله عليه وآله وسلم از اين كه زن با آب باقى مانده از غسل مرد و يا مرد با آب 
باقى مانده از غسل زنء غسل كندء نهى كرده است( › و بايد با هم از ظرف آب 
بردارند.ابو داوود و نسائى روايت كرده اند» و اسناد آن صحيح است . 

۷- وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أنّ النبي صلی الله عليه وآله وسلم كان 
يَعْتَسِلُ بل مَيْمُونَة رضي الله عنها. آخرجه مسلم. 

ولاصحاب الستن : اغتسل بِعْض أزواج النبي صلی الله عليه وآله وسلم في جفتّة 
فجاء النبی صلی الله عليه وآله وسلم لیخشیل منهاء فقالت له: إي كنت جنبا» فقال : « إن 
الماء لا یجلب ». وصححه الترمذي وابن خُزَيْمَةَ. 

۷ از ابن عباس رضى الله عنهما روایت است که: پیامبر صلی الله عليه وآله 
وسلم با آب باقی مانده از غسل میمونه (همسرش) غسل می کرد. مسلم روایت کرده 
است. و اصحاب سنن روایت کرده اند که: یکی از زنان پیامبر صلی الله عليه وآله 
وسلم در طشتی غسل کرد سپس پیامبر صلی الله عليه واله وسلم آمد؛ تا با اب باقى 
مانده غسل کند» او به پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم گفت: من جنب بودم (و از آن 
آب خسل کردم) پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: «آب جنب نمی شود». 


۲١ 


ترمذى و ابن خزيمه اين حديث را صحيح دانسته اند. 

ابو عر بين فوووا رظي نا عله قان تقال رشو انشا اش یو ان رم 
« طهُورٌ إناء أحدِكُم إذا ولغ فيه الكلبْ أن يَغسلة سَبْعَ مَرَّاتِء أولاهن بالثراب ». 
آخرجه مُمْ.وفي لفظ له : « فليرقه ».وللترمذي : « آخراهن أو آولاهن بالتراب». 

اراد ی ارت ات كه رون ای ای اه رن 
وسلم فرمود:«ظرف شما را که سگ ليس زده است؛ به اين صورت پاک می شود که 
هفت مرتبه آن را بشویید. بار اول با خاک».مسلم روایت کرده است. 

و در روایتی دیگر آمده: «باید آن (آب يا چیزی) را (که در آن ظرف است)؛ 
بريزيد».و در روایت ترمذی آمده: «مرتبه آخر يا اول را با خاک بشویید». 

4- وعن آبي قتَادَةَ رضي اللّهُ عَنْه أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال في 
الهرّة : « انها ليست بنجس. اما هي من الطوافین علَيْكُمْ ».أخرجه الأربعة وصحّحة 
الترمذي وابن خزيمد. 

-٩‏ از ابو قتاده روایت است رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم درباره ی گربه 
فرمود:«آن (گربه) نجس نیست؛ بلکه از حیواناتی است که دور و بر شما (درخانه 
هایتان) می چرخند». اربعه آن را روایت کرده اند و ترمذی و ابن خزیمه آن را 
صحیح دانسته اند. 

٠‏ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : جاء أغرابي فبال في طایفة المسْجد 
فزجره التاس فتهاهُم النَبِيُ صلی الله عليه وآله وسلم فلمّا قضی بَولهُ آمر النبي صلی 
الله عليه وآله وسلم بذئوب من ماء فأفريق عليْه. مُتفْقٌ عليّه. 

۰ انس بن مالک رضی الله عنه روایت من کند که: صحرانشینی (اعرابی) 
آمد و در قسمتی از مسجد ادرار کرد يس مردم او را توبیخ کردند» پیامبر خدا صلی 
الله عليه وآله وسلم آنها را از اين کار منع کرد آنگاه که ادرارش تمام شدء پیامبر 
صلی الله عليه وآله وسلم دستور داد دلوی آب بر آن محل بریزند. متفق علید. 


۲۲ 


وه رک ف رر کی ا غه و اه 
وسلم : « أحلت لنا میتتان وَدَمَانء فأما المیتثان : فالجراد والخوت. وأمًا الذمان : 
فالکید والطحال ».أخرجه أحمد واب ماج وفیه ضعف. 

۱- ابن عمر رضی الله عنهما روایت می کند که رسول الله صلی الله عليه و آله 
وسلم فرمود:«دو نوع مردار و دو نوع خون برای ما حلال شده اند؛ دو مردار 
عبارتند از: ملخ و ماهی» و دو نوع خون جگر و سپرز است». 

احمد و ابن ماجه روایت کرده اند» و در اين روایت ضعف وجود دارد. 

۲- وعن آبي هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « إذا وقع 
الدباب في شراب حدم فلیقمسة ثم ليّذزعة فان في آحد جناحیّه داع» وفي الآخر 
شفاء ». أخرجة البخاري وأبو داود» وزاد : « وإتة يَتَقِي بجناحه الذي فيه الدَاء ». 

اق أبن وده د ی الله عنة رز مایت اس نيول تفت الل عليه وال 
وسلم فرمود: «هر گاه مگس در نوشيدنى شما افتاد» بايد آن را در نوشيدنى فرو برد؛ 
سپس آن را بيرون اندازد؛ زيرا در یکی از بالهايش بيمارى و در ديكرى شفاء 
است».بخاری و ابو داوود روايت كرده و افزوده:« زيرا بالى كه در آن پاد زهر است» 
خود را نگه می دارد» (1) 

۳- وعن آبي واقد الليْثيّ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : « ما فطع من البَهيمّة» وهي حیّة. فهو مَيْتْ » . أخرجَة آبو داود والثرمذي» 
وحسَتَة و اللفظ له 

#نإز: أبن وق لاش ری وی ايك اس که رون ایا شید 


وآله وسلم فرمود: «آنچه از حیوان در حال زنده بودنش بریده شود. مردار (و حرام) 


(۱) بنابراین با فرو بردن بال دیگرش از میکروبی که در بال بیمارش است. می توان خود را 


از آن حفظ نمود. 


الحلا 


بشمار می رود».ابو داوود و ترمذى روايت كرده و أن را حسن دانسته است» و اين 


لفظ ترمذى است. 


۲- احكام ظرفها 

5 ١-عن‏ حذيیِفة بن الیمان رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : « لا تشَربُوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صِحافهمَاء فإنها لهم في 
اليا وَلَكُمْ في الآخِرَة ». متفق عليه. 

۴- از حذيفه بن يمان رضى الله عنهما روايت است که رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم: « در ظرفهای طلا و نقره نیاشامید» و در كاسه هاى ساخته شده از 
طلا و نقره غذا نخوريد؛ زيرا اينها در دنيا از آن كفارء و در آخرت ازآن شما خواهد 
بود». متفق عليه. 

تدوع الأملنة زهي سكي SE‏ ال رل E e‏ 
وسلم : « الذي یشرب في إنآء الفضة انما یجرجر في بَطنِه نار جهتم ». مُتفَقٌ عليْه. 

۵- از ام سلمه رضی اللا عنها روایت است که سول الله صلی الله عليه و آله 
وسلم فرمود: «آن کسی که در ظرف نقره ای می نوشد. در واقع آتش جهنم در 
شکمش می ریزد».متفق علیه. 

۶- وعن ابن عباس رضيي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه و آله 
وسلم : « إذا ذُبغ الاهاب فقد طهر ». آخرجه مسلم.وعند الاربعة :« أیمّا اهاب ذُبغ ». 

۶- از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم فرمود: « وقتی يوست دباغی (رنگ) شود. پاک می شود». 


مسلم روایت کرده است. و در سنن اربعه آمده: «هر پوستی دباغی شود ...». 


وآله وسلم : « دباغ جلود الميّكة طهورها ». صححه ابن حبّان. 


٤ 


7- ازسلمه بن محبق رضى الله عنه روايت است كه ييامبر خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم فرمود: « دباغى كردن پوست حيوانات مردار» موجب ياكى آن می شود». 

ابن حبان اين حديث را صحيح دانسته است. 

- وعن ميْمُوئة رضي الله عنها قالت : مر النَبِيُ صلى الله عليه وآله وسلم بشاةٍ 
يجروتهاء فقال : « لو أخذثم اهابها ؟ » فقالوا : إثها میت فقال : « یطهر‌ها الماء 
والقرظ ». أَخْرَجَة أبو داود والٽسائي. 

- ميمونه رضى الله عنها روايت می كند كه ييامبر صلی الله عليه وآله وسلم 
از كنار كسانى كه گوسفند مرده ای را می كشيدندء گذشت و فرمود: «اگر يوست آن را 

می گرفتید (خوب بود)» گفتند: اين مردار است» فرمود: «آب و برگ گیاه سدر 
آن را پاک مى كند».ابوداود و نسائى روايت كرده اند. 

48 وعن أبي تَعلبة الخننني رضي الله عنه قال : قلت: يا رسول الله! انا برض 
قم أهل كتابء أفتاکل في انيهم ؟ قال : « لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غیر‌ها.؛ 
فاغسلوها وكُلوا فيها ». متفق عَليْه. 

1 ابو ثعلبه ی خشنى رضى الله عنه می گوید: عرض كردم ای رسول خدا! 
ما در سرزمين قومى از اهل كتاب هستیم. آيا جايز است در ظرفهايشان غذا بخوريم؟ 
فرمود: « در ظرفهايشان نخورید. بجز اين كه ظرفى غير از آن نيابيد» يس در آن 
صورت. أن را بشوييد و در آن بخوريد». متفق عليه. 

۰- وعن عمران بن حُصيْن رضي الله عنة : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وأصحابه توضنّئوا من مزادة امرأةٍ مشركة . متفق عليه . في حديث طويل. 

۰- عمران بن حصين رضى الله عنه روايت می كند كه ييامبر صلی الله عليه 
وآله وسلم و اصحابش از مشک زنى مشرک وضو گرفتند. متفق عليه.(در حديث 
طولانی). 


-١‏ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن قح النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
انگسر فائحَذ مَكَانَ الشَعغب سيلسيلة من فِضنّة . أخرجة البخاري. 

۱- انس بن مالک رضی الله عنه روايت می كند كه: كاسه ی پیامبر صلی الله 
عليه وآله وسلم شکست» يس شكاف أن را با سيمى از نقره بست. بخارى روايت كرده 


است. 


۳- احكام پاک كردن نجاستها و بیان انواع آنها 
١"-عن‏ أنس بن مالك رضي الله عنه قال : سِيْلَ سول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم عن الخمر : نشخذ كلا ؟ فقال : «لا ». خر جه مسلم والترُمذي» وقال: حَسنْ 


د 


صحيح. 
وآله وسلم در مورد شراب يرسيده شد آیا بصورت سركه در آورند؟فرمود: « خير». 
مسلم و ترمذى روايت كرده اند» و ترمذى می گوید: حديث حسن صحيح. 
۳- وعنه رضي الله عنه قال : لا كان بوم خَیّر ام رثول الله صلی اشاغليه 
وآله ومسلم ابا طلحة فتلقی : أن لله ورئوله بابک عن لخوم الخثر ا فانها 
۳- از انس رضی الله عنها روایت است: پیامبر خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
در جنگ خیبر به ابوطلحه دستور داد اعلام کند: به راستی که خداوند و پیامبرش شما 
را از خوردن گوشت الاغ منع می کنند» زیرا نجس است. متفق عليه. 
وآله وسلم بمتی وَهْوَ على راحلته. ولعابها يسيل على گتفي .أخرجة أحمَدُ والترمذي 


وصححه. 


۳۹ 


۴- عمرو بن خارجه رضى الله عنه روايت می كند كه رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم در منى سوار بر شترش برای ما سخنرانى کرد» در حالى كه آب دهان 
شتر روى شانه هايم می ريخت. (.احمد و ترمذى روايت كرده اند» و ترمذى آن را 
صحيح دانسته است. 

۵ وعن غانشة رک اه عنها قالت : كان رسول الم صلی الله علبه و آله وسلم 
يسل المَنِيَ ثم يخرْجٌ إلى الصّلاة في ذلك الثوب» وأنا آنظر إلى آتر الغسل فيه . متفق 
عليه .ولمسلم : لقذ كنت أفراكة من توب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرکاء 
فيُصلي فیه. وفي لفظ له : لقذ كنت أحْكُة يابسا بظفري من تویه. 

۵- عائشه رضى الله عنها روايت می كند: ييامبر صلی الله عليه وآله وسلم منى 
را از لباسش می شست. و با همان لباس به نماز می رفت در حالى كه من اثر شستن 
در لباس را مى ديدم. متفق عليه. 

و در روايت مسلم آمده: من منى را (با انگشت يا جيز دیگر) از لباس پیامبر 
صلی الله عليه وآله وسلم می خراشیدم» و ايشان با همان لباس نماز می خواند. 

و در روايتى ديكر آمده: گاهی اوقات من منى خشک شده را با ناخن از لباس 
پیامبر دور می کردم. 

۶ وعن آبي السمُح رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : « يُغْسَلُ من بوّل الجاريّة» ویرش من بول الغلام ». أخرجه أبو داود والنسائيء 
وصححه الحاکم. 


(۱) در حال سخنرانی ييامبر» عمرو بن خارجه لكام شتر را گرفته بود؛ بنابراین آب دهان 


شتر روی شانه هايش می ریخت. اين برپاک بودن و عدم نجاست اش دلالت دارد.(مترجم). 


۷ 


۶ از ابو سمح رضى الله عنه روايت است که رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم فرمود: « (محل) ادرار دختر بچه ی (شير خوار) شسته شود. اما برای پاک 
كردن (محل) ادرار بچه شير خوار» پاشیدن آب روی أن کافی است». 

ابوداود» نسانی روایت کرده اند اين حديث را صحیح دانسته است. 

۷- وعن أمِْمَاءَ بثت آبي بكر رضي الله عنهما : أن النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم قالَ في دم الحَيْض يُصيبْ الثوب : « تَحثْه. نع تفرصه بالمای نم تنضحة؛ نم 

۷- از اسماء دختر ابوبکر رضی الله عنها روایت است که پیامبر صلی الله 
عليه وآله وسلم درباره ی خون حیض که به لباس اصابت می کند فرمود: «آن را از 
لباس بزداید. و سپس با آب آن را بشوید و آب بریزد (آبکشی کند). آنگاه در آن نماز 
بخواند». متفق علیه. 

۸- وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قالت خولة: يا رسول اللله!. فان لم 
یذهب الدّمُ ؟ قال : « يَكفيك الْمَاءْ ولا يَضْرَّك أثرهُ ». أخرجه الترمذي» وسنده ضعیف. 

۸- از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که خوله عرض کرد: ای رسول 
خدا! اگر اثر خون حیض (پس از شستن) از لباس دور نشد (چه کار کنم)؟ 
فرمود:«کافی است آنجا را با آب بشویی. باقی ماندن اثر آن ایرادی ندارد». 


ترمذی روایت کرد»ه و سند آن ضعیف است. 


۳۸ 


۴- احكام وضو 

4 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أنه 
قال:« لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ». 

أخرجه مالك وأحمد والنسائي» وصححه ابن خزيمة» وذكره البخاري تعليقا. 

ویره ی ی تا شوت تون حك ا عليه وال 
وسلم فرمود: «اگر بر امتم دشوار نبود» دستور می دادم با هر وضو مسواک بزنند». 

مالک احمد و نسائی روایت کرده اند» و ابن خزیمه آن را صحیح دانسته است» 
و بخاری بصورت معلق اين حديث را ذکر کرده است. 

۰- وعن حمران مولی عثمان رضي الله عنه : أن عثمان دعا بوضوء فغسل 
كنود اک منکن نی و هقی و ن لمعيل و یه ات مراک تفيل 
يده الیمنی إلى المرفق ثلاث مرات. ثم الیسری مثل ذلك» ثم مسح برأسه ثم غسل رجله 
الیمنی إلى الکعبین ثلاث مرات» ثم الیسری مثل ذلك» ثم قال: ریت رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم توضأ نحو وضوني هذا. متفق علیه. 

۰- حمران مولای عثمان رضی الله عنه می گوید: عتمان آب وضو خواست و 
تخس ننه باز کف اشوا کی ويس مه گرد( دهان رشت 
واستنشاق( اب در بینی) کرد و بینی اش را شست و سپس سه بار صورتش را شست 
و سه بار به ترتیب دست راست و چپش را تا آرنج شست و سرش را مسح کرد.و بعد 
از آن سه مرتبه پای راست» و سه مرتبه پای چپش را تا قوزک شست. آنگاه گفت: 
پیامبر را ديدم که به مانند وضوی من وضو گرفت.متفق علیه. 

وغو غ ر هی اھ عه كن مه وخر لش شا ا از ریگ 
قال ومسح برأسه واحدة.أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي والنساني بإسناد صحيح» بل 
قال الترمذي: إنه أصح شيء في الباب. 


۲۹ 


"١‏ از على رضی الله عنه روايت است- درباره ی روش وضوی پیامبر صلی 
الله عليه وآله وسلم- که كفت: یک بار سرش را مسح كرد. 

ابوداوود» نسائى و ترمذى با اسناد صحيح روايت كرده اند وحتى ترمذى 
گفته:اين حديث صحيحترين روايت در اين مورد است. 

۲- وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما - في صفة الوضوء- قال: 
ومسح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر . متفق عليه. 

وفي لفظ لهما: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهماحتى رجع إلى 
المكان الذي بدأ منه. 

۲ از عبدالله بن زيد بن عاصم رضی الله عنه روايت است که - درباره ی 
روش وضوی پیامبر صلى الله عليه وآله وسلم - گفت: ييامبر صلی الله عليه وآله وسلم 
سرش را مسح کرد از پیشانی (ابتداى سر) شروع نمود و دستها را تا يشت سر كشيد 
و سپس به طرف جلوى سر بر گرداند. متفق عليه. 

و در لفظى دیگر در بخارى و مسلم آمده: از جلوى سرش شروع و دستها را تا 
كردن برد و سپس دوباره به همان جايى كه از آن شروع كرده بود بر گرداند. 

۳ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما- في صفة الوضوء- قال: ثم مسح 
برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه» ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه. 

أخرجه أبو داود والنسائي» وصححه ابن خزيمة. 

۳ از عبدالله بن عمر رضى الله عنه روايت است كه - درباره ی روش 
وضوى پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم- گفت: سپس سرش را مسح كرد و با دو 
انگشت سبابه داخل گوشها (را تميز) نمود و با انكشتان ابهام يشت گوشها را مسح 
كرد. ابو داوود و نسائى روايت كرده اند» و ابن خزيمه اين حديث را صحيح دانسته 


است. 


۴- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم:« إذا استيقظ أحدكم من منامه فلیستنثر ثلاثاء فان الشيطان يبيت على 
خيشومه». متفق عليه. 

AE زموه رهبي الل رو ادكه رفون الله ی‎ E 
وسلم فرمود: «هر گاه یکی از شما از خواب بيدار شد. بايد بينى اش را سه بار‎ 
بشويد؛ زيرا كه شيطان شب را در خيشوم (آخر بينى) اومى گذراند». متفق عليه.‎ 

۵- وعنه:« إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 
ثلاثاء فانه لا يدري أين باتت يده». متفق علیه وهذا لفظ مسلم. 

داز االو هر یر ری اا عفدو واف ا که ا ها الله عليه واه 
وسلم فرمود: «هر گاه یکی از شما از خواب بيدار شد. دستهايش را قبل ازاينكه سه 
باربشويد داخل ظرف (آب) نكند؛ زيرا كه او نمی داند. شب (هنگام خواب) دستش 
كجا بوده است (و با جه جيز تماس بيدا كرده است)».متفق عليه و اين لفظ مسلم است. 

۶و عن لقیظ بن فر رك ال عنه قال: قال رسول الله صلی اناد علیه و آله 
وسلم:« آسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. وبالغ في الاستنشاق الا أن تکون صانما». 
آخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة.ولأبي داود في رواية:« إذا توضأت فمضمض». 

۶ لقیط بن صبرة رضى الله عنه روايت می كند كه ييامبر صلی الله عليه وآله 
وسلم فرمود: « وضو را كامل کن.و بين انگشتان را خلال كن و در شستن دهان و 
بینی مبالغه کن» مگر اينكه روزه دار باشی». اربعه روایت کرده اند» و ابن خزیمه 
اين روایت را صحیح دانسته است» و در روایت ابو داوود آمده: «هر گاه وضو گرفتی 
مضمضه كن (دهانت را بشو)». 

۷ وعن عثمان رضي الله تعالی عنه: أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم كان 


یخلل لحیته في الوضوء.آخرجه الترمذي» وصححه ابن خزيمة. 


۳ 


۷- از عثمان رضى الله عنه روايت است كه: ييامبر صلی الله عليه وآله وسلم 
در وضو ريشش را خلال می كرد. ترمذى روايت کرده» و ابن خزيمه آن را صحيح 
دانسته است. 

۸- وعن عبد الله بن زيد قال: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بثلثي مد 
فجعل يدلك ذراعيه . آخرجه أحمد» وصححه ابن خزيمة. 

۸- از عدا ین زید رضی ال عنه روایت است که برای پیامبر ۲/۳ یک مد 
آب آوردند» (وضو گرفت) و بر ساعدش مالید. احمد روایت کرده» و ابن خزیمه آن را 
صحیح دانسته است. 

۹- وعنه رضي الله عنه: أنه رأى النبي صلی الله عليه وآله وسلم يأخذ لاذنیه 
ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه.أخرجه البيهقي وقال :إسناه صحیحء وصححه الترمذي 
أيضا. وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. وهو 
مخز 

۹- از عبدالله: بن زید رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله عليه ر آله 
وسلم را دید که برای مسح گوشها آب جدیدی» غير از آب مسح سرء می گرفت. 

بیهقی روایت کرده و گفته: اسناد آن صحیح استء و همچنین ترمذی آن را 
صحیح دانسته است. 

و در مسلم با همین سند با اين لفظ است: سرش را با آبی که غير از باقی مانده 

دستانش بود» مسح کرد. و اين روایت ثابت و محفوظ است. 

۰- وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم يقول:« إن آمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلین من آثر الوضوء فمن استطاع 
منکم أن یطیل غرته فلیفعل». منفق علیه و اللفظ لمسلم. 

۰- از ابو هريره رضی الله عنه روایت است: شنیدم پیامبر صلی الله عليه وآله 


وسلم می فرماید: «امت من روز قيامت در حالی می آیند كه اعضای وضوی آنها بر 


۲۲ 


اثر وضو می درخشد؛ لذا هر كس از شما می تواند اين نور را بيشتر كندء يس اين 
كار را بكند». متفق علیه» و اين لفظ مسلم است. 

-١‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره» وفي شأنه كله . متفق عليه. 

١‏ از عايشه رضى الله عنها روايت است كه پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم 
دوست داشت در كفش پوشیدن» شانه زدن» وضو گرفتن و همه ی كارهايش از سمت 
راست شروع کند. متفق علیه. 

۲- وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه و آله 
وسلم:« إذا توضاتم فابدأوا بمیامنکم», أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. 

۲- از ابوهريره رضى الله عنه روايت است كه رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم فرمود: «هر گاه خواستيد وضو بگیرید از سمت راستتان شروع كنيد». 

اربعه روايت كرده اند» و ابن خزيمه صحيح دانسته است. 

۳- وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. أخرجه مسلم. 

۳ از مغيرة بن شعبه رضى الله عنه روايت است كه: پیامبر صلی الله عليه 
وآله وسلم وضو گرفت يس بر پیشانی و عمامه و موزه اش مسح نمود. 

مسلم روايت كرده است. 
وآله وسلم- قال صلى الله عليه وآله وسلم:« ابدءوا بما بدأ الله به». أخرجه النسائي 
هكذا بلفظ الأمرء وهو عند مسلم بلفظ الخبر. 

۴ جابر بن عبدالله رضى الله عنه - در توصيف حج ييامبر- روايت می كند که 
پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: «از همان جايى شروع كنيد كه خداوند شروع 


كرده است». 


۲۳ 


نسائى به همین صورت با صيغه ی امر روايت كرده است. اما در مسلم با 
صیفه خبر است. 

۵- وعنه رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم إذا توضاً 
آدار الماء على مرفقیه. آخرجه الدارقطني باسناد ضعیف. 

۵- از جابر رضی الله عنه روایت است که هر كاه پیامبر وضو می گرفت. آب 
را روی ساعدهایش می چرخاند. دارقطنی با سند ضعیف روایت کرده است. 

۶وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم: « لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه 
بإسناد ضعيف. والترمذي عن سعيد بن زيد و أبي سعيد نحوه. و قال أحمد: لا يثبت فيه 

۶ ابوهريره رضى الله عنه می گوید: رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
فرمود: « كسى كه در ابتداى وضو بسم الله نكويد وضوى او باطل است». 

احمد»ابوداوود»ابن ماجه بااسناد ضعيف روايت كرده اند» و ترمذى از سعيد بن 
زيد و ابو سعيد حديثى به همین معنا روايت كرده است» و احمد می گوید:در اين باره 

۷- وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال : رأيت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق . أخرجه أبو داود بإسناد 

۷- طلحه بن مصرف از پدرش از يدر بزركش روايت می كند كه گفت: ييامبر 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم را ديدم» دهان و بينى را جدا جدا می شست. (يعنى اول 


دهان و بعد بينى را مى شست). ابو داوود با اسناد ضعيف روايت كرده است. 


٤ 


و لی رحس ]للد سف فى فة ارو د مکی م ا غ 
وآله وسلم واستنثر ثلاثاء يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. أخرجه آبو 
داود والنسائي. 

8 از على رضى الله عنه- در توصيف وضوى پیامبر صلی الله عليه وآله 
وسلم- روايت است كه: سپس پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم دهان و بينى را سه 
مرتبه شست (به اين صورت) دهان و بينى را با همان كف دستى كه آب بر مى داشت 
مى شست. ابو داود و نسائى روايت كرده اند. 

4 وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه- في صفة الوضوء أو وضوئه صلى الله 
عليه وآله وسلم-: ثم أدخل صلى الله عليه وآله وسلم يده فمضمض واستنشق من كف 
واحد» يفعل ذلك ثلاث . متفق عليه. 

4 از عبدالله بن زيد رضى الله عنه- در توصيف وضوى ييامبر صلی الله عليه 
وآله وسلم - روايت است كه: سپس پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم دست خود را درون 
ظرف كرد (و آب برداشت) و با یک مشت دهان و بينى را سه بار شست. متفق عليه. 

۰- وعن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا 
وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماءء فقال:« ارجع فأحسن وضوءك» . 

أخرجه أبو داود والنسائي. 

۰- از انس رضى الله عنه روايت است: پیامبر صلى الله عليه وآله وسلم مردى 
را ديد كه (وضو گرفته است و) به يايش به اندازه ی ناخنى آب نرسیده» فرمود: 
« برگرد و به نحو احسن وضو بگیر».ابوداوود و نسائى روايت كرده اند. 

اوه رضي أنه عه فاق كان ر ل ان خی الت عليه و اله ويلك ركنا 
بالمد» ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. متفق عليه. 

١‏ از انس رضى الله عنه روايت است: ييامبر با يك مد وضو می گرفت. و با 
يك صاع يا ينج مد غسل مى كرد. متفق عليه. 


قوعم عدر رضي المع قال قال سول الم سنلی الله علية وال وم و 
ما منکم من أحد يتوضأ فیسبغ الوضوء ثم یقول: آشهد أن لا اله الا الم وحده لا 
شريك له. وآشهد أن محمداً عبده ورسوله. الا فتحت له آبواب الجنة الثمانية» یدخل 
من آیها شاء».أخرجه مسلم والترمذي» وزاد:« اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من 
المتطهرین». 

۲- از ابن عمو رضی اله عنه روایت است که رسول اله صلی الله علیه واله 
وسلم فرمود: «کسی از شما که بطور کامل وضو بگیرد و سپس بگوید: آشهد ألا الله 
وحده لا شریک له و آشهد أن محمداً عبده و رسوله. گواهی می دهم که معبود بر 
حقی جز الله نیست و محمد بنده و فرستاده ی اوست. درهای هشتگانه بهشت برايش 
گشوده می شود.از هردری می خواهد وارد شود». مسلم و ترمذی روایت کرده است. 

و اين افزوده در ترمذی آمده: «اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من 
المتطهرین» «خداوندا! مرا از توبه کنندگان و پا كان قرار بده». 

۵ مسح بر موزها 

ادن التغیر و بن هه ری ال خنه کال كلت مم الكت "كل الم غلیه الذ 
وسلم فتوَضاً فاهویّت لالزع خفیه فقال:م دذعهما فاتي آدخلنهما طاهرتین» فمسح 

۳ از مغیره بن شعبه رضی الله عنه روایت است که همراه پیامبرصلی الله 
عليه وآله وسلم بودم که وضو گرفت» پس خواستم که موزه هايش را بیرون بیاورم 
فرمود:«آنها را بیرون نکن که يس از داشتن وضو آنها را پوشیده ام»» و سپس بر 
آنها مسح كشيد. متفق علیه. 

فر هن إلا اسایی ع أن اني هی ال عليه و له وم سس اف 
الخفً وأسفلة . وفي إسناده ضعف. 


۳1 


۴ و در روايت اربعه بجز نسائى از مغيره بن شعبه آمده كه: ييامبر خدا صلی 
الله عليه وآله وسلم بالا ويايين موزه را مسح كرد. و در سند آن ضعف است. 

۵- وعن علي رضي الله عنه أنه قال : لو كان الدَّينْ بالرأي لكان سل الف 
آولی بالمسنح من أَغْلاهُ» وقد ریت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم یسح على ظاهر 
خفیّه. آخرجه أبو داود بإسنادٍ حسن. 

۵- على رضی الله عنه می گوید: اگر دين به رأى و عقل می بود قطعاً زیر 
موزه- كف ياى موزه- از روى أن به مسح كردن شايسته تر بودءاما من رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم را ديدم كه روى موزه مسح مى كرد.ابوداوود با اسناد حسن 
روايت كرده است. 

عن وطن هانپ ان رسن ند کک اي صن ابل عليه ند 
وسلم يأمُرنا إذا کنا سفرا ؛ أن لا تنزّع خفافتا تلآتة یام وليَالِيَهْنَ الا من جتابة» ولکن من 
غاط وبول ونوم. آخرجه النساني والترمذي» واللفظ له وابن خزيمة وصححاه, 

۶ از صفوان بن عسال (مرادی) رضی ال عنه روایت است كه پیامبر به ما 
دستور داد که هر گاه در مسافرت بودیم سه شبانه روز موزه هایمان را بیرون نیاوریم 
مگر به خاطر جنابت.اما بخاطر ادرار» مدفوع و خواب بیرون نیاوریم. 

نسائی و ترمذی روایت کرده اند» و اين لفظ ترمذی است و ابن خزیمه و ترمذی 
اين را صحیح دانسته اند. 

اللفام رسن عار بزجا نى ل له قدص زاره قن تن ی ها هه 
وآله وسلم ثلاتة یام ولیاليهن للمُسَافِرء ویوما وليّلة للمقيم» يعني في المسئح على الحْقَيْن. 
أخرجه مسلح. 

۷- از على رضی الله عنه روايت است كه: پیامبر خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم (مدت مسح بر موزه را) براى مسافر سه شبانه روز و براى مقيم يى شبانه روز 
تعيين كرد. مسلم روايت كرده است. 


۳۷ 


۸- وعن توبان رضي الله عنه قال : بعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
سريّة فَأمَرَهُمْ آن یمسخوا على العصایب» يعني العمَائْمِ والثساخين» يعني الخفاف . رواة 
أحمد وأبو داود» وصححه الحاكم. 

۸- از ثوبان رضى الله عنه روايت است كه: رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم سر يه اى را فرستاد و به آنها دستور داد بر عمامه و موزه هايشان مسح كنند. 

احمد و ابو داوود روايت کرده» و حاكم آن را صحيح دانسته است. 

۹- وعن عُمَرَ رضي الله عنه مقوفا» وعن أنس مرفوعا : « إذا توضاً آحدکم 
فلبس خفیه فلیمسح علیهما. ولیصل فيهماء ولا يَخَلَعْهُمَا إن شاء الا من الجتابة ». 
آخرجه الدارقطني والحاکم وصححه. 

9 از ابن عمر رضی الله عنهما بصورت موقوف و از انس بصورت مرفوع 
روایت است که: «هر گاه یکی از شما وضو كرفت آنگاه موزه اش پوشید يس بر آن 
مسح كندء و با آنها نماز بخواند و اگر خواست - بجز از جنابت -آنها را بیرون 
نکند»(). دار قطنی و حاکم روایت کرده اند» و حاکم آن را صحیح دانسته است. 

اتا ون ای لكر اونظ راق كس عع ال E‏ وله وت أنه 
رخص للمسافر ثلائة آیام ولیاليهن» وللمقیم بوما وليْلة» إذا تطهر فليس خْقَيْه : أن يسح 
عَليْهمًا . آخرجه الدارقطني وصححه ابن ُزيمَةَ. 

۰ ابوبکره رضی الله عنه از پیامبر خدا صلی الله عليه وآله وسلم روایت 
می کند که: ایشان برای مسافر اجازه داد سه شبانه روز و برای مقیم یک شبانه روز» 
بر موزه مسح کنند؛ بشرطى که يس از طهارت (وضو) پوشیده باشند. 


دارقطنی روایت کرده» و ابن خزیمه آن را صحیح دانسته است. 


(۱) یعنی فقط زمانی بايد بیرون کند كه جنب شده باشد.(مترجم) 


۳۸ 


۱- وعن آبي بن عِمَارَةَ رضي الله عنة أنْهُ قال : يا رسُول الله أْصْبَحٌ على الخقيْن 
؟ قال : « نعم » قال: يوما ؟ قال : « نعم » قال: ويَومَيْن؟ قال : « نعم » قال : وثلاثة 
أَيَامٍ ؟ قال : « نعم» وما شنت». أخرجة أبو داود» وقال : لیس بالقوي. 

-١‏ از ابی بن عماره رضى الله عنه روايت است كه عرض كرد: ای رسول 
خدا! آيا مى توانم بر موزه هايم مسح كنم؟ فرمود: «آری» گفت: یک روز؟ فرمود: 
« آرى »» گفت: دو روز جى؟ فرمود: « آرى» گفت: سه روز جى؟ فرمود: «آرى» و 


هر جه خواستی». ابو داود روايت كرده و می گوید: اسناد آن قوی نيست. 


۶- نواقض(باطل كننده هاى) وضو 

۲-عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان أصنحاب رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم على عهده ینتظرون العثنای حتی تخفق رووسهم» ثم يُصَلُونَ ولا 
يَتَوَضّأونَ . آخرجه آبو داود» وصححه الدارقطني» وأصلة في مسلم. 

۲- از انس رضی الله عنه روایت است که: اصحاب رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم در زمان پیامبر (آن قدر) منتظر نماز عشاء می ماندند که (خوابشان می 
برد) سرهایشان به طرف زمين متمایل می شد. و سپس نماز می خواندند» و وضو 
نمی گرفتند. ابو داوود روایت کرده» و دار قطنی آن را صحیح دانسته است» و اصل 
اين حديث در صحیح مسلم است, 

۳ وعن عانشة رضي الله عنها قالت : جاءتْ فاطمة بنت آبي خبیش إلى الٽبي 
صلی الله عليه وآله وسلم فقالت : يا رسول الله! إني امرأةٌ ستحاض فلا أَطهر أفادغ 
الصَلاة؟ قال : « لاء اما ذلك عرق ولیس بحیض. فاذا أقبلت حیضْك قفذعي الصلاف 
واذا أَدْبَرَتَْ فاغسلي نك الدم ثم صلّي ». متفق عليه. 

وللبخاري : « ثم توضّأي لكل صلاة ». وأشار صُئلمٌ إلى أنه حذفها عَمْداً. 


۳۹ 


۳- عائشه رضى الله عنها روايت می کند كه: فاطمه بنت ابی حبيش نزد ييامبر 
صلى الله عليه وآله وسلم آمد و عرض كرد:اى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! من 
زنى هستم كه حيض می شوم و پاک نمی شوم (خون بند نمی شود) آیا نماز را ترک 
كنم؟فرمود:«خيرء آن (خون بر اثر پارگی) رگی است. و حيض نیست. هر گاه حيض 
تو شروع شد. نماز نخوان. و هر گاه مدت آن تمام شد. خون را بشوی و سپس نماز 
بخوان». متفق عليه .و در روایت بخاری آمده:« سپس برای هر نماز وضو بگیر». 

و مسلم اشاره کرده که اين جمله را قصداً حذف کرده است. 

۴ وعن علي بن آبي طالب رضي الله عنه قال : كنت رجلا مَدَاءَ فأمَرْت المقداد 
أن يَسْأَلَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألهُ فقال : « فيه الوضوء ». 

متفقّ علیه. واللفظ للبخاري. 

۴- على بن ابی طالب رضى الله عنه می گوید: از من مذى زياد خارج 
می شدء به مقداد بن اسود دستور دادم از ييامبر صلی الله عليه وآله وسلم در اين باره 
سؤال كندء پس او سوال كردء ايشان فرمود: « در جنين حالتی وضو بكيرد». 

متفق عليه می باشدء و اين لفظ بخارى است. 

۵- وعن عائشة رضي الله عنهاء : أنّ النّبي صلى الله عليه وآله وسلم قبّل بخض 
نسایه ثم خَرَجَ إلى الصّلاةٍ ولم يَتوضنّأ. أخرجة أحمد وضغفة البُخاري. 

۵- از عايشه رضى الله عنها روايت است كه: ييامبر صلی الله عليه وآله وسلم 
یکی از همسرانش را بوسيد و به نماز رفت و وضو نگرفت. 

احمد روايت کرده» و بخارى اين حديث را ضعيف دانسته است. 

موقن ی ع قن قا ای علقم وال 
وسلم : « إذا وجد أَحَدْكُم في بطنه شيئاً فأشكل عليه : أخرج منه شيء ام لا ؟ فلا 


E‏ وه 


از وهی و رضي ان رو ایک اده سول الله خی انم یه و اليد 
وسلم فرمود:«هر گاه یکی از شما احساس کرد که چیزی از شکمش بیرون شده و 
تشخیص أن که آيا به يقين بیرون شده يا خير و برايش مشکل بود. از مسجد بیرون 
نرود (وضویش نشکسته) تا صدایی بشنود. و يا بویی احساس کند». مسلم روایت 
کرده است. 

۷- وعن طلق بن عت رضي الت عنه كال + فا رجل: منت ذكري ار قال ۰ 
الرجْل یمس ذکره في الصلاة أَعَلَيْهِ الوَضنوء ؟ ففال الّبي صلی الله عليه وآله وسلم : 
« لا اما هو بَضعة منك ». أخرجة الخمسكث وصححه ابن حبّان»وقال ابن المديني : هو 

۷ از طلق بن على رضی الله عنه روایت است که: مردی گفت: آلت تناسلی ام 
را لمس کردم» و يا گفت: مردی در نماز آلت تناسلی اش را لمس می کند» آيا بايد 
وضو بگیرد؟ پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: «خیر» آن تکه گوشتی از بدن 
توست». خمسه روایت کرده اند» ابن حبان آن را صحیح دانسته و ابن مدینی می گوید: 
اين حدیث از روایت بسره بهتر است. 

۸- وعن بر بت صفوان رضي الله عنها: آن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم قال : «مَن مس ذکره فلیتوضاً ». آخرجه الحْسْتَة» وصححه التّرمذي وابن حبَان» 
وقال البخاري : هو أصحّ شيء في هذا الباب. 

۸- بسره دختر صفوان رضی الله عنها می گوید: پیامبر خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم فرمود:«هر كس آلت تناسلی اش را لمس کرد. بايد وضو بگیرد». 

خمسه روایت کرده اند» و ترمذی و ابن حبان آن را صحیح دانسته است. 


و بخاری می گوید: اين صحیح ترین روایت در اين باره است. 


١ 


4 وعن عائشة رضي الله عنها آن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
« من آصابه قيء أو رغاف أو قلس أو مَدَيْء فليتصرف فليتوضاء ثم ليبن على 
صلاته» وهو في ذلك لا يتكلم » . أخْرَجَة ابن مَاجَهُ وَضَعَقَة أحَمَدُ وغيرة. 

۹ از عائشه رضی الله عنها روايث است رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم 
فرمود:«هر كس استفراغ کرد يا از بینی اش خون آمد و يا از حلقش بلغمی خارج 
شد. و يا مذی از او خارج شد. برود و وضو بگیرد. و سپس نمازش را ادامه دهد. و 
در اين فاصله حرفی نزند». ابن ماجه روایت کرده» احمد و دیگر محدئین اين روایت 
را ضعيف دانسته اند. 

۰- وعن جابر بن سمُرةّ رضي الله عنه أنّ رجلا سال البي صلی الله عليه وآله 
وسلم :أتوضناً من لخوم الغَنّم؟ قال : « إن شنت » قال : أتَوضناً من لخوم الابل ؟ قال : 

« تعم». آخرجه مسلم, 

۰- جابر بن سمره رضی الله عنه می گوید: مردی از پیامبر صلی الله عليه 
وآله وسلم پرسید: آيا بعد از خوردن گوشت گوسفند وضو بگیرم؟ فرمود:«اگر 
خواستی». گفت: آیا بعد از خوردن گوشت شتر وضو بگیرم؟ فرمود:«آری». 

مسلم روایت کرده است. 

وخ الى هر بت زیت أل عنة ال فان وو الم طللی اش هليه و آله 
وسلم : « من غمنل مَيّتا فلیِقشیل»ومن حمله فلیتوضاً ». أخرجه أحمد والنسائي 
والترمذي وحن وقال أحمد : لا يصح في هذا الباب شيء. 

۱- از ابوهریره رضی الله عنه روایت است پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم 
فرمود: «هر كس جنازه ای را شست. بايد غسل کند و هر كس آن را حمل کرد. بايد 
وضو بگیرد».احمد و نسانی و ترمذی روایت کرده اند» و ترمذی آن را حسن دانسته 


است» و احمد می گوید: درباره ی اين مسئله هیچ حدیث صحیح وجود ندارد. 


3 


۲- وعن عبد الله بن أبي بر رضي الله عنة : أنّ في الكتاب الذي كَتبَهُ رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم لِعَمْرو بن حزم : أن لا یمس الفرآن الا طاهِنٌ . رواه مالك 
مرسلا ءووصله الٽسائي وابن حِبّانَ» وهو مَعْلُولٌ. 

۲- عبدالله بن ابوبكر رضى الله عنها می گوید: در نامه ای كه ييامبر خدا صلی 
الله عليه وآله وسلم به عمرو بن حزم نوشت» آمده كه: به قرآن دست نزند» مگر کسی 
که (از جنابت و بی وضویی) پاک است. مالک بصورت مرسل روایت کرده است» 
نسائی و ابن حبان با اسناد متصل روایت کرده اند» و اين روایت معلول (ضعیف) 
انار 

۳- وعن عانشة رضيي الله عنها قالت : گان رسول الله صلّی عليه وسلّم بذگر 
الله على کل آحیانه. رواه منم وَعَلّقهُ البخاري, 

۲ از تفه ت عا وخ ایک انيت که مون ا ی الب یهت له 
وسلم در تمام حالاتش خدا را ذکر می كرد.اين حدیث را مسلم روایت کرده است. و 
بخاری بصورت معلق ذكر کرده است. 

۴- وعن آنس بن مالك رضي الله عنه : أن الثبيّ صلی الله عليه وآله وسلم 
احْتَجَمَ وصلی, ولم يَتَوَضنًأ. آخرجه الدارقطني وليّنَةُ. 

۴- انس بن مالک رضی الله عنه می گوید: پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم 
حجامت کرد و بدون اين که (مجدداً) وضو بگیرد» نماز خواند. 

دار قطنی روایت کرده» و أن را " لین" (ضعیف) قرار داده است. 

۵- وعن مُعَاوية رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم : 
« العین وگاء السّه. فاذا نامت العینان استطلق الوكَاء » . روا؛ أحمد والطبراني 
وزاد: « ومن تام فلیِتوضٌ» وهذه الزَیاده في هذا الحدیث عند أبي داود مِنْ حدیث علي 
ون قله : « استطلق الوگاء » وفي كلا الاسنادین ضَغف. ولابي داود أيْضا عن ابن 
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عباس رضي الله عنهّما مَرأفو عا : « إنما الوضوء على من تام مضطجعاً ». وفي |سناده 

۵- معاویه رضى الله عنه می كويد: بيامبر خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
فرمود: « چشم؛ بند (مانع خروج جيزى از) مقعد است. لذا هر گاه چشمان بخواب 
بروند. بند (آن) باز می شود».احمد و طبرانی روایت کرده اند» و طبرانی افزوده: 
«هر كس خوابید. بايد وضو بگیرد» . و اين افزوده که در اين حديث است نزد ابو 
داوود در حديث على وجود دارد» اما جمله «استطلق الوکاء» (بند باز می شود) در 
أن نیست و در هر دو اسناد ضعف وجود دارد. 

و نیز ابوداود بصورت مرفوع از ابن عباس رضی الله عنهما روایت می کند 
که: « تنها وضو بر کسی که به پهلو خوابیده (لازم) است». و در سند اين روایت نيز 
کک ا 

۶- وعن ابن عباس رضي الله عنهُمًا آن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
قال: « يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مفعدته» فَيُحَيّلَ إليه أنه أخدث؛ ولم 
بخ فا وج ذلك قل يتصرف كي :يبل م ار ت زعا ر 

وأصلة في الصّحيحين من حدیث عبد الله بن زَيْدٍ.ولمسلم عن أبي هريرة رضي 
الله عنه نحوه. وللحاكم عن أبي سعيد مرقوعا : « إذا جاء آحدکُم الشیطان. فقال : إنك 
أحدثت › فلیقل : كذبت ». وأخرجه ابن حبّان بلفظ :« فليقل في تقميه ». 

۶- از ابن عباس رضى الله عنهما روايت است که رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم فرمود: « شيطان در نماز یکی از شما مى آيد و در (شرمگاه اش) مقعدش 
فوت می کند. لذا آن فرد تصور می کند. وضويش شكسته است در حالى كه وضويش 
نشكسته است. هر گاه کسی جنين جيزى را احساس کرد. نمازش را رها نکند. تا 
صدایی بشنود يا بویی احساس کند».بزار روایت کرده» و اصل اين حدیث در 


صحیحین از روایت عبدالله بن زيد رضی الله عنه است. 
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و مسلم حديثى به همين معنا از ابو هريره رضى الله عنه روايت كرده است. 

و حاكم از ابو سعيد رضى الله عنه بصورت مرفوع روايت كرده است: 

«هر گاه شيطان نزد یکی از شما آمد (وسوسه كرد) وگفت:که تو بی وضو 
شده ای. بايد بكويد:« تو دروغ می كويى».و ابن حبان بلفظ: « بايد در دلش بكويد » 
روايت كرده است. 

۷- آداب قضاى حاجت (دستشويى) 

۷- عن نس بن مالك رضي الله عنه قال : کان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إذا دحل الخَلاءَ وضع خَاتَمَهُ أخرجه الأربعة . وهو مَعلول. 

۷- انس بن مالک رضى الله عنه می گوید: هر گاه ييامبر خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم (مى خواست) به (دستشويى) برود» انكشترش را بيرون مى آورد. اربعه 
روايت كرده اند و اين روايت معلول (ضعیف) است. 

- وعنه رضي الله عنه قال : گان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دحل 
الخلاء قال : « اللهم إني أَعُودْ بك من الخبث والخبائث » . أخرجه الستبعث 

۸- از انس بن مالک رضى الله عنه روايت است كه: هر گاه ييامبر صلی الله 
عليه وآله وسلم به دستشويى می رفت مى فرمود:«اللهم إني أَعوذ بك من الخبث 
والخبانث» « خداوندا! از شياطين نر و ماده به تو يناه مى برم». 

4- وعن أنّس رضي الله عنه قال : کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
يَدْخْلُ الخلاءء فأحمل أنا وغْلامٌ نخوي إِدَاوَةً من مَاءِءو عَتَرَةٌ فيستلجي بالماء. متفق عليه. 

۹- انس رضی الله عنه روايت می كند كه ييامبر خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
برای قضاى حاجت می رفت» پس من و پسر بچه ای همانند من» ظرف (کوچک) آب 
و چوب دستی برای پیامبر می بردیم» يس ايشان با آب استنجاء می کردند. متفق علید. 

۰وعن المُغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : قال لي النبي صلی الله عليه وآله 


وسلم : روكذ اداو فالطلق حتی تواری کل فش حاجلة. متفق علیه. 


° 


۰- مغيره بن شعبه رضى الله عنه می گوید: رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم به من گفت:« اين ظرف آب را بگیر»» آنگاه رفت تا اين كه از چشم من پنهان 
شد» آن وقت قضاى حاجت كرد. متفق عليه. 

و ان هب6 ری العف قا فان ودوك العلل افيه اله 
وسلم : « الوا اللّعَاتِيْن : الذي يَتخَلى في طريق الناس. أو في ظلهم ». رواه مسلم. 

وزاد أبو داود عن مُعاذ رضي الله عنه : « والموارد » ولفظ : « اثقوا الملاعن 
الثلاثة : الْبَرازَ في الموارد» وقارغة الطريق والظل ». 

ولأحْمَد عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: «أو نفع ماع». وفيهمًا ضعف. 

وأخرج الطبراني اللهي عن قضاء الحاجة تخت الأشجار المُثميرةٍ وضدقّة النّهْر 
الجاري » من حديث ابن غمر بستد ضعیف. 

از او فور ری نله عنه زوایت است که فان خا صلی ال علیذ له 
وسلم فرمود:« از دو چیز که موجب لعنت می شود بپرهیزید: کسی که در مسير راه 
(رفت و آمد) مردم يا در سایه آنها قضای حاجت می کند ».مسلم روایت کرده است. و 
ابو داوود از معاذ روایت کرده است و افزوده: « ومحل آبشخور مردم». و متن اين 
روایت چنین است: « از سه چیزهایی که موجب لعنت می شود بپرهیزید: قضاى 
حاجت كردن در محل آبشخورمردم, ودرراه عموم. و سایه( ای که مردم می نشینند و 
استراحت می کنند)».و احمد اين روایت را از ابن عباس رضی الله عنهما نقل کرده 
است و در أن آمده: « یا محل جمع شدن آب». و در هر دو روایت فوق ضعف وجود 
دارد.در روایت طبرانی: از قضای حاجت زیر درختان میوه دار» و كنار جوی جاری» 
نهی شده است.طبرانی اين حديث را از ابن عمر با سند ضعیف روایت نموده است. 

عق لدان یی نز ی قارب قال ورن مایا هو له وین 
«إذا تغوّط الرّجلان فلیتوار کل واحد مثهُمَا عَن صاحبه. ولا يتحدّثاء فان الله مت على 
ذلك » . رواه أَحْمَدُ وصححة ابن السگن وابن القطان» وهو مغلول. 
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۲- جابر رضى الله عنه روايت می كند كه رسول الله فرمود: «هر گاه دو مرد 
(نزديك بهم) قضاى حاجت كردند از يكديكر پنهان باشند. و با همديكر حرف نزنند؛ 
زيرا خداوند از اين عمل خشمكين می شود».احمد روايت کرده» و ابن سكن و ابن 
قطان آن را صحيح دانسته است. و اين حديث معلول (ضعيف) است. 

۳ وعن آبي فاد رضي اشاعنة قال »قال رسول الله صلی الل علیه وله وسله: 
« لا یمس أحذكم ذکره بیمینه وهو یبول. ولا يَتمَسّحْ من الخلاء بیمینه» ولا يَتنفس 
في الاناء ». متفق علیه و اللفظ لمسلم. 

از ابو قانه ری الم ده ر وت است که يدون انم تیال خایه واه 
وسلم فرمود: « یکی از شما هنكام ادرار کردن. آلت تناسلی خود را با دست راست 
نگیرد» و با دست راست استنجا نکند» و در ظرف آب تنفس نکند». متفق علیه» و اين 

۴ وعن سلمان رضي ال عنه قل : لقة نهائا رسول الم صلی ال عليه وآله 
وسلم : أن تستقبل القبلة بغایط أو بؤل» أو أن نستنجي بالیمین» أوأن تستنجي باأفل من 
ثلاتة آخجار» أو أن تستلجي برجیم أو عظم " . رواهُ مسلم. 

۴- سلمان رضی الله عنه می گوید: پیامبر خدا صلی الله عليه وآله وسلم ما را 
از رو به قبله؛ ادرار و مدفوع کردن» و استنجا نمودن با دست راست. و استفاده كردن 
کمتر از سه سنگ» و از استنجاء نمودن بوسیله مدفوع و استخوان (حیوان) نهی کرده 
است. مسلم روایت کرده است. 

۵- وللسبعة من حديث آبي أیوب الأنصاري رضي الله عنه :« فلا تستفبلوا 
القبلة ولا شنتذبروهاء ببول أو غانط ولکن شرقوا أو غربوا ». 

۵- در روایت سبعه از ابو ايوب آمده: « در هنكام ادرار يا مدفوع» رو یا 


مر ۳ ۰ م۰ ۰ مب م 4 ۰ ۱ 
يشت به قبله نكنيد» و لیکن رو به سمت شرق و غرب كنيد» ( ١‏ 


(۱) مخاطبان اين روايت اهل مدينه اند. 


۷ 


۶وعن عائشة رضي الله عنها قالت : أن التبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
« من أتى الغانط فلِيَستترٌ ». رواه أبو داود. 

۶- عائشه رضی :اله عنها روایت من کند که رسول الله صلی :اش عليه واله 
وسلم فرمود: «هر كس برای قضای حاجت رفت. بايد استتار کند».(. 

۷- وعنها رضي الله عنها : آن التبيّ صلی الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج من 
الغائط قال : «غفرانك » . آخرجه الخمسة» وصححه بو حایّم والحاکم. 

۷- از عانشه رضي الله عنها روایت است: هر گاه پیامبر صلی الله عليه وآله 
وسلم از دستشویی بیرون می آمدءمى فرمود:«غفرانک»« خدایا از تو مغفرت 
می خواهم». خمسه روایت کرده اند» وابوحاتم و حاکم اين حدیث را صحیح دانسته اند. 

۸- وعن ابن مسعود رضي الله عنة قال : آتی رسول الله صلی الله عليه و آله 
وسلم العَاِط فَأمَرنِي أن آتیة بثلاثة آخجارء فوجدذت حجرین. ولم أحِذ ثالثاء فأتيثه 
برؤؤتة» فأخَذهما وألقى الروئة» وقال: « إنها ركس ». أخرجه البخاري . 

وزاد أَحْمدُ والدارقطني :« التني بغیرها ». 

۸- ابن مسعود رضی الله عنه می گوید: پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم برای 
قضای حاجت بیرون شد و به من دستور داد» سه سنك برايش بیاورم؛ دو سنك بيدا 
کردم» اما چون سنگ سومی بيدا نکردم» مدفوع الاغی برايش آوردم» دو سنگ را 
كرفت و مدفوع الاغ را دور انداخت و فرمود:«این نجس است». 

بخاری روایت کرده است» و در روایت احمد و دارقطنی آمده: «چیزی دیگر به 


0 
من بده» ( ٤‏ 


(۱)یعنی در جايى قضاى حاجت كند كه از ديد ديكران پنهان باشد. 


(۲)یعنی سنگ 


۸ 


4 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم نهى أن پُستنجی بعظم أو روث. وقال : « إِنْهُمَا لا یطهران ». رواه الدارقطني 
وصححة. 

أو ابن قر ووه واكك افده و امت كه ورل اهيلت انها وال 
وسلم از استنجا نمودن با استخوان يا مدفوع حيوانات نهى كرده اند و فرموده: « اين 
دو (بدن را) پاک نمی كنند». دارقطنى روايت كرده و آن را صحيح دانسته است. 

۰- وعَن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی اه علیه وآله 
وسلم : « استنزهوا من البوّل. فان عامّة عذاب القبر مِثْهُ » . رواه الدارقطني؛ 
وللحاکم: « آکثر عذاب القبر من البول ». وهو صحیح الاسناد. 

۰- از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که: رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم فرمود: «از (قطرات) ادرار خود را حفظ کنید؛ زیرا عموم عذاب قبر از همین 
است». دارقطنی روایت کرده است» و در روایت حاکم آمده: « بیشتر عذاب قبر از 
(قطرات) ادرار است». و صحیح الاسناد می باشد. 

۱- وعن ر ف بن مالك رضي الله عنه فاق : علمتّا رسُول له صلی الله علیه 
وآله وسلم في الخْلاء : أن تقعد على اليُسْرى وتنصيب اليُمُنى . رواه البَيُهقي بستد 

بتو قه وز باك رشو الله كن و كوي لالص للد 
عليه وآله وسلم به ما آموخت كه هنكام قضاى حاجت بر (پای) جب تكيه كنيم و (ياى) 
راست را (راحت و) ايستاده بكذاريم. بيهقى با اسناد ضعيف روايت كرده است. 

۲- وعن عيسى بن یداد (برداد)عن أبيه رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم : « إذا بال آحدکم فليثترٌ ذکره ثلاث مَرَّاتِ » . 


رواه ابن ماجَة بستّد ضعيف. 


۹ 


۲- عيسى بن يزداد(برداد) از يدرش روايت می كند كه رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم فرمود: «هر گاه یکی از شما ادرار كردء بايد سه بار آلت تناسلى اش 
را دست بکشد». ابن ماجه باسند ضعيف روايت كرده است. 

۳- وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل 
أهْل فباء فقال : « ان الله يُثني علیکم» فقالوا : إا نُتِيع الحجارة الماء . 

رواه البزَارٌ بِسَنَدٍ ضعيف . وأصطللة في أبي داود»‌وصححَ ابن خحُزيمّة من حديث 
أبي هْريْرَةَ رضي الله عنة» بون ذكر الحجارة. 

۳- از ابن عباس رضى الله عنهما روايت است كه پیامبر از اهل قبا يرسيد و 
فرمود: «خداوند از شما ستايش كرده است. (علت جيست؟)» عرض كردند: ما (بعد 
از اين كه قضاى حاجت) خودمان را با سنگ ياك می كنيم »با آب نيز می شوييم. 

بزار با سند ضعيف روايت كرده است» و اصل اين روايت در سنن ابوداوود 
است» و ابن خزيمه آن را بروايت ابوهريره صحيح دانسته» و در روايتش ذكر سنگ 

۸- احكام غسل و حكم جنب 

۴-عن أبي سعيدٍ الڅذري رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: « الماء من الماعی» رواه مُسلمٌّء وأصللة في البخاري. 

۴- ابو سعيد خدرى رضى الله عنه روايت می كند كه رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم فرمود: «غسل با بيرون شدن آب منى واجب مى شود». 

مسلم روايت کرده» و اصل أن در بخارى است. 

۵- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : « إذا جلس بَيْنَ شعبها الأربع ثم جَهَدَهَاء فقذ وجب الل ». متفق عليه. 


وزاد مُئْلمٌ : « وان لم يذزل ». 


كو فر O E‏ ري كلك کر ی ال امه وال 
وسلم فرمود: «هركاه کسی بين اعضاى چهارگانه () همسرش قرار گرفت. سپس 
آمیزش نمود. غسل بر او واجب می شود». متفق عليه» و در روایت مسلم آمده: 
« حتى اگر انزال نشود». تس 

۶- وعن آم سلمة رضي الله عنها أن أم سلیم- وهي امرأة آبي طلحة قالت: يا 
رسول الله! إن الله لا يستحيي من الحق» فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال : 

« نعم إذا رأت الماء » . الحدیث متفق عليه. 

۶- از ام سلمه رضی الله عنه روایت است که ام سلیم - که زن ابوطلحه بود- 
گفت: ای رسول خدا! خداونداز بیان حق شرم نمی کند» آيا اگر زن احتلام شد؛ غسل 
بر او واجب می شود؟ فرمود:« آرىء هر كاه آب (منی) ببیند». متفق عليه . 

۷- وعن أَّس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : في 
المرأة تری في متامها ما ری الرجِل» قال : « تغتميل ». متفق علیه. 
وزاد صُئْلمٌ : فقالت آَم سَلمّة : وهل يون هذا ؟ قال :« نعم. فمن أَيْنَ يَكون الشبه ؟ ». 

37 اند ی اک روا ادنك كه رسيو الله تل أله کل اله 
وسلم در مورد زنى که هماند مرد در خواب احتلام می شود فرمود:«غسل كند». 

متفق عليه.ومسلم افزوده : آنگاه ام سلمه عرض كرد:آيا اين ممكن است؟ 

فرمود :«آری (اگر چنین نیست) يس شباهت (بچه به مادرش) از کجاست؟» 

۸- وعن عانشة رضی اه عنها قالت :كان رسول الله صلی اال علیه وآله وسلم 
یخشیل من آربع : من الجتابة» ویوّم الجمعة» ومن الحجامّة» ومن عسل المیّت . 


رواهُ آبو داود وصححه ابن خزيمة. 


)۱( دو دست و دو پای زنء کنایه از جماع و همبستری می باشد. 
(۲) منی اش بیرون نیاید. 
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اه رطس اه ها رابك حب که که رر ال هيل یه واله 
وسلم از چهار چیز غسل می کردند: از جنابت» و روز جمعه. و از حجامت. و از 
شستن جنازه. ابوداوود روایت کرده است» و ابن خزیمه اين روایت را صحیح دانسته 
ایت 

۹- وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنة- في قِصّة ثمامة بن آثال عندما أسلم- وأمره 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغتسل. رواه عبذ الرّزّاق» وأصلَهُ متفق عليه. 

48 از ابوهريره در داستان مسلمان شدن ثمامه بن اتال روايت است كه ييامبر 
صلى الله عليه وآله وسلم به او دستور داد غسل كند. عبد الرزاق روايت كرده است. و 
اصل آن متفق عليه است. 

-٠‏ وعن أبي سعيد الخذري رضي الله عنه : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : « عسل يوم الجْمّعة واجب على كل مُحثلم » . أخرجة السَبعث, 

۰ ابو سعيد خدری رضى الله عنه می گوید كه رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم فرمود: «غسل روز جمعه بر هر فردى بالغ واجب است».سبعه روايت كرده اند. 

أ دوهن ركيم كدي كي اه قلف فال وهر ل اسان راد عن 
وآله وسلم : « مَن توضاً یوم الجمعة فبها وَنِعْمَت ومن اغتسل فالغنل أفضل » . 

رواه الخممَةٌ وحسنه الترمذي. 

۱ از سمره بن جندب رضى الله عنه روايت است که رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم فرمود:« هر كس روز جمعه وضو گیرد. خوب و نیکوست. و کسی 
كه غسل کند پس غسل بهتر است». "خمسه" روايت كرده است و ترمذى آن را حسن 
دانسته است. 

۲ وعن علي رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
يُقرئنا الفران ما لم يكن جُنْبا . روا؛ آحمد والخمُسة وهذا لفظ الترمذي وحسّتة وصحّحة 


ابن حِبّان. 
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۲ على رضى الله عنه می گوید: ييامبر صلی الله عليه وآله وسلم تا زمانی 
كه جنب نبودء به ما قرآن می آموخت.احمد و"خمسه " روايت كرده اند. واين لفظ 
ترمذى است. وابن حبان اين روايت را صحيح دانسته است. 

۳ وعن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : « إذا أتى أحذکم أهلة تم آراد أن یغود فلیتوضاً بَيْنَهُمَا وُضوءاً » . رواه 
مسلم.زاد الحَاكِمْ : « فاثه أنشط للعود ». 

۳ از ابو سعيد خدرى رضی الله عنه روايت است که پیامبر خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم فرمود: «هر گاه یکی از شما با همسرش همبستری كردء سپس 
خواست دوباره همبسترى کند. وضو كيرد». مسلم روايت كرده و حاكم افزوده: 
«جون اين (وضو) فرد را براى همبسترى جديد سر حال مى كند». 

وللار بعة عن عه ورين ال هنها فالتا : کان ويفول :ال لق اند علیه والة 
وسلم ینام وهو جلْب» من غير أن یمس ماء. وهو مَعْلُولٌ 

در روايت "اربعه" از عائشه رضى الله عنها آمده: ييامبر خدا صلى الله عليه 
وآله وسلم در حال جنابت می خوابید» بدون اينكه دستى به آب بزند (بدون اينكه غسل 
کند» يا وضو بگیرد) و اين روايت معلول است. 

۴و عايج رركي ال لها قالت "كان كبرل معدل اه یه و اد 
وسلم إذا اغسل من الجتابة يَبْدَأْ فیغسل یدیه نم فرغ بیمینه على شیماله فیضیل فرجه تم 
الوط تب زاکه القن موم اضایعه فى رنف كه كذ تزا یقت حفات؛ 
تم آقاض على سائر جسده نم غسل رجلیّه . متفقٌ عليه واللفظ لمسلم. 

ولهما من حدیث مَيْمُونَة : ثم أفرغ على فرجه وخلة بثيماله» ثم ضرّب بها 
الارض.وفي رواية : فمَسحها بالثراب. وفي آخره : تم أتيْنُهُ بالمنديل فرردّة» وفیه : وجعل 


يَنْفْض الماء پیده, 
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۴ از عائشه رضى الله عنها روايت است که گفت: هر گاه ييامبر خدا صلی 
الله عليه وآله وسلم غسل جنابت را بجا مى آورد؛ ابتدا دستهايش را مى شست و سپس 
با دست راست بر دست چپش آب مى ريخت و شرمكاهش را مى شست و يس وضوى 
مى كرفت و آب بر مى داشت و انكشتانش را بين موهايش فرو مى برد» و سپس سه 
بار (با دست) روى سرش آب می ريخت و سپس بر ساير بدنش آب می ریخت. آنگاه 
(در آخر) ياهايش را مى شست. متفق عليه و اين لفظ مسلم است. 

و در بخارى و مسلم حديثى بر روايت ميمونه با اين الفاظ آمده است: سپس روى 
شرمگاهش آب مى ريخت و با دست جيش آن را مى شست» سپس دستش را به زمين 
مى ماليد. 

و در يك روايت: دستانش را به خاک ماليد. و در آخر روايت آمده: آنگاه من 
برايش دستمالى را آوردم» بيامبر صلى الله عليه وآله وسلم آن را بر گرداند. و در آن 
آمده: آب را با دستش (به زمين) مى ريخت. 

۵ وعن آم سلمّة رضي الله تعالى عنها قالت : قلت : يا رسول الله! إني امرأة 
آَئنذ شعر رأسيء أقفأتفضة لس الجَتَابَة ؟ وفي رواية : والحيْضة ؟ قال : « لا إثما 
يكفيك أن تحثي على رأميك ثلاث حثیات ». رواه مسلمٌ 

۵ ام سلمه رضى الله عنها می گوید: عرض كردم: ای رسول خدا! من زنى 
هستم كه موهای سرم را می بافم آیا آنها را برای غسل جنابت باز كنم؟ 

ودر روايتى: و براى غسل حيض؟ فرمود: « خير كافيست كه با دست سه بار 
بر سرت آب بريزى». مسلم روايت كرده است. 

۶ وعن عاتشة رضي اله عنها قالت + قال رسول الله صلی الله علیه وآله 
وسلم : « اني لا أحل المَمنْحِدَ لحانض ولا جثب » . رواه أبو داود . وصححه ابن 
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۶ عانشه رضی :الله عنها روایت می کند که پیامبر خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم فرمود: « همانا من مسجد را برای حانض و جنب حلال نمی دانم». ابو داوود 
روایت کرده و ابن خزیمه آن را صحیح دانسته است. 

۷ وعنها رضي الله عنها قالت : كنت آغشسیل آنا ورسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم من اناء واحد تختلف آیدینا فيه من الجنابة . متفق عليه » وزاد ابن حبّان : 
" وتلتقي آیدینا". 

۷ عانشه رضی الله عنها می گوید: من و پیامبر خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم ازیک ظرف آب غسل جنابت می کردیم كه با دستهایمان پاپی در آن رفت و آمد 
می کرد. متفق علیه» و ابن حبان افزوده: " دستهایمان با هم بر خورد می کرد". 

۸ وعن أبي هريرةٌ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : « إن تخت کل شعرة جنابة فاغسلوا الشغر واثقوا البَشرَ » . 

رواه أبو داود والترمذي وضعَفاهُ . ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه وفيه 
راو مجهول. 

دلا از "لق کر رد ر کی عفاد وو افك اشت که این بهذا صلق ا خا 
وآله وسلم فرمود: «همانا زیر هرمويى جنابتى است. لذا موها را بشوئيد و يوست را 
تميز و پاک كنيد».ابوداوود و ترمذى روايت كرده اند» و آن را ضعيف دانسته اند» و 
احمد از عائشه به همين معنا روايت كرده است كه در آن راوى مجهولى وجود دارد. 

٩‏ احكام تيمم 

8- عن جابربن عبد الله رضى الله عنهما : آن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال:« أغطيت حمسا لم يُغطهن أحَدْ قبلي : نصرّت بالرَّعْبِ مَسيرَة شهر وجعلت لي 
الأرض مسنجداً وطهوراً فَأَيمَا رجل أذركثه الصلاهٌ فلِيْصَلَ ». وذکر الحديت 

وفي حديث حذیّفة رضي الله عن عند مسلم :« وجعلت تثُربَثها لتا طهوراً إذا لم 
نجد المَاءَ » وعن علي عند أخمد : « وَجُعلَ الثراب لي طهورا » 
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41- از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روايت است كه ييامبر صلی الله عليه 
وآله وسلم فرمود: « به من ينج جيز داده شده است كه به هيج کسی (پیامبری) قبل از 
من به داده نشده است: به اين يارى داده شده ام كه از مسافت یک ماه دشمنانم دچار 
ترس و وحشت مى شوند. و همه ى زمين براى من (و امتم) مسجد (محل نماز) و 
پاک قرار داده شده است؛ لذا هر كس (از امتم) در هر جا بود و وقت نماز فرار 
رسید؛ همان جا نماز بخواند».و حديث را تا آخر ذکر کرد. 

و در صحیح مسلم بروایت حذیفه آمده:« در صورتی که آب در دسترس نداشته 
باشیم خاک برای من پاک قرار داده شده است».وبه روایت على در مسند احمد آمده: 
«خاک برای من پاک قرار داده شد». 

-٠‏ وعن عمّار بن ياسر رضي الله عنهما قال : بعثئني رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم في حاجة » فَأَجْتَبِْتْء فلم آجد الماء فتمرغت في الصنعید كما تتمرَّغ 
الاب تم تيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرات له ذلك . ففال :« نما يكفيك 
أن تقول بیدیك هكذا »» نم ضرب بِيَّدَيْهِ الارض ضربّة واحدةً ثم مسح الثتمّال على 
اليمين وظاهر کفیّه ووجهه . متفقّ عليه واللفظ لمسلم. 
وفي رواية للبخاري : وضرب بكقيْهِ الأرض ولفخ فیهما نم مسح بهما وجهه وكقيّه. 

۰ از عمار بن یاسر رضی الله عنهما روایت است که: پیامبر صلی الله عليه 
وآله وسلم مرا دنبال مأموريتى فرستاد» يس من جنب شدم و آب را نیافتم» لذا در خاک 
غلط زدم» همانگونه که حیوان غلط می زند» سپس نزد پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم 
آمدم و جریان را برايش تعریف کردم» آنگاه فرمود:« برایت کافی بود که با دستهایت 
اين گونه به زمین می زدی» و سپس با دستهایش یکبار به زمین زد سپس چپ دست 
راست و يشت دستها و صورتش را مسح کرد. متفق عليه و اين لفظ مسلم است. 

و در روایت بخاری آمده: با دستهایش به زمين زد و در آنها فوت کرد سپس با 


أن صورت و کف دستهایش را مسح کرد. 
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-١‏ وعن ابن غمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : « اكيت رن قترية ج وکر ليتوه بلی اف رواه 
الدارقطني وصحح الائمة وققة. 

11 ان غم کی الله تیا زات ات كه روم ام اش عة وة 
وسلم فرمود:« تيمم دو ضربه است» یک ضربه برای صورت و یک ضربه برای 
دستها».دارقطنى روايت كرده است» وائمه موقوف بودن اين روايت را تأييد كرده اند. 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : « الصّعيد وضوء 
المسلم وان لم يجد الماء عشّر سنين . فإذا وَجَدَ الماء فلیثّق الله ولیمسّه بشرتة » . 
رواه البزارٌ وصحّحة ابن القطان لكن صوّب الدارقطني إرسالة» وللترمذي عن أبي ذر 
نَحْوهُ وصححة والحاكم أيضا. 

1ت انو ھر یر وهس اد وو ت ابلك که و شون لصتل اش عليه اله 
وسلم فرمود:« سطح زمين وضوی فرد مسلمان به حساب می آید. حتى اگر ده سال 
آب نیابد» يس هر گاه آب يافت بايد از خدا بترسد؛ و آن را به يوست خود برساندر با 
آن وضو بگیرد)». بزار روایت کرده استء و ابن قطان اين روایت را صحیح دانسته 
است. دارقطنی مرسل بودنش را دانسته است» و در ترمذی از ابوذر به همین معنا 
روایت کرده است» و أن را صحیح دانسته است» و حاکم نیز آن را صحیح قرار است. 

۳ وعن آبي سعيدٍ الڅذري رضي الله عنه قال : خرج رجلان في سفر 
فحضرت الصللاه ولیس معهما ماء فتيمّما صعيداً طیباً فصلیا ثم وجدا الماء في الوقت » 
فاعاد أَحَدُهُمَا الصلاة والوضوء ولم يعد الاخن نم أتَيَا رسول الله صلی الله عليه و آله 
وسلم فذکرا ذلك له فقال للذي لم يُعذ : « آصبّت السنثة وأجزأثك صلائك » وقال 
للاخر:« لك الأجرٌ مَرتَیْن» . رواه آبو داود والنسائي. 

۳ ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت می کند که دو نفر به مسافرت 


رفتند» آنگاه وقت نماز فرا رسید و آب همراهشان نبود» با خاک پاک تيمم نمودند و 
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نماز خواندند. سپس در همان وقت نماز آب يافتند» یکی از آن دوء دوباره وضو گرفت 
و نماز خواند و دیگری اعاده نکرد» سپس نزد پیامبر آمدند و ماجرا را تعریف کردند» 


پیامبر به آن یکی که نمازش را اعاده نکرده بود فرمود: « به سنت عمل کردی و 


نمازت صحیح است» و به دیگری فرمود:« به تو دو پاداش داده خواهد شد». 


ابو داوود و نسانی روایت کرده است. 


۰ ۰ ۰ ا ان ف a. RA,‏ 7 و 
۴- وعن ابن عباس رضي الله عنهما : في قوله عزّ وجل:« وان کنتم مُرَضىٌ 
َوَعَلى سَفّر4 قال : إذا كانت بالرَجُل الجراحة في سبيل الله والقرُوح» فیجنب» فيخاف 


أن يموت إن اغتسل تيمم . رواه الدارقطني موفوفا ورقعة البَزّارُ وصححة ابن خُزَيْمَة 
والحاكم. 


1 .م 1 0 9 ع و 2 و مد هه 
۴- ابن عباس در تفسير أيه ى: (١:‏ وان کنتم مرَضَىْ أو على سر 4 


"اگر بيمار يا در سفر بوديد". مى گوید: هر گاه كسى در راه خدا جراحت و داشته 
باشد» زخمی و جنب شد و بیم داشت؛ اگر غسل کند می میرد» تيمم کند. 

دارقطنی بصورت موقوف روایت کرده و بزار آن را بصورت مرفوع روایت 
نموده است» و ابن خزیمه و حاکم آن را صحیح دانسته اند. 

۵- وعن علي رضي الله عنه قال : الکسرّت إحدى زندي» فسألت رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم فأمريي أن أَمْسح على الجباتر . رواه ابن ماجه بستدٍ واه جدا, 

۵- على رضی الله عنه می گوید: بند یکی از دو دستم شکست» پس از پیامبر 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم پرسیدم به من دستور داد» بر جبیره مسح کنم. 


ابن ماجه با سند " واه جدآ"(بی ارزش) روایت کرده است. 
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۶- وعن جابر رضي الله عنه في الرَّجُل الذي شج فاغتسل فمات: « إِنَّمَا كان 
یکفیه أن يتيمَّمَ ويَعغصب على جرحه خرقة ثم یمسح علیها ويغميل سار جسنده ». 

رواه أبو داود بستدٍ ضعیف وفيه اختلافٌ على روايه. 

5- ازجابر رضى الله عنه درباره ی آن مردى كه زخمى شد و غسل کرد و 
مرد روايت است که( پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم) فرمود:« برايش كافى بود كه 
تيمم كند» و زخمش را با پارچه ای ببندد. و بر آن مسح نماید. و ساير اعضاى بدنش 
را بشوید».اين روایت را ابوداوود با سندی که در آن ضعيف وجود دارد» و در مورد 
راوی أن اختلاف است» روایت کرده است. 

۷ وعن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما قال : من الستة أن لا بصلّي الرَجل 
بالئيّمّم الا صلاة واحدة ثمَّ يتَيَمَمْ للصلاة الأخرَى . رواه الدارقطني باسناد ضعیف جدًا. 

۷ ابن عباس رضی الله عنها می گوید: اين از سنت است که فرد با هر تيمم 
قفط یک نماز را بخوانده سپس برای نماز دیگری تيمم کند. 

دار قطنی با سندی که"ضعیف جدا" (بسیار ضعیف) است روایت کرده است. 

۰- احکام حیض 

۸-عَن عانشة رضي الله عنهّا : ا فاطمة بنت آبي خبیش کانت شتتحاض فقال 
لها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم :« إن دم الحیض دم آسود يعرف فاذا كان ذلك 
فأصْيكي عن الصلاة فلذا كان الآخَرٌ فئوضني وصلّي ». روا آبو داود والنسائي 
وصححه ابن حبّان والحاکم واستنکر؛ آبو حاتم.وفي حديث أَمْمَاء بنت عْمَيْس عِنْدَ أبي 
دود« ولئجلس في مركن فاذا رأت صفرةٌ فؤق المّاء فلتفشیل للظهر والعصر . غنا 
واحذا » وتیل للمغرب والعشاء غسلا واحذا وتفتل للفجر عملا واحدا وتتوضاً فیمّا 


بین ذلك » . 
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۸- از عانشه رضی الله عنها روایت است که فاطمه دختر ابی حبیش 
استحاضه می شد (خون أن قطع نمی شد) پیامبر خدا صلی الله عليه واله وسلم به او 
فرمود:« خون حیض خون سیاهی است که قابل تشخیص است. هر كاه آن خون بود 
نماز نخوان و هر گاه خون دیگری بود. پس وضو بگیر و نماز بخوان». 

ابو داوود و نسانی روایت کرده اند و ابن حبان و حاکم آن را صحیح دانسته اند 
و ابو حاتم آن را منکر دانسته است. 

و در حديث اسماء دختر عميس که ابو داوود روایت کرده است. آمده: جر بايد در 
تشتی بنشیند؛ هر گاه رنگ زرد بر آب مشاهده کرد. يس برای ظهر و عصر یک 
غسل. و برای مغرب و عشاء یک غسل. و برای صبح یک غسل کند. و بين اينها 
وضو بگیرد». 

وف ر 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أستفتبه فقال : « إنما هي رّكضة من الشيطان فتحيضي 
سثة ایام او ستيعة ایام ثم اميلي فاذا استلقات فصنلي اربعة وعشرین آو ثلاثة 
وعشرین وصومي وصلّي فان ذلك یِجزئك وكذلك فافعلي كما تحیض النساء فان قويت 
على أن ثؤخري الظهر وثعجلي العَصرَ ثم تخشبلي حين تطهرين وثصلي الظهر 
والعصر جمیعاً ثم ثؤخرين المفرب والعثناء ثم تفشبلین وتجمعین بين الصلاتین 
فافعلي. وتفتسلین مَعَ الصبْح وثصلین» . قال :« وهو أعجب الأمرين الي ». 

رواه الخمسة إلا النسائي وصحّحة الترمذي وحمسئنة البُخاري. 

۹- حمنه دختر جحش رضى الله عنها می گوید: من استحاضه می شدم و 
خون فراوانى از من خارج می شد. لذا نزد ييامبر صلی الله عليه وآله وسلم آمدم از 
ايشان سؤال نمودم» فرمود: « آن ضربه ای از (ضربات) شيطان است. و تو شش 
روز يا هفت روز حيض می شوی سپس غسل كن پس هر گاه پاک شدى ۲۴ يا ۲۳ 


روز روزه بكير و نماز بخوان» اين تو را كفايت می كندءو در هر ماه به همین 


صورت عمل کن» همانطور كه ديكر زنان حيض می شوند و اگر در (روزهاى بعد از 
شش يا هفت روز كه باز هم خروج خون ادامه داشت) و توانستى نماز ظهر به تأخير 
بياندازى و عصر را در اول وقت بخوانى برای هر دو نماز غسل کنی. و نماز ظهر و 
عصر را جمع بخوانى سيس مغرب را به تأخير بياندازى و عشاء را زود بخوانى 
سيس غسل كنى و دو نماز را جمع بخوانى يس اين كار را بكن و براى نماز صبح 
غسل كن و نماز بخوان». و فرمود:« اين از نظر من بهتر است». 

خمسه بجز نسائى روايت كرده اند» و ترمذى اين حديث را صحيح دانسته» و 
بخارى آن را حسن دانسته است. 

-٠‏ وعن عائشة رضي الله عنها آن أمّ حبيبة يلت جخش شكت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم الم فقال :« امكثي قَدرَ مَا كانت تحبمئك حيضتك ثم اغلسلي» 
فكانت تغل لكل صلاة . رواهُ مُسلمٌ .وفي رواية للبخاري : « وتوّضّنئي لكل صلاة ». 

وهي لأبي داود وغَيْرهِ من وجه آخر. 

- از عائشه رضى الله عنها روايت:است كه ام حبيبه دختر جحش از (قطع 
نشدن) خون شكايت کرد پیامبر خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود:« به اندازه ی 
عادت ماهيانه ات صبر كن سپس غسل کن».پس او برای هر نماز غسل می كرد. 

مسلم روايت كرده است. و در روايت بخاری آمده: « برای هر نماز وضو 
بگیر». و همین روایت ابوداوود و دیگران از طریقی دیگر روایت کرده اند. 

-١‏ وعن أمّ عطية رضي الله عنها قالت : كنا لا نَعْدُ الكذرّة والصفرة بعد 
الطهر شَيْئا . رواه البُخاري وأبو داود واللفظ لذ. 

۷۱ از ام عطيه رضی الله عنها روايت است كه گفت: ما خون تيره زرد 
رنگ بعد از پاک شدن»چیزی به حساب نمی آوردیم. بخاری و ابو داوود روایت کرده 


است و اين لفظ بخاری است. 
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۲ وعن اتس رضي الله عنة أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم 
يُواكلوها فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « اصتْعوا کل شيء إلا النكاح » . رواه 
مُسلم. 

۲ از انس رضی الله عنه روايت است كه: يهوديان در دوران قاعدگی زن؛ 
با او جيزى نمی خوردند؛ پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: « بجز همبستری؛ 
هر كارى انجام دهيد». مسلم روايت كرده است. 

-١7‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : کان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يَأْمُرُنِي فائزر فيّياشرني وأا حَائضٌْ . متفقٌ عليه. 

۳ از عائشه روايت است که گفت: رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم به 
من دستور می داد كه ازار بپوشم» و كنار من می خوابيد؛ در حالى كه من در قاعدگی 
بودم. متفق عليه. 

5- وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
في الذي يأتي امْرأتَهُ وهي حَائْضْ قال : « يَتصَدَّقّ بدينار أو بنصف دينار ». 

رواه الخمّسَة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غیرّهما وققه. 

۴ ابن عباس رضی الله عنها می گوید: ييامبر خدا صلى الله عليه وآله وسلم 
درباره ی مردى كه در دوران قاعدگی با همسرش آمیزش می کند» فرمود:« یک 
دينار يا نصف دينار صدقه بدهد». 

"خمسه" روايت كرده اند» و حاكم و ابن قطان آن را صحيح دانسته اند» و 
دیگران موقوف بودن اين روايت را ترجيح داده اند. 

۵- وعن آبي سعيد الخذري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : « آلیس إذا حاضت المَرأة لم صل ولم تصم »؟. مُثفقٌ عليه في حديث 
طويل. 
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۵ از ابو سعيد خدرى رضى الله عنه روايت است که پیامبر خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم فرمود:« مگر نه اين است که زن در دوران قاعدگی نماز نمی خواند 
و روزه نمی گیرد»؟! .متفق عليه در حديثى طولانی. 

۶- وعن عائشة رضي الله تعالی عنها قالت : لمّا جثنا سرف حضنت فقال النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم : « افعلي ما یقعل الحاج غَيْرْ أن لا ثطوفي بالبَيْتِ حتی 
تطهري » . متفقٌ عليه في حدیث طویل. 

۶- از عانشه رضی الله عنها روایت است که: وقتی به سرف (نام جایی 
است) رسیدیم» حيض شدم» لذا ييامبر صلی الله عليه واله وسلم به من فرمود:« هر 
كارى كه حاجيان انجام می دهند. تو نيز انجام بده؛ جز اين كه خانه (خدا) را طواف 
نكن؛ تا اين كه پاک شوی». متفق عليه در حديثى طولانى. 

7- وعن مُعاذ بن جبل رضي الله تعالى عَنْهُ أنه سأل النبي صلی الله عليه و آله 
وسلم : مّا يحل للرّجل من امرأته وهي حائض ؟ فقال : « ما فوق الازار » . 

رواه بو داود وضعفة. 

۷ از معاذ رضى الله عنه روايت است که از ييامبر صلی الله عليه وآله وسلم 
يرسيد در دوران قاعدگی زن جه جيزى از زن برای مرد حلال است؟ فرمود:« آنچه 
که بالای ازار قرار دارد». ابو داوود روایت کرده» و ضعیف دانسته است. 

- وعن ام سلمّة رضي الله عنها قالت : كانت النفساء تَفعْدُ على عهد التبي 
صلی الله عليه وآله وسلم بَعْدَ نفانیها أرأبعين يوما . رواه الخمسة الا النساتي و اللفظ لأبي 
داود.وفي لفظ له : ولم یأمُرها النبي صلی الله عليه وآله وسلم بقضاء صلاخ النّفاس 
وصَححه الحاکم. 

۸ از ام سلمه روایت است که گفت: زنانی كه وضع حمل می کردند (نفساء) 


در زمان پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم بعد از وضع حمل شان» چهل روزمی ند ۳ 


1۳ 


(يعنى نماز نمی خواندند و روزه نمی گرفتند). "خمسه" بجز نسائى روايت كرده و اين 
لفظ ابوداوود است. 

و در لفظی دیگر از او آمده: پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم دستور نمی داد که 
زنان قضای نمازیی که در دوران نفاس نخوانده اند» بجای آوردند. و حاکم آن را 


صحیح دانسته است. 
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۲ كتاب (احكام) نماز 

١‏ اوقات نماز 

۹- عن عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنهما أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
قال : « وقت الظهر إذا الت الشّمْسْ وكان ظل الرَجُل كطوله ما لم يحض وقت العصر 
ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة 
العشاء إلى نصف الليْل الأوْسّطٍ ووقت صلاة الصبح مِن طلوع الفجر ما لم تطلع 
الشّمس ». رواه مسلم. وله من حديث بريدة في العصر:« والشمس بيضاء ثقِيّة».ومن 
حديث أبي موسى :« والشمس مرتفعة ». 

5 از عيداشين عمرو رضی الل عنها روایت است که پیامبر خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم فرمود:« وقت نماز ظهر هنگامی است خورشید زوال سايه ی فرد به 
اندازه ی قدش گردد و تا زمانی که وقت عصر داخل نشده باشد و وقت عصر تا 
زمانی است که خورشید زرد نشده باشد و وقت نماز مغرب تا زمانی است که شفق 
غروب نکرده است و وقت نماز عشاء تا نصف شب ادامه دارد. و وقت نماز صبح از 
طلوع فجر تا قبل از طلوع خورشید است». مسلم روایت کرده است. 

و مسلم از بریده درباره ی نماز عصر روایت کرده: «خورشید پر نور و 
روشن باشد (بعنی زرد و کم نور نشده باشد)». 

و در حدیث ابو موسی آمده: « و خورشید بلند باشد». 

۰- وعن آبي برزة الأسلمي رضي الله تعالی عله قال : كان رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم يصلي العصر تم برجم أحذنا إلى رحله في آقصی المدينة والشتمس 
حَيّةَ وکان یِستَحب أن يؤخر من العشاء وکان یکره الئوم قبلها والحديث بغذها وکان یلفیل 
من صلاة العَدَاة حين یغرف الرَجْل جليسة وکان يقرأ بالسئین إلى المائة . متفق عليه. 


وعندهما من حديث جابر : والعشاء أحيانا يُقدمُها وأحیانا یخرّها : إذا راهم 
اجْتَمَعوا عَجّل وإذا راهم أبطأوا أخر والصنبح : كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
یْصلیها بغلس. ولمسلم من حديث أبي مُوسى : فأقام القخْرَ حين انشقً الفجْرٌ والئاس لا 

۰ - از ابو برزة اسلمى رضى الله عنه روايت است که ييامبر خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم نماز عصر را مى خواند و سيس يك از ما به خانه اش در دورترين 
نقطه ی مدينه مى رفت» در جاى كه هنوز خورشيد پر نور بود و ييامبر صلى الله عليه 
وآله وسلم دوست می داشت كه نماز عشاء را دير بخواند» و خوابيدن قبل از نماز 
عشاء (و شب نشينى) و گفتگوی بعد از أن نايسند می دانست و زمانى نماز صبح تمام 
مى كرد كه هر فرد كسى را كه كنارش مى نشسته بود (از روشنايى) مى شناخت و در 
نماز صبح بين ۶۰ تا ۱۰۰ آيه می خواند. متفق عليه در صحيحين از حديث جابر آمده: 

در نماز عشاء را گاهی زود و كاهى با تأخير می خواند» هر گاه می ديد (مردم) 
جمع شدند» زود می خواند» و هر گاه می ديدء که دير می آمدند؛ نماز را با تأخير می 
خواند و پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم نماز صبح را در تاریکی می خواند. 

و در مسلم از حديث ابوموسی آمده: نماز صبح را زمانی شروع می کرد که 
تازه فجر طلوع کرده بود و (از تاریکی) مردم یکدیگر را نمی شناختند. 


۱ وح رافع بن خدیج رضي الله عنه قال : كا تصنلي المغرب مع رسول الله 


۱ رافع بن خدیج رضی الله عنها روايت می کند که ما نماز مغرب را با 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم می خواندیم و بر می گشتیم و در هوا به اندازه ای 
روشن بود که یکی از ما اگر تیری پر تاب می کرد؛ جای افتادن تيرش را می دید. 
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-١‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : أَعُتَمَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ذات ليْلة بالعشاء حتى ذهب عامَة اللَيْل ثم حَرَجَ فصلى وقال : « ان لوقثها لولا أن 
أشق على أمّتي » رواه مسلم, 

۲ از عائشه رضى الله عنها روايت است كه شبى پیامبر صلی الله عليه وآله 
وسلم نماز عشاء را (آن قدر) به تأخير انداخت كه بيشتر شب گذشت و سپس به مسجد 
رفت و نماز خواند. و فرمود:« اگر بر امتم مشكل و دشوار نبود؛ اين وقت نماز 
عشاء است». مسلم روايت كرده است. 

۳ وعن أبي هريرةً رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : « إذا اشتد الحرّ فأبُردوا بالصلاة فان شبذة الحرّ من فیح جهنم » مثفقّ عليه. 

۳ از ابوهريره رضى الله عنه روايت است كه رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم فرمود: « هر گاه گرما شدت گرفت؛ نماز ظهر را تا سرد تر شدن هوا به تأخير 
بياندازيد» زيرا شدت كرما از حرارت جهنم است». متفق عليه. 

۴- وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : « آصبحوا بالصبْح فائه أعظمُ لاجورکم ». رواهُ الخمسة . وصححة 
الترمذي وابن حِبّان. 

۴ رافع بن خديج رضى الله عنه می گوید: رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم فرمود:« نماز صبح را هنكام روشن شدن (طلوع فجر) بخوانيد؛ زيرا اين 
برايتان پاداش بيشترى دارد». 

"خمسه" روايت كرده اند» و ترمذى و ابن حبان اين حديث را صحيح دانسته اند. 

۵- وعن آبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : « مَنْ أدرك من الصبح ركعة قبْل أن تطلع الشَمْس فقذ أدرك الصبح ومن أدرك 
رئعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقذ آدرك العصر » متفق عليه. 


1۷ 


ولمُسئلم عن عائشة رضي الله عنها تَخوَهُ وقال « سجدةٌ » بدل « رّكعة » . ثم قال: 
"والسَجدة الما هي الرتكية ". 

8 هریم یالب هه رواک اک که امن کے له وال 
وسلم فرمود: « کسی که یک ركعت از نماز صبح قبل از طلوع خورشید دریابد؛ نماز 
صبح را دريافته است. و کسی که یک ركعت از نماز عصر قبل از غروب خورشید 
دریاید؛ یقیناً نماز عصر را دريافته است». متفق علیه» و در صحیح مسلم از عاتشه 
رضی الله عنها بهمین معنا روايت شده است» و بجای «رکعة» (یک رکعت) «سجدة» 
(یک سجده) آمده است. و سپس(راوی) گفت: منظور از سجده یک ركعت است. 

۶ وعن آبي سعید الخدري رضي الله تعالی عنه قال : سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم یقول : « لا صلاة بَعْدَ الصنبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد 
العصر حتی تغیب الشمس ». متفق عليه . ولفظ مسلم : « لا صلاة بعد صلاة الفچر ». 

وله عن عَقَبَةَ بن عامر : ثلاث ساعات كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
ینهانا أن صلي فيهنَ وأن نقبر فیهن موتانا : " حين تطلعٌ الشمس بازغة حتی ترتفع 
وحین یقوم قائم الظهيرة حتی تزول الشمس وحین تَتَضیّف الشمس للغروب ". 

والحُكمٌ الثاني علد الشافعي من حدیث آبي هريرة بستدٍ ضعیف . وزاد: " إلا یوم 
اجه "رکذ ی آبی قاف كوم 

۶ ابو سعيد خدرى رضى الله عنه می گوید: شنيدم رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم مى فرمايد: « بعد از (نماز) صبح نمازى نيست تا خورشيد طلوع كند و 
بعد از نماز عصر. نمازی نيست تا خورشيد غروب كند». متفق عليه و در مسلم 
آمده:« بعد از نماز فجر نمازی نيست». 

و در صحيح مسلم از عقبه بن عامر آمده: سه وقت ييامبر اكرم صلی الله عليه 


وآله وسلم ما را از خواندن نماز و دفن مرده هايمان نهى مى كردء وقتى كه خورشيد 


1۸ 


طلوع می كند؛ تا مقدارى بالا آید» زمانى كه خورشيد در وسط آسمان است؛ تا زوال 
کند» و زمانی كه خورشيد در آستانه غروب قرار می كيرد؛ تا غروب كند. 

وحكم دومى؛ امام شافعى با سند ضعيف از ابوهريره روايت نموده وافزوده: 
«بجز روز جمعه» . وهمجنين ابوداود از ابوقتاده بمانند اين روايت نموده است. 

۷- وعن جبير بن مُطْعمٍ قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « يا 
بني عَبْدِ مناف لا ثمنعوا أحداً طاف بهذا البَيْت وصلى أيَةَ ساعة شاء من ليْل أو نهار». 

رواه الخمسة . وصححة الترمذي وابن حبّان. 

۷ جبيوين اش وی ع ر واک کے که کر موا ا ا مه 
وآله وسلم فرمود:« ای بنی عبدمناف در هیچ لحظه ای از شبانه روز کسی را از 
طواف اين خانه و نماز منع نکنید»."خمسه" روایت کرده اند» و ترمذی و ابن حبان 
آنها را صحیح دانسته اند. 

۸ وعن ابن عمر رضي الله تعالی عنهما أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
قال:« الشفق الحمّرة ».رواهُ الدارقطني وصححه ابن خزيمة وغیره وقفة على ابن 
دك 

۸- ابن عمو رضی الله عنه روایت می کند که پیامبر خدا صلی اله علیه وآله 
وسلم فرمود:« شفق همان سرخی است». دارقطنی روایت کرده است و ابن خزیمه 
اين روایت را صحیح دانسته است»و دیگران آن را موقوف بر ابن عمر دانسته اند. 

۵ وشن این کان ری ا عت قال :+ قال سول ال سلی ال یه وان 
وسلم : « القجْرٌ فجّران : فجرٌ يحرم الطعام وتحل فيه الصّلاهُ وفجر ترم فيه الصلاه 
أي صلا الصنبح ویحل فيه الطّعامُ ». رواه ابن خزيمَة والحاکم وصحَحاه. 

وللحاکم من حدیث جابر َوه وزاد في الذي یُحرَمْ الطعام : « أنه يذهب مستطيلاً 


في الأفق » . وفي الآخر : « إنه كذتب السْرّحان ». 
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۹- از ابن عباس رضى الله عنها روايت است که رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم فرمود:« فجر دو تا است فجرى كه (با طلوع آن) خوردن (سحری) حرام 
می شود. و نماز خواندن روا می گردد. و دیگری فجری است که نماز خواندن در آن 
حرام است (یعنی نماز صبح) و خوردن غذا در آن حلال می شود». 

ابن خزیمه و حاکم روایت کرده و صحیح دانسته اند. 

و حاکم از جابر روایتی به همین معنا نقل کرده و در آن:« فجری که در آن غذا 
خوردن حرام می شود».افزوده: «بصورت مستطیل در پهنه ی افق طلوع می کند. و 
فجر دیگر (آن است که) همانند دم گرگ (عمودی شکل تا آسمان) است». 

دوع آین مشعود ركنن الل نمال عفد قال ۰ قال رميز 3 اه شل له یه 
وآله وسلم : « أفضل الأغمال الصلاهُ في أوَّل وقتها ». رواهُ الترمذي والحاكم وصححاه 
وأصة في الصنحیحین. 

:انان این مسعورة وطس ال تاه روایت ست که رول له خی ال عليه 
وآله وسلم فرمود:« بهترین کارها نماز (خواندن) در اول وقت است». ترمذی حاکم 
روایت کرده اند و صحیح دانسته اند» و اصل اين روایت در صحیحین است. 

1 وعن آبي مخذورة أن النبي صلی الله علیه وآله وسلم قال : « أو الوقت 
رضوان الله وأوسطة رحمة الله وآخرٌهُ عقو الله ». أخرجة الدّارفطني بسند ضعیف 
جدا. وللترمذي من حدیث ابن غمر تَحُوْه دون الاوسط وَهُو ضعيف أيضا. 

۱ - ابومحذوره می گوید: پیامبر الله صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: « نماز 
خواندن در) اول وقت موجب خشنودی و رضایت خداوند است و (نماز خواندن در) 
وسط وقت. موجب رحمت خداوند می شود و (نماز خواندن در) آخر وقت موجب عفو 
و بخشش خداوند می شود». 
دارقطنی با سند ضعيف جداً روایت کرده است» و ترمذی از حديث ابن عمر به همین 


معنا روایت کرده است که در أن ذکری از وسط وقت نیست. و أن نیز ضعیف است. 


۲- وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما آن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم قال : « لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين» أخرجه الخمسَة إلا النسائي. 

وفي رواية عبد الرزاق : « لا صلاة بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر ». 

ومثلة للارقطني عن ابن عَمْرو بن العاص رضي الله عنة. 

۲ از ابن عمر رضی الله عنه روايت است كه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فرمود:« بعد از طلوع فجر نمازی نيست؛ بجز دو سجده (دو ركعت سنت 
صبح)». خمسه بجز نسائى روايت كرده اند» و در روايت عبدالرزاق آمده:« بعد از 
طلوع فجر نمازى نيست بجز دو ركعت سنت صبح». 

دارقطنى نيز مانند اين از عبدالله بن عمرو بن عاص روايت كرده است. 

-١7*‏ وعن أمّ سلمّة رضي الله تعالى عنها قالت : صلی رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم العصر . ثم دحل بيّتي فصلّی ركعتين . فسألثة فقال : « شغلت عن ركعتين 
بعد الظهر فصَلَيْتُهُمَا الآن » فقلت : أفتقضیهما إذا فاتتا ؟ قال : « لا ». أخرجة أحمد. 

ولأبي داود عن عائشة رضي الله تعالى عَنْها بمعناة. 

۳ از ام سلمه رضى الله عنها روايت است كه: رسول صلی الله عليه وآله 
وسلم نماز عصر را خواند و به خانه ی من آمد» آنگاه دو ركعت نماز خواند» من از 
ايشان سؤال كردم فرمود:« دو ركعت سنت بعد از نماز ظهر را به علت مشغوليت 
نتوانستم بخوانم الآن خواندم». گفتم: هرگاه از ما نيز فوت شدء قضاى آن را بجا 
آوریم؟ فرمود: «خیر».احمد روايت كرده است. ابوداوود نيز به همین معنا از عائشه 
روايت كرده است. 

۲- باب اذان 

۴ عن عبد الله بن زيد بن عبد ربّه قال : طاف بي وأنا نائمٌ رجل فقال : تقول: 
الله أكبر الله أكبر فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والإقامة فُرادّی الا قد قامت 


۷۱ 


الصّلاةُ قال : فلمًا أصبّخت آتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال :« انها لروّیا 
حق» الحديث. أخرجة أحمد وأبو داود . وصححة الرمذي وابن څزيمة. 

وزاد أحمد في آخره قِصّة قول بلال في أذان الفجْر : الصّلاةُ خی" من النوم. 

ولابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال : من المئة إذا قال المؤدٌنْ في القجر : 
حي على الفلاح قال : الصّلاةٌ خی" من النوم. 

-١‏ عبدالله بن زيد بن عبد ربه رضى الله عنه می گوید: در خواب ديدم كه 
مردى از كنارم گذشت و به من گفت: " بكوء الله اكبرء الله اكبر" اذان را با چهار بار 
تكبير گفتن بدون ترجيح و اقامه را به صورت فردء ذكر کرد» بجز"قد قامت الصلاة" 
(كه دوبار تكرار كرد) گوید: يس هنگامی كه صبح شد خدمت پیامبر صلی الله عليه 
وآله وسلم آمدم (و خوابم را تعريف كردم) فرمود: « اين (خواب تو) رؤياى حق 
(درست) است». تا آخر حديث. احمد ابوداوود روايت كرده است» و ترمذى و ابن 
خزيمه آن را صحيح دانسته اند. 

احمد در آخر اين حديث داستان قول بلال "الصلاة خير من النوم" نماز از خواب 
بهتر است در اذان فجر افزوده است. وابن خزيمه از أنس روايت كرده است كه گفت: 

از سنت (پیامبر) است که هنگامی مؤذن در اذان فجر "حى على الفلاح" گفت: 
بعد از آن "الصلاة خير من النوم" را بگوید. 

۵- وعن أبي محذورة رضي الله عنه آن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمه 
الأذان فذگر فيه الترجيع . أخرجة مسلمٌ . ولكن ذكر التكبير في أوّله مرّتین فقط . ورواه 
الخمّسة فذکروه مربعا. 

۵ از ابو محذوره رضى الله عنه روايت است كه ييامبر صلی الله عليه وآله 
وسلم اذان را به او ياد داد» و ترجيح در اذان را در آن ذكر كرد. مسلم روايت كرده 
است» ولى تكبير را دوبار ذكر كرده است."خمسه" اين حديث را روايت كرده اند» و 


تكبير را بصورت ۴ بار در آن ذكر كرده اند. 


۷ 


۴۶- وعن أنس رضي الله عنه قال : أُمِرَ بلال : أن یثتفع الأذان شقعاً ویوتر 
الاقامة إلا الإقامة يَغني : إلا قذ قامت الصّلاة . مثفق علیه» ولم يذكر مُسلمٌ الاستثناء. 

وللنسائي : أمّرَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلالا. 

۶ انس رضى الله عنه می كويد:به بلال دستور داده شده كه كلمات اذان را 


دوبار و كلمات اقامه را یک بار بكويدء بجز "قد قامت الصلاة" كه دوبار گفته می 


صلى الله عليه وآله وسلم به بلال دستور داد. 
۷ وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال : رأيْت بلالا يؤذن وأْتَتَبَعْ فاه ههنا 
وهَهنا وإصيعاهُ في آذنیه . رواهُ أحمدُ والترمذي وصححة. ولابن ماجَه : وجعل إصبَعيْه 


في أذنيه. ولأبي داود : لوى عُنْقَهُ لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالاً ولم يستدرٌ . 
وأصلئه في الصنحیحین. 

۷ ابو جحيفه رضى الله عنه می گوید: بلال را ديدم كه اذان می داد و من 
دهانش كه به اين طرف و آن طرف می چرخاند» دنبال می کردم» و دو انكشتش در 
كوشهايش بود. احمد و ترمذى روايت كرده و صحيح دانسته است. 

در روايت ابن ماجه آمده: دو انكشتش را در كوشهايش قرار داده بود و در 
روايت ابوداود آمده: وقتى به "حى على الصلاة" رسید» گردنش را به سمت راست و 
چپ گرداند و بدنش را نجرخاند. اصل اين روايت در صحيحين است. 

- وعن أبي مَخذورة رضي الله عنه آن النّبي صلی الله عليه وآله وسلم أعجبة 
صوؤاثة فعلمة الأذان . رواه ابن حزيمة. 

۸ ابو مخدوره رضى الله عنه می گوید: پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم 
صدايش را يسنديد و اذان را به او آموخت. ابن خزيمه روايت كرده است. 

۹- وعن جابر بن سمرة قال : صلَیّت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


العيدين غَيْرَ مرّة ولا مرّتين بغير آذان ولا إقامة . رواه مسلم, 
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ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. 

۹- جابر بن سمره رضى الله عنه می گوید: بيشتر از يك و دو بار نمازهاى 
دو عيد را با ييامبر بدون اذان و اقامه خواندم. مسلم روايت كرده است. به همین معنا 
از ابن عباس و ديكرء متفق عليه است. 

۰- وعن أبي قتادة رضي الله عنة في الحديث الطويل في نوؤمهم عن الصّلاة نم 
أن بلال فصلى التبي صلى الله عليه وآله وسلم كما كان یصننع كل يوم . رواه مسلم. 

ولهُ عن جابر رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى المزدلفت 
فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحدٍ وإقامتين. ولهُ عن ابن عمر رضي الله عنهما : 
جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بِيْنَ المغرب والعشاء بإقامة واحدة . وزاد أبو داود : 
لكل صلاة.وفي رواية له : ولم يناد في واحدة منهما. 

۰- ابوقتاده رضى الله عنه در حديثى طولانى که درباره خواب ماندشان 
ازنماز بود؛ می گوید: سپس بلال اذان كفت و پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم همانند 
هر روز نماز خواند. مسلم روايت كرده است . 

و امام مسلم از جابر روايت كرده كه: بيامبر صلى الله عليه وآله وسلم به 
مزدلفه آمد» و در آنجا مغرب و عشاء را با یک اذان و دو اقامه خواند. 

ومسلم از ابن عمر رضى الله عنهما روايت مى كند كه: ييامبر صلى الله عليه 
وآله وسلم نماز مغرب و عشاء را جمع كردء و با یک اقامه خواند. ابوداوود افزوده: 
برای هر نماز.و در روايتى ديكر آورده: در هيج یک از آن دو (نماز مغرب و عشاء) 
اذان گفته نشد. 

۱- وعن ان عمر وعائشة رضي الله عنهم قالا : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : « إِن بلالا يؤذن بلیّل فكلوا واشربوا حتی ينادي ابن أم مکْتوم » وکان 


رجلا أعمى لا يُنادي حتی يقال له : آصبحت آصنبحت. متفقٌ عليه وفي آخره (دراج. 
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۱ از این عمو و ر کی اه عنها روایت است که کار اصلی ال یه آله 
وسلم فرمود:« همانا بلال در شب اذان می گوید. بخورید و بیاشامید تا اينكه که ابن 
ام مکتوم اذان گوید». و ابن ام مکتوم مرد کوری بود؛تا که به او نمی گفتند: صبح 
شد» صبح شد( فجر طلوع کرده است) اذان نمی گفت. متفق علیه» و در آخر اين 
روایت ادراج (افزوده از راوی) واقع شده است. 

۲ وعن ابن غُمّر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل القجر فأمره النبي صلی 
الله عليه وآله وسلم أن برجع نادي :« الا إن القبة نام ». روا آبو داود وضففه. 

۲ از ابن عمر رضی الله عنه روایت است که بلال قبل از طلوع فجر اذاف 
گفت: بنابراین پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم به او دستور داد که بر گردد و بگوید: 
« بدانید و آگاه باشید که بنده خواب رفته است».ابوداود روایت کرده» و آن را 
ضعیف دانسته است. 

۳ وعن آبي سعید الڅذري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : « إذا سمعثم النداء فقولوا مثل ما يفول المؤدّن ». متفق علیه. 

وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه مثلة. 

ولمسلم عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المَوَدن كلمة كلمة سوی 
الحَيُعلتين فیقول : " لا حول ولا قُوَّة إلا بالله ". 

۳ از ابو میت كدر زاین ال تادر وين انيت که تار تایه 
وآله وسلم فرمود:« هنگامی که صدای اذان را شنیدید ۰ آنچه موذن می كويد تکرار 
کنید».متفق علیه. و بخاری حدیثی مانند اين از معاویه روایت کرده است. 

ومسلم از عمر رضی الله عنه اين حدیث را در فضیلت تکرار کلمه الفاظی که 
مؤذن می گوید» روایت کرده» که بجز در حی الصلاة و حی الفلاح» لا حول و لا قوة 
إلا بالله بگوید. 


۴- وعن عثمانَ بن أبي العاص رضي الله عنه قال : يا رسول الله اجعلني إمام 
قوّمي . فقال : « أنت إمامُهم واقتد بأضعفهم واتخِذ مُؤدْنا لا يأخذ على أذانِه أجراً ». 

آخرجه الخمسة وحسنة الترمذي وصحّحة الحاكم. 

۴ از عثمان بن ابو العاص رضی الله عنه روايت است که گفت: ای رسول 
خدا! مرا امام قومم قرار بده. فرمود:« تو امام آنها هستی و در امامت؛ حال ضعيف 
ترینشان را رعایت کن» و موذنی انتخاب كن که بر اذان (گفتن) اش مزدی دریافت 
نکند»."خمسه" روایت کرده اند» و ترمذی أن را حسن دانسته است» و حاکم أن را 
صحیح دانسته است. 

۵- وعن مالك بن الحویّرت رضي الله عنه قال : قال لنَا اللبي صلی الله عليه 
وآله وسلم : « إذا حضرت الصلاة فليؤذن لکم أحذكم » الحدیث . أخرجة السبعة, 

۵- مالک بن حويرث رضی الله عنه می گوید: پیامبر صلی الله عليه و آله 
وسلم خطاب به ما فرمود:« هر گاه وقت نماز فرا رسد. يس بايد یکی از شما اذان 
بگوید» تا آخر حدیث. سبعه» روایت کرده اند. 

۶ وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال 
لبلال : « إذا أذلت فترسئل وإذا أقمت فاخدرٌ واجعل بين أذانك واقامّتك مقدار ما يفرع 
الاكل من أكله » الحديث رواهُ الترمذي وضَعفة. 

وله عن أبي هريرة رضي الله عنة أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا 
يُوذْن الا متوضیء ». وضتعفة أيضا.ولة عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « ومن أدن فهو یقیم ». وضعفة أيضا. 

ولأبي داود من حديث عبد الله بن زيد أنه قال : أنا رأيْثْةُ يعني الأذان وأنا كنت 
آریذه . قال: « فأقم أنت». وفيه ضعفت أيضا. 

۶ جابر رضى الله عنه می گوید: ييامبر صلى الله عليه وآله وسلم خطاب به 


بلال فرمود:« وقتى اذان می گویی؛ كلمات اذان را كشيده و بدون عجله بگو» و هر 
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گاه اقامت می گویی كلمات اقامه را پیایی و بدون كشيدن صدا بكو. وفاصله بين اذان 
و اقامه آن قدر باشد تا كسى که غذا مى خورد (سير شود) و از غذايش دست بكشد». 
ترمذى روايت کرده» و ضعيف دانسته است. 

و ترمذى از ابوهريره رضى الله عنه روايت مى كند كه ييامبر صلى الله عليه 
وآله وسلم فرمود: «اذان نكويد؛ مكر كسى كه وضو دارد». و آن را ضعيف دانسته 
است. 

وهمچنین " ترمذى از زياد بن حارث رضى الله عنه روايت می كند که ييامبر 
صلى الله عليه وآله وسلم فرمود:« كسى كه اذان را گفت يس او اقامه را نيز بكويد». 

و آن را نیز ضعيف قرار داده است. 

و ابوداود از حدیث عبدالله بن زيد رضی الله عنه روایت می کند که گفت: 
کلمات اذان را من در خواب ديدم و خودم قصد کردم که اذان بگویم. پیامبر صلی الله 
عليه وآله وسلم فرمود:« يس تو اقامه را بگو». در اين روایت نیز ضعف وجود دارد. 

۷- وعن آبي هربرة قال ؛ قال رسول الله صلی اه علیه وآله وسلم : الوقن 
أملك بالاذان والامام أملك بالاقامة ». رواهُ ابن عدي وضعفة.وللبيهقي نحوه عن علي 
رضي الله عنه من قوله. 

۷ ابوهريره رضى الله عنه روايت می كند كه ييامبر صلی الله عليه وآله 
وسلم فرمود: « مؤذن در اذان صاحب اختيار است و امام در اقامه صاحب اختيار 
است». ابن عدى روايت كرده و آن را ضعيف دانسته است.و بيهقى به همین معنا از 
قول خود على روايت كرده است. 

و أدب رط اه كال قال ورل اض الله عليه وله وريه + 


« لا يرذ الدعاء بين الأذان والإقامة ». رواه النسائي وصححة ابن خُزيْمّة. 
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- انس مالک رضی الله عنه می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
فرمود:« دعا بين اذان و اقامه رد نمی شود». نسائى روايت کرده» و ابن خزيمه آن 
را صحيح دانسته است. 

۹- وعن جایر رضيي الله عله أن رسول الله صلی الله عليه وَسَلمَ قال : «من 
قال حین يَنْمَعْ النَّدَاء : اللْهُمَ رب" هذه الدَعْوَةٍ التّامَة والصلاة القابِمَة آت مُحمّداً 
الوسيلة والقضيلة وأبعنه محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي یوم القيامة » . 
أخرجه الأربعة. 

۹- جابر رضی الله عنه می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم «کسی 
که هنكام شنیدن اذان بگوید: : اللْهُمٌ رب" هذه الدَعْوَةٍ التّامَة والصلاة القائِمَةَ آت 
محمداً الوسيلة والفضيلة وأَبْعتهُ محموداً الذي وعدئه." خداوندا! ای پروردگار اين 
دعوت کامل و نماز بر پا شده. وسیله و فضیلت را به محمد عطاء فرما و در روز 
قيامت او را به مقام محمود و ستوده ای که به او وعده داده ای مبعوث فرما". 

شفاعت من در روز قيامت شامل حال او می گردد». "آربعه" روایت کرده اند. 


۳ شرطها ی نماز 

عن عل ون علق رهبي 4 ع قل رسو اهل له عله وا 
وسلم : « إذا فسا أَحَدکُم في الصلاة فلينصرف ولیتوضاً ولیعد الصلاة ». رواهُ الخمسة 
وصححه ابن حبّان. 

۰ از على بن طلق رضى الله عنه روايت است كه رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم فرمود:« هر گاه یکی شما در حال نماز بادى (چسی) داد» بايد از نماز 
خارج شود و وضوء بگیرد و نمازش را اعاده كند». "خمسه" روايت كرده اند» و ابن 


حبان آن را صحیح دانسته است. 
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-١‏ وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا 
یقبل الله صلاة حائض الا بخمار ». روا الخمسة إلا النسائيّ وصححه ابن څزيْمة. 

۱ از عائشه رضی ال ها روایت است که پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم 
فرمود:« خداوند نماز زنی را که به سن بلوغ رسیده است؛ جز با خمار (چادر و 
روسری) نمی پذیرد». "خمسه" بجز نسائی روایت کرده اند و ابن خزیمه آن را 
صحیح دانسته است. 

۷۲ وعن جابر رضي الله عنه أنّ النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال له :« إذا 
كان الثوؤب واسعاً فالتحف به في الصلاة » . ولسئلم : « فخالف بين طرفیه وان كان 
ضيقاً فاتزر به ».متفق علیه. ولهُما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : « لا يُصلي 
أحذكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ». 

9 از جابر رضی الله عنه روایث است که ييامين صلی أ علیه وآله وسلم 
به او فرمود: « اگر لباس گشاد بود. در نماز آن را به خودت بپیچ». 

و در روایت مسلم آمده است: «...آن را به دو طرف شانه هایت بیانداز» و اگر 
چادر (لباس) تنگ بود با آن ازار ببند». متفق علیه. و در بخاری و مسلم حدیثی از 
ابوهریره آمده است: « یکی از شما در یک پارچه (با لباسی) که چیزی از آن بر شانه 
هايش نیست. نماز نخواند». متفق علیه. 

۳ وعن أمّ سلمة رضي الله عنها آنها سألت النبي صلی الله عليه وآله وسلم : 
أثصلي المْرأهُ في درع وخمار بغیر إزار ؟ قال : « إذا كان الذرغ سابغاً يغطي ظهور 
قدمیها ». آخرجه آبو داود . وصحح الأئمَّةٌ وققة. 

۳ از ام سلمه رضی للد عنها روایث است که از پیامبر صلی اله علیه وآله 
وسلم سوال کرد: آیا زن می تواند با لباس (پیراهن) بلند و خمار بدون ازار نماز 
بخواند؟فرمود: «اگر پیراهن بلند باشد. به گونه ای که يشت قدمهايش را بپوشاند». 


ابوداود روایت کرده است. انمه موقوف بودن اين روایت را صحیح دانسته اند. 


۷۹ 


وسلم في ليْلة مُظلمة فأشكا o‏ عَلَيْنَا القيْلهُ ة لينا . فلما 1 ۳ اه ذا نحن د إلى 
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۴ عامر بن ربیعه رضی الله عنه می گوید: در شبی تاریک با پیامبر صلی 
الله عليه وآله وسلم بودیم؛ يس تعين جهت قبله برایمان دشوار گردید» آنگاه نماز 


خواندیم.چون خورشید طلوع کرد متوجه شدیم که به جهت غير قبله نماز خوانده ایم 


1 55 3 موم , ره مر مت 
يس اين أيه نازل شد ۶ فَأينَمَا ولو فلع وَجَهُ اه 4 به هر جهت رو كنيد خداوند در 


آنجا هست.ترمذى روایت کرده وضیعف دانسته است. 

۵- وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : « ما بَيْن المشرق والمغرب قبَلَةَ » رواهُ الترمذي وقواه البخاري. 

2 إن ابوهووره ركم الل عه ور ا ت که ريو لالد کے ات عليه اله 
وسلم فرمود:« فاصله ی بين مغرب و مشرق قبله است». 

ترمذى روايت کرده» و بخارى اين حديث را قوی دانسته است. 

۶ وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم يُصلي على راحلیّه بت توجّهّت به .متفقّ علیه» زاد البخاري : يومِىء 
برأسه ولم يكن يصنعة في المكتوبة. 

ولأبي داود من حديث أنس رضي لله عنه : وكان إذا سافر فأراد أن يتطوّع استقبل 
بناقتِهِ القبلة فكبّر» ثم صلی حيث كان وج ركايه. وإسناذة حسن. 

۶ از عامر بن ربيعه رضى الله عنه روايت است كه: ييامبر صلی الله عليه 
وآله وسلم را ديدم كه سوار مركب به هر سو که در حركت بودء نماز می خواند. 


5 عليه. 


و در روايت بخارى اين افزوده آمده: " ركوع و سجده را با اشاره ی سر انجام 
می داد و نمازهای فرض را به اين صورت نمی خواند". 

ابوداوود از انس روایت کرده : " هر گاه در مسير سفر می خواست نماز 
مستحبی را بخواند» روی شتر ش را به سمت قبله قرار می داد»و تکبیر می گفت؛ 
سپس (به راهش ادامه می داد) و جهت حرکت سواری اش به هر سمتی که بود» نماز 
می خواند" .اسناد اين روایت حسن است. 

۷- وعن آبي سعید الخدري رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
قال : « الارض كلها مسجذ الا المقبرة والحمام ». رواه الترمذي وله علة. 

۷ از ابو سمید خدری رضی ال عنه زوایت است که پيامیر صلی الثم علیه 
وآله وسلم فرمود:« همه ی زمین بجز قبرستان و حمام مسجد (محل خواندن نماز) 
است» . ترمذی روایت کرده است» و در سند اين حدیث علتی (ضعفی) وجود دارد. 

۸- وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم نهی 
أن يُصلى في سبع مواطن : المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطریق والحمّام 
ومعاطن الابل وفوّق ظهر بيت الله تعالی. رواه الترمذي وضعفة. 

۸- از ابن عمر رضی الله عنها روایث است که پیامبر صلی ا علیه واله 
وسلم از نماز خواندن در هفت مکان نهی کرده است: زباله دان» کشتارگاه» قبرستان» 
در راه رفت و آمد» حمام » استراحتگاه شتران» وبالای کعبه. 

ترمذى روایت کرده وضعیف دانسته است. 

۹- وعن آبي مراد العَّوي قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
يقول : « لا صلوا إلى القبور ولا تجلسوا علیها » رواه ملمْ. 

4- از ابو مرد غنوی رضی الله عنه روایت است که گفت: شنیدم رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم فرمود:« به طرف قبرها نماز نخوانید. و روی قبرها 


ننشینید». مسلم روایت کرده است. 


۸١ 


۰- وعن انل سعید رضي الله عنه قال : كال رسول الم صلی الله عنیه وله 
وسلم : « إذا جاء أَحَدُكُمْ الممنجد فلینظر فان رای في نطلیه أذىّ أو قذرا فليشتخة 
ولیصل فیهما ». آخرجه آبو داود . وصححه ابن خيمَة. 

۰ - از ابو سعيد خدری رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم فرمود:« هر كاه یکی از شما به مسجد آمد بايد کفشهایش را نگاه 
کند. اگر در آنها نجاستی مشاهده کرد. بايد آن را به زمين بمالد. آنگاه در آن نماز 
بخواند». ابوداوود روایت کرده است. و ابن خزیمه صحیح دانسته است. 

۱- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : « إذا وطیء أحذكم الأذى بخفیّه فطهورهما التراب » . أخرّجَة أبو داود 
وصححه ابن حِبّان. 

OTT TEES‏ امهل وا ات کرو سن أ ین 
وسلم فرمود:« هر گاه یکی از شما با موزه هايش نجاستی را لگد کرد» پس پاک 
كردن آن (مالیدن به) خاک است».ابوداوود روایت کرده» و ابن حبان آن را صحیح 
دانسته است. 

۲- وعن معاوية بن الحکم رضي الله عنه قال : قالَ رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : « إن هذه الصلاة لا یَصلح فیها شيء من کلام الناس. انما هو الشنبيح 
والتکبیر وقراءةٌ القرآن ». رواه مُسلم. 

۲- از معاویه بن حکم رضی اللا عنه روایت است که رسول آله صلی اه 
عليه وآله وسلم فرمود:« شایسته نیست در نماز سخنانی که مردم خطاب به یکدیگر 
می گویند. زده شود. بلکه (در نماز) فقط تسبیح و تکبیر و قرانت قرآن است». 

منم رزو ايك كيه أبنت 

۳- وعن زيد بن آرقم أنه قال : إن كنا لتتكلم في الصلاة على عهد رسول الله 


صلى الله عليه وآله وسلم یلم آحذنا صاحبة بحاجته حثی تزلت حفظوأ على آَلصَعلوات 


AY 


وَالصّكلوة آلوسطی وَقُومُوأ له قسعينَ 4 فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام . متفق عليه 


واللفظ لمسلم. 
۳- زيد بن ارقم رضى الله عنه می گوید: ما در زمان رسول خدا صلی الله 


عليه وآله وسلم » در نماز با هم ديكر حرف می زدیم» و هر يك از ما با دوستش سخن 
می كفتءتا اينكه آيه ( حَلفظوأ على الصَلوت والصكلرة الوشطن وَقُومُوأ لله قَلنتينَ » 


((بر نمازها بويزه نماز وسطى (عصر) پایبندی كنيد و براى خدا فرمانبرداران 
بايستيد)).نازل شدءيس به ما دستور داده شده كه در نماز سكوت کنیم» و از سخن گفتن 
(با يكديكر) منع شديم.متفق عليه و اين لفظ مسلم است. 

۴ - وعن آبي هريرة قال قال رسول الله صلی :الل علیه وآله وسلم : و 
للرجال والتصفیق للنساء ». مُتفقٌ عليه زاد منم :« في الصلاة ». 

AE aS AE Masa E 
وسلم فرمود:« سبحان الله گفتن (براى اين كه امام متوجه سهو خود شود) مخصوص‎ 
مردان است. كف زدن برای زنان است». متفق علیه. و مسلم افزوده: « در نماز».‎ 

۵- وعن مُطرّف بن عبد الله بن الششخیر عن أبيه قال : ریت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يُصَّلي وفي صدره أزيزٌ كأزيز المرجل من البكاء . 

أخرجة الخمسة إلا ابن ماج وصححه ابن حبّان. 

۵ از مطرف بن عبدالله بن شخير از پدرش روايت است كه گفت: رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم را ديدم كه نماز می خواند و از سينه اش صداى گریه ای 
مانند صداى جوشيدن آب در ديك به گوش می رسيد. 

خمسه بجز ابن ماجه روايت كرده اند» و ابن حبان آن را صحيح دانسته است. 

۶ وعن علي قال : كان لي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مَذخلان 
فكنت إذا أتيثة وهو يُصلي تَتَحْنَحَ لي .رواه النسائي وابن مَاجَة. 


AY 


۶- على رضى الله عنه می گوید: من (در هر شبانه روز) دو بار به خانه ی 
پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم می رفتم» هر گاه برايشان وارد می شدم كه مشغول 
نماز بود» (براى اجازه دادن) سرفه مى كرد. نسائى و ابن ماجه روايت كرده اند. 

۷ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : فلت لبلال : کیّف رأيت الئبي صلى 
الله عليه وآله وسلم يرد عليهم حين يُسلمون عليه وهو يُصلي ؟ قال : يَقُولُ هكذا وبَسّط 
كف . أخرجة أبو داود والترمذي وصحّحة. 

- از ابن عمر رضى الله عنه روايت است كه از بلال يرسيدم: پیامبر صلی 
الله عليه وآله وسلم در نماز وقتى به اوسلام می کردند» چگونه جواب سلام را می داد؟ 
گفت: به اين صورت؛ و دستش را باز كرد. 

ابوداوود و ترمذى روايت كرده است و أن را در صحيح دانسته است. 

30 وعن اتن فتادة رضي ال عنه :هن : كان :رسو اللء صلي اه عليه وله 
وسلم يُصَلي وهو حامل آمامة بنت زینب فاذا سَجَدَ وضعهاء وإذا قام حملها . متفقٌ علیه. 
ولمسلم : وهو یوم الناس في المسجد. 

a ESR‏ ار اسك که SS O‏ ی 
وسلم در حالیکه امامه دختر زینب در بغلش بود نماز می خواند» هر كاه به سجده 
می رفت او را به زمين می گذاشت. چون بلند می شد او را بر می داشت. متفق علیه, 
و در روایت مسلم آمده: در حالی که در مسجد برای مردم امامت می داد. 

۹ وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : « اقثلوا الأسودیّن في الصلاة : الحيّة والعقرب ». آخرجه الأربعة وصححه ابن 
حبان. 

قلتي او یی هریز دزی اناد عله روات اش که وسو از تن انم ا 
وآله وسلم فرمود:« دو سیاه. مار و عقرب را در نماز بکشید». 


اربعه روایت کرده اند» و ابن حبان صحیح دانسته است. 


۸ 


۴ باب ستره نماز گزار 

E NEE‏ الك E‏ فان ودر اله عن اله 
عليه وآله وسلم : « ل يَعْلم الما بَيْنَ يدي المُصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 
أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه ». متفق عليه واللفظ للبخاري ووقع في البَزّار من 
وجه آخر :« أربعين خريفاً». 

۰ از ابو چهیم بن حازت زک اراد عنه روایت انست که رسول الله صلی ان 
عليه وآله وسلم فرمود: « اگر کسی که از جلو نماز گذار عبور می کند. می دانست 
مرتکب جه گناهی شده است. توقف چهل (سال. ماه) را بر عبور از جلوی نماز 
گزار ترجیح می داد».متفق عليه و اين لفظ بخاری است. در روایت بزار از طریق 
دیگر آمده: «چهل پاییز ». 

اللتقد وی ماه فا نل ای کی د یه و او کے عور رف 
عن سترة المْصلي . فقال : « مثل مَوّخرة الرّحل ». أخرجه مسم 

۱ از عانشه رضی الله عنها روایت است که می گوید: در غزوه ی تبوک از 
پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم درباره ی (اندازه ی طول) ستره سوال شد؟ فرمود: 

« به مانند چوب قسمت عقب کجاوه ی شتر باشد». مسلم روایت کرده است. 

تاوف ی ی Ea‏ ليه وائه وس 
« لیستتر أحذكم في الصلاة ولو بسهم». أخرجه الحاكم. 

۲ از سبرة بن معبد جهنی رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم فرمود:« بايد در نماز برای خودتان ستره قرار دهید. حتی اگر جه 
(به اندازه ی طول) تیری باشد». حاکم روایت کرده است. 

۳ وعن آبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : « یقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديّه مثل موّخرة الرحل؛ المرأة 
والحمار والکلب الأسوذ». الحدیث. وفیه: « الکلب الأسود شيطان ». أخرجه مسلم, 


ولهُ عن أبي هريرة نحوه دون الكلب. ولأبي داود والنساني عن ابن عباس رضي 
الله عنهما نو دون آخره » وقيّد المرْأة بالحاتض. 

EC ES gE ركني لمعه وي‎ ESE NS 
وآله وسلم فرمود:« نماز فرد مسلمان را در صورتى كه جلويش ستره ای به اندازه ی‎ 
چوب عقب كجاوه شتر نباشد عبور زن والاغ و سگ سیاه. قطع (باطل) می كند».‎ 

و در ادامه ی حديث آمده: « سگ سياه شيطان است». 

مسلم مانند همین حديث را از ابوهريره بدون ذكر سگ » روايت كرده است. 

و ابوداوود و نسائى اين حديث را از ابن عباس بدون مورد آخرى أن روايت 
كرده اند» و در اين روايت ذكر زن با قيد حائض (بالغ) آمده است. 

۴ - وعن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : « إذا صلى أحدكم إلى شيء بستره من الناس فأراد أحذ أن یجتاز بين 
یدیه. فليدفعة فان أبى فليقاتلةء فإئما هو شيطان ». مثفق عليه. 

وفي رواية : « فان معة القرين ». 

۴ از ابو سعيد خدرى رضى الله عنه روايت است كه رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فرمود: « هر كاه یکی از شما به طرف جيزى كه بين او و (عبور) 
مردم ستره بود. نماز بخواند. و کسی خواست از جلويش عبور کند. بايد مانع او 
شود. اگر سر پیچی کرد. بااو دركير شود. چرا كه او شيطان است». متفق عليه. 

و در روایت دیگر آمده:« چرا که با او همراه (شیطان) است». 

۵- وعن آبي هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : « إذا صلی 
آحذکم فلیجعل تِلقاء وجهه شیناء فان لم يجد فلیئصب عصاء فان لم يكن فلیخط خطاء ثم 
لا يضرَهُ من مر بين يديه ». أخرجة أحمد وابن ماجة وصحح ابن حبّان ولم يُصيِبْ من 
زعم أنَهُ مضطربٌ بل هو حسن. 


A٦ 


TT‏ رشن ال سمووائف اميك کر تین ای ام خی رال 
وسلم فرمود:« هر گاه یکی از شما خواست نماز بخواند» جلویش چیزی (ستره ای) 
قرار دهد. اگر چیزی برای ستره بيدا نکرد؛ عصایی (چوب دستی) نصب کند. اگر 
اينهم برايش ممکن نشد. جلویش خطی بکشد.( و سپس نماز بخواند ) در اين صورت 
عبور از جلوی نمازش هیچ خللی بر نمازش وارد نمی کند». 

احمد و ابن ماجه روایت کرده استء و ابن حبان اين روایت را صحیح قرار داده 
است» و کسی که اين حدیث را مضطرب دانسته» نظرش درست نیست. بلکه اين 
روایت حسن است. 

۴۶- وعن آبي سعید الخذري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : « لا یقطع الصلاة شيء وادرآوا ما استطعتم ». أخرجة أبو داود وفي سنده 

از اين کی کون مخ کی ال تفه رولیت ات كه سول ان فلن ار 
عليه وآله وسلم فرمود: « هیچ چیز نماز را قطع نمی کند. وتا می توانید مانع عبور از 
جلوی نماز شوید». ابوداوود روایت کرده استء و در سند آن ضعف وجود دارد. 

۵- تشویق به خشوع و فروتنی در نماز 

رن الى قروو ری ع انوي ون( الث سل له عليه لد 
وسلم أن يُصلي الرَّجْلُ مختصرا. متفقّ عليه . واللفظ لمسلم» ومعناه أن يجعل يده على 
خاصرته. وفي البخاري عن عائشة رضى الله عنها :« أن ذلك فقل اليهود في 
صلاتهم». 

7- ابوهريره رضى الله عنه می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
از نماز خواندن دست به كمرء نهى كرده است.متفق عليه و اين لفظ مسلم است. 

و در بخارى از عائشه رضى الله عنها آمده :« كه اين عمل از كارهاى يهوديان 


در نمازهايش است». 


AY 


۸- وعن اٽس رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « 
إذا قذم العشاء فابدءوا به قبل أن تُصَلوا المغرب ». متفقّ عليه. 

۸- انس رضی الله عنه می كويد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فرمود:« 
هر كاه شام (غذا) آماده بود (و نماز نيز بر يا شده بود) قبل از آنكه نماز مغرب را 
بخوانید. غذا بخوريد». متفق عليه. 

8- وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
« إذا قام أحذكم في الصلاة فلا يمسح الحخصی. فان الرحمّة ثواجهة». روا؛ الخمسة 
بإسنادٍ صحيح» وزاد أحْمدُ :« واحدة أو دع ». وفي الصحيح عن معيقيب نحوه بغير 

8- از ابوذر رضى الله عنه روايت است كه رسول خدا صلى الله عليه وآله 
وسلم فرمود: «هر گاه یکی از شما در نماز بوديد ریگها (و زمين) را صاف نکنید؛ 
جرا كه در اين حالت رحمت (خداوند) او را فرا می گیرد». 

خمسه با اسناد صحيح روايت كرده اند و احمد افزوده: «(اگر مجبور شدى) 
فقط يكمرتبه (محل را صاف كن و) يا هيج». و در كتاب صحيح از معيقيب » شبيه 
همین حديث بدون ذكر علت « فان الرحمه» روايت شده است. 

- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم عن الالتفات في الصّلاة ؟ فقال :«هو اختلاس يَخْتَلِسَهُ الشيطان من صلاة العبد ». 
رواهُ البُخاري. وللترمذي وصححه : « إيّاك والالتفات في الصلاة. فإنه هَلكةء فان كان 
لاب ففي التطوّع ». 

۰- عايشه رضی الله عنها می گوید: از رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
درباره ی التفات (زیر چشمی به چپ و راست نگاه کردن) در نماز سوال کردم؟ 
فرمود:« نوعی از دزدی است که شیطان از نماز شخص نماز گزار سرقت می کند». 


بخاری روایت کرده است.وترمذی روایت نموده وآن را صحیح دانسته بلفظ:« از 


A۸ 


التفات در نماز بشدت يرهيز کن؛زیرا (باعث) هلاكت است؛واگر ناچار باشى پس در 
نماز نافله(نه درفرض)». 

-١‏ وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا كان أحذكم 
في الصلاة فانه يُناجي ربه فلا صقن بين يديه ولا عن یمینه» ولكن عن شماله تخت 
قدمه ». مثفقّ عليه . وفي رواية : « أو تحت قدمِه». 

-0١‏ انس رضى الله عنه می گوید: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فرمود:« هر كاه یکی از شما در نماز است همانا با خدايش مناجات می کند» يس به 
رو برو و سمت راست خود آب دهان نیندازد. لیکن(اگر مجبور شد) به سمت چپ زیر 
بايش آب دهان بیندازد».متفق علیه» و در روایتی دیگر آمده: « يا زیر پایش». 

۲ - وعنه قال : كان قرام لعائشة رضی الله عنهاء سترت به جانب بییّها» فقال 
لها النبي صلی الله عليه وآله وسلم : « آميطي عنا قرامك هذا. فإئة لا تزال تصاویره 
تغرض لي في صلاتي ». رواه البخاري. 

والفقا على حديثها في قصة ألبجانيَة آبي جَهم وفیه : « فانها ألهثني عن صلاتي». 

و اتن وطن اله عدم وو ايك اف كه غا ر کے ا ها رودا 
داشت که با آن قسمتی از خانه اش را پوشانده بود» پیامبر صلی اه علیه وله وسلم 
خطاب به او فرمود:« اين پرده را از جلوی چشم ما دور کن».بخاری روایت کرده 
است. وبخاری و مسلم بر روایت عائشه درباره داستان لباس (انبجانیه) ابو جهم. متفق 
اند» و در آن آمده: « چون اين حواسم را در نماز يرت کرد». 

۲ ون ربق وی اه قال + تفال رشول اه ای نله یه 
وآله وسلم : « لینتهین آقوام برفعون أَبْصارَهُم إلى السماء في الصلاة. أو لا ترزجع 
الیهم ». رواه مسلم. 

وضن أعإفشة وجني الله عتها کاک تیف و الل هليه اله و 
یقول : « لا صلاة بحضرة طعام ولا هو یذافعه الأخبثان ». 


۸۹ 


۳ از جابربن سمره رضى الله عنه روايت است كه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فرمود :« كسانى كه در نماز به آسمان نگاه می كنند › از اين كار باز آيند 
يا (ممكن است ديكر بينائى) به آنها برنكردد». مسلم روايت كرده است. 

و از عائشه رضى الله عنها روايت شده كه گفت : شنيدم از رسول خدا صلى الله 
عليه وآله وسلم كه می فرمود :« در هنكام آماده بودن غذا و تحت فشارادرار و 
مدفوع › نمازى (درست) نيست». مسلم روايت كرده است. 

*- وعن أبي هريرة رضي الله عنة آن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 

«الثثاؤب من الشيطان» فإذا تثاءب أحذكم فليكظم ما استطاع ». رواهُ مسلمٌ 
والترمذي» وزاد : « في الصّلاة». 

۴ از ابوهریره رضی اله عنه روایت است که پیامبرصلی الله علیه وآله 
وسلم فرمود :« خمیازه از شیطان است. يس هر كاه یکی ازشما خمیازه گرفتباید تا 
می تواند آن را دفع کند».مسلم وترمذی روایت کرده است»وترمذی افزوده: 
« درنماز». 

۶- مساجد (محل نماز) 

۵- عن عانشة رضي الله عنها قالت : آمر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
بيناء المساجد في الذور» وأن نظف وثطیب. رواهُ أحمذ وأبو داود والترمذي»وصحح 
ارسالذ. 

۵- از عاتشه رضی الله عنها روایت است که رسول خدا صلی الله عليه و آله 
وسلم دستور داد: در خانه ها و محله ها مسجد بسازند و آن را پاکیزه و خوشبو نگه 
دارند. احمد و ابو داوود و ترمدی روایت کرده اند» و ترمدی مرسل بودنش را صحیح 
قرار داده است. 

۶ وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : « قاتل الله اليهود اتخذوا قبور آثبیانهم مساجد ». متفقّ عليه» وزاد مسلم : 


«والتصارى ».ولهُمًا من حديث عائشة رضى الله عنها: « كانوا إذا مات فيهم الرجل 
الصالح بَنَوًا على قبره مَسجداً ». وفيه : « أولئك شرار الخَلق ». 

16 ان اوبكر ووو طق اه وا اس که رو الله ی اهاي اله 
وسلم فرمود:« خداوند يهود را بكشد (هلاک كند) كه قبور پیامبرانشان را مسجد 
قرار دادند». متفق عليه» و در روايت مسلم آمده: « و نصارا را». 

عائشه رضی الله عنها گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: 
«يهوديان هر گاه فرد نكو كارى از آنان می مرد» روى قبرش مسجدى می ساختند». 

و در ادامه همین حديث آمده:« آنها بدترين مخلوقات هستند». متفق عليه. 

۷- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بعث النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
خیلا فجاءعت برجلء فربطوه بسارية من سواري المسجد . الحديث. متفقٌ عليه. 

7- ابوهريره می گوید: ييامبر صلی الله عليه وآله وسلم گروهی را برای 
انجام مأموريتى اعزام کرد» و هنكام بازگشت مردى که به اسارت گرفته بودند با 
خودشان آوردند» و به یکی از ستونهاى مسجد بستند. متفق عليه. 

۸- وعنه أن غمر رضي الله عنه مر بحسّان يُنْثِيدُ في المسجد فلحظ إليه» فقال 
: قد كنت أنشذ فیه» وفیه من هو خيرٌ منك. مثفق علیه. 

- و از او(ابوهریره) رضی الله عنه روایت است که عمربن خطاب به 
حسان بن ثابت بر خورد کرد که درمسجد شعر می سرودء نگاهی به او کرد» حسان 
گفت: من در مسجد زمانی شعر می سرودم که فردی از تو بهتر (یعنی پیامبر) در آن 
بود. متفق علیه. 

5 وعنة رخ هه قال + قال رشول ال ضلی الله طیه وآله وسلم» من 
سمع رجلاً پنشد ضالة في المسنجد فلیقل : لا ردها الله علیْك. فإن المساجد لم ثبن 
لهذا». رواه مسلم 


4١ 


9 و از او(ابوهريره) رضى الله عنه روايت است كه بيامبر صلی الله عليه 
وآله وسلم فرمود:« هر گاه شنيد کسی که در مسجد سراغ گمشده اش را می كيرد 
(اعلان می کند) پس بگونید: خداوند آن را به تو بر نگرداند (وهرگز بيدا نشود)؛ 
چون مساجد برای اين ساخته نشده است». مسلم روایت کرده است. 

۰ وعنۀ رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : «إذا 
رآیئم من یبیع أو بتاغ في المسجد؛ فقولوا له : لا آربح الله تجارتك ». 

رواهُ النسائي والترمذي وحستَد, 

۰ و ازاو (ابوهریره) رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم فرمود:« هر گاه دیدید كه کسی در مسجد خرید و فروش می کند. پس 
بگونید: خداوند در تجارتت سودی قرار ندهد». 

نسائی و ترمذی روایت کرده و آن را حسن دانسته است. 

۱ وعن حکیم بن حزام رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : « لا ثقام الحدوذ في المساجد. ولا پستقاد فیها ». روا؛ أحمد وأبو داود 

۱ از حكيم بن حزام رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم فرمود:« حدود در مساجد اقامه نمی شود. و در آنها حکم قصاص 
اجرا نمی شود». احمد و ابوداود با سند ضعیفی روایت کرده اند 

۲ وعن عانشة قالت : أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم خَيّمّة في المسنجد لِيَعُودَهُ من قريب . مثفق عليه. 

۲ از عائشه رضى الله عنه روايت است كه گفت: سعد در جنگ خندق 
زخمى شد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برايش در مسجد خيمه ای زد تا او را 
ازنزديك عيادت كند. متفق عليه. 


۹۲ 


۳ وعثها قالت : رأيّت رمئول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسثرني وأنا أنظرٌ 
إلى الحبشة يلعبون في المسجد . . . الحديث . متفقٌ عليه 

۳ وازاو (عايشه) رضى الله عنها روايت است که گفت: رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم مرا پوشاند و من حبشى ها را كه در مسجد (بانيزه) بازى می کردندء 
تماشا مى كردم... تا آخر حديث متفق عليه. 

۳۴۳ وعها : آن ود سوداء كان لها کنا في السنجد فکائت اى فتحشث 

۴ - وازاو(عایشه) رضی الله عنها روایت است که كنيز سياه يوست در مسجد 
خیمه ای داشت و در آن زندگی می کرد و گاهی پیش من می آمد و با من حرف می 
زد... متفق علیه. 

فا وق اف رس اه له قال طول انلك كل ا غلبو ال ره 
«البصاق في المسجد خطينة وکفارتها دفنها » متفق علیه. 

د اش ونم اه اذيك كه و الله ماش اله 
وسلم فرمود: « در مسجد آب دهان انداختن گناهی است؛ و كفاره ی آن ينهان كردن 
(واز بين بردنش) است». متفق عليه. 

۶ وَعَنْهُ رضيي الله عَنْهُ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :« لا تقوم 
الساعة حتّی يَتَبَاهى الئاس في المساجد» . أخْرجَة الحَسَْةٌ إلا الترمذي وَصححه اب 

۶ وازاو(انس) رطی الّء عنه روایت است که رسول ا صلی ا ةرا 
وسلم فرمود:« قيامت بر پا نمی شود تا زمانی که مردم به ساخت و ساز مساجد 
افتخار کنند»."خمسه" بجز ترمذی روایت کرده است» و ابن خزیمه صحیح دانسته 


است. 


۹۳ 


۷تون از بان و ف لها قال ۶ فان حول امل اش علية رال 
وسلم : « ما آمرت بتشييد المساجد » . أخرجة بو داود وَصحَحه ابْنْ حبّان. 

۷ از ابن عباس رضی الله عنها روایت است که رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم فرمود:« من به زينت دادن مساجد مأمور نشده ام». ابوداوود روایت کرده 
است» و ابن حبان آن را صحیح قرار داده است. 

۸ وعن انش ری ادع قال قان رشن ت صل لاه عليه وان ر 
«غرضنت علي اجوز لمن حثی الق یُخرجها الرجل من التمنید ». روا بو دا 
والترمذي واستَغربه وصحح ان خزيمَة. 

۸ از انس رضی الله عنه روایت است که رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم فرمود:« پاداش افراد امتم حتی خس و خاشاکی که فرد از مسجد بیرون می کند 
به من نشان داده شده است». ابوداوود» ترمذی وروایت کرده است و أن را غریب 
دانسته است و ابن خزیمه آن را صحیح دانسته است. 

۹ وغن أبن فاد ر ك الله له فان : فال رز شرل الم صلی ال علیه وله 
وسلم : « إذا دخل آحدکم المسنجد فلا نجلس حتی يُصَلَيَ رکعتین » متَقَقْ علیّه. 

افو كانه ریالم ع و ای اسف که رون ام خی الله علية اله 
وسلم فرمود:« هر گاه یکی از شما وارد مسجد شد تا دو ركعت نماز(تحیه المسجد) 


نخوانده؛ ننشیند». متفق علیه. 
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-١‏ صفت (چگونگی) نماز 

5 تعن امن عزاو ری اه ار ال طعلى انه SEN aE‏ 

« إذا قمّت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبّر ثم اقرا ما تِيَسرَ 
مَعَكَ من القرآن ثم اركع حثی تطمین راكعاً ثم ارفع حتّی تعتدل قائما ثم اسجذ حتى 
تطمتن ساجداً ثم ارفع حتی تطمنن جالساً ثم اسجد حتی تطمتن ساجداً ثم اقعل ذلك في 
صلاتك كلها ». آخرجه السَبْعَةٌ واللفظ للبخاري ولان مَاجه باستاد للم : « حَتّى تطمتن 
قایما».ومثه في حدیث رفاغة بْن رافم عند أَحْمَّد وابن حبّان : « حى تطمئن قانماً ». 

وَلأحْمّدَ : « فأقم صلبك حى ترجع العظام ». 

وللشایي وأبي داد من حدیث رفاعة بْن رافع : « إِنَّهَا لا نتم صلاهٌ أحَدِكُم حَتّى 
یسبغع الوضوء كما أمَرّه الله تعالى ثم كبر الله تعالی ویحمده وَينْيي عليه ». وفیها : 
«فان گان مَعك فرآن فاقرا وإلا فاحمد الله وکبره وَهِلَلهُ ». 

ولأبي داود : « ثم اقرأ بام الکتاب وبمّا شاء الله ».ولان حِبَّانَ : « ثم بمَا شنت». 

۰- از ابوهریره رضی ال عنه روایت است که پیامبر صلی :الك عليه وآله 
وسلم فرمود:« هر گاه خواستی نماز بخوانی به نحوه احسن وضو بگیر ۰ سپس رو 
به قبله تکبیر بكو و سپس هر جه از قرآنی برایت مسير است بخوان؛سپس با 
آرامش کامل» رکوع كن و يس از بلند شدن از رکوع راست بایست. و سپس به سجده 
بروء و اين روش را در تمام نمازهایت انجام بده». سبعه روایت کرده اند و اين لفظ 
بخاری است. 

در سنن ابن ماجه با اسناد مسلم آمده:« يس از بلند شدن از رکوع با آرامش 
کامل بایست». و مانند همین حدیث را احمد و ابن حبان از رفاعه بن رافع بن مالک 
روایت کرده اند:« تا با آرامش کامل بایستی». 

و در روایت احمد آمده:« پشتت را راست کن؛ تا هر استخوان به جای خود باز 


گردد».نسائی و ابوداوود از حديث رفاعه بن رافع روایت کرده اند «باید دانست که 


۹۵ 


نماز يكى از شما كامل نيست؛ مكر اينكه به نحوه احسن همانطور كه خداوند دستور 
داده است وضو كيرد و با گفتن تكبير (نمازش را شروع كند) و سپس حمد و ثناى 
خداوند را بجاى آورد». 

و در آن آمده:« اگر از قرآن حفظ دارى بخوان و گرنه الحمد للهء الله اكبر و لا 
اله الا الله بگو». 

و در روایت ابوداوود آمده:« سپس سوره ی فاتحه و آنچه خواست خداوند 
باشد. بخوان». 

و در روایت ابن حبان آمده:« سپس هر جه خواستی (بخوان)». 

۱ وعن آبي خمید السّاعدي رضي الله تعالی عنه قال : رأيت رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم إذا كبّرَ جعل يَدَيْهِ حذو متکبیه واذا ركع أمُکن يديه من رکبتیه ثم 
هصر ظهره فاذ رفع رأسه استوی حتی یغود كل فقار مَكَانَهُ فاذا سج وضع يديْه غَيْرَ 
مقترش ولا قابضهما و استقبل بأطراف آصابع رجلیّه القبلة وإذا جلس في الرگعتین جلس 
على رجله الیْسری وتصب اليُمنى وإذا جلس في الرّكعة الاخيرة قدّم رجلة اليُسْرَى 
وتّصب الأخرى وقعد على مقعدتِه . آخرجه البخاري. 

١‏ ابو حمید ساعدی رضی الله عنه گوید: رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
را ديدم که هرگاه در نماز تکبیرمی ككفت دستهایش را تا برابر شانه هايش بلند می كرد 
و چون به رکوع می رفت با کف دستها زانوهایش را محکم می كرفت و پشتش را 
راست می کرد. (به گونه ای كه سر و کمرش با هم برابر بود) سرش رد که از رکوع 
بلند می کرد چنان راست می ایستاد كه هر یک از استخوانها بر جای خود قرار می 
گرفت.پس هر كاه به سجده می رفت دستهایش را طوری بر زمین می گذاشت که نه 
باز بود و نه آنها را می چسپاند» و نوک انگشتان پایش را به طرف قبله قرار می داد؛ 
و در تشهد اول روی پای چپ می نشست و پای راستش را نصب می کرد و بر مقعد 
(نشیمنگاه) مى نشست. 
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۲ وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال :« وجهّت وجهي للذي فطر السّموات والأرض» 
إلى قوله : «...من المسلمین. اللهم أنت الملك لا إلة الا أنت أنت ربي وأنا عَبذك..» إلى 
آخره . رواة سم وفي رواية له : ان ذلك في صلاة الليل. 

۲- على بن ابيطالب رضى الله عنه روايت می كند كه هر گاه رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم براى نماز بر مى خاست مى فرمود: « جهره ام را در برابر 
ذاتى قرار دادم كه آسمانها و زمين را يديد آورد..» تا آنجا كه می گوید: «.. مرا از 
مسلمانان قرار بده خداوندا تو يادشاهى و معبود بر حقى جز تو نیست. تو پروردگار 
منى ومن بنده ی توام...» مسلم روايت کرده» و در روايت ديكر مسلم آمده: كه اين 
(دعا) را در نماز شب مى خواند. 

۳ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم إذا كبّرَ لِلصّلاة سكت هُتَيْهَة قبل أن يقرأ فسألثه فقال :« آقول : اللهم باعد بيني 
وبَيْنَ خطاياي كما باعذت بين المشرق والمغرب الهم نقني من خطاياي كما ينقى 
التوب الأبيض من الدّنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد». متفق عليه. 

ف یر ی اه رم یتست که ول ای انا زد 
وسلم هر گاه برای نماز تکبیر می كفت اندکی قبل از قرائت سکوت می کرد در اين 
باره از ایشان سوال کردم كه جه می گوید؟فرمود: « می گویم: خداوندا! بين من و 
گناهانم به اندازه ی فاصله ی مشرق و مغرب فاصله بینداز خداوندا! مرا از گناهانم 
پاک كن همانطور که لباس سفید از چرک پاک می شود. خداوندا! گناهانم را با آب 
برف و تگرگ بشوی». متفق علیه. 

۴ وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول : سبحانك اللهُمّ وبحمدك وثبارك 
اسمّك وتعالی جذك ولا إله غيرك رواهُ مس بسند منقطع . ورواه الدارقطني موصولا 


وموقوفاً. ونحوه عن آبي سعید الخذري رضي الله عنه مرفوعاء علد الخمسة. 


۹۷ 


وفيه: وكان يقول بعد الثكبير : «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرّجيم من 
همزه ونفخه وتفثه ». 

5١‏ از عمر رضی الله عنه روايت است که در دعای استفتاح می گفت: 
خداوندا! تو ياكى و تو را به ستايشى كه شايسته ی آنی» سياس می گویم» نام تو با 
بركت است و مقام تو بلند است و معبود بر حقى غير از تو نيست.مسلم با سند منقطع » 
و دارقطنى با سند متصل وهمجنين موقوف روايت كرده است. 

و" خمسه " مانند اين از ابو سعيد خدرى روايت كرده اند و در آن آمده: ييامبر 
صلی الله عليه وآله وسلم بعد از تكبير می گفت:« به خداوند شنواى و آگاه يناه 
مى برم از (شر) شيطان رانده شده؛از ديوانكى اش وتكبرش وشعر ش ». 

۵- وعن عانشة رضي الل عنها قالت : کان رسول الله صلی ال علیه وله 
وسلم تع الصئلاة بالتکبیر والقراءعة بالحمد له رب العالمین » وکان إذا رگم لم 
يتشخص رأسة ولم يُصَبْهُ ولکن بيْن ذلك »وكان إذا رفع من الركوع لم یسجد حتی 
يستوي قائما » وکان إذا رقع رأسَة من السجود لم يممْجُد حتى يستوي جَالِسا » وکان يفول 
في کل رکعتین التحِيّة » وكان يفرش رجلة الیْری ويَنصيب اليمنى » وکان ینهی عن 
عُقْبَةٍ الشتیطان وینهی أن یفترش الرّجل ذراعیه افتراش السَبُم ۰ وکان یختم الصّلاة 
بالتسلیم . خرجه ملم وله علة. 

۵- از عائشه رضی الله عنها روایت است رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم 
نماز را با تکبیر و قرائت را با الحمد لله رب العالمین (سوره فاتحه) شروع می کرد و 
چون به رکوع می رفت سرش با کمرش برابر بود؛ نه بالا تر و نه يايين تر؛ و وقتی 
سرش را از رکوع بلند می کرد؛ به سجده نمی رفت تا آن كه راست می ایستاد و چون 
سرش را از سجده بلند می کرد و راست می نشست و بعد به سجده ی دوم می رفت و 
در هر دو ركعت التحیات می خواند و وقتی برای تشهد اول می نشست؛ پای چپش را 


فرش می کرد و پای راستش را نصب می کرد واز نشستن شیطان (روی دو پای 


1/ 


نصب شده) و فرش نمودن ساعدها همانند حيوانات درنده (سگ » گرگ...) نهى 
می کرد و نماز را با سلام تمام می کرد.مسلم روایت کرده است و در آن علتی وجود 
داز در 

۶ وعن ابن عُمَّرَ رضي الله عنهما أن النبيٌ صلی الله عليه وآله وسلم كان 
يرفع يديه حَدوَ منكبيه إذا افتثح الصّلاة وإذ كبّرَ للرکوع وإذا رفع رأسة من الرکوع . 
متفق عليه.وفي حديث أبي حُميدٍ عند أبي داود : يرفع يديه حتى يحاذي بهما متکبیه » تم 
يكبر.ولمسلم: عن مالك بن الخوَيْرث نحو حديث ابن عغمر لكن قال : حتى يحاذي بهما 
فروع آذتیه. 
وسلم در آغاز نماز و هنكام گفتن تكبير ركوع و هنكام بلند شدن از ركوعء؛ دستهايش 
راتا برابر شانه ها بلند (رفع اليدين) مى كرد. متفق عليه. 

و در روايت ابوداوود از ابوحميد (ساعدی) آمده: دستهايش را تا برابر شانه 
هايش بلند می کرد» سپس تکبیر می گفت. و در صحیح مسلم از مالک بن حويرث 
رضی الله عنه که به مانند حدیث ابن عمر روایت شده ودر آن آمده است که:" تا برابر 
نرمه گوشهایش بلند می کرد". 

۷ - وعن وائل بن حجر قال : طتليت مع النبي صلی الله علیه وآله وسلم فوضتع 
يده الیْمْتّی على يده اليُسْرى على صدره . أخرجة ابن خزیمة. 

۷ ازوائل بن حجر رضی الله عنه روايت است که گفت: با ييامبر صلی الله 
عليه وآله وسلم نماز خواندم» دست راستش را بر دست چپ؛ بر روى سينه اش 
گذاشت. ابن خزيمه روايت كرده است. 

۸- وعن عبادة بن الصتامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ». متفقٌ علیه. 


۹۹ 


وفي رواية لابن حبّان والدّارفطني : « لا جزىء صلاةٌ لا يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب ». وفي أخرى لأحْمّد وأبي داود والترمذي وابن حبّان :« لعلكُم تفرءون خلف 
امامکْم ؟» فلنا: نعم. قال : « لا تفعلوا الا بفاتحة الکتاب فإنة لا صلاة لمن لم يقرأ بها». 

E‏ اه a E‏ روت كه رس ل مان خن 
و آله وسلم فرمود:« نماز کسی که سوره ی فاتحه را نخواند صحیح نیست». 

متفق عليه و در روایت ابن حبان و دار قطنی آمده:« نمازی كه سوری فاتحه در 
آن خوانده نشود کامل نیست». و در روایتی دیگر که احمد و ابوداوود ترمذی و ابن 
حبان روایت کرده اند آمده: که پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم خطاب به اصحاب 
فرمود:« شاید شما يشت سرامامتان قرانت می خوانید؟» گفتیم: آری! فرمود:« اين 
کار را نکنید. بجز (خواندن) سوره ی فاتحه » چون نماز کسی که سوره ی فاتحه را 
نخواند » صحیح نیست». 

۹- وعن آنس رضي الله عنه أنّ النبي صلی الله عليه وآله وسلم وآبا بكر 
وغمر کانوا یقتتخون الصّلاة بالحمد لله رب العالمین متفق عليه.زاد مسلح : لا يذكرون 
بسم الله الرحمن الرحیم في أوّل قراءة ولا في آخرها.وفي رواية لاحم والنسائي وابن 
خزيمة : لا یجهرون ببسم الله الرّحمن الرحیم. وفي آخری لابن خزيمة : کانوا پُسرون. 
وعلی هذا يحمل اللفي في رواية مسلم خلافاً لمن اعلها. 

تكرح ان وی اه رابت نجع كه وافين ای اند عليه وله تلم 
ابوبکر و عمر نماز را با خواندن سوره ی فاتحه شروع می کردند. متفق عليه. 

مسلم افزوده: بسم الله الرحمن الرحیم را در اول و آخر قرائت نمی خواندند. 

در روايت احمد» نسائی و ابن خزیمه آمده بسم الله الرحمن الرحیم را بصورت 
جهری نمی خواندند.و در روایتی دیگر از ابن خزیمه آمده: بسم الله را آهسته 


مى خواندند. 


و نفى كه در روايت مسلم آمده؛ حمل بر نفى خواندن جهرى است. بر خلاف 
كسانى كه اين روايت مسلم را معلول دانسته اند. 

. وعن نُعَيْم المُخْمِر قال : صليت وراء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه‎ -٠ 
: فقرأ بسم الله الرحمن الرّحيم » ثمَّ قرأ بم لقران حتى إذا بلغ " ولا الضالین " قال‎ 
"آمين " ویقول كلما سج وإذا قام من الجلوس : الله کب ثم يقول إذا سل : والذي نفسي‎ 
بيده إني لأتنَبَهُكُمْ صلاةً برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواهُ النسائي وابن خُزيْمّة.‎ 

۰ نعيم مجمر می گوید: يشت سر ابوهريره نماز خواندم بسم الله الرحمن 
الرحيم را خواند و سپس سوره ی فاتحه را خواند تا به "و لا الضالين" رسيد بعد از آن 
"آمين" گفت و هر باركه به سجده می رفت وهر گاه از نشستن بلند می شد " الله اكبر" 
می كفت و بعد از سلام گفت: سوگند به ذاتى كه جانم در دست اوست نماز من از همه 
ى بيشتر به نماز رسول الله شباهت دارد. نسائى و ابن خزيمه روايت كرده اند. 

۱- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : « إذا قرأثم الفاتحة فاقرَءًوا : بسم الله الرحمن الرحيم فانها إخدى آياتها ». 

رواه الدارقطني وصوّب وقفد. 

۱ از ابو هريره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله عليه و آله 
وسلم فرمود:« هر كاه سوره ی فاتحه را قرانت کردید» يس بسم الله الرحمن الرحیم 
را نیز بخوانید که یکی از آیات آن است» . دارقطنی روایت کرده و موقوف بودنش را 
درست دانسته است. 

۲ وعلنه قال : كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من قراءة أم 
القران رفع صوته وقال : « آمين ». روا الدارقطني وحسنه . والحاکم وصحَحد. 

ولابي داود والترمذي من حديث وائل بن خجر نحوه. 

۲ وازاو(ابوهریره) رضی الله عنه روایت است که گفت: هر گاه رسول الله 


صلی الله عليه وآله وسلم قرانت سوره ی فاتحه را تمام می کرد با صدای بلند «آمین» 


می گفت.دارقطنی روايت كرده و حسن دانسته است» و حاكم اين روايت را صحيح 
دانسته و ابوداود و ترمذى به همين معنا از وائل بن حجر روايت كرده اند. 

۳- وعن عَبْدٍ الله بن أبي أفى رضي الله عنة قال : جاء رجلٌ إلى النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم فقال : إني لا أستطیع أن آخذ من الفرآن شيئا فعلمني ما يُجزئُني عنه. 
فقال : « قل : سبحان الله والحمذ لله ولا إلة إلا الله والله أكبرٌ ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم » الحديث .رواهُ أخمذ وأبو داود والنسائي » وصحّحة ابن حبّان 
والدارقطني والحاكم. 

۳ از عبدالله بن ابی اوفى رضى الله عنه روايت است كه مردى نزد پیامبر 
صلی الله عليه وآله وسلم آمد و گفت: من نمی توانم جيزى از آيات قرآن حفظ کنم لذا 
به من جيزى بياموز كه بجاى قرآن بخوانم و مرا كفايت كند. 

ييامبر صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: « بگو: سبحان الله و الحمدلله و لا اله 
الا الله » و الله اكبر و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم». تا آخر حديث. 

احمد و ابوداوود» نسائى روايت كرده اند و ابن حبان و دارقطنى و حاكم آن را 
صحيح دانسته اند. 

۴ وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يُصلي بنا فيّفرأ في الظّهر والعصر في الركعتين الأوليَيْن بفاتحة الكتاب وسورتین 
ويسمعنا الآية أحيانا ویْطول الرّئعة الأولى ويقرأ في الاخریین بفاتحة الكتاب . 

۴ ابوقتاده رضى الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم برای 
ما نماز (جماعت) مى خواند و در نمازهاى ظهر و عصر در ركعت اول سوره ى 
فاتحه و دو سوره ی ديكر قرائت می كرد و گاهی برخی آيات را به گونه ای 
مى خواند كه ما مى شنيديم و ركعت اول را طولانى مى كرد و در دو ركعت آخر 


سوره ی فاتحه را مى خواند. متفق عليه. 


۵- وعن آبي سعيد الڅدري رضي الله عنه قال : کنا نخزّر قيام رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في الظّهر والعصر فحزّرتا قيامَهُ في الرّكعتين الأوليين من 


الظهر قذر : « الم ري نري هالسجدة . وفي الأخريّين قذر النصف من ذلك . وفي 


الأولييْن من العصر على قذر الأخريين من الظّهر والأخريين على اللصف من ذلك . 
رواه مسلم, 

۵ ابو سعيد خدری رضى الله عنه گوید:ما (مقدار قيام) رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم را در نماز هاى ظهر و عصر تخمين مى زديم در دو ركعت اول نماز 


ظهر به اندازه ی سوره ی سجده « الَم رم تنزيل قرائت می خواند و در دو ركعت آخر 


ظهر به اندازه ى نصف اين سوره قرائت مى خواند و قرائت ايشان در دو ركعت اول 
عصر به اندازه ی قرائت در دو ركعت آخر ظهر بود و در دو ركعت آخر به اندازه ی 
نصف دو ركعت اول عصرء قرائت مى خواند. مسلم روايت كرده است. 

۶ وعن سليمان بن يسار قال : كان فلانٌ يطيل الأولیین من الظهر ويخقف 
العصر ويقرأ في المغرب بقصار المُفَصّل وفي العشاء بوسّطه وفي الصبح بطواله . 

فقال أبو هُريرة : ما صليت وراء أحَدٍ أشْبَةَ صلاةً برسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم مِن هذا . أخرجة النسائي بإسنادٍ صحيح. 

۶ از سليمان بن يسار روايت است كه گفت: فلانى دو ركعت اول نماز ظهر 
را طولانى مى كرد و نماز عصر را كوتاه مى خواند و در نماز مغرب قصار مفصل 
و در نماز عشاء اوسط مفصل و در نماز صبح از (سوره هاى) مفصل طولانی را مى 
خواند» ابوهريره رضى الله عنه گفت: يشت سر هيج کسی نماز نخوانده ام كه نمازش 
به اندازه ى اين با نماز ييامبر صلى الله عليه وآله وسلم شباهت داشته باشد. نسائى با 


اسناد صحيح روايت كرده است. 


۱۰ 


۷ وعن خر بن مُطعم رضي ا عنه قال : سمعت رسول الله صلی الّه علیه 
وآله وسلم يقرأ في المغرب بالطور . مثفق علیه. 

۷ از جبیربن مطعم رضی الله عنه روایت است که گفت: من شنیدم پیامبر 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم در نماز مغرب سوره ی طور را قرائت می کرد. متفق 
علیه. 

۸ وعن أبي هريرة رضي الله عنة قال : كان رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم يقرأ في صلاة الفجر یوم الجْمَعة « اتر تيل >السّجدة وج مَل أتى عَلَى آلانسن » 
. مثفق عليه وللطبراني من حديث ابن مسعود : يديم ذلك. 

و کن هو وایت انیت که سول خا هليه و أله 


وسلم در نماز صبح جمعه سوره ی سجده ‏ الم زيل » و( سوره ی دهر )م هل اتی عَلَى 
الإنمّن » را قرانت می کرد. متفق علیه. و طبرانی همین حديث را از ابن مسعود رضی 


الله عنه روایت کرده است. و در أن آمده: " هميشه اين کار را می کرد". 

۹- وعن حذيفة رضي الله عنه قال : صَلْيْتْ مع النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
كَمَا مرت به آية رحمة الا وقف عندها يسال » ولا آية عذاب لا تعوذ منها, 

۹- حذيفه رضی الله عنه می گوید: با پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم نماز 
خواندم هیچ آيه ای از آیات رحمت قرانت نمی کرد مگر اينكه توقف می کرد و از 
خداوند طلب رحمت می کرد؛ و هیچ آيه ای از آیات عذاب را قرانت نمی کرد؛ مگر 
اينكه از أن به خدا يناه می برد.خمسه روایت کرده است و ترمذی أن را حسن دانسته 


است. 


۰- وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : « ألا وإني ثهیت أن أقرأ القرآن راکعاً أو ساجداء فأما الرکوع فعَظمُوا فيه 
الرّب» وأمًا السُجُودُ فاجتهذوا في الذعاع فقمن أن يُستجاب لكُم». رواهُ مُسلم. 

۰ ابن عباس رضى الله عنها می گوید: رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
فرمود:« هان بدانيد! كه من از قرائت در حالت ركوع و سجود نهى شده ام در ركوع 
عظمت خداوند را بگونید. و سجود؛ تلاش كنيد که به کثرت دعا کنید؛ چرا که 
شایسته و اميد است که برای شما اجابت شود». مسلم روایت کرده است. 

۱- وعن عانشة رضي ال عنها قالت : كان رامول اله صلی الله علیه وآله 
وسلم یقول في رکوعه وسجوده : « سبحانك اللهم ربّنا وبحمدك اللهم اغفرٌ لي ». 

۱ از عائشه رضی ا عنها روایت است که رسول الّه صلی الله عليه وآله 
وسلم در رکوع و سجده هايش می گفت: « خدایا تو پاکی! ای پروردگار تو را سياس 
می گویم» خداوندا! گناهانم را مغفرت کن». متفق علیه. 

۲ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبّرُ حين یفوم ثم يكبّرُ حين برکع ثم يقول : « سنمع الله لمن 
حمده » حين يرفع صلبه من الرکوع تم یقول وهو قائمٌ : « ربنا ولك الحمذ » ثم يكبّر 
حين یھوی ساجدا نم يكبّر حين يرفع رأسة ثم يكبّر حين يسْجْدُ ثمَّ يكبّر حين برفع ثم يفعَل 
ذلك في الصلاة كلها ويُكبّرُ حين يقوم من التْثتّيْن بَعْدَ الجلوس .مثفق عليه. 

۲ ابوهريره رضى الله عنه می گوید: رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم 
برای نماز می ايستاد تكبير می كفت و بعد از آن هنگامی كه به ركوع می رفت تكبير 
می كفت و بعد از بلند شدن از ركوع « سمع الله لمن حمده» می كفت و در حالى كه 
ايستاده بود می گفت:« ربنا لک الحمد» چون به سجده می رفت تكبير می گفت» و پس 


بعد از بلند كردن سرش از سجده تكبير می گفت» و هنگامی كه سجده دوم را بجا 


می آورد تكبير می گفت» سپس هنگام بلند شدن از آن تكبير می گفت. آنگاه اين عمل 
را در تمام نماز انجام می داد؛ و بعد از نشستن در تشهد اول» هنگامی که بلند می شد 

۳ وعن آبي سعيد الڅدري رضي الله عنه قال : کان رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم إذا رفع رأسَهُ من الرکوع قال:« اللهم رَبّنا لك الحمَدٌ مل۶ السّموات والأرض 
وملء ما شنت من شيء بَعْدُ هل الثناء والمجد أحق ما قال العَبْدْ وكلّنا لك عَبْدَ اللهم لا 
مانع لما أغطيت ولا مُعطِي لما منغت ولا يَنقع ذا الجدّ مِثكَ الجَدُ ». رواه مسلم. 

۳ ابو سعيد خدرى رضى الله عنه می گوید: رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم هر گاه سرش از ركوع بلند می کرد» می فرمود: « خداوندا! ای پروردگار ما 
سياس و ستايش شايسته ی توست. سپاسی كه به اندازه ی يرى آسمانها زمين و 
پری هر جيز ديكر كه تو بخواهی. تو سزاوار و شايسته مدح و بزركوارى هستى و 
تو از آنچه بنده می كويد شايسته تری!همه ی ما بنده ی تو هستيمء خداوندا آنچه 
عطا كنى مانعى براى آن نيست و از آنجه منع كنى كسى را ياراى دادن نيست! و مال 
و داراى سودى ندارد. هر نفعى از هستى (واز فضل و لطف) توست». مسلم روايت 
كرده است. 

۴- وعن این عباس رضي أنه عنهما قال : ل رسول مستت اللء علیه وآله 
وسلم : « آمرت أن أسجد على سبعة أعظم : على الجبهة - وأشار بيده إلى أنفه - 
واليَدَيْن والرّكبتيين وأطراف القدمّين ». مثفقٌ عليه. 

۴ ابن عباس رضى الله عنهما می گوید: رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
فرمود:« مأمور شده ام كه بر هفت استخوان (عضو) سجده كنم: پیشانی»- و با 
دستش به بينى اش اشاره کرد- دو كف دست» دو زانو و سر انكشتان دو يا». 


۵- وعن ابن بُحَيْنَة آن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : كان إذا صلى 
وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بیاض إبطيه. متفق عليه. 

۵ ابن بحينه رضى الله عنه می گوید: ييامبر صلی الله عليه وآله وسلم هر گاه 
نماز مى خواند و به سجده مى رفت دستانش را جنان از يهلو دور مى كرد كه سفيدى 
زير بغلهايش آشكار مى شد. متفق عليه. 

۶ وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : « إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك ». رواه مسلم. 

۶ براء بن عازب رضی الله عنه كويد: كه رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم فرمود:« هنگامی كه به سجده رفتى كف دستهايت را (به زمين) بگذار» و آر 
نجهايت را (از زمين) بلند كن». مسلم روايت كرده است. 

۷- وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم : 
كان إذا ركع فرَّجَ بين أصابعه وإذا سَجَدَ ضنمٌ أْصابَعَةُ . رواه الحاكم. 

۷ وائل بن حجر رضى الله عنه گوید: پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم 
هنكامى كه ركوع می نمود بين انكشتان دستانش فاصله می انداخت» و چون به سجده 
مى رفت انگشتانش را به هم مى چسباند. حاكم روايت كرده است. 

۸ وعن عانشة رضي الله عنها قالت : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يُصلي مُتربّعا «رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. 

- عانشه رضى الله عنها می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم را 
ديدم كه چهار زانو نماز می خواند. نسائى روايت کرده» و ابن خزيمه صحيح دانسته 
است. 

۹- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم کان 
یقول بين الستجدتين : « اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني » . 

رواه الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وصحّحة الحاكم. 


۹ ابن عباس رضى الله عنها می گوید: ييامبر صلی الله عليه وآله وسلم بين 
دو سجده می گفت:« خداوندا! مرا مغفرت کن» و به من رحم کن. و مرا هدايت كن و 
به من عافيت بده و روزی عطا فرما».اربعه بجز نسائى روايت كرده اند» و اين لفظ 
ابوداوود است و حاكم آن را صحيح دانسته است. 

۰ وعن مالك بن الحویّرث رضي الله عنه : أنه رأى النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم يُصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ینهض حتى يستوي قاعداً . رواه البخاري. 

5 از :مالک بن حوريو برضي ال عته روایت اسع كه واعين کل ان 
عليه وآله وسلم را ديد که نماز می خواند و در رکعتهای طاق (اول و سوم) نمازش 
بلند نمی شد؛ مگر اینکه( به استراحت ) راست می نشست. بخاری روایت کرده 
انش 

۱ وعن تس رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قت شهرا بَعْدَ 
الرکوع يَدْعُو على أحياء من العرب ثمَّ ترگة. متفقٌ علیه. ولأحْمّدَ والدارقطني نحوه من 
وجه آخر وزاد : "وأمّا في الصنبح فلم يزل یقلت حتی فارق الدنيا". 

۱ از اسن يز مالک ری الم عنه روایت امس که يزامن بعلن الله عليه 
وله وسلم یک ماه بعد از رکوع قنوت می خواند» و بر تيره هایی از قبایل عرب دعا و 
نفرین می کرد و سپس أن را ترک کرد. متفق عليه. 

احمد و دارقطنی به همین معنا از طریق دیگر روایت کرده اند و افزوده:" البته 
در نماز صبح همواره قنوت می خواند تا اينكه از دنیا رحلت نمود". 

۲ وعنه رضي الله عنه أنّ النبي صلی الله عليه وآله وسلم : كان لا یقلت الا 
إذا دعا لقوم أو دعا على قوم.صححه ابن خزيمة. 

۲- و از و (انس) رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی :الله علیه وآله 
وسلم قنوت نمی خواند؛ مگر زمانی که برای نجات قومی يا هلاکت قومی دعا 


می کرد. ابن خزیمه صحیح دانسته است. 


۳ وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال : قلت لأبي : يا أَبَتِ إنك 
قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وغُمَرَ وغثمان وعلي 
أفكانوا یِقلئون في القخر ؟ قال : أي بُنيَ محدث. رواه الخمسة إلا أبا داود. 

- سعد بن طارق اشجعى رضى الله عنه می گوید: به پدرم گفتم: يدر! مسلما 
تو يشت سر ييامبرء ابوبکر» عمر و عثمان و على نماز خوانده ای آيا در نماز صبح 
قنوت مى خواندند؟ گفت: فرزندم اين عمل بدعت (و نوبيدا) است. 

خمسه بجز ابوداود روايت كرده اند. 

۴ وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال : علمني رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم کلمات أقولهُنَ في فثوت الوثر : « اللهم اهدني فيمن هدیت وعافني 
فيمّن عَافیّت وتوأني فيمن تولیت وبارك لي فیما أعَطَيْتَ وقني شر ما قضَيْت فائك 
فضي ولا يُفْضى عليك وإنة لا يذل مَنْ واليْت تبَارّكت ربّنا وتعاليّت ». رواه الخمسة . 

وزاد الطبراني والبيهقي : « ولا يعن من عادیّت ». 

زاد النسائي من وجه آخر في آخره : « وصلّی الله تعالى على النبي ». 

وللبیهقي عن ابن عباس قال : کان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُعِلْمُنا 
دُعاءً ندعو به في اللوت من صلاة الصّبح. وفي ستده ضعفت. 

۴ حسن بن على رضى الله عنه می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم به من كلماتى آموخت كه در قنوت وتر بخوانم:« خداوندا! مرا از كسانى قرار 
بده كه آنها را هدايت كرده ای و مرا از كسانى قرار بده كه عافيتشان داده ای» و مرا 
از كسانى قرار بده كه آنان را دوست خود قرار داده ای و در آنچه به من عطا كردى 
بركت بده» و مرا از شر آنجه مقدر كرده ای محفوظ بدار.بى گمان اين تو هستى كه 
قضاوت مى كنى و بر عليه تو قضاوت و حكم نخواهد شد و هر كسى را تو دوست 
بدارى (و حمايت كنى) خوار نخواهد شد. خداوند داراى بركات بسيار و بلند مرتبه 


ای است».خمسه رو ایت کر ده اند» و طبرانی و بیهقی افزوده اند:« و با هر کسی که 


تو دشمنى كنى عزت نخواهد داشت». و نسائى از طريق ديكر اين دعا را روايت 
كرده است»و در آخر آن آمده:« و درود خدا بر پیامبر». 

و بیهقی از ابن عباس رضى الله عنها روایت کرده است: که پیامبر به ما دعا 
می آموخت که در قنوت نماز صبح بخوانیم. و در سند آن ضعف وجود دارد. 

۵و اي و شان كا سول سای اند یه نو ادا دنک 
أحذكم فلا يرك كما یبرك البعیر ولیضع يديه قبل رکبتیه». 

آخرجه الثلائة» وهو أقوى من حديث وائل بن حجر : رأیت النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم : إذا سجذ وضع رکبتیه قبل یدیه. آخرجه الأربعة. 

فرق ورن شاه من حديت انعر رش اه مان عله کته ره كزين 
وذکره البخاري معلقا موقوفا. 

۵- ابوهریره رضی الله عنه می گوید: رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
فرمود: «هر گاه یکی از شما سجده نمود. پس همچون شتر زانو نزند (اول 
زانوهایش را به زمين نگذارد) و بايد دستهایش را قبل از زانوهایش به زمين 
بگذارد». ثلاثه روایت کرده اند» و اين از حديث و ائل بن حجر قویتر است که در آن 
آمده: پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم را ديدم كه هر گاه به سجده نمود زانوهایش را 
قبل از دستهایش به زمين می گذاشت. اربعه روایت کرده اند. 

حدیث اول (ابوهریره) به اين دلیل قویتر است که شاهدی از حديث ابن عمر 
دارد که ابن خزیمه آن را صحیح دانسته است» و بخاری آنرا بصورت معلق موقوف 
روایت کرده است. 

۶ وعن ابن عُمّر رضي الله عنهما أن رسول الله صلی الله عليه واله وسلم : 
قرفن شيك وجح ينم لسري كي ركني لسري و ی على ای رنه 
تلائاً وخمسين وأشار باصنبعه السَبّابِةرواه مسلمُ . 


وفي رواية له : وقبض أصابعة كلّها وأشار بالتي تلي الابهام. 
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۶ ان این عمو رای الف عنهما دو انيت انيت که رون الله صنلی الم صلیه 
وآله وسلم هر كاه برای تشهد می نشست دست چپ را روی ران چپ و دست راست 
را روی ران راست می گذاشت و سه انگشت اول و انگشت پنجم را روی هم مشت 
می کرد و با انگشت سبابه اش اشاره می کرد. مسلم روایت کرده است. 

و در روایت دیگر مسلم آمده: همه ی انگشتانش را مشت می کرد و فقط با 
انگشت بعد از ابهام (سبابه) اشاره می کرد. 

۷ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : التفت إليّنا رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم فقال : « إذا صلی أحدكم فلیقل : التحيّات لله والصّلوات والطیبات 
السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاثة السّلام علینا وعلی عباد الله الصالحین 
أشهذ أن لا إله إلا الله وآشنهد أن محمداً عبّده ورسوله ثم ليتخيّر من الدّعاء أعجبه إليه 
فیذعو ». متفقٌّ عليه واللفظ للبخاري. وللنسائي : كنا نقول قبل أن يُفرض علينا التشهد. 

ولأحمد : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. 

ولمسلم عن ابن عباس قال : کان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم یِعلمنا 
التشهد : « التحيات المُباركات الصلوات الطیبات لله» إلى آخره . 

۷ - عبدالله بن مسعود رضى الله عنه می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم يس از نماز رو به ما نمود» و فرمود: «هر گاه یکی از شما نماز خواند؛ پس 
(در تشهد) بكويد: درود» سلام و صلوات و پاکی از آن خداست. سلام و رحمت و 
برکات خداوند بر تو ای پیامبر» و سلام بر ما و بر بندگان صالح خداوند. گواهی می 
دهم كه معبود بر حقی جز الله نیست. محمد بنده و رسول اوست و سپس هر دعایی 
که دوست دارد. بر گزیند و (دعا کند)». متفق عليه و ابن لفظ بخاری است. 

در روایت احمد آمده: پیامبر به او تشهد را آموخت و به او دستور داد آن را به 


مردم ياد دهد. در روایت مسلم از ابن عباس رضى الله عنها آمده: 


رسول اه صلی اد علیه وآله وسلم به ما (اين) تشهد را آموخت:« التحیات 
المبارکات الصلوات الطیبات لله... تمام درودها و سلامهاء برکات صلوات و پاکی 
مخصوص و شایسته خداوند متعال است». تا آخرش. 

۸ ون ا من ای رشني امه قال نسم رسول ال همل اش خیم 
وآله وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصل على النبي صلی الله عليه و آله 
وسلم فقال :« عجل هذا » ثمَّ دعا؛ فقال : « إذا صلی أحدكم فليبدأ بتحمید ربه والثناء 
عليه ثم يصلي على النبي صلی الله عليه وآله وسلم ثم يدعو بما شاء » رواهُ أحمد 
والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبّان و الحاکم. 

- فضاله بن عبید رضی الله عنه می گوید: رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم شنید» كه فردى در نماز دعا می کرد و حمد خدا را نكفت؛ بر پیامبر درود 
نفرستاد»( نمازش را تمام کرد).پیامبرصلی الله عليه وآله وسلم فرمود: «اين مرد (در 
نماز ) شتاب کرد». سپس او را صدا کرد و خطاب به او فرمود: « هر كاه یکی از شما 
نماز خواند. يس با حمد و ستايش پروردگارش شروع کند و سپس بر پیامبر درود 
بفرستد و بعد از آن هر جه خواست دعا کند». احمد و ثلاثه روایت کرده اند و 
ترمذی و ابن حبان و حاکم آن را صحیح دانسته اند. 

۹- وعن آبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال بشير بن سعد: يا 
رسول الله! آمرنا الله أن نصلي عليك»فکیف نصلي عليك ؟ فسکت ثم قال:« قولوا: 
اللهم صل على محمد وعلی آل محمد كما صلیت على ابراهیم وبارك على محمد وعلی 
آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجیذ والسلام كما علمتم». 
رواه مسلم . وزاد ابن خزيمة : فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟. 

۹ ابومسعود انصارى رضى الله عنه می گوید: بشير بن سعد عرض كرد: 
ای رسول خداإخداوند به ما دستور داده است كه بر شما درود بفرستيم» پس چگونه بر 
شما درود بفرستيم؟ پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم سكوت كردند و سپس فرمود: 


« بگویید: خداوندا! بر محمد و آلش درود بفرست همانطور كه بر ابراهيم و آل 
ابراهيم درود فرستادی. و بر محمد و آل محمد بركت عطا كن همچنان که بر ابراهيم 
و آل ابراهيم در ميان جهانيان بركت عطا کردی. قطعاً تو بسيار ستوده و بسيار 
بزركى؛ و سلام همانكونه است كه ياد كرفته ايد». مسلم روايت كرده است. 

ابن خزيمه افزوده: هرگاه خواستيم در نماز بر تو درود بفرستيم»چگونه 

4 ون آي ریو ري اند عه فال :قال رسو اش هی الله وه له 
وسلم : « إذا تشهد أحذكم فلیستعذ بالله من أربع يقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الذجال ». 

متفقّ عليه. وفي رواية لمسلم :« إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير». 

۰ از ابو هريره رضى الله عنه روايت است كه: رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم فرمود: « هر گاه یکی از شما تشهد را خواند. يس بعد از آن از جهار جيز 
به خدا يناه ببرد» بكويد: خداوند از عذاب جهنم. عذاب قبر» فتنه ی زندگی و مرگ و 
از فتنه مسیح دجال به تو يناه می برم».متفق علید. 

و در روایت مسلم آمده: « هر گاه یکی از شما از تشهد آخری فراغت یافت». 

-١‏ وعن آبي بكر الصندیق رضي الله عنه آنة قال لرسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : علمّني دُعاءً أذعو به في صلاتي قال : « قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً 
كثيراً ولا یغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرةً من عندك وارحمني انك أنت الغفور 
الرحيم ». مثفق عليه. 

۱ از ابوبكر صديق رضی الله عنه روايت است كه خدمت رسول خدا صلی 
الله عليه وآله وسلم عرض كرد: به من دعايى بياموز كه من آن را در نمازم بخوانم! 
فرمود: « بگو: خداوندا! من به خود ستم بسيار كرده ام. و جز تو گناهان را مغفرت 


RE 


نمی کند» يس مرا از لطف خود مغفرت كن و به من رحم کن. قطعاً تو آمرزنده و 
مهربانى». متفق عليه. 

- وعن وائل بن خجر رضي الله عنه قال : صليت مع النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم فكان يسم عن يمينه : « السلام عليكم ورحمة الله وبركاثه» وعن شماله : 

« السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ». رواهُ أبو داود باسناد صحيح. 

۲ وائل بن حجر رضی الله عنه می گوید: همراه ييامبر صلی الله عليه وآله 
وسلم نماز خواندم» ايشان به سمت راستش سلام مى داد: «السلام عليكم و رحمة الله و 
بركاته» و به سمت چپش: «السلام عليكم و رحمة الله و بركاته». 

ابوداود با اسناد صحيح روايت كرده است. 

۲۳ وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
كان یقول في ذبر كل صلاة مكتوبة : 

« لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدي 
اللهم لا مانع لِمَا أعطيْت ولا مُعْطيَ لما منغت ولا ینقم ذا الجدّ مثك الجذ ». متفقّ عليه. 

۲۳ مغيرة بن شعبه رضى الله عنه می گوید: ييامبر صلى الله عليه وآله وسلم 
بعد از هر نماز فرض می فرمود: « معبود بر حقى جز الله نیست» یکتاست. شریکی 
ندارد. پادشاهی و قدرت از آن اوست. و او شايسته ستايش است و او بر هر جيز 
قادر است. خداوندا! آنچه تو عطا کنی. هیچ مانعی و باز دارنده ای بر آن نیست و 
آنچه تو منع کنی» عطا کننده ایی بر آن نیست. مال ودارایی نفعی نمی رساند. نفع و 
بزرگواری از جانب توست». متفق علید. 

۴ وعن سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه و آله 
وسلم كان يَتَعَوّدْ بهن دبُر کل" صلاة : « اللهم اني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من 
الجبن وأعوذ بك من أن آرد إلى أرأذل العمر وأعوذ بك من فثنة الدنیا وأعوذ بك من 
عذاب القبر ». رواه البخاري. 


۴ از سعد ين ابی و قاص روایت است که رسول خدا صلی الله علیه وآله 
وسلم يا اين کلمات بعد از هر نماز (به خدا) يناه می برد: «خداوندا!ازبخل به تو يناه 
مى برم و از بزدلی به تو يناه مى برم و از اينكه تا به مرحله پستی های عمر (پیری 
و خرفی) برسم. به تو يناه می برم» و از فتنه های دنیا به تو يناه می برم. و از 
عذاب قبر به تو يناه می برم». بخاری روایت کرده است. 

۵- وعن ثوبان رضي الله عنه قال : کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال :« اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارکت 
يا ذا الجلال والاکرام ».رواه مسلم. 

۵- وبان رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم هر گاه از 
نماز سلام می داد» سه بار استغفر الله می نمود» و می فرمود:« خداوندا! تو سلامی» 
(سلام نام توست) سلامتی از توست. نام تو با برکت است؛ ای صاحب جلال (بزرگی) 
و اکرام».مسلم روایت کرده است. 

۶ وعن آبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
قال : « من سبّح الله ذبر کل صلاة ثلاثاً وثلاثين وحمد الله ثلاث وثلائین وكبّر الله ثلاثا 
وثلاثين فتلك يسع وتسعون وقال تمام المانة : لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحم وهو على کل شيء قديرٌ غفرت خطایاه ولو كانت مثل رَبَدٍ البَخر ». 

رواه مسلم. وفي رواية آخری : آن التکبیر أربعٌ وثلائون. 

۶ از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم فرمود:« هر کسی که بعد از هر نماز فرض ۳۳ بار سبحان الله و ۳۳ بار 
الحمد الله و ۳۳ الله اکبر كه ۹٩‏ مرتبه می شود. بگوید و برای کامل كردن صد 
مرتبه: " لا اله الا الله» وحده لا شریک له . له الملک و له الحمده و هو على کل شى 
قدیر " بگوید. گناهانش بخشنده می شود؛ اگر جه مانند کف دریا باشد». 


مسلم روایت کرده است. و در روایت دیگر آمده: الله اکبر ۳۴ مرتبه است. 
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۷- وعن مُعاذ بن جبل أنّ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال له : 
« أوصيك يا مُعَادْ : لا تدعن ذُبْرَ كل صلاة أن تقول : اللهم أعني على ذكرك وشکرك 
وحسن عبادتك ».روا؛ أحمذ وأبو داود والنسائي بسند قوي. 

۷ از معاذ بن جبل رضی الله عنه روایت است که رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم خطاب به او فرمود:« ای معاذ! تو را سفارش می کنم» كه بعد از هر نمازی 
گفتن اين (کلمات) را رها نکنی» بگویی: خداوندا! مرا بر ذکر خودت و شکرت و 
نیکو عبادت کردنت کمک و یاری فرما».احمد و ابوداود و نسانی با سند قوی روایت 
کرده اند. 

- وعن آبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه و آله 
وسلم : « من قرأ اية الکرسي در کل صلاة مكتوبة لم یمنعه من دخول الجتة الا 
الموّت» .روا النسائي وصححه ابن حبّان. وزاد فيه الطبراني : « وقل هو الله أحد ». 

۸ ابوامامه رضی الله عنه می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
فرمود:« هر كس که آیت الکرسی را بعد از هر نماز فرض بخواند؛‌جز مرگ .چیزی 
مانع ورود او به بهشت نخواهد بود ». نسائی روايت کرده و ابن حبان صحیح دانسته 
است»وطبرانی افزوده: «و قل هو الله آحد». 

۹- وعن مالك بن الحویرت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : « صلوا كما رأيْثُمُوني أصلي ». روا؛ البخاري. 

48 مالک بن حويرث رضی الله عنه می گوید: رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم فرمود:« نماز بخوانید» همانگونه كه می بينيد من نماز می خوانم». 

بخارى روايت كرده است. 

۰ وعن عِمّْران بن حصين رضي لله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : « صل قانماً فان لم تمنتطع فقاعداً فان لم تستطع فعلى جذبٍ وإلا فأوم » . رواه 
البخاري, 


کر ین خضو ر کی اه رولیت أبنت که پیات م الله اه 
وآله وسلم فرمود:«ایستاده نماز بخوان» يس اگر نتوانستی» نشسته.و اگر نتوانستی 
پس بر پهلو و درغیر اين صورت با اشاره(نماز بخوان)». بخاری روایت کرده است. 

۱- وعن جابر رضي الله عنه آن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال لمريض 
صلی على وسادة فرمی بها وقال :« صل على الارض ان استطعت وللّا فأوم ایماء 
واجعل سجودك أخفض من ركوعك ». روا البيهقي بسندٍ قوي ولکن صحح آبو حاتم 
وقفد. 

۰۱- از جابر رضي آله عنه روایت است که بیامبر صلی الثم علیه وآله وسلم 
به بیماری كه روی بالشت سجده می کرد؛ بالشت را دور انداخت و فرمود: « اگر 
توانستی بر زمين نماز بخوان و اگر نتوانستی اشاره کن» و برای سجده سرت را 
بیشتر از رکوع ات خم کن». بیهقی با سند قوی روایت کرده است. ولی ابوحاتم 
موقوف بودن آن را صحیح دانسته است. 

۸ سجود سهو 

۲ عن عبد الله بن بُحَيْنَةَ رضي الله عنه أنّ النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
صلی بهم الظهر فقام في الركعتين الاولیین ولم يجلس فقام الناسُ معة حتى إذا قضى 
الصّلاة وانتظر الئاس تمئليمّة كبر وهو جالس » وسجد سجدتين قبل أن بسلم ثم سلم 
,آخرجه السبعة وهذا اللفظ للبخاري. 

وفي رواية لمسلم : يُكبّر في کل سجدة وهو جالسْ ويَسسْجدء وَيَسَجْد الناس معة 
مكان ما نسي من الجلوس. 

۲- از عدا بن بحینه رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی ااال علیه 
وآله وسلم با آنان نماز ظهر را خواند يس بعد از دو ركعت (برای تشهد اول) نشست و 
بلند شد» مردم نيز با ایشان بلند شدند نماز که تمام شد و مردم منتظر سلام دادنش 


بودند؛ در حالی که نشسته بود تکبیر گفت و قبل از سلام دو سجده بجای آورد و سپس 


سلام داد. سبعه روايت كرده اند و اين لفظ بخاری است» و در یک روايات مسلم آمده: 
در حالى كه نشسته بود هر بار كه به سجده مى رفت الله اكبر مى گفت و مردم نيز با 
او سجده كردند؛ به جاى آنکه نشستن (تشهد) را فراموش كرده بود. 

۳ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
إخدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدّم المسْجد فوضع يده عليها 
وفي القوم أبو بكر وعْمَرْ فهابا أن يُكلماهُ وخرج سرعان الئاس فقالوا : قصيرت الصّلاة 
وفي القوم رجُل يدْعُوهُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذا اليدين فقال : يا رسول الله 
أنسيت أمْ قفصيرت الصنلاه ؟ فقال : « لم نس ولم ثقصر » فقال : بلی» قذ ثسییت. فصلی 
رکعتین» ثم سلم تم كبّر تم سجد مثل سجوده و أطول تم رفع رأسة فکبر ثم وضع رأسّة 
فكبّر فسجد مثل سجوده أو آطول تم رفع رأسه وكبّر . متفق عليه واللفظ للبخاري. 

وفي رواية لمسلم : صلاة العصنرولابي داود فقال : « آصدق ذو الیدین ؟ » 
فأوْمَأوا : أي نعم. وهي في الصحیحین لکن بلفظ : فقالوا. وفي رواية له : ول یسُجد حتی 
يقَنَّهُ الله تعالی ذلك. 

۳ ابوهریره رضی الله عنه می گوید: پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم یکی 
از نماز ها ظهر يا عصر دو ركعت خواند سپس سلام داد و سپس به طرف چوبی که 
در قسمت جلو مسجد بود رفت و دستش را بر آن گذاشت در حالی که ابوبکر و عمر 
نیز در ميان مردم بودند اما از هيبت ايشان چیزی نگفتند» مردم شتابزده از مسجد 
خارج شدند و گفتند: آيا نماز کوتاه شده است؟ مردی بود که پیامبر صلی الله عليه و آله 
وسلم او را ذوالیدین می خواند گفت: ای رسول خدا! آيا فراموش کردی يا نماز کوتاه 
شده است؟ فرمود:« نه کوتاه شده و نه من فراموش کرده ام!» گفت: آری» شما 
فراموش کردی. آنگاه پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم (بر گشت) دو ركعت دیگر را 
خواند» سپس سلام داد» آنگاه الله اکبر ككفت همانند سجده های معمول يا طولانی تر 


سجده کرد» سپس سرش را بلند کرد و تکبیر گفت» باز دوباره تکبیر ككفت وسجده کرد 


و سجده اش مانند همان سجده يا طولانى تر بود» سپس تكبير كفت و سرش را بلند 
كرد. متفق عليه و اين لفظ بخاری است. و در یک روايت مسلم آمده: " نماز عصر 
بود". 

و در روايت ابوداود پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم فرمود:« آيا ذواليدين 
راست مى كويد؟» اشاره كردند كه بله. 

همین در صحيحين است با اين تفاوت كه در آن بجاى اشاره آمده: "گفتند". و 
در روايتى ديكر در سنن ابوداود آمده:" تا خداوند يقين را در دلش نينداخت سجده 
نکرد". 

۴ وعن عمران بن خصین رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
صلى بهم فسها فسجد سجدتين تم تشهّد تم سلم رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم 
وصححة. 

۴- از عمران بن حصین رضی اه عنه روایت است که پیامبر صلی ا علیه 
وآله وسلم با آنان نماز خواند سپس سهو کرد آنگاه دو سجده به جای آورد سپس تشهد 
خواند و سلام داد. ابوداود و ترمذی روایت کرده اند و ترمذی أن را حسن دانسته و 
حاکم روایت کرده» و صحیح دانسته است. 

۵ وعن آبي سعید الڅذري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : « إذا شك أحدكُم في صلاته فلم يدر كَمْ صلی أثلاثاً أم آربعاً ؟ فلیطرح الشك 
ولیبن على ما استیقن ثم يَسْجْدْ سجدتين قبل أن يُسَلَمَ فان كان صلی خمساً شقعن له 
صلائه وان كان صلی تماماً كانتا ترغیماً للشیطان ». رواه مسلم. 

۵- ابوسعید خدری رضی الله عنه می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم فرمود: « هر گاه یکی از شما دچار شک شد که نمی دانست سه رکعت خوانده 
يا چهار رکعت؟ بايد شک را بگذارد و نمازش را بر اساس آنچه يقين دارد؛ ادامه دهد 


و در آخر قبل از سلام دو سجده بجای آورد. اگر ينج ركعت خوانده باشد با اين دو 


سجده ركعات نمازش زوج مى شود. اما اگر نمازش كامل شده باشد اين دو سجده 
خوارى و زبونى شيطان می شود». مسلم روايت كرده است. 

SERE‏ رسنس له فان د سراي ارس "لضان ال یه اله 
وسلم . فلمّا سَلمَ قیل لهُ : يا رسول الله أَحَدَثَ في الصّلاة شيء ؟ قال : « وما ذاك ؟ » 
قالوا : صلیّت كذا وكذا قال : فَتَتَى رجلیّه واستقبل القبلة فسجد سجدتین نم سلم تم قبل 
على الئاس بوجهه فقال : « إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأثكُم به ولكن إثما أنا بشرٌ 
مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكُم في صلاته فليَتحَرَ الصّواب 
فلیتم عليه ثم لِيَسَجْدْ سجدتين ». متفقّ عليه. وفي رواية للبخاري: فلیتم ثم يسلم ثم 
يسنجد ». ولمسلم : آن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم سَجَدَ سجدتي السنّهو بَعْد السلام 
والكلام. ولأحْمّد وأبي داود واللساني من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا: « من شك 
في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما یسلّم». وصَحَحة ابن خزيمة. 

۶ ابن مسعود رضى الله عنه می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
نماز خواند» بس هنكامى كه سلام داد» به ايشان گفته شد: ای رسول خدا! مگر در نماز 
تغییری آمده است؟ فرمود: « جریان چیست؟» گفتند: شما اين قدر نماز خواندی. ابن 
مسعود می گوید: رو به قبله دو زانو نشست و دو سجده کرد و سپس سلام داد و رو به 
مردم كرد و فرمود: « بدانید که اگر در نماز تغییری (از جانب خدا) بیاید شما را در 
جریان می گذارم اما بدانید که من بشری مانند شما هستم. فراموش می كنم 
همانگونه كه شما فراموش می کنید.پس هر كاه فراموش کردم پس مرا ياد آوری 
كنيد و هر گاه یکی از شما در نمازش شک کرد درست و صحیح آن (رکعات) را بیاد 
آورد.وبر اساس آن نمازش را کامل کند و سپس دو سجده بجای آورد».متفق عليه. 
در روایت بخاری آمده: نمازش را تمام کند سپس سلام دهد و بعد دو سجده بجای آورد. 

در روايت مسلم آمده: پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم دو سجده سهو را بعد از 


سلام و سخن گفتن به جای آورد. 


11۰ 


احمد و ابوداود و نسائى از عبدالله بن جعفر به صورت مرفوع روايت كرده اند 
که:« هر کسی كه در نمازش شک كرد پس بعد از سلام؛ دو سجده بجاى أورد». 

وابن خزيمه صحيح دانسته است. 

۷- وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إذا 
شك أحذكم فقام في الرکعتین فاستتم قانماً فليمض ولا یعود وليَسجد سجدتين فان لم 
يَسَتَتِمَ قانماً فلیجلس ولا سهو عليه » رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني واللفظ له 

۷ از مغيرة بن شعبه رضى الله عنه روايت است که رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم فرمود:«هرگاه یکی از شما در نماز شک كرد و بعد از دو ركعتى 
برخاست. و كاملا ایستاد. پس (به نمازش) ادامه دهد» و بر نكردد و (در آخر) دو 
سجده بجاى آورد و اگر كاملا نايستاده بود. (به يادش آمد) بنشينيد و (سجده) سهو بر 
او نيست». ابوداود وابن ماجه»و دارقطنی و اين لفظ اوست با سند ضعیف روایت 
کر ده اند. 

۸- وعن عُمَّر رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : « لیس 
على من خَلف الامام سَهوّ فان سنها الامام فعلیه وعلی من خَلفة » . 

رواهُ الترمذي والبِيْهَقِي بسندٍ ضعیف. 

۸ از عمر رضى الله عنه روايت است که ييامبر صلی الله عليه وآله وسلم 
فرمود: « بر کسی كه يشت سر امام است. سهوى نیست. پس اگر امام سهو کرد. آن 
سهو هم براوست و هم بركسانى كه يشت سر او هستند». 

ترمذى و بيهقى با سند ضعيف روايت كرده اند. 

4- وعن ئوبان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « لكل سنهو 


سجدتان بعدما يُسلّم ». رواه أبو داود وابن ماجه بسندٍ ضعيف. 


۲۱ 


۹ از ثوبان رضی الله عنه روايت است كه پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم 
فرمود: « برای هر سهو دو سجده بعد از سلام است». ابوداود و ابن ماجه با سند 
ضعیف روایت کرده اند. 


۰- وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : سجدنا مع رسول الله صلی الله عليه 


اقرا باس سم ربك 4. رواه مسلح, 


ر2 
3 


وآله وسلم في 9 إذا آَلسَمَآءُ نت4 و « 


٠‏ ابوهريره رضى الله عنه می گوید: با رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 


رم # 2 


در إذا سم ء آنْقّت ت4 و« آقرا اس مرب 4 سجده كرديم. مسلم روایت کرده است. 
0- وَعَنْ ابن عباس رضيي الله علهما قال : ۾ ص ليست من عزاْم السجُود 


وقذ رأیْت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یسجد فیها . رواه البخاري. 
١‏ ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: با وجود آنکه آيه سجده در سوره 


وې ضروری نیست؛ باز هم ديدم كه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم يس 


از تلاوت آن سجده می کرد. بخاری روایت کرده است. 
۲- وعنة : أنّ النبي صلی الله عليه وآله وسلم سَجد بالتجّم . رواهُ البخاري 
۲- وازاو( ابن عباس) رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه 
وله وسلم (پس از ثلاث آيه سجده) در (النجم) سجده 0 بخاری روایت کرده است. 
۳ وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : قرات على رسول الله صلی الله 
عليه واله وسلم النْجم فلم یِسجذ فیها.متفق علیه. 
۳- زید بن ثابت رضی الله عنه می گوید: سوره النجم را بر پیامبر صلی الله 
عليه وآله وسلم خواندم يس سجده نکرد. متفق علیه. 


۲۲ 


۴ وعن خالد بن معدان رضي الله عنه قال : فُضَلتْ سورة الحجّ بسجدتین, 
روا أبو داود في المراسيل. ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث غقبة بن عامر 
وزاد : فمن لم يسجذهما فلا يقرأهما. وسندهٌ ضعيف. 

۴ خالد بن معدان رضى الله عنه می گوید: سوره حج با دو سجده بر ديكر 
سوره ها فضيلت داده شده است. ابوداود در مراسيل روايت كرده است» و احمد و 
ترمذی بصورت متصل از عقبة بن عامر روایت کرده اند و افزوده اند: پس هر کسی 
که اين دو سجده را نمی کند؛ آنرا نخواند. و در سندش ضعیف وجود دارد. 

۵- وعن عُمَرَ رضي الله عنه قال : يا أيها الئاس انا نم بالسجود فمّن سجد فقذ 
آصاب ومن لم يَسسْجُدْ فلا إثم عليه . رواهُ البخاري وفیه : إن الله تعالی لمْ یفرض السجود 
الا أن نشاء. وهو في الموطا, 

۵ از عمر رضی الله عنه روایت است که گفت: ای مردم ما آيه سجده را 
تلاوت می کنیم» هر كس سجده کند کار درستی کرده (و به او پاداش داده خواهد شد) و 
کسی که سجده نکرد گناهی بر او نیست. بخاری روایت کرده است. 

و در بخاری نیز آمده خداوند متعال سجده (تلاوت) را واجب قرار نداده است؛ 
مگر اينكه خودمان بخواهیم (سجده کنیم). و اين در موطا نیز هست . 

۶- وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال : كان النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
يقرأ عَلَيْنا القران فإذا مر بالسَجدة كبّرَ وسجد وّسجدنا مَعَهُ . رواهُ آبو داود بستدٍ فيه لين. 

۶ ابن عمر رضی الله عنها می گوید: پیامبرصلی الله عليه وآله وسلم ما 
قرآن تلاوت می کرد پس هر كاه به آيه سجده می رسید تکبیر می گفت» سجده 
می کرده‌ما نیز با ايشان سجده می کردیم.ابوداود با سندی که در آن ضعف (و سستی) 
وجود دارد روایت کرده است. 

۷ وعن آبي بكرة رضي الله عنه آن النبي صلی الله عليه وآله وسلم كان إذا 
جاءه خر سره خر ساجدا لله . رواه الخمسة الا النسائي. 


۲۳ 


۷ ابوبكره رضى الله عنه می گوید: هر كاه خبر يا امرى سرور آفرين به 
پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم می رسيدء برای خداوند به سجده می افتاد. "خمسه" 
بجز نسائى روايت كرده اند. 

۸- وعن عبد الرّحمن بن عوف رضي الله عنه قال : سجد التبي صلى الله عليه 
وآله وسلم فأطال السجود ثمَّ رفع رأسَة فقال : « إن جبريل أتاني فبشنرني فسجدت لله 
شكراً ». روا؛ أحمد وصححة الحاكم. 

۸- عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنه می گوید: پیامبر صلی الله عليه وآله 
وسلم سجده كرد و سجده را طولانى نمود» سپس سرش را بلند كردءو فرمود: « جبريل 
نزدم آمده و به من بشارت داد! لذا براى خداوند متعال سجده شكر بجاى آوردم». 
احمد روايت کرده» و حاكم صحیح دانسته است. 

۹- وعن البراء بن عازب رضي الله عنة أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
بَعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث قال : فكب علي بإسلامهم فلما قرأ رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم الکتاب خر ساجداً ثكرا لله تعالى على ذلك . رواهُ البيهقي . وأصللة 
في البُخاري. 

۹ از براء بن عازب رضى الله عنه روايت است كه پیامبر صلی الله عليه 
وآله وسلم على را به سوى يمن فرستاد و حديث را ذكر كرد و گفت: على ازآنجا نامه 
ای درباره مسلمان شدن آنان نوشت» يس هنگامی رسول الله نامه را خواند» برای شكر 
خدا به سجده افتاد.بیهقی روایت کرده است »و اصل أن در بخاری است. 

4- نمازهای سنت 

۰- عن رييعة يخ مالك ی رضيي الله ع قال :"قال لي ال صلی ا 
عليه وآله وسلم : « سل » فقلت : أسألك مُرافقتك في الجنّة فقال : « أو غير ذلك » . 
ففلت : هُوَ ذاك قال :« فأعتي على نفسك بكثرَةٍ السجود » . رواه مُسلم, 


€ 


٠‏ ربيع بن كعب اسلمى رضى الله عنه می گوید: ييامبر صلی الله عليه وآله 
وسلم به من گفت: « هر چه دوست دارى از من بخواه» گفتم:می خواهم در بهشت با 
تو باشم.فرمود:«بجز اين جيزى ديكر نمی خواهى» گفتم :همین را می خواهم فرمود: 
« يس برای اين كار با من با سجود بسيار کمک كن» مسلم روايت كرده است. 

اور رو ال ی قاط ون ال سای یه 
وسلم عثر رگعات : ركعتيْن قبل الظهر ورگکعتیْن بَعْدَهَا وركعتيْن بَعْدَ المغرب في بَيْتِه 
ورکعتین بعد العشاء في بَيْتِهِ ورکعتیّن قبل الصنبح . مق عليه . 

وفي رواية لهما : " ورکعتین بعد الجمعة في بییه ". 

ولمم : گان إذا طلع الفجرٌ لا بْصلي إلا رکعتین خفیفتین. 

۱ ابن عمر رضی الله عنها می گوید: من از رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم خواندن دو ركعت سنت را از رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم حفظ کردم. دو 
ركعت قبل ظهرء دو ركعت بعد از ظهرء دو ركعت بعد از مغرب در منزل شان» دو 
ركعت بعد از عشاء در منزل شان و دو ركعت قبل از نماز صبح. متفق عليه 

در روايتى ديكر در بخارى و مسلم آمده: دو ركعت بعد از نماز جمعه در 
منزلشان و در روايت مسلم آمده: هنگامی كه فجر طلوع مى كرد تنها دو ركعت كوتاه 
مى خواند. 

۲ وعن عَائْشَة رضيي الله عنها : أن النَبِيّ صلى الله عليه وآله وسلم گان لا 
يَدَعْ آربعا قبل الظهر ورکعتین قَبْلَ العَدَاةِ . رواه البخاري. 

۲- از عائشه رضی له عنها روایت است که پیامبر صلی اه علیه وآله وسلم 
چهار رکعت سنت قبل از ظهر و دو رکعت (سنت) قبل از نماز صبح را ترک 
نمی کرد. بخاری روایت کرده است. 

۳ و ها زهي له E‏ يكن اللي لیا ظیه رال وب تعلق 
شيء من اللوافل أشد تعاهداً ملة على رکعتي الفجر . مَفق علیّه. 


۱۵ 


ولِستلم : « رکُعتا الفجر خَيْرٌ من الدّنيَا وَمَا فيها». 

۳ و از عايشه رضى الله عنها روايت است که گفت: پیامبر صلی الله عليه 
وآله وسلم بر هیچ یک از نمازهای سنت به اندازه دو ركعت (سنت) صبح پای بندی و 
محافظت نمی کرد. متفق علیه. 

در روایت مسلم آمده: « دو ركعت سنت صبح از دنيا و آنچه در دنيا است. بهتر 
است». 

۴ و عن أمّ حييبة أمّ الْمُوْمِنِينَ رضيي الله عنها قالت : سَمِعْتْ رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم يفول :« من صلی اثنتي عشرة ركعة في یومه ولیلته بني له بهن 
بَيْتْ في الجِنّة» . رواه ملم . وفي رواية :« تطوعاً ». 

وللترمذي تخوهُ وزاد : آربعا قبل الظهر وركعتيْن بَعْدَهَا ورکعتین بَعْدَ المغرب 
وركعتين بعد العشاء ورکعتین قبل صلاة الفجر. 

ولِلحَسْنة عنها : « من حافظ على أربّع قبل الظهر وآربع بَعْدَهَا حَرَّمَهُ الله تعالی 
على الثار» 

۴ ام المومنین» ام حبیبه رضی الله عنها می گوید: (از رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم شنیدم که می فرمود:«کسی که در هر شبانه روز دوازده ركعت سنت 
بخواند. برايش در بهشت خانه ای ساخته می شود». مسلم روایت کرده است» و در 
روایتی دیگر آمده:« سنت». و همین حدیث را ترمذی روایت کرده است و افزوده: 
چهار ركعت قبل از ظهر دو ركعت بعد از آن» دو ركعت بعد از مغرب» دو ركعت 
بعد از عشاء» و دو ركعت قبل از نماز صبح . 

خمسه از ام حبيبه روايت کرده:« کسی كه بر جهار ركعت قبل از ظهر و چهار 


ركعت بعد از آن پای بندى كند خداوند او را بر آتش حرام مى كند». 


۱۳۹ 


ف عن انج شمر ره ال ع قال وتو س اله عليه و زد 
وسلم : « رَحم الله مرا صلّی آربعاً قبل العصر » . روا؛ أَحمَذ وأَبُو دَاوْدَ والترمذي 
وحستَه وان خْرَيْمَة وصححد. 

ل ان ان عدر و یی الل ها وو کک اک رن کے ام کا 
وآله وسلم فرمود: « رحمت خداوند بر کسی باد كه قبل از عصر چهار ركعت نماز 
می خواند». احمد. ابوداود» ترمدی روایت کرده اند» و ترمدی حسن دانسته است و 
ابن خزیمه آن را صحیح دانسته است. 

۶ وعن عَبْدٍ الله بن مُعَقَلِ المُزَنِيَ رضيي الله عَنْهُ قال : قال رسول الله صلی 
ی اس ل 
«لمن شاء » . كراهيّة أن يَتَخِدْهَا الاس سْئّة . رواه البخاري. 

وفي رواية لابن حِبَّانَ: أن الّيي صلی الله عليه وآله وسلم صلی قَبْلَ المرب 

ولمم غن اتس قال : كنا نصلي رکعتین بَعْدَ غروب الشمْس وگان الئيي صلی 
الله عليه وآله وسلم رانا فلم یأمُرتا ولم بلهنا. 

۶ از عبدالّه بن مغفل مزنی رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله 
عليه وآله وسلم فرمود: « قبل از نماز مغرب نماز (سنت) بخوانید» قبل از مغرب نماز 
بخوانید» سپس برای بار سوم فرمود: « هر كس که بخواهد» از بیم آنکه مبادا مردم 
آنرا سنت موکده بدانند. بخاری روایت کرده است. 

در روایت مسلم از انس رضی الله عنه آمده: ما بعد از غروب آفتاب دو ركعت 
نماز می خواندیم» پیامبر ما را می ديد و ما را بر انجام آن امر یا نهی نمی کرد. 

امو يع وه و ب و "| 
يُحَقَفُ الرَكْعتَيْن اللَتَيْن قبّل صلاخ الصّبْح حَتى إئي أقول : أقرأ بأم الکتاب ؟ مق عليه. 


۱۳۷ 


7- عايشه رضى الله عنها می گوید: پیامبر دو ركعت سنت بيش از نماز 
صبح را آن قدر كوتاه می خواند» كه من با خودم می گفتم: آيا سوره فاتحه را خواند؟! 
۸ وعن أبي هريْرة أن اللّييْ صلی الله عليه وآله وسلم قرأ في رکعتي الفجر : 
لااو مور ا رل ۸ ور نیو کر 5 د دير و o‏ 
« كل یتنا آلڪفرون) و « قل هو اله لکد 4 . رواهُ ملم. 


ا اذه او مور رس شف مایت ایس كاد بابد مان اه عليه ولد 
وسلم دو ركعت قبل از نماز فجر « قل يلاها آلکفرون> و «قل هو آله لکد > 
را می خواند. مسلم روایت کرده است. 

۹- وغن عَایشة رضیی اله علها قالت : كان ا صلی الا علیه واله وسلم لا 
صلی ركعتي الفجر اضنطجم على شیقه الأيْمَن . روا البُخاري. 

۹- عايشه رضی الله عنها می گوید: هر گاه پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم 
دو ركعت سنت فجر را می خواند؛ بر پهلوی راستش دراز می كشيد. بخاری روایت 
کرده است. 

درط أبى هه رش اه كال وهال رن ال سای ال هی اند 
وسلم : « إذا صلّی أحذکم الرَكْعَتَيْن قبل صلاة الصبح فلیضطجع على جنبه الأيْمّن » . 

۰ ابوهریره رضی الله عنه می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
فرمود: «هر گاه یکی از شما دو ركعت قبل از نماز صبح را خواند بر پهلوی راستش 
دراز بکشد». احمد» ابوداود» ترمذی» کرده اند» و ترمذى صحیح دانسته است. 

EEE‏ ال یا فان فان خرن تسل الله یر اند 
وسلم : « صلاهٌ الیل مثنی فإذا خشي أَحَدكُمُ الصبْح صلّی ركعة واحدهْ وتر ما قد 


۱۳۸ 


صلى» . مق علیْه. وَلِلِحَسَة وصححه ابن حِبَّانَ بلفظ : « صلاةُ الیل والتهار مَثتى 
مثلی » . وقال النَّسَائِيُ : هذا خطأ. 

١‏ از ابن عمر رضى الله عنهما روايت است كه رسول خدا فرمود:« نماز 
شب (تهجد) دو ركعت دو ركعت است. هر گاه یکی از شما بيم آن داشت كه فجر 
طلوع كند؛ یک ركعت وتر بخواند, تا نمازهاى شب او فرد شود». متفق عليه. 

در روايت "خمسه" آمده :« نمازهای شب و روز دو ركعت دو ركعت است». 

ابن حبان صحيح دانسته است» و نسائى می گوید: اين اشتباه است. 

راض ابي شار فار طن رزخ هل اد قال رمت ل للد سبلي :الله میتی اله 
وسلم : « أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاء الیل » . آخرجه منم 

۲ ابوهریره رضی الله عنه می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
فرمود:« بهترین نماز بعد از نمازهای فرض نماز شب است». مسلم روایت است. 

E‏ الانصاري وقول الست و 
ا حب أن يُوتِرَ بكَمْس فلیقعل ومن أحب أن يُوتِرَ بثلاث 
فلیفعل ومن أحب أن پوثر بواحدة فلیفعل » . روا الاربعة إلا الرمذي وَصَحَحَهُ اب 
حبّان ورجح النّسَائِي وققة. 

۳ - از ابو ایوب انصاری روایت است که رسول الله صلی اه علیه وآله وسلم 
فرمود :« وتر بر هر مسلمان لازم است. و هر كس که دوست دارد ينج ركعت وتر 
بخواند. يس بخواند و هر كس که دوست دارد سه ركعت وتر بخواند.پس بخواند و 
هر كس دوست دارد یک ركعت وتر بخواند؛ بخواند». "اربعه" بجز ترمذی روایت 
کرده است» و ابن حبان صحیح دانسته است» و نسائی موقوف بودن أن را ترجیح داده 


است. 


۱۳۹ 


EEE‏ تن این الت راض اه فان E‏ هکره 
المَكنُوبَةٍ ولکن من سل سئها سول الله صلی الله عليه واله وسلم . رواه الترمذي 

۴ از على رضی الله عنه روایت است که گفت: نماز وتر همانند نماز های 
فرض نیست؛ لیکن یک سنتی است که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم آن را 
سنت قرار داده است. نسائى وترمذی روایت کرده اند» و ترمدی حسن دانسته است و 
داقر صحیح دانسته است. 

۵- وعن جابر بْن عَبْدٍ الله رضيي الله عنهما أن رسول الله صلی الله عليه و آله 
وسلم قام في شهر رمضنان ثم التّظروه من الفابلة فلح یِخرج وقال : « اي خشیت أن 
يتب عَليْكُمْ الوش» . رواه ابن حبّان. 

5 این ری اللا مر ریت انك كه زرل ا ی ام لته رنه 
وسلم در برخی از شبهای ماه رمضان (در مسجد) به (نماز) قیام پرداخت و در شب 
بعدی به انتظار ایشان نشستند که (برای نماز به مسجد بيايد»ولى) نيامد» و فرمود: 
«بیم آن داشتم كه نماز وتر بر شما فرض شود». ابن حبان روایت کرده است. 

2 کار يق خذافة رحن اه قال قال سول هی یه 
وآله وسلم : « إن الله أمدکُم بصلاةٍ هي خَيْرٌ لم من خمر التّعم ». قلنَا : وَمَا هي يا 
سول الله؟ قال : « الوثر ما بَيْنَ صلاة العشاء إلى طلوع القجر » .روا؛ الحَسْتة الا 
النّسَائِيَ . وصححه الحاکم. وروی أَحْمَدْ عن عَمْرو بْن شعَيْبٍ عن أبيه عن جذه تحوه. 

باك بكانع ین افد یر رو ا امت کر ل ا کل أن 
عليه وآله وسلم فرمود: « خداوند به شما نمازی» بر نمازهايتان افزود كه از شتران 


سرخ مو برايتان بهتر است» گفتیم: ای رسول خدا! آن كدام نماز است؟ فرمود: 


۱۳۰ 


« نماز وتر که ما بين نماز عشاء و صبح است». "خمسه" بجز نسائى روايت 
كرده اند» و حاكم صحیح دانسته است. و احمد از عمرو بن شعيب از يدرش از جدش 
به همين معنا روايت كرده است. 

۷ وعن عَبْدٍ الله بْن بُرَيْدَةَ رضيي الله عنه عن أبيه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم : « الوثرٌ حق فمن لم يُوتِرْ فلیس مِنَا ».أخرجة أبُو دَاوْدَ بِسَنَدٍ ليّن 
وی كاك وال شاه تن إني ه رط E E‏ 

۷ عبدالله بن بريده از يدرش رضى الله عنه روايت می كند كه رسول خدا 
صلى الله عليه وآله وسلم فرمود: « نماز وتر لازمى است؛ لذا كسى كه وتر نخواند از 
ما (مسلمانان) نيست» ابوداود با سند "لين" (ضعيف) روايت كرده است» و حاكم 
صحيح دانسته است» و شاهد ضعيفى از ابوهريره در مسند احمد دارد. 

وی عافشه ری انم له الف ماکان روا خی ان عليه رنه 
وسلم يَزِيدُ في رمَضان ولا في غیره على إخدى عثئرة رکعة. يُصلي آربعا فلا شنأل عن 
خُسنِهن وطولهن ثم يُصلي آربعا» فلا تنال عن حستهن وطولهن ثمَّ يُصلي تلاا . قالت 
عَائِشَةٌ : فلت : یا رسول الله أتنَامُ قبل أن ویر ؟ قال:« یا عایشة ان عيْني تنامان ولا 

وفي رواية لَهُمَا علها : گان يُصلّي من الیل عر رگعات ويوير بسجدة ویرگع 

۸- عايشه رضی الله عنها می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در 
رمضان و غير رمضان؛ بیشتر از یازده ركعت نمی خواند» چهار ركعت می خواند؛از 
نیکو خواندن و طولانی خواندنش نپرس» سپس چهار ركعت می خواند؛ از نیکو و 
طولانی خواندنش نپرس.سپس سه ركعت می خواند. 

عايشه می گوید: عرض کردم: ای رسول خدا! آيا قبل از اينكه وتر بخوانی 


میخوابی؟! فرمود: «ای عایشه! چشمانم می خوابد و قلبم نمی خوابد». متفق عليه 


۱۳۱ 


در روايت دیگر بخارى و مسلم آمده: پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم شب؛ ده 
ركعت نماز می خواند و (در آخر) یک ركعت وتر می خواند. سپس (بعد از طلوع 
فجر) دو ركعت سنت صبح را می خواند» سپس در مجموع اینها ۱۳ ركعت می شود. 

9 وغها رضي اه عنها قلت:: كاذ كول الله صللی الل علیه وآله وسلم 
يصلي من اليل ثلاث عشنرة ركعة یویر من ذلك بخ لا یجلس في شيء الا في 
آخر ها 

٩‏ وازاو (عایشه) رضی الله عنها روایت است که رسول خدا صلی 

الله عليه وآله وسلم در شب۱۳ ركعت نماز می خواند و ينج ركعت از بين سيزده 

ركعت را وتر می خواند که فقط در ركعت آخر أن برای تشهد می نشست. 

۰ وعلها رضيي الله عَنها قالت : من کل الیل قذ أوؤتر رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم وائتهی وثرة إلى السّحر . مُتَقَقَ علیهما. 

۰ عايشه رضى الله عنها می گوید: ييامبر در تمام (اوقات) شب وتر 
مى خواند و انتهاى وتر خواندن ايشان تا سحر بود. متفق عليه. 

١‏ وعن عبد الله بْن عمرو بن العاص رضيي الله عنهما قال : قال : قال لي 
سول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « یا عَبْدَ الله لا تكن مثل فلان کان یوم من الیل 

۱ عبدالله بن عمرو بن عاص رضى الله عنهما می گوید: رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم به من گفت: «اى عبدالله! مانند فلانى نباش كه نماز شب می خواند 
سيس ترك كرد». متفق عليه. 

EES‏ ی كته فان O‏ لیا عليه و 


« أوتِرُوا یا أهل القرآن فان الله وثرٌ يحب الوثر». رواه الحَسَْةُ وصححه ابن خُزيْمَةَ. 


۱۳۲ 


۲ على رضى الله عنه می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: 
« ای بيروان قرآن! وتر بخوانيد كه خداوند وتر است و وتر را دوست دارد». 

"خمسه" روایت کرده اند و ابن خزیمه صحیح دانسته است. 

۳ وعن ابْن عُمَرَ رضيي الله عنهما أن اللّيي صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
«اجعلوا آخر صلاتِكُم باللیل وثراً » .مق علیّه. 

۳ ابن عمر رضی الله عنهما می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
فرمود:«آخرین نمازشان در شب را وتر قرار دهید». متفق علیه. 

اوررق هو ری ات فان تشر تفن ادلی اس 
وآله وسلم يفول : « لا وثران في ليلة». روا؛ أَحْمَدُ والثلاتة وصححه ان حّان. 

۴ طلق بن على رضی الله عنه می گوید: شنیدم رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم می فرمود: « در یک شب دو وتر نیست». احمد و" ثلاثه" روایت کرده اند» 
و ابن حبان صحیح دانسته است. 

ی قشو رسي اش فان نكن Ea O‏ 
وسلم یویر ب « سبح اسم رَبك الأغلى 4 قل تاها آلکفرور 4 وو قل هرا 
لَحَدّ ».رواه أَحْمَدُ وَأبُو داود وَالنّسَائِيُ . وزَادَ : ولا يُسَلمُ إلا فِي آخِرهِنَ 


ولأبي داد والرمذي نحوه عن عَائْشّة رضيي الله علها وفيه : كل سُورة فِي ركعة 
َ. 5ع م دج ور وق 0 شيعه موه 
وفي الاخيرة «قل هو الله لکد 4 والمعودتين. 

۵ ابی بن کعب رضی الله عنه می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله 


وسلم نماز وتر را با ط سبح اسم ربك الأغلى على و« قل یتیمها ھا آلکفرورت 4 و قل 


۱۳۳ 


اله أْكَدّ » می خواند. احمد و ابو داود و نسائى روايت كرده است. نسائى افزوده: 


فقط در ركعت آخر سلام می داد» و ترمذى و ابوداود نيز به همین معنا از عايشه 
رضى الله عنها روايت كرده اند و در آخر أن آمده: " هر سوره را در يك ركعت 


ور ميو 


مسا E ۳۹ ۶ 1 >4 i‏ 
می خواند و در ركعت آخر طقل هو الله كد 4 و معوذتین را می خواند. 


۶ وعن أبي سعید الخذري رضيي الله عَنْهُ أن اللّبي صلی الله عليه وآله وسلم 
قال: « أوْتِرُوا قبل أن تصبخوا » . روا؛ صُئْلِم. ولان حبّان : « من آذرك الصبح ولم 
یوترْ فلا وثر له». 

4# ارم انو سید هدرم رس ال که رات الک که امین هی الله اه 
وآله وسلم فرمود: « قبل از طلوع صبح وتر بخوانید». مسلم روایت کرده است. 

و در روایت ابن حبان آمده: « کسی که صبح نمود. در حالی که وتر را 
نخوانده » وتر برای او نیست». 

الوعد راط عانم قال رن اسان ام وال وی توش ت عن الوقن 
أو نسي فلیصل إذا آصبح أو ذكرَ » . رواه الحَسٌَْ الا النّسائِي. 

۷ و س رک انم هنیک اک که سول ا ال سای 
وآله وسلم فرمود: « کسی كه از نماز وتر به خواب رفت. يا فراموش کرد. پس 
هنگامی که صبح شد و يا به یادش که آمد آنرا بخواند». "خمسه" بجز نساتی روایت 
کرده است. 

ار كان ی از فا دقان رل رسای اش تا 
« مخ إن بلوم مذ آخر الیل کی ال ون طمع إن يلو کو ر 
الیل فان صلاة آخر الیل مشهوده ودلك أفضل ». روا؛ ملِم. 

از ها وی له و و انيت ات که رو هی ا یی ات 


وسلم فرمود: « هر کسی که بیم آن داشت که آخر شب بلند نمی شود. پس اول شب 


٤ 


وتر را بخواند و کسی كه اميد بلند شدن را داشت در آخر شب وتر بخواند. چون نماز 
در آخر شب با حضور ملائكه هم زمان است؛ و اين افضل است». مسلم روايت كرده 
است. 

41 وعن ابْن عَْمَرَ رضيي الله عَنْهُمَا عن اللّبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
« إذا طلع الفجرٌ فقذ ذهب وقت کُل صلاة الیل والوثر فأوتروا قبل طلوع الفجر » . 
روا؛ الرمذي. 

41 ابن عمر رضی الله عنهما از پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم روایت می 
کند که فرمود: « هنگامی که فجر طلوع کرد وقت تمام نمازهای شب و وتر (از 
دست) رفته است. لذا قبل از طلوع فجر وتر را بخوانید». ترمذی روایت کرده است. 

اع و8 كيده وس إل كلها كاف كان وشو ال میا یس اذه 
وسلم يُصَلي الضنحی آربعا ویزیذ ما شاء الله . رواه مسلم. 

وله عنها : نها سيْلت : هَل گان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يُصلي 
الضنحی ؟ قالت : لا . الا أن يَحِيءَ من مَغِيبه 

اله مار امنا اقول ركسل لاد یه وا سای قله كك اش 
e‏ 

۰- عايشه رضى الله عنها می گوید: رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم 
جهار ركعت نماز جاشت (ضحى) را می خواند» و هر جه خداوند می خواست می 
افزود. مسلم روايت كرده است. 

و مسلم نيز روايت كرده است كه از عايشه سؤال شد: آيا پیامبر خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم نماز چاشت می خواند؟ كفت: خيرء مگر اينكه از سفر بيايد. 

و نیز عايشه روايت كرده است: هرگز نديدم پیامبر خدا صلی الله عليه وآله 


وسلم را كه نماز چاشت را بخواند» ولى من آن را می خوانم. 


۱۳۵ 


۱ وعن زَيْدٍ بْن آرقم رضيي الله علة أن سول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال :« صلاةٌ الأوّابین حين ترمض الفصال» . رواه الترمذي. 

5١‏ از زید بن ارقم رضی الله عنه روایت است که رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم فرمود:« نماز اوابین زمانی است که (از شدت گرما) پای بچه شترها 
بسوزد». ترمذى روایت کرده است. 

۲ وعن لس :رضي الله له قال قال سول الم صلی الله علیه وآله وسلم : 
« من صلّی الضحی اثنتي عَشَرَةٌ رکعة بتی الله له قصراً في الجَنّة » . روا الترمدي 
ريل 

۲ انس بن مالک رضيي الله عَنْهُ می كويد رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم فرمود: « كسى که دوازده ركعت نماز جاشت (ضحى) را بخواند. خداوند در 
بهشت قصرى برايش بنا مى كند». ترمذى روايت كرده و آن را غريب دانسته است. 

۳ ون غائشة رضيي أن عنهّا قالت دل رول اه لی الله علیه واله 
وسلم بَيْتِي . فصلّی الضحی تمّاني رگعات . روا این حبّان في صحیحه. 

۳ عايشه رضی الله عنها می گوید: پیامبر خدا صلی الله عليه وآله وسلم به 
خانه من آمد» پس هشت ركعت نماز چاشت را خواند. ابن حبان در صحیح روایت 
کرده است. 

۰- نماز جماعت وامامت 

۴ عن عبد الله ْن عُمَرَ رضيي الله عَنْهُما آن سول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم قال : « صلاه الجَمَاعَة أفضل من صلاة الفد بسبع وعشرین ذرجة ». مُتْفَقٌ علیّه. 

وَلَهُمَاد عن أبي هريْرة رضي الله عنهُ :« بخمس وعشرين جزع». وكذا 
للبخاري عن أبي سَعِيدٍ رضي الله عثه وقال : « ذدرجة ». 


۳۳ 


لاوا E‏ اش رسيو مها رض از 
عليه وآله وسلم فرمود:« نماز جماعت از نماز تنهاى بيست وهفت درجه برتر است» . 

و بخارى و مسلم از ابوهريره روايت كرده اند: « بيست و ينج برابر فضيلت 
دارد». و نیز بخارى از ابوسعيد بلفظ: « بيست و ينج درجه» روايت كرده است. 

AE رسف اه | سنسیال‎ TS 
قال : « والذي نقسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمْرْ بالصلاة فیوّدن لها‎ 
امن رجل فوم الناس م اخایف إلى رجال لا يشنهذون الصلاة فاخری علیهم یرتم‎ 
والذي تفسي ريده لو يعم لخافز آله بهذ عرفا منبينا از مرتامتين انين ننهذ‎ 
العشاء». مُثفق علیّه واللفظ للبخاري.‎ 

1 إل کر وى أن كمه زوا یک را ل أله ا 
وآله وسلم فرمود: « قسم به ذاتى كه جانم در دست اوست. تصميم گرفتم دستور دهم؛ 
هيزم آماده و جمع آورى كنند و سيس دستور دهم براى نماز اذان دهند؛ آنكاه يى 
نفر را فرمان دهم براى مردم امامت دهد و خود در يى كسانى بروم كه به نماز 
جماعت نمی آيند و خانه هايشان را بر سر شان بسوزانم. سوگند به ذاتى كه جانم در 
دست اوست که اگر یکی از آنها (كه به نماز جماعت شركت نمی کنند) مى دانستند كه 
استخوان گوشت دار و يا دو تكه گوشت خوب به آنها می رسد؛ قطعاً به نماز عشاء 
مى آمدند».متفق عليه و اين لفظ بخارى است. 

تيوه من له عله هن كان EAA‏ یه وال وت 
«أثقل الصلاة على المتافقین صلاه العثناء وصلاه الفجر ولو يَعْلَمُونَ ما فیهما لأتؤهُما 
ولو حبواً ». مُتفْقّ علیه. 

۶ وازاو (ابوهزیره) رضی الم عنه روایت است که رسول خدا صلی ان 
عليه وآله وسلم فرمود:« كران ترين نمازها بر منافقان؛ نماز عشاء و نماز صبح 


۱۳۷ 


است. اگر آنها می دانستند كه در اين نماز ها جقدر ثواب وجود دارد. قطعاً می آمدند 
حتى اگربا خزيدند باشد». متفق عليه. 

لداع وطق وفيس اه قال اتن لد هلان أنه یه نونك سل ا حت 
فقال : يا رسول الله اه لِيْسَ لي قاي يَفُودُني إلى المَسسْجدٍ فرخص له فلمّا وی دعاه فقال : 
« هل تسنمع النَّدَاءَ بالصلاة ؟» قال : نَعَمْ قال : « فأجب ». رواه مسلم, 

۷ وازاو (ابوهریره) رضی الله عنه روایت است مرد نابینایی نزد پیامبر 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم آمد و گفت: ای رسول خدا! من کسی را ندارم که مرا به 
مسجد بیاورد؟ پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم اول به او اجازه داد (که در نماز 
جماعت شرکت نکنند) وقتی داشت می رفت او را صدا زد و فرمود: « آيا صدای اذان 
را می شنوی؟» گفت:آری. فرمود: « يس اجابت کن». مسلم روایت کرده است. 

۸- وعن ابْن عبّاس رضيي الله عنهما عن اللبي صلی الله عليه و آله وسلم قال : 
« من سمع الثداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من غذّر ». روا؛ ابْنْ مَاجَه والدّارفطني وابّن 
حبّان والحاکم و استاذه على شرط مسلم لکن رجح بعضهم وقفد. 

۸ ابن عباس رضی الله عنهما از پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم روایت می 
کند که فرمود: « کسی که اذان بشنود و به نماز جماعت شرکت نکند. برايش نمازی 
نیست؛ مگر اينكه معذور باشد». ابن ماجه و دارقطنی و ابن حبان و حاکم روایت 
کرده اند.واسناد آن بر شرط مسلم است.البته برخی موقوف بودن أن را ترجیح داده اند. 

۹ وعن يزيد بن الأسودٍ رضيي اللَهُ عَنْهُ أئةُ صلی مَعَ رسول الله صلی الله 
یو له متك اه الم ما هی رون اه شل اش یه وه 
بِرَجْليْن لم بْصلیا فذعا بهمّا فجيء بهما تَرْعْدُ فرتصهما فقال لهْما : « ما منعکما أن 
تُصليا مَعَنَا ؟ » فالا : فذ لينا في رحالنا قال : « فلا تفعلا إذا صليّئما في رحالکما ثم 
أذركثما الامام ولم يصل فصَلْيَا مَعَهُ فانها لكُمَا تافلة » روا أحَمَذ واللفظ له والثلاتة 


وصححه الترمذي وابن حبّان. 


۱۳۸ 


۹- از يزيد بن اسود رضى الله عنه روايت است كه نماز صبح را با رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم خواند بس هنگامی كه تمام شد» ييامبر خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم متوجه شد» دو نفر نماز نخوانده اند؛ آنها را صدا كرد؛ در حاليكه لرزه بر 
اندام شان افتاده بود آنها را آوردند» از آنها يرسيد: « جه چیزی مانع نماز خواندنتان با 
ما شد؟!» گفنند: ما در خانه هايمان نماز خواندیم» فرمود:« اين كار را نكنيد؛ هر كاه 
در خانه هايتان نماز خواندید» سپس امام را در حالى دريافتيد كه هنوز نماز را 
نخوانده و يا در حال نماز بود؛ با امام نماز بخوانید. اين نماز برايتان نافله بشمار 
می آید». احمد و ثلاثه روايت كرده و اين لفظ احمد است» و ترمذى و ابن حبان 
صحيح دانسته اند. 

۰- وعن أبي هريْرة رضيي اللّهُ عَنْهُ قال : قال سول اللّه صلى الله عليه وآله 
وسلم : « إثما جعل الامام لیوتم به فإذا كبر فكَبَرُوا ولا تكبَرُوا حتى يبر وإذا ركع 
فاركعوا ولا ترکعوا حتى يَرَكعَ وإذا قال : سمع الله لِمَن حمده فقولوا : اللهم ربنا لك 
الحَمْدْ وإذا سَجَدَ فامْجُدُوا ولا تَسَجُدُوا حتی یِسنجد واذا صلی قانماً فصلُوا قیاماً وإذا 
صلى قاعداً فصوا فعوداً أجمعين ». روا أَبُو دَاوْدَ وهذا لفظة وأصلة في الصّحيحين. 

۰ ابوهريره رضى الله عنه می گوید: رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
فرمود:« امام برای اين قرار داده شد كه به او اقتدا كنند لذا هر گاه تكبير گفت› تكبير 
بكوييد و تا تكبير نگفته تكبير نكوييد هر گاه ركوع كرد شما نيز ركوع کنید» تا به 
ركوع نرفته شما به ركوع نرويد. و هر گاه سمع الله لمن حمده گفت: يس شما اللهم 
ربنا و لک الحمد بگویید. وقتى كه سجده کرد. سجده کنید. تا وقتى به سجده نرفته به 
سجده نرويد. هر گاه ايستاده نماز خواند. ايستاده نماز بخوانید. و هر گاه نشسته 
نماز خواند؛ شما نیز نشسته نماز بخوانید». ابوداود روایت کرده است و اين لفظ 


ابوداود است» اصل اين حديث در صحیحین است. 


۲۹ 


۱- وعن أبي سعید الڅذري رضي الله عَنْهُ أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم رأى في أصنحابه تأخْراً فقال لهم : « تقدَمُوا فانتموا بي وليَأتم بكم مَن بَعْدَكُم». 
رواه مسلم. 

۲۱ از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم ديد (صف) اصحاب با ایشان که امام بودند» فاصله دارد.‌فرمود: 
« جلوتر بیاید و به من اقتدا كنيد و کسانی که بعد شما هستند به شما اقتدا کنند». 
مسلم روایت کرده است. 

۲ وعن زند بن ثابت رضیی ال له قال اک رر اه صللی ال علیه 
وآله وسلم حُجْرَةً بخصفة فصلی فیها فتتبع إِليْهِ رجال وَجَاءُوا يُصَلُونَ بصلاته . الحدیث. 
وفیه : « آفضل صلاة المرء في بیتّه الا المكثوبّة». مُثفقّ علیّه. 

۲ زید بن ثابت رضی الله عنه می گوید: رسول خداء صلی الله عليه و آله 
وسلم حجره ای از حصير درست کرد و در أن نماز خواند» عده ای از ياران جستجو 
کردند و آمدند و به ایشان اقتدا کردند و نماز خواندند...الحدیت. و در آن آمده: « نماز 
بجز نمازهای فرض شخص در خانه اش بیشتر فضیلت دارد». متفق عليه. 

۳ وعن جابر بْن عَبْدٍ الله رضي الله عَنْهُما قال : صلى مُعَادٌ باصنحابه العشاء 
فطوّل عَلَيْهَمْ فقال اللبي صلى الله عليه وآله وسلم : « آثرید يا معاذ أن تكون فثاناً ؟ إذا 


أممْت الاس فاقرا ب « وَآلسَّمْسٍ وَصْحَلهًا 4 و« سَبّح اسم رَبك الاغلی 4و آقرأ باس 


رَبَكَ 4 3< والیل اذا يَعْمَى 4». مُتفقَ عَليْهِ واللفظ لِمُسْلِم. 


7" جابر بن عبدالله رضی الله عنهما می گوید: معاذ بن جبل نماز عشاء را 
برای همراهانش امامت داد و نماز را طولانى کرد ييامبر صلی الله عليه وآله وسلم 
خطاب به او فرمود: « اى معاذ! مى خواهى فتنه انكيز باشى؟ هركاه براى مردم 


۱۶۰ 


امامت دادى « والس نها 4 و« سبح مرك الأغلى 4د قرأ اسر رَبَكَ 4 
و « وال اذا یی » را بخوان. متفق عليه و اين لفظ مسلم است. 


۴- وعن عَايْشَةَ رضي اللَهُ عَنْهَا في قِصّة صلاة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بالئاس وَهُوَ مریض قالت : فجاء حتى جلس عن يَسَار أبي بكر فگان يُصلي 
بالناس جالسا وأبُو بكر قانما يقتدي أبُو بر بصلاة الئبي صلی الله عليه وآله وسلم 
ويقتدي الناس بصلاة أبي بر . مُتَقَقٌ علید. 

۴ عايشه رضى الله عنها در روايت داستان امامت ييامبر صلی الله عليه وآله 
وسلم برای مردم در حالى كه بيمار بودند؛ می گوید: رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم آمد تا آنكه در سمت جب ابوبكر نشست. اونشسته برای مردم امامت می کرد» و 
ابوبكر ایستاده» ابوبكر به نماز پیامبر اقتدا می کرد» و مردم به نماز ابوبكر اقتدا می 
كردند. متفق عليه. 

۵ وعن أبي هُريْرةة رضي ال عَنْهُ أن التبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال : « 
إذا أهَ أَحَذکُم الناس فلیخفف فان فيهم الصغیر والكبير والضَعیف وذا الحاجة فإذا صلى 
وحده فلیصل كيْفَ شاء». مُتفقٌّ علیه. 

۵- از ابوهريره رضيي الله عَنْهُ روايت است که بيامبر صلی الله عليه وآله 
وسلم فرمود: « هر گاه یکی از شما پیش نماز مردم شد. يس بايد (نماز را) كوتاه 
بخواند. چرا که در میانشان بچه. و افراد بير وضعیف و نیازمند وجود دارد؛ پس 
هنگامی که تنها نماز خواند. هر طور که خواست نماز بخواند». متفق علیه. 

اد رغ ضاق و شتا راسي نله فان ند فا ای سفق رابت شا 
النبيّ صلی الله عليه وآله وسلم حقا فقال : « فإذا حضّرت الصلاة فلیوّدن أَحَدُكُمْ وليؤمكم 
آکثرکم فرآنا». قال : فتظروا فلم يكن أحذ اکثر فرآنا مِنْيء فقدَمُوني بين أيديهم» وأنَا ان 


میت أو سَبْع مبنين. ره البْخاري وأبو داو واللساني, 


۶ عمرو بن سلمه رضي الله علة می گوید: يدرم گفت: من ازنزد کسی 

آمده ام که پیامبر بر حقی است. او فرمود: « هر كاه وقت نماز فرا رسید؛ یکی 
از شما اذان بگوید» و کسی از شما که بیشتر قرآن (حفظ) دارد؛ امامت کند». 

عمرو گوید: يس وقتی بررسی کردند؛ دیدند کسی از من بیشتر قرآن حفظ ندارد» 
در حالیکه پسر بچه ای شش يا هفت ساله بودم؛ مرا پیش نماز کردند. بخارىء ابوداود 
و نسایی روایت کرده اند. 

۷ وعن أبن مسعودٍ رضيي الله عَنْهُ قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : « یوم القوم أَقرَوَهم لکتاب الله تعالی فان كاثوا في القراءة سنواء فأعلمُهُم 
بالستة فان گانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرةً فان کائوا في الهجرة سواء فأقدمهم 
میلما- وفي رواية: « سيثاً »- ولا يَوْمَنَ الرجل الرجل في سلطانه ولا یقعد في بَيْته على 
تکرمتّه إلا باانه». رواه مسلم. 

۷ ابن مسعود رضی الله عنه می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
فرمود: «افرادی که در قرانت قرآن از همه ماهرتر هستند. امامت بدهند. اگر همه در 
قرائت با همه برابر بودند» کسی که در سنت از دیگران آگاهتر است؛ اگر همه در علم 
به سنت برابر بودند. کسی که در هجرت از دیگران پیشی گرفته. اگر در هجرت هم 
برابر بودند؛ کسی که زودتر از دیگران مسلمان شده است. - و در روایتی دیگر آمده: 
« کسی که سن او بیشتر است» - کسی حق ندارد در حیطه قدرت کسی دیگر (بدون 
اجازه اش) امامت دهد. و در خانه اش بر مکان مخصوصی که می نشیند. ننشیند؛ 
مگر با اجازه اش». مسلم روایت کرده است. 

۸ ولان مَاجَهُ من حدیث جایر رضي الله عَنهُ: « ولا تَؤْمَنَ امْرأةٌ رجلا ولا 


اغرّابي مُهَاجراً ولا فاجرٌ موّمنا». وتا واه. 


”> در روايت ابن ماجه از جابر رضى الله عنه آمده: « هرگز زنى برای 
مردى امامت نكند .و نه صحرانشين براى مهاجرى و نه فاجر و گناه كارى براى 
مؤمنى امانت كند». اسناد آن واه (بسيار ضعيف و بى ارزش) است. 

۵۹ وَعَنْ اتس رضي الله عنه عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال : «رّصوا 
صفوفکم وقاربوا بَيْنَهَا وَحَادُوا بالاعتاق » روه بو داود واللّساتي وَصحَحَة این حِبّان. 

48 انس رضی الله عنه روایت می کند که پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم 
فرمود:« صفها را فشرده بگیرید» نزدیک به هم باشید و بين شما فاصله نباشد و 
(چنان راست باشید که) با گردنها برابر باشید». ابوداود و نسانی روايث کرده است و 
ابن حبان صحیح دانسته است. 

والالان ولط این هر رهز ی اه فان فان ول الله حي اللديعلية واه 
وسلم : « خَيْرُ صفوف الرجال أؤلها وَشَرَّهَا آخر‌ها وَخَيْرُ صفوف النّساء آخِرها وشرّ‌ها 
آوگها ». رواه مسلم, 

۰ ابوهریره رضی الله عنه می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
فرمود:« بهترین صفهای مردان صف اول و بدترین صفهایشان صف آخر است و 
بهترین صفهای زنان صف آخر و بدترین صف هایشان صف اول است». 

مسلم روایت کرده است. 

۱ وعن ابن عبّاس رضيي النَّهُ علهما قال : صلیّت مع رسول اللّه صلی الله 
عليه وآله وسلم ذات ليْلة فَقُمْتْ عن بساره فأخذ رول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. مُتقَقٌّ عَليْه. 

”١‏ ابن عباس رضى الله عنهما می گوید: شبى با رسول خدا صلى الله عليه 
وآله وسلم نماز خواندم به سمت جيش ايستادم؛ييامبر صلى الله عليه وآله وسلم از يشت 


سرء سرم را كرفت و به سمت راستش قرار داد. متفق عليه. 


EY 


۲ وعن أنس رضي اللنّهُ علة قال : صلى سول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فقت وَيَتِيمٌ خلفة وم سليْمٍ خلفنا. متف عليه واللفظ للبخاري. 

۲ انس رضى الله عنه می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم نماز 
خواند؛ من و كودكى ینیم يشت سرايشان ايستاديم» و ام سليم يشت سرما ايستاد. 

متفق علیه» و اين لفظ بخارى است. 

۳ وعن آبي يكره رضي اللَهُ عنْهُ انتهی إلى الئبي صلی الله عليه وآله وسلم 
وَهُوَ راكع فرگع قَبْلَ أن یصل إلى الصّفً فذکر ذلك للنبي صلی الله عليه وآله وسلم 
فقال: « زَادَكَ الله حرصاً ولا تعد ». روا؛ البخاري زاد أَبُو داود فيه: فرگع دُون الصف 
م مّشی إلى الصّف. 

۳ از ابوبكره رضى الله عنه روايت كرده است که در حالى به مسجد رسيد 
كه ييامبر صلی الله عليه وآله وسلم در ركوع بود» قبل از آنکه به صف نماز برسد 
ركوع كردء پس در حال ركوع تا صف (جماعت) رسيدء بعد از نماز جريان را برای 
پیامبر خدا صلی الله عليه وآله وسلم عرض كرد فرمود: « خداوند بر رغبتت نسبت به 
نماز بيافزايد؛ ديكر اين كار را نكن». بخاری روايت كرده است. ابوداود در آن 
افزوده: نرسيده به صف ركوع کرد» سپس تا صف راه رفت. 

۴ وعن وابصة بْن مِعْبَدٍ الجُهني رضي الله عَنهُ أنّ رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم رأى رجلا يُصلي خلف الصف وَحْدَهُ فأمَرَهُ أن يُعِيدَ الصّلاة . رواه أحمذ 
وَأبُو داود والثرمذي وحسته وَصَحَحَة ابْنُ حِبّانَ. 

وله عَنْ طلق بن علي رضي الله عَنْهُ : « لا صلاة لملفرد خَلف الصف » وزاد 


الطبررانئي في حديث وابصة رضي اللّهُ عَنْهُ :« ألا دخلت معهم أو اجثررت رجلا؟». 


عليه وآله وسلم مردى را ديد كه يشت صف تنها نماز می خواند» يس به او دستور داد 


كه نماز را اعاده كند. احمد و ابوداود و ترمذى روايت کرده» و ترمذى آن را حسن 
دانسته است» و ابن حبان آن را صحيح دانسته است. 

در روايت ابن حبان از طلق بن على آمده: « نماز فردی که به تنهایی يشت 
صف نماز می خواند درست نیست». طبرانی در حديث وابصه افزوده: «چرا داخل 
صف نشدی و يا یک نفر را از صف نکشیدی؟!» 

۵ ورعن آبي هرر رضي الكة عة من الثبی صلی الله علیه وآله وسلم قال : 
« إذا سمعتم الاقامة فامشوا إلى الصلاة وعلیکم السنكينة والوقار ولا ئسرعوا فما 
أدرکثم فصلوا وما فاتكم فاتموا » . مُتَفقَ عليه و اللفظ للبخاري. 

۵ از ابوهریره رضي الله عَنْهُ روایت است که كفت پیامبر صلی الله عليه 
وآله وسلم فرمود: « هر گاه صدای اقامه را شنیدید؛ پس با آرامش و وقار به سوی 
نماز بروید و عجله نکنید. يس هر جه از نماز دریافتید؛ بخوانید و هر جه از شما 
فوت شد (پس از سلام امام) آن را تمام کنید». متفق عليه و اين لفظ بخاری است. 

۶ وعن آبي بْن کغب رضي اللَهُ عَنْهُ قال : قال سول الله صلی الله عليه و آله 
وسلم : « صلاڈ الرّجل مَع الرجل آزکی من صلاته وَحْدَهُ وصلاثة مَع الرجلیّن أزكى من 
صلاته مَعَ الرجل وما كان أكثر فهو آحب إلى الله عر وَجَلَ ». رواه بو داود والنسائي 
وصححة ابن حبان. 

۶ ابی بن كعب رضى الله عنه می گوید: رسول خدا صلى الله عليه وآله 
وسلم فرمود: « نماز شخص با يك نفر ديكر از نماز تنها بهتر است و نمازش با دو 
نفر از نماز با یک نفر بهتر است و هر جه تعداد (نماز گزاران) بيشتر باشد. در نزد 
خداوند محبوب تر است».ابوداود و نسائى روايت كرده اند و ابن حبان صحيح دانسته 
است . 

۷ وعن أمَ ورقة رضي ال عنها آن النبي صلی الله عليه وآله وسلم مرها أن 


وم أهل دارها . رواهُ آبو داود وصححه ابن خزيمة. 


۱:۵ 


۷ از ام ورقه رضى الله عنها روايت است كه پیامبر صلی الله عليه وآله 
وسلم به او دستور داده است كه براى (زنان) خانواده اش امامت كند. 

ابوداود روايت كرده است و ابن خزيمه آن را صحيح دانسته است. 

” وعن انس رضي الله عنة آن اللبي صلى الله عليه وآله وسلم استخلف ابْنَ 
ام مکتوم یوم نتاس وهو آختی . ر حمذ ولو ا وک لابن حبان كن عاشنة 
رضي اه علها 

۸ از انس رضبي:اللة عن روایت است که پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم 
ابن ام مکتوم به عنوان جانشین تعيين کرد» و برای مردم امامت می کرد در حالی که 
نابینا بود. احمد و ابوداود روایت کرده اند و ابن حبان به مانند آن از عايشه روایت 
کرده است. 

۹ ون ان حمر رضي الله فما قال :قال رسول الكة صلي اله علیه وآله 
وسلم : « صلوا على مَن قال لا إلة الا اللّهُ وَصلُوا خَلف من قال لا الة إلا اللّهُ ». رواه 
انا رقطنی باسنار نتعیف, 

۹ از ابن عمر رضی الله عنها روایت شده که گفت: رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم فرمود:« بر هر کسی که لا اله الا الله می گوید» نماز (جنازه) بخوانید 
و يشت سر هر کسی که لا اله الا الله را می گوید؛ نماز بخوانید». دارقطنی با سند 
ضعیف روایت کرده است. 

۰ وعن علي رضي الله عَنه قال : قال التي صلی الله عليه وآله وسلم : « إذا 
أتى آحدکم الصلاة والامّام على حال فلیصنع كما یصنع الامام ». ره الترمذي باسناد 

۰ على بن ابی طالب رضی الله عنه می گوید: رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم فرمود:« هر گاه یکی از شما به نماز آمد و امام در هر حال (و کیفیتی) 


بود؛ شما همان كارى را بكنيد كه امام مى كند». ترمذى با سند ضعيف روايت كرده 
انش 

۱- احکام نماز مسافر و بیمار 

۱ عن عائشة رضي الله عنها قالت : آول ما فرضت الصلاه رکعتین فأقرّت 
صلا السفر وَأْتِمَتْ صلا الحضر. مَفقَّ عليه وللبُخاري :" ثم هَاجَرَ قفرضت آربعا 
وأقِرّت صلاهٌ السّقر على الاوّل ." زاد أحْمَدُ: " إِنَا المغرب فإنها وثرٌ اللهار والّا الصبْح 
فإنها تطوّل فیها القراءة". 

۰۱ از عايشه رضى الله عنها روايت است كه گفت: در ابتدا نماز بصورت دو 
ركعتى فرض شدء سيس نماز سفر دو ركعتى باقى ماند؛ و نماز در حال اقامت كامل 
ودر بخارى آمده: سپس ييامبر صلی الله عليه وآله وسلم هجرت كرد و نماز در حال 
اقامت بصورت جهار ركعتى فرض شد. و نماز سفر به همان دو ركعت باقى ماند. 

و احمد افزوده: بجز نماز مغرب كه وتر روز است» و صبح كه در آن قراءت 
طولانی خوانده مى شود. 

۲تون فة ره اله عا ان ال صلل الله عليه والة وسلم كان 
یِقصر في السفر ويْتم ویصوم ویقطر. روا؛ الدّارقطني ورواثة نقات إلا أنه مَعلول 
والمحفوظ عن عانشة من فغلها وقالت: " إنة لا شق علي ." أخرجة البیّهقي. 

۴ از عايشه رضی اھ عنها روایت است که پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم 
در سفر نماز را قصر (کوتاه) و (گاهی) کامل می خواند» و (گاهی) روزه می گرفت 
و (گاهی) افطار می کرد. دارقطنی روایت کرده است» و راویان آن ثقه اند» اما معلول 
است» و محفوظ (و ثابت) از فعل خود ام المومنین عايشه است» و می گفت: چون 


برایم دشوار نیست. بیهقی روایت کرده است. 


غو و کر برهن ا ا فق + قال وسيل کن ا له اله 
وسلم : « إن الله یب أن ثؤتى رَخَص كما یکره أن ثؤتى مَعْصِيَئُهُ » روا أحمذ 
وَصحَحَةُ ان خُزيْمَة وابْن حِبّان وفي رواية :« كما يُحِبْ أن ثؤتى عَرَائِمُهُ». 

ان ]رم قدو یی هلها وا مت که ق هنل ال چ 
وآله وسلم فرمود: « خداوند دوست دارد به رخصتهايش عمل شود همانطور كه 
ارتكاب معصيت را نايسند مى داند». احمد روايت كرده است ابن حبان و ابن خزيمه 
آن را صحيح دانسته اند. 

و در روایتی دیگر آمده:« همانطور که دوست دارد به عزیمتهایش( عمل 
شود». 

۴ ون امین ری تشه قال ف كا رون ا اليه ورتم 
إذا خرج مسيرة ثلاثة یال أو فرایخ صلی رکعتین. رواه مسلم. 

۴ انس رضی الله عنه می گوید: رسول خدا صلی الله عليه و آله وسلم هر كاه 
مسیری به اندازه سه مايل يا سه فرسخ بیرون می رفت (نمازهای چهار رکعتی) دو 
ركعت مى خواند. مسلم روايت كرده است. 

۵ وه ری القن هذه قالزت كرتشا مه رتولا که تین از یه والة وس 
من المدينة إلى مكةء فکان يُصلي رکعتین رکعتین حتی رجعتا إلى المديتة. مُتَقَقَ عليه 
واللفظ للبخاري. 

۵- وازاو (انس) رضی الله عنه روایت است که با رسول هذا صلی اش علیه 
وآله وسلم از مدينه به قصد مکه خارج شدیم (نمازهای چهار رکعتی را) تا به مدینه 
برگشتیم؛ دو ركعت می خواند. متفق عليه اين لفظ بخاری است. 


(۱)عزیمه»احکامی که انجام آنها لازمی است. 


۶ وعن ان عبّاس رضي الله عا قال : آقام اللبي صلی الله علیه وآله وسلم 
تسعة عثنر یقصر . وفي لفظ :" بمكة تمئعة عشر يما ". رواه البخاري. 
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وفي رواية لأبي داود: " سَبْع عشرة ". وفي آخری :" حمس عثئرة". 

وله عن عمران بن خصیّن رضي الله عنهما :" ثماني عشرة". 

وله عن جابر رضي الله عَنْهُ : " آقام بتَبُوك عثیرین یوما فصر الصّلاة ." 
ورواثة تقات الا أنه اخثلف في وَصللِه. 

۶ ابن عباس رضى الله عنها می گوید: ييامبر صلی الله عليه وآله وسلم ١5‏ 
روز اقامت كرد؛ نمازهايش را كوتاه مى خواند. 

و در روايتى دیگر آمده: در مكه نوزده روز اقامت كرد. بخارى روايت كرده 
است. و در روايت ابوداود آمده: هفت روز. و در روايتى ديكر آمده: ۱۵ روز . 

و درروایتی دیگر درابوداود از عمران بن حصين آمده: "هجده روز ". 

و در روایتی دیگر از جابر آمده: در تبوک ۲۰ روز اقامت کرد؛ نمازها را 

کوتاه می خواند. و راویانش ثقه اند» البته در متصل بودن آن اختلاف است. 

انو عن اق :رضن الله غدة هال : كان رن الله هی یه و الم رسد 
إذا ارْتحل قَبْلَ أن تزيغ الثتمسْ خر الظهر إلى وقت العصنر ثم تزل فجمع بَيْنَهُما فان 

وفي رواية الحاكم في الأربعین باسناد الصّخيح : " صلى الظهر والعصر تم 
ركب ". 

ولأبي ثعیم في مستَخرّج مسلم: كان إذا كان في سفر فزالت الشتمّس صلى الظهّر 
والعصر جميعا ثم ارتحل. 

۷ از انس رضی آله عنه روایت است رسول اله صلی اله عليه وآله وسلم 
هر گاه (در سفر) قبل از زوال خورشید حرکت می کرد ظهر را به تأخیر می انداخت 


تا وقت عصر آنگاه (از سواریش) پایین می آمد؛ و بين (نماز) ظهر و عصر جمع 


می كردء پس اگر قبل از اينكه حركت كند ؛ خورشيد زوال می کرد ظهر را 
مى خواند و سيس سوار مى شد. متفق عليه. 

در روايت حاكم در اربعين با اسناد صحيح آمده: ظهر و عصر را می خواند و 

سوار مى شد. 

ابونعيم در مستخرج مسلم آورده: پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم هر گاه در سفر 
بود و خورشيد زوال می کرد» ظهر و عصر را با هم جمع می کرد» و سپس حركت 
مى كرد. 

۸ عو نوكنو اه فان رخاس زیون اش تیار امليف آزد 
ی را كان ی تس دا و اش وتا توا 

۸ معاذ بن جبل رضی الله عنه می كويد با پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم 
به غزوه تبوک رفتیم نماز ظهر و عصر را با هم جمع می کرد. مسلم روایت کرده 
است. 
وسلم : « لا تقصروا الصلاة في آقل من آربعة برد من مَكَة إلى غسقان ». روا 
الدارقطني باسناد ضعیف. والصتحیح أنه قوف گذا أَخرَجه ابن خزيمة. 
فرمود:« نماز را در کمتر از چهار برد.( ۱۲ مايل که مسافت أن )از مکه تا عسفان 
(است) نمازها را کوتاه (قصر) نخوانید». دارقطنی با اسناد ضعیف روایت کرده 
همین صورت روایت کرده است. 

دروف حابن رضي الله علد فال كال و ا صلا سكليه و ا 


« خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا وإذا سافروا قصروا 


۱۵۰ 


وأفطروا» . اجه الطبراني في الأوؤْسّط باسادٍ ضعیف» وَهُوَ في مراسيل سعيد بن 

۰ از جابر رضى الله عنه روايت است رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
فرمود:« بهترين افراد امت من كسانى هستند؛ كه هر گاه گناهی مرتكب می شوند. 
استغفار می کنند. و هر گاه سفر نمایند» نمازها را قصر می خوانند. و( اگر در ماه 
رمضان باشد) روزه شان را افطار می کنند». طبرانی در اوسط با اسناد ضعیف 
روایت کرده است. و همین روایت درسنن بیهقی به صورت مختصر ومرسل از سعید 

۱ وعن عمُران بن حُصيْن رضي الله عَنْهُما قال : كانت بي بواسیر فسألتٌ 
الب صلى الله عليه وآله وسلم عن الصللاة فقال : « صل قائماً فان لم تستطع فقاعداً 
فان لم تستطع فعلى جنب ». رواهُ البُخَاري. 

-١‏ عمران بن حصين رضى الله عنه می گوید: به بيمارى بواسير مبتلا بودم» 
از پیامبر يرسيدم چگونه نماز بخوانم فرمود:« ايستاده بخوان؛ يس اگر نتوانستى 
نشسته و اگر نتوانستی بر پهلو بخوان». بخاری روایت کرده است. 

تحار ری له عله قال اه الک یه علي و ترس 
مریضاً فرآه يُصّلي على وسادة فرمی بها وقال : « صل على الارض ان استطعت والا 
فأوم إيماء واجعل سجودك أخقض من رکوعك ». روا البَيْعِقِيُ وصحَح أبو حاتم وقفد. 

۲ جابر رضی الله عنه می گوید: پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم به عیادت 
بیماری رفتء دید بالشتی جلويش گذاشته و بر آن سجده می كندء بالشت را به کناری 
انداخت و خطاب به او فرمود:« اگر می توانی بر زمين نماز بخوان و سجده کن؛در 
غير اين صورت با اشاره نماز بخوان و در سجده سرت را از رکوع پایین تر باشد». 


بیهفی روایت کرده است. و ابوحاتم موقوف بودنش را صحیح دانسته است. 
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۲۳ غ رضی الله عَلها قالت : رای الب صلی انق عليه وآله وسلم 
يُصلي متربعا. رواه النساني وصححه الحاکم. 

۳ از عايشه رضی الله عنها روایت است که گفت: پیامبر صلی الله عليه و آله 
وسلم را ديدم که چهار زانو نماز می خواند. نسائی روایت کرده و حاکم صحیح دانسته 
اینتا, 

۲- نماز جمعه 

۴ عن عبد الله بن عُمرو» و آبي هريرة رضي الله عنهم آنهما سمعا رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم یقول على آعواد منبره : « لینتهین أقوام عن ودعهم 
الجمعات أو لیختمن الله على فلوبهم ثم لیکوئن من الغافلین ». رواه مسلم. 

۴- از عبدالله عمرو و ابوهریره رضی :الك عنها روایت است که شنیده اند؛ 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم بر چوبهای منبرش می فرمود:« بايد آن گروهها 
از ترک نماز جمعه باز آيند يا آنکه خداوند بر دلهایشان مهر می زند و سپس از 
غافلان می شوند». مسلم روایت کرده است. 


الله عليه وآله وسلم الجُمُعة ثمّ تلصرف ولیْس للحیطان ظل يُستظلْ به. مُتفقٌ عليه واللفظ 
للبخاري. وفي لفظ لمسئلم : كنا نجَمّعٌ مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا زالت 
تس کم ترجغ تلع ید 

۵- سلمه بن اکوع رضی الله عنه می گوید: روز جمعه با رسول خدا صلی 
الله عليه وآله وسلم نماز جمعه را می خواندیم» و از نماز بر گشتیم» هنوز دیوارها هیچ 
سایه ای نداشت که از آن استفاده کنیم. متفق عليه. اين لفظ بخاری است. 

و در روایت مسلم آمده: در هنكام زوال خورشید با پیامبر نماز جمعه را 


می خواندیم» سپس بر می گشتیم به دنبال سایه بودیم؛ هنوز سايه ای نبود. 


۱5۲ 


۶ وعن سهل بن سَعْدٍ رضي اللَّهُ عنهما قال : ما کنا تقیل ولا نَتَعَدَى إلا بعد 
الجمّعة . مثفق علیّه واللفظ لمسلم. وفي رواية : في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم. 

۶ سهل بن سعد رضى الله عنه می گوید: ما خواب نيمروز (قيلوله) را 
انجام نمی داديم» ونهاررا نمی خورديم؛ مگر بعد از(نماز) جمعه. متفق عليه. و اين 
لفظ مسلم است. و در روايتى آمده: در زمان ييامبر. 

۷ وعن جابر رضي ال عنة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان 
یخطب قائما فجاءعت عيرٌ من الشام فانفتل الئاس إليها حتى لم يَبْقَ إلا اثنا عشر رجلا . 
رواة مسلم. 

ا اران رسي الال عفار رت اك كه امو مت الل عليه ار هریت 
ايستاده خطبه می خواند كه كاروان تجارتى ازشام آمد» مردم بسوى كاروان رفتند و 
كسى جز دوازده نفر باقى نماند. مسلم روايت كرده است. 

۸ وغن ابن عنر رضي E‏ صلی اه علیه وال 
وسلم : « من آدرك ركعة من صلاة الجمعة وغیرها فلیضف الیها آخری وقد تمت 
صلاثه ». رواه النسائي وابن اجه والدّارقطني واللفظ له وإسنادهة صحيحٌ لكن قوّی أبو 
حاتم إرسالة. 

ع ا إن ون a‏ عن وز ابن امك واو كذ فم لد ايد اله 
وسلم فرمود:« کسی كه یک ركعت از نماز جمعه و غيره را دريافت؛ یکی ديكر به آن 
إصراقة عند تارفن كامل با هدام اناق "اين ساحة دا قطن اک كف ت 
و این لفظ دارقطنى است. و اسناد آن صحيح است. البته ابوحاتم مرسل بودنش را 


تقویت كرده است. 


۱5۳ 


84 وَعَنْ جابر بن سَمّرةً رضي الله عنهما : أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم 
كانَ يخطب قائماء ثم يجلس» ثم یقوم فیخطب قانما؛ فمَن أنْبأك أنه كانَ یخطب جالسا فقذ 
گذب. أخرجة مُسلم. 

9 جابربن سمرة رضى الله عنهما می گوید: ييامبر صلی الله عليه وآله وسلم 
ايستاده خطبه می داد» سپس می نشست» سپس بلند می شد و خطبه می داد» کسی که 
تو را خبرداد كه پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم نشسته خطبه خواند» قطعا دروغ گفته 
است. مسلم روايت كرده است. 

۰ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم إذا خطب احمرّت عیْناه وعلا صوثة واثلتدَ عَضَبّهُ حتى كأنة مُنذرٌ جیّش 
يَقُول: « صبحکم ومساکم » ويقول : « أما بَعْدْ فان خَيْرَ الحديث کتاب الله وَخَيرَ الهدي 
هُدى محمد وشرً الأمور مُخدثائها وکل بدعة ضلالة ». رواه مُسلمٌ. وفي رواية له : 
كانت خطبَة الثبي صلى الله عليه وآله وسلم یوم الجْمْعَة یِحَمذ الله ويثني عليه ثم يقول 
علی أثر ذلك وقد لا صولْه . وفي رواية له : « مَنْ بهده الله فلا مضل له ومن يُضلِل 
فلا هادي لهُ». وللنسائي : « وکل ضلالة في الثار». 

۰ جابر بن عبدالله رضى الله عنها می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم هر گاه خطبه می داد» چشمانش قرمز می شد و صدايش را بلند می كرد و سخت 
خشمكين می شد گویا که هشدار دهنده سياهى است که حمله می كند و می فرمود: 
« صبحكم و مساکم. بامدادان و شامگاهان به شما حمله می كنند» و می فرمود: 
« اما بعد بدانيد كه بهترين سخن كتاب خداست؛ و بهترين راه و روش» روش محمد 
است. و بدترين امر. امور نو بيدا هستند. و هر نو بيدايى بدعت است. و هر بدعتى 
گمراهی است». مسلم روايت كرده است. 


١6 


و در روايت ديكر مسلم آمده: خطبه پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم در روز 
جمعه به اين صورت بود كه حمد و ستايش خداوند را بجاى آورد» سپس بعد از آن در 
حالى كه صدايش بلند بود مى فرمود. 

و در یک روايت ديكر در مسلم آمده:« کسی را كه خدا هدايت كندء گمراه كننده 
ای برايش نیست. و کسی را كه گمراه کند» هدايت كننده ای ندارد». و در روايت 
نسائى آمده:« تمام گمراهیها در آتش (جهنم) است». 

ا ادص و اسر 
عليه وآله وسلم يقول : « ان طول صلاة الرجل وقصر خطبَتِه مننة من فقهه ». رواه 

۰۱ عمار بن ياسر رضی الله عنهما می گوید: شنیدم رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم می فرمود:« همانا طولانی بودن نماز فرد و کوتاه بودن خطبه اش نشانه 
ای از دانش و فقه او است». مسلم روایت کرده است. 


۲ وعن ام هشام بنت حارثة رضي الله عنهما قالت : "ما آخنت ۾ 3 
وَاَلقُرَّءَان آلمجید 4 إلا عن لسان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقرؤها کل جُمُعة 


علی المنبر [ذا خطب اكا رواه مُسلم, 


۲ ام هشام بنت حارثه رضی الله عنها می گوید: سوره ی « ق وَآلقُرّءَان 
آلْمجید 4 را حفظ نکردم» مگر از زبان رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم؛ هر 


جمعه هنگامی برای مردم خطبه می داد» روی منبر آن را می خواند. مسلم روایت 


كرده است. 


۱۵۵ 


۳ وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : « من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً والذي 
يقول له : أنصت لیست له جمعة ». رواهُ أحمدُ بإسنادٍ لا بأس به. 

وهو يفسرحديث أبي هريرة رضي ال عنة في الصّحيحيّن مَرفوعا:«إذا قلت 
لصاحبك أنصت یوم الجمعة والإمام يَخطب فقد لغوت». 

۳ از ابن عباس رضى الله عنهما روايت است که رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم فرمود: « كسى كه در روز جمعه در حالى كه امام خطبه مى خواند حرف 
بزند مانند الاغى است كه بار كتاب را حمل می کند. و کسی که به او بگوید: ساكت 
باش. جمعه ی برايش نيست». احمد با اسنادی که ايرادى ندارد روايت كرده است. 

اين روايت را حديثى كه در صحيحين از ابوهريره بصورت مرفوع آمده تفسير 
می کند:« هر گاه روز جمعه در زمانی كه امام خطبه می خواند ؛ به رفيقت گفتی: 
ساکت باش! سخن لغوى گفتی (يا ثواب جمعه خود را لغو کردی)». 

۴ وعن جابر رضي اللَهُ عَنهُ قال : دحل رجِلٌ یوم الجُمّعة واللبي صلی الله 
عليه وآله وسلم یخطب فقال:« صَليْت؟ » قال : لا قال : « قم فصل رکعتین». متفق 
عليه 


۰ 


۴ جابر رضی الله عنه می گوید: روز جمعه پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم 
داشت خطبه می خواند که مردی وارد شد ايشان پرسید:« آیا نماز (تحية المسجد را) 
خواندی؟» آن مرد گفت: خيرء پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم فرمود:« برخیز و دو 
ركعت بخوان». متفق علیه. 

۵ وعن ابّن عبّاس رضي الله عَنْهُما : أن التبيّ صلی الله عليه وآله وسلم كان 
يقرأ في صلاة الجْمُعة سورة الجَمُعة والمتافقین. رواه مُسَلِمُ. 


۱۹ 


وسلم يقرأ في العیدین وفي الجُمْعَةِ ب « سبح مرك لخلی 4 و « هل اتلك حَدِيتُ 


۳ 
ص 
گرم 2 
۱ 
العلشية 4. 


۵ ابن عباس رضى الله عنهما می گوید: ييامبر صلی الله عليه وآله وسلم در 
نماز جمعه؛ سوره هاى ((الجمعه)) و ((منافقون)) را مى خواند. مسلم روايت كرده 
است. 

و نیز مسلم از نعمان بن بشير روايت مى كند که رسول خدا صلى الله عليه وآله 


۳ 


وسلم در نماز های عيد فطر و قربان و جمعه « سبح سَمرَیك الأغلى 4 و مَل آتدك 


7 و مار رم ۰ ۰ 
حدیث العٌدشيّة 4 را می خواند. 


67م قافرا فلب رضي E‏ تلن للد مولع 
وَسَلّمَ العید ثم رخص في الجُمَعَةَ ثم قال : « من شاء أن ْصلي فليصل » . روا؛ الحَمْسَة 
الا الرمذي . وَصَحَحَة ابن خزيْمة. 

۶ زيد بن ارقم رضى الله عنه می گوید: بيامبر صلی الله عليه وآله وسلم در 
روز جمعه ای كه عيد نيز بودء نماز عيد را خواند» و نماز جمعه را رخصت دادء و 
فرمود: «هر كس مى خواهد نماز جمعه را بخواند.پس بخواند». خمسه بجز ترمدی 
روایت کرده اند» و ابن خزیمه صحیح دانسته است. 

ابرق ای هروه خی اه كدة قن قال ستول متا یه رن 
وسلم : « إذا صلّی أحذکُم الجمعة فلیصل بَعَدَهَا آربعاً » . رواه مُسلم, 


۱5۷ 


۷ از ابوهريره رضى الله عنه روايت است رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم فرمود:« هنگامی که یکی از شما نمازجمعه را خواند؛ بعد از آن چهار ركعت 
سنت را بخواند». مسلم روایت کرده است. 

۸- وعن الاب بن يَزِيدَ رضيي الله عله أن مُعَاوِيَة رضيي الله له قال له : (ذا 
صَلَيْت الجُمْعَة فلا تصيلهًا بصلاةٍ حتّی تكلم أو تخرج فان سول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أمرتا بذلك أن لا تصیل صلاةًٌ بصلاةٍ حثّی تلم و تخرج . رواه مسللم. 

۸ از سائب بن يزيد رضی الله عنه روایت است که معاویه به او گفت: نماز 
جمعه را که خواندی بعد از آن بلافاصله نماز نخوان» تا اينكه چیزی بگویی يا از 
مسجد خارج شوىء چرا که رسول خدا به ما اینگونه دستور داد که هیچ نمازی را 
متصل بعد از نماز نخوانیم؛ مگر اينكه چیزی بگوییم يا از مسجد بیرون شویم. مسلم 
روایت کرده است. 

9۹ وعن أبي هريْرة رضبي الله عَنْهُ قال : قال رسُول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم :« من اغتسل ثم أتى الجمْعة فصلی ما فدر له ثم أنصت حتی یفرغ الامام من 
خطبته کم #صلي مَعَهُ : غفر له ما بَينهُ وین الجمعة الاخری وقضل ثلاثة ایام » . واه 

9 از ابوهریره رضی اللم عنه روایت است که رسول خدا صلی اله علیه 
وآله وسلم فرمود:« کسی که غسل کند؛ و به نماز جمعه بیاید. و هر جه برايش مقدر 
باشد؛ نماز بخواند. تا امام از خطبه فراغت یابد؛ سکوت کند و به همراه امام نماز 
بخواند. گناهان بين اين جمعه تا جمعه دیگرش وافزون بر آن سه روز بخشيده 


می شود». مسلم روایت کرده است. 


الجْمُعَة فقال : « فيه ساعة لا يواففها عَبْذ مسلم وّهو قائم يصلي يسال الله عر وجل 


۱5۸ 


شیناً إلا أغطاه إياه» . وأشار بيده يُقللها. مُتفَقٌّ علیّه» وفي رواية لملم : « وهي ساعة 
خفيفة». 

۰- وازاو(ابو هريره) روايت است كه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
درباره روز جمعه سخن مى كفت كه فرمود: « در آن لحظه اى وجود دارد كه با 
دعای بنده مسلمان هم زمان نمی شود كه ايستاده نماز می خواند. چیزی از خدا 
می خواهد مگر اينكه خداوند به او عطا می فرماید» و پیامبر با اشاره دست اندک 
بودن آن لحظه را به ما فهماند. متفق عليه» و در روایت مسلم آمده: « و آن لحظه ای 
کوتاهی است». 

۱ - وعن آبي بُرْدَةَ عن أبيه رضي الله عنهما قال : سَمِعْتْ رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم يفول : « هي ما بَيْن أن يجلس الامام إلى أن ثقضی الصلاةٌ ». رواه 
مُسلم» ورجح الدَارقطني أئه من قول أبي بُردة. وفي حديث عبد الله بْن سلام رضي الله 
عية اعد انم ماج زجایو وهب هد یی دود ری عون آنها امین 
صلاة العصر إلى غروب الشّمس ». وقد اخثلف فیها على أكثر من آربعین قولا أمليثها 
في شرح البخاري. 

۱ ابوبرده از يدرش رضی الله عنه روايت می كند كه گفت: شنيدم رسول 
خدا صلى الله عليه وآله وسلم مى فرمايد: « آن لحظه در فاصله نشستن امام تا يايان 
نماز است». مسلم روايت کرده» و دارقطنی ترجيح داده كه اين از كلام ابوبرده است. 

و در حديث عبدالله بن سلام به روايت ابن ماجه» و حديث جابر به روايت ابو 
داود و نسائى آمده: «آن لحظه در ميان نماز عصر تا غروب خورشيد است». 

درباره آن( لحظه اجابت دعا در روز جمعه) اختلاف شده تا جای که بيش از 
چهل قول در اين باره وجود دارد» و من آنها را در شرح بخاری آورده ام. 

۲ وعن جابر رضي الله عنه قال : مضت السَة أنّ في كل آربعین قصاعداً 


جُمُعة. رواهُ الدارقطني بإسنادٍ ضعيف. 


۱5۹ 


۲ از جابر رضى الله عنه روايت است كه: سنت بر اين منوال بود كه بر هر 
چهل نفر يا بيشتر نماز جمعه است. دارقطنی با اسناد ضعيف روايت كرده است. 

۳ وعن سمرة بن جلدب رضي الله عنه آن الثبي صلى الله عليه وآله وسلم 
كان يَسْتَعْفِرٌ للمؤمنين والمؤمئات کل جمعة. رواه الْبَزَارْ باستادٍ ليّن. 

۳ سمرة بن جندب رضى الله عنه می گوید: ييامبر صلی الله عليه وآله وسلم 
در هر جمعه برای مردان و زنان مؤمن طلب مغفرت می کرد. بزاز با اسناد " لين" 
(ضعیف) روایت کرده است. 

۴ وعن جابر بن سمّرة رضي الله عنهما أن الٽبي صلی الله عليه وآله وسلم 
كان في الخطبة يقرأ یات من القرآن ویذکُرٌ الاس . رواهُ آبو داود وأصلة في مسثلم. 

۴ جابر سمرة رضی الله عنهما می گوید: پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم در 
خطبه آیاتی از قرآن می خواند و مردم را پند می داد. ابوداود روایت کرده» و اصل آن 
در صحیح مسلم است, 

۴ وَعَن طارق بن شیهاب رضي الله عنة آن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم قال : « الجُمُعةُ حق وَاجبْ على كل ملم في جماعة إلا أربعة : مملوك وامرأة 
وصبي ومریض». رواه أبو داود وقال : لم يَسْمَعْ طارق مِنَ النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» وأخرجة الحاكمٌ من رواية طارق المذكور عن أبي موسى. 

۵- طارق بن شهاب رضى الله عنه می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم فرمود:« نماز جمعه بر هر مسلمان در جماعت خواندن» حق و واجب است. 
بجز جهار نفر: برده وزن و كودك و بيمار». ابوداود روايت کرده» و گفته: طارق از 
پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم حديث نشنيده است» و حاكم از طارق از ابوموسى 
روايت كرده است. 

۶ وعن این تر رضي الك كينا قال : قال رسول الله صلی اه علیه وآله 
وسلم : « لیس على مسافر جمعة ». رواه الطبراني باسناد ضعیف. 


11۰ 


۶ از ابن عمر رضی اش عنهما روایت است رسول خدا صلی الله علية و آله 
وسلم فرمود:« بر فرد مسافر جمعه واجب نیست». طبرانی با اسناد ضعیف روایت 
کرده است. 

۷- وَعَنْ عبد الله بن مَسنْعودٍ رضي الله عثه قال : کان رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم إذا استتوى على المثبر امنتقبلناهُ بوجوهنا. رواه الترمذي باسناد ضعیف. 

وله شاه من حديث البّراء علد ابن خزيمَّة. 

۷- عبدالله بن مسعود رضى الله عنه می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم هر گاه روى منبر قرار می گرفت» ما جهره هاى خود را روبروى ايشان قرار 
مى داديم. ترمذى با اسناد ضعيف روايت كرده است و شاهدى از حديث براء در 
صحيح ابن خزيمه دارد. 

۸- وعن الحکم بن حزن رضي الله عَنْهُ قال : شهدنا الجُمئعة مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فقام مُتوكنا علی عصا أو وس . رواه أبو داود. 

۸- حكم بن حزن رضى الله عنه می گوید: با رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم در نماز جمعه حاضر شديم؛ يس ايشان بر عصا يا كمانى تكيه زدند و بلند شدند 
(سخنرانى كردند). ابوداود روايت كرده است. 

-١‏ نماز خوف 

۹ عَنْ صالح بن خَوّات رضي الله عنه عَمّنَ صتلی مع رسُول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم یوم ذات الرّقاع صلاة الخوف : أن طائفة صلت مَعَهُ وطائقة وجاه 
العَدُوّء فصلى بالذين مَعَهُ ركعة» تم تبت قائما وأتمّوا لأنشيهم ثم انصركقواء فصفوا وجاه 
العذی وجاءت الطائفة الأخری» فصلى بهم الرّكعة التي بَقِيَسْء نم تبت جالساء وأتمُوا 
لأنشيهم» نم سلم بهم. مُتفق عليه وهذا لفظ ملم ووقع في المغرفة لابن منده عن صالح 


بن خوّات عن أبيه. 
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ذات الرقاع نماز خوف خوانده بود» روايت می كند كه یک گروه از اصحابش با ايشان 
در صف نماز قرار گرفتند و گروه ديكر در برابر دشمن بودند» پیامبر صلی الله عليه 
وآله وسلم با كسانى كه با ايشان بودند؛ یک ركعت خواند و سپس ايستاد و تا خودشان 
نمازشان را كامل کردند» و سپس رفتند و در برابر دشمن قرار گرفتند و گروه ديكر 
آمدند (به پیامبر اقتدا کردند) پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم ركعت دیگری که از 
نمازش باقی مانده بود؛ با گروه دوم خواند و سپس برای تحیات نشست (و منتظر ماند) 
تا آنها ركعت دیگرشان را خواندند و سپس با آنها سلام داد. متفق علیه» و اين لفظ 
مسلم است. در کتاب معرفه ابن منده آمده: از صالح بن خوات از پدرش. 

۰ وعن ابن عُمَّرَ رضي الله عنهما قال : غزوّت مع رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم قبل نجدٍ فوازیتّا ال فصاففتاهم فقام رَسُول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يُصلي بنا فقامّت طائفة مَعَهُ وأقبلت طائفة على العدو ورگع بمن مَعَهُ وسَجد 
سَجْدتَيْن ثمَّ انصرفوا مکان الطائفة التي لمْ ْصلي فجاؤوا فركعَ بهم ركعة؛ وسجد 
سجدثين ثم سلم فقام كل واحد مِنْهُمْ فركع لتفسه رکعة وسجد سجدتيْن. مُتَقَقٌ عَلَيْهِ وهذا 
لفظ البُخاري. 

۰ عبدالله بن عمر رضى الله عنهما می گوید: در غزوه ای با رسول خدا 
صلی الله عليه واله وسلم به سوی نجد رفتیم» در آنجا با دشمن روبرو شدیم» و در 
برابر یکدیگر صف كشيديمء آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم ایستاد و نماز 
را با ما شروع کرد؛ یک گروه با ايشان به نماز ایستادند و گروه دیگر در برابر دشمن 
ایستاد»پیامبر با گروهی که همراه ایشان بود به رکوع رفت و دو سجده به جای آورد؛ 
سپس اين گروه رفت» و به جای گروه دیگری که نماز نخوانده بودند در برابر دشمن 
قرار كرفت و آنها آمدند (و به پیامبر اقتدا کردند)» پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم با 


اینها یک ركعت خواند و به رکوع رفت و دو سجده به جا می آورد.و سپس پیامبر 
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صلى الله عليه وآله وسلم نمازش را كامل كرد و سلام داد »و هر یک از دو گروه یک 
ركوع و دو سجده به جاى آوردند (و نمازشان را كامل كردند و سلام دادند). متفق 
عليه و اين لفظ بخارى است. 

ون اش روطت تا فان مين pg‏ ای یه بان 
E RSE‏ كلف SANA MSA‏ 
والعذو بَيْنَنَا وَبَيْنَ القِبْلة فكبّر النبي صلی الله عليه وآله وسلم وكبَّرنا جميعا ثم رگع 
ورگغتا جميعا نم رفع رأسَةُ من الرکوع ورفغنا جميعا نم انحدر بالسّجُود والصّفٌ الذي 
يليه وقام الصَّفٌ الموخر في مخر العدرٌ فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه. فذکر 
الحديث. 

وفي رواية : ثم سَجَدَ وسجد مَعَهُ الصّف الأول فلمّا قامُوا سجد الصف الثاني نم 
تأخّر الصف الأول وَتَقْدمَ الصف الثاني. فذکر مثلف» وفي آخره: ثم سلم النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم وسلمتا جمیعا. رواهُ ملم ولابي داود عن أبي عیاش الزرقي رضي 
الله عنه مثلةُ» وزاد : ائها كانت بعسفان. وللٽسائي من وجه آخر عن جابر رضي الله 
عنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بطائفة من أصنحابه ركعتين ثم صلى 
بآخرين ركعتين نم سلم. ومثلة لأبي داود عن أبي بكرّة رضي اللَّهُ عنه. 

۱ جابر رضى الله عنه می گوید: با رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم در 
نماز خوف حضور داشتم ما دو صف بستیم» یک صف يشت سر پیامبر صلى الله عليه 
وآله وسلم بود و دشمن در جهت قبله و روبروى ما بودء ييامبر صلی الله عليه وآله 
وسلم تكبير گفت و ما هم به ايشان اقتدا كرديم و تكبير گفتیم» سپس به ركوع رفت و ما 
هم به ركوع رفتيم و سر از ركوع بلند كرد وما هم از ركوع بلند شديم» سيس با صفى 
كه يشت سر ايشان بود به ركوع رفت و صف عقب در برابر دشمن ايستاد» سجده كه 


تمام شدء صف اول بلند شد...تا آخر حديث 
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و در روايتى ديكر آمده: سپس به سجده رفت» و صف اول با ايشان به سجده 
رفتند»وقتی بلند شدند. صف دوم به سجده رفت و سپس صف اول به جاى صف دوم 
قرار گرفتند» و صف دوم جلو آمد... و مانند آن ذكر كردء و در آخر اين روايت آمده: 
سيس بيامبر صلى الله عليه وآله وسلم سلام داد و ما همكى سلام داديم. مسلم روايت 
كرده است.ابوداود از ابوعياش زرقى مانند آن روايت كرده است» و در آن افزوده: 
واين در عسفان بود. 

در ووت شمان ایر تيك ار جار امه يونين ل اه عر ال وس 
با یک گروه از اصحاب دو ركعت خواند و سپس سلام داد آنگاه با گروه ديكر دو 
ركعت خواند و بعد سلام داد.و ابوداود همانند اين حديث از ابوبكره روايت كرده است. 

۲ وعن خذيفة رضي اللَّهُ عنه : آن التبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في الخوف 
بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ولم يَفضوا. روا؛ أخمذ وأبو داود والنسائي وصححه ابن 
حبان. ومثلة عند ابن خْرَيْمَة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

۲- حذيفه رضى الله عنه می گوید: پیامبر صلى الله عليه وآله وسلم با اين 
گروه یک ركعت خواند و با گروه ديكر نيز یک ركعت خواند (و به همین یک ركعت 
بسنده كردند) و قضاى ركعت ديكر را بجاى نياوردند. احمد و ابوداود نسائى روايت 
كرده اند و ابن حبان صحيح دانسته است. و مانند اين را ابن خزيمه از ابن عباس 
رضى الله عنها روايت كرده است. 

۲۳ وعن ابن غُمّر رضي الله عنهما قال : قال زول اله صلی ال علیه وآله 
وسلم :« صلاة الخوف رکعة على أي وجه كان ». روا البزار باسناد ضعیف. 

۲ از این ری ار غا رابت امک ردول هدا هایس عا وال 
وسلم فرمود:« نماز خوف فقط یک ركعت است. هر طوری که باشد». بزار با اسناد 


ضعیف روایت کرده است. 
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58 وَعَنْهُ رضي الله عنة مَرفوعا :« لیس في صلاة الخوف سهو ». أخرجة 
الّارفطني بإسناد ضّعيف. 

۴ وازاو (ابن عمر) به صورت مرفوع آمده:« در نماز خوف؛ سهوى 
نیست». دار قطنى با اسناد ضعيف روايت كرده است. 

۴- نماز عيد فطر و قربان 

۵ عن عائثنة رضي الله" عنها قالت : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم: « الفطرٌ یوم يُقطِرْ الناس والاضحی یوم يَضَحي الناس» . روا الثرمذي. 

311 عايشه ركم الله ا عنها زو ای ات که سول نهدا تلن الل عة و أله 
وسلم فرمود: «عيد فطر روزى است كه مردم افطار مى كنند و عيد قربان روزى است 
كه مردم قربانى كنند». ترمذى روايت كرده است. 

۶ وعن أبي غميْر بن أنس رضي الله عَنْهُما عن عُمُومَة له من صحاب النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم » أنّ ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشهدون 
أَنَهُمْ روا الهلال بالامس فأمَرهم أن يُقطروا وإذا آصنبخوا أن يَعْدُوا إلى مُصنَاهُمْ . رواه 
أَحْمَّدُ وأبُو داود وهذا لفظهُ وإِسنَادهُ صحيح. 

7- ابوعمير بن انس از یکی از عموهايش که از اصحاب بوده روايت 
مى كند كه گروهی آمدند و گواهی دادند كه روز گذشته هلال ماه را ديده اند» ييامبر 
صلی الله عليه وآله وسلم به اصحاب دستور داد که( روزه ی شان را) افطار کنند» و 
فردا صبح برای نماز عید به (مصلی) عیدگاه بروند. احمد و ابوداود روایت کرده 
است و ابن لفظ ابوداود است و اسناد آن صحیح است. 

۷ ون آلس رضي الثة عنه قال كان رسئول اله صلی اه علیه وآله وسلم 
لا يغذو یوم الفطر حتی يأل تمرات. أخرجَة البخاري . وفي رواية مُعلفَة ووصلها 
أحَمذ: ویاکلهن آفرادا. 
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۷ انس رضى الله عنه می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم روز 
عيد فطر تا جند عدد خرما نمى خورد (عدد أن فرد بود) از خانه بيرون نمى شد. 
بخارى روايت كرده است و در روايتى بصورت معلق در بخارى كه احمد آن را 
وصل نموده آمده: عدد خرماهايى كه می خورند فرد بود. 

۸- وعن ابْن بُرَيْدةِ عَنْ أبيه رضي ال عَلْهُما قال : کان النبی صلی الله عليه 
وآله وسلم لا يخْرْجٌ يَوْمَ الفطر حتى یطعم ولا يَطْعَمُ يَوْمَ الأضحى حثی يُصلي. 

رواه أحْمَدُ والترمذي وصححه ابْنْ حبّان. 

۸ ابن بریده از پدرش روایت می کند که رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم و روز عيد فطر تا چیزی نمی خورد (برای نماز) بیرون نمی شد. و در روز 
عيد قربان چیزی نمی خورد؛ تا اينكه نماز را بخواند. احمد» ترمدی روایت کرده 
است» و ابن حبان صحیح دانسته است. 

۹ وعن أمّ عطيّة رضي الله عنها قالت : آمرنا أن نخرج العواتق والخیّض في 
العيدين یشهدن الخَيْر ودعوة المسلمین ویعتزل الخیض المصلی . مثفق عليه. 

۹ ام عطیه رضی الله عنها می گوید: به ما دستور دادند که دختران با 
حجابی که از خانه بیرون نمی شوند» و خانمهایی که عادت ماهیانه هستند» با خودمان 
به نماز های عيد فطر و قربان بیاوریم؛ تا در خير و دعا مسلمانان شرکت داشته باشند 
البته خانمهایی که در عادت ماهیانه هستند؛ء(در گوشه ای) بیرون مصلی بمانند. 

۰ وعن ابن غمر رضي الله عنهما قال : کان رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم وأبُو بكر وغمرٌ یصلون العیدیّن قَبْلَ الخطبة. مُتفقٌ علیه. 

۰ ابن عمر رضی الله عنها می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم و 
ابوبکر و عمر نمازهای عید فطر و قربان را قبل از خطبه می خواندند. 
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۱ وعن ابْن عَبّاس رضي ال عَنْهُما أن الثبيّ صلى الله عليه وآله وسلم صلی 
یوم العید رَكْعتَيْن لم يُصل قَبْلَهُمَا ولا بَعْدهُما. أخرجة السَبْعة. 

۱ ابن عباس رضى الله عنهما می گوید: ييامبر صلی الله عليه وآله وسلم 
نماز عيد و قربان را دو ركعت خواند و قبل و بعد از أن هيج نمازى نخواند. سبعه 
روايت كرده اند. 

۲ وَعَنْهُ رضيي الله عَنْهُ : آن الئَييٌ صلى الله عليه وآله وسلم العید بلا آذان ولا 
إقامّة . أخرجَة بو دَاوْدَ وأصللة في البُخَاري. 

۲ وازاو (ابن عباس) رضى الله عنهما روايت است که پیامبر صلی الله عليه 
وآله وسلم نماز عيد را بدون اذان و اقامه خواند. ابوداود روايت كرده و اصل آن در 
بخارى است. 

۳ وغن ابي سد وين ال عَله فل : گان ال صلی اله علیه وآله وسلم لا 
يصلي قبل العید شين فإذا رجع إلى منزله صلی رکعتیّن . رواه ابْن ماج باستادٍ حسن. 

۲۳ ابو سعيد رضی الله عنه می گوید: پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم قبل از 
نماز عيد هیچ نمازی نمی خواند؛ پس وقتی که به خانه بر می گشت. دو ركعت می 
خواند. ابن ماجه با اسناد حسن روایت کرده است. 

۴ وله رضی اه عنه فال + گان الكبرة صلی الم عليه وآله وسلم يكرك يوم 
الفقن ل نی اراس و شم ينذا لور لاه شرف قر تايل الذائرج 
والاسن على صنفوفیم يَِظهُمْ وتامرهم . متفق عَلْهِ 

۴ وازاو (ابو سعید) رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله عليه 
وآله وسلم در روزهای عيد فطر و قربان به سوی مصلی بیرون می رفت و اولين 
کاری که می کرد» نماز می خواند و سپس بر می خواست و رو به مردم می ایستاد و 
در حالی که مردم در صف های شان نشسته بودند؛ آنها را موعظه می کرد و به آنها 


فرمان می داد. متفق عليه 
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۵ وعن عمرو بن شعیّب عن أبيه عن جذّه رضيي الله عَنْهُمْ قال : قال تبي الله 
صلی الله عليه وآله وسلم : « التّكبيرٌ في الفطر سَبْعٌ في الأولی وَخمُس في الأخرّى 
والقراءه بعدهما كلثيهما». أخرجة أَبُو داود وتفل الترمذي عن البُخاري تصحيحد. 

۵- عمروبن شعیب از پدرش از يدر بزرگش روایت می کند که پیامبر خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم فرمود:« تکبیرها در نماز عيد فطر در ركعت اول آن هفت تا 
و در ركعت دوم أن ينج تاست.و قراءت (حمد و سوره) يس از تکبیر است». ابوداود 
روایت کرده است و ترمذی از بخاری صحت اين حديث را نقل کرده است. 

۶ وعن أبي واقد الليثيّ رضي الله عَنْهُ قال : كان النبي صلی الله عليه و آله 
وسلم يقرأ في الفطر والأضحى بقاف واقتربت. أخرجة ممللم. 

۶ ابو واقد ليثى رضى الله عنه می گوید: پیامبر صلی الله عليه وسلم در 
نمازهاى عيد قربان و فطر سوره هاى إق1 و (اقتربت) را می خواند. مسلم روايت 
كرده است. 

۷وعن ار رضی غ کان رسول الله ضلی اة والة ژنلم 
إذا كان یوم العید حالف الطریق. أخرجه البخاري. ولأبي دَاوْدَ عن این عُمَرَ رضي الله 

۷ جابر رضى الله عنه می گوید: رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم در 
روز عيد از راهى كه به عيدكاه می رفت بر نمی گشت. بلكه از راهى ديكر بر 
مى كشت.بخارى روايت كرده است و ابوداود روايتى به همين معنا از ابن عمر آورده 
است. 

E‏ روصتي الله عله فان رفوم وز ل ال ی اوه واه وله 
المدينة ولهم يَوْمان يَلعبُون فيهما فقال : « قد آبدلکم الله بهما خَيْراً منهما : یوم الأضخى 
ویوم الفطر». أخرجَة آبو داود والنساني باسنادٍ صحیح. 


۱۹۸ 


۸ انس رضى الله عنه می گوید: رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم به 
مدينه آمد در حالى كه اهل مدينه در سال دو روز مخصوصى داشتند که در آن (به 
شادى می يرداختند و) بازی می کردند» ييامبر صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: 

« خداوند در عوض اين دو روز به شما دو روز بهتر داده است و أن دو روزء 
روز عيد قربان و عيد فطر است». ابوداود و نسائى با اسناد صحيح روايت كرده اند. 

4 وعن علي رضي الله عَنْهُ قال : من الستة أن تخْرّج إلى العيدٍ مَاشيا. رواه 
الترمذي وحسند. 

9 على رضی الله عنه می گوید: سنت اين است که نماز گزار پیاده به نماز 
عيد برود. ترمذی روایت کرده و آن را حسن دانسته است. 

۰ وعن آبي هريرة رضي الله عَلة : أنهُمْ صابهم مطرٌ في يَوْم عيدٍ فصلی 
دنا ای ییا یه هوهق ای NEE A‏ 

۰ از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که در یکی از روزهای عید؛ 
باران بارید» لذا پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم نماز عيد را برای شان در مسجد 
خواند. ابوداود با اسناد لين (ضعیف) روایت کرده است. 

۵- نماز کسوف 

۱ عن المُغيرة بن شعبة رضي الله عَنْهُ قال : انگسفت الشمس على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم یوم مات إبراهيم » فقال الناس : انکسفت الشَمس لموات 
إبراهيم» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إن الشّمس والقمَر آيتان من آيات الله 
لا ينكسيقان لموّت أحد ولا لحياته فإذا رَأَيْثُْمُوهُما فادغوا الله وصلوا حتى تذكشف ». مثفقَ 
علیْه. وفي رواية للبُخاري :«حتى تنجلي».وللبخاري من حديث أبي بَكرَة رضي الله عَنْةُ : 
« فصلُوا وادغوا حتی ینف ما بكم». 

١‏ مغیره بن شعبه رضی الله عنه می كويد : در زمان رسول خدا صلی الله عليه 


وآله وسلم همان روزی که ابراهیم فرزند بيامبر وفات کرد خورشید گرفت؛ مردم گفتند : 


۱۹۹ 


خورشيد به خاطر وفات ابراهيم گرفته است» رسول خدا صلی الله وسلم فرمود:«خورشيد 
وماه ازنشانه هاى خداوند هستند؛ كه به خاطر مرگ و زندگی کسی نمی گیرد. هرگاه اين 
دو(خورشيد وماه گرفتگی) را مشاهده كرديد؛ دعا كنيد و نماز بخوانید. تا برطرف 
شود».متفق عليه. 

و در روايت بخارى آورده شده:« تا گرفتگی از آن برداشته و روشن شود». 

و درروایت بخاری از ابوبکره آمده : « نماز بخوانید و دعا كنيد تا آنچه برایتان 
پیش آمده بر طرف شود». 

۲ وعن عايْشة رضي الله عنها : أن اللبي صلی الله عليه وآله وسلم جَهَرَ في 
صلاة الكُسُوف بقراءَتِهِ فصلی آربع رکعات في ركعتين وآربع سجدات . مُتقَقّ علیّه. وهذا 
لفظ مسللم. وفي رواية له : فبعت مُناديا يُتادي:« الصلاةٌ جامعة». 

۲ عايشه رضی الله عنها می گوید: پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم در نماز 
کسوف به صورت جهری قرءات خواند» چهار رکوع در دو ركعت با چهار سجده به جای 
آورد. متفق عليه و اين لفظ مسلم است. و در روایت دیگر مسلم آوره : کسی را فرستاد تا 
ندا دهد: « الصلاة جامعه» نماز بر پاست» . 

۲۳ وعن ابْن عبّاس رضي الله عنهما قال : انخسفت الشَمُس على عهد رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم فصلی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فقام قیاماً طویلا نخواً 
مِن قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا تم رقع فقام قياما طویلا و هو ذون القيام الأول 
ثمّ ركع ركوعا طويلا وهو دون الرکوع الاوّل ثم سجد ثم قام قياما طویلا وهُوَ دون القیام 
الأول تم ركع رکوعا طويلا وهو دون الرکوع الأول ثمَّ رفع فقام قياما طویلا وهُوَ دون 
القيام الاوّل ثمّ ركع رکوعا طويلا وَهُوَ دون الركوع الأوّل ثمّ رفع رأسة تم سَجَد تم الصرف 
وقذ تجلت الشمس فخطب الئاس . مَتفق علیّه. واللفظ للبخاري وفي رواية لمسلم : صلى حين 
کسفت الشَمس تماني رگعات في آربع سجدات. ون علي رضي الله عَنهُ مثل ذلك. 


ول عن جابر رضي الله عَنهُ : صلی ميت رگعات باربع سجدات. 


۱۷۰ 


ولأبي دَاوْدَ: عن اَي بن كَعْبٍ رضي اد عنة : صلى فرگع حمس رکعات وسجد 
سجدتَيْن وفعل في الثانية مثل ذلك. 

۳ ابن عباس رضى الله عنهما می كويد : در زمان رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم خورشيد گرفتگی روى داد؛ ييامبر صلى الله عليه وآله وسلم به اين صورت نماز 
خواند كه قيامش را طولانی کرد» تقريبا به اندازه ای كه تلاوت سوره بقره طول می كشدء 
سپس ركوعى طولانى به جاى آورد» و از ركوع بلند شد؛ و قيام را نيز طولانى كردء 
البته از قيام اول كوتاهتر بود» دوباره به ركوع رفت و ركوع را طولانى کرد اما از 
ركوع اول کوتاهتربود» و سپس به سجده رفت و بلند شدء و قيام را طولانى كردء اما از 
قيام اول كوتاهتر بود» سپس ركوع کرد و ركوعش را طولانى نمود» اما از ركوع اول 
كوتاهتر بود» آنگاه سرش را بلند كرد؛سيس سجده کرد آنگاه نماز را تمام كرد؛ در حالى 
كه خورشید گرفتگی بر طرف شده بود» و برای مردم سخنرانی کرد. متفق علیه لفظ 
بخاری است. 

در روایت مسلم آمده : در هنكام کسوف خورشید هشت رکوع در چهار سجده دو 
ركعت نماز به جای می آورد. و از على رضی الله عنه مانند اين روایت کرده اند. و مسلم 
از جابر روایت کرده است که : شش رکوع با چهار سجده بجای آورد. و در روایت 
ابوداود از ابی بن کعب آمده : پیامبر صلی الله عنها نماز کسوف خواند؛ يس ينج رکوع با 
دو سجده در ركعت اول بجای آورد» و در ركعت دوم نيز مانند ركعت اول خواند. 

۴ وعن ابن عبّاس رضي الله عَنْهُما قال : ما هَبْتْ الریح قط إلا جتّا اللبي صلی 
الله عليه وآله وسلم على رُكْبَتَيْهِ وقال : « اللهم اجعلها رَحمّة ولا تجعلها عذاباً ». 

روا الافعي والطبراني 

۴ ابن عباس رضی الله عنهما می كويد : هیچگاه باد تندى نوزید؛ مگر اينكه 
رسول خدا صلی الله عليه وسلم دو زانو می نشست و می فرمود: « خداوندا! اين باد را 


رحمتى قرار بده. و آن را عذابى قرارمده ». شافعى و طبرانى روايت كرده اند . 


۱۷۱ 


۵ وعئهُ رضي الله عنه أنه صلی الله عليه وآله وسلم صلى في زلزلة ميت 
رگعات واربع سجذات وقال :« هكذا صلا الآيات». رواه البیهقي وذكر الشافعي عن علي 
بن أبى طالب رضي الله عَنْهُ ثل دون آخره. 
وآله وسلم در هنكام رويداد زلزله نماز خواند كه شش ركوع با چهار سجده بجاى آورد و 
فرمود :« نماز آيات به همین صورت است».شافعی از على بن ابی طالب رضى الله عنه 
مانند اين بدون جمله آخرش نقل كرده است. 

۶- نمازاستسقاء (طلب باران) 

۶ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال : خرج اللبي صلی الله عليه وآله وسلم 
مُتواضعا مُتبدّلا مُتخشّْعا مُترسلاً مُتضرّعا فصلی ركعتين كما يُصلي في العيد لم يطب 
خطبتکم هذه . رواه الخمْسةٌ وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حِبّان. 

۶ ابن عباس رضی لله عنهما می گوید: پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم برای 
نماز باران با تواضعء بدون هیچ آرایشی با خشوع» به آرامی و با تضرع بیرون شد پس 
دو ركعت نماز همانند نماز عید خواند» و خطبه ای مانند اين خطبه شما نمی خواند."خمسه" 
روایت کرده اند» ترمذی و ابو عوانه و ابن حبان آن را صحیح دانسته اند . 

۷ وعن عانشة رضي الله عثها قالت : شکا الئاس إلى رمئول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم فُحُوط المطر فأمَرَ بمثبر قوْضيعَ له بالمُصلى ووعد التاس يوم یخرجُون فيه قالت 
عانشة : فقر ج رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حين بدا حاحب الشتمس فقعد على المنبر 
فكبّر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وحمد الله عن وجل تم قال : «انکم شکوتم جذب 
دياركم وقد أمركم الله أن تدغوه ووعدكم أن يستجيب لكُم»تم قال : « الحمُذ لله رب 
العالمین الرّحمن الرّحيم مَك يَوْم الدين لا إله إلا ال يَفْعَل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا 
أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل عَليّنا الغیّث واجعل ما أنزلت علینا قُوَة وبلاغاً إلى 


حين» ثم رفع یدیه فلم يزّلْ حثی رئي بیاض ابطیّه ثم حول إلى الناس ظهْرَه وقلب رداءه 


۱۷ 


وهو رافع يديّه ثم آقبل على الئاس ونزّل فصلى ركعتيْن فأنشأ اللّهُ سحابة فر عدت وبرقت ثم 
أمطرت . رواه أبو داود وقال غريب وإستاذه جِيّدْ. وَقِصّةٌ الcخويل‏ في الصّخيح من حدیث 
عَبْدٍ الله بن زيدٍ وفِيْه : فتوّجه إلى القبلة بذغو ثم صلى ركعتيْن جهر فیهما بالقراءة. 
وَلِلِدَارَفْطْنِي من مُرْسل أبي جعفر الباقر : وحول رداءه يتحول القخط. 

۷ عايشه رضى الله عنها می كويد : مردم از قطع باران و خشک سالی به 
پیامبر خدا صلی الله عليه واله و سلم شكايت كردند: ايشان دستور دادند» منبرى را به عيد 
گاه آوردند و به مردم وعده داد كه روز مشخصى به عيد گاه بيايند » آن روز؛ در اول 
طلوع خورشيد آمد و روى منبر نشست و الله اكبرءو ثناى خدا را گفت» و سپس فرمود:« 
شما از خشک سالى سرزمينتان شكوه كرديد؛ در حالى كه خداوند به شما دستور داده او 
را بخوانيد و به شما وعده داده كه دعايتان را اجابت كند» سپس فرمود:« سياس 
خداوندی كه پروردگار جهانيان است. بخشنده و مهربان است. مالک روز جزا است؛ 
معبود بر حق جز الله نیست. آنچه بخواهد انجام می دهد. پروردگارا! تو الله (معبود) 
هستی. معبودی جز تو نیست. تو بی نیازی و ما نیازمندانیم» بر ما باران ببار. و آنچه بر 
ما می فرستی نیرویی قرار بده كه تا مدتی ما را برساند». سپس دستهایش را بلند کرد 
وهمواره دستش بلند می کرد تا جایی که سفیدی زیر بغلهایش دیده شدء آنگاه يشت به 
مردم کرد و رداء(چادر) خود را زیر و رو کرد . و در حالی که دستهایش بلند بود رو به 
مردم کرد و از منبر فرود آمد و دو ركعت نماز خواند » خداوند ابری را فرستاد و رعد و 
برق آغاز شد » و سپس باران بارید. ابو داود روایت کرده و گفته : غریب است و اسناد آن 
جيد است. 

و ماجرای زیر و رو كردن رداء در حدیث صحیح از عبدالله بن زيد است که در آن 
آمده: رو به قبله نمود و دعا کرد» و سپس دو ركعت نماز خواند» و در آن قرءت را به 
صورت جهری خواند . و در روایت دار قطنی از مرسل ابو جعفر باقر آمده: رداء خود 
را تحویل (زير و رو) کرد؛ تا خشک سالی تغييركند. 


۱۷۳ 


۸ وعن ن رجلا تخل المسنجد یوم لخدمو ا انه علیه وآله وسلم 
قَايْمٌ بخطب.ففال : یا رسول الله هلکت الامُوال وانقطعت السبْل فاذغ الله عز وجل يُغِيتُنَا 
فرفع يَدَيْهِ نم قال: « اللَّهُمَ آغثنا الهم أغثنا »فذکر الحدیث وفیه الدْعاء بامْساکها. مََفْق علیّه 

۸ انس رضی الله عنه می كويد : روز جمعه مردی وارد مسجد شد در حالی 
پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم بر روی منبر ایستاده خطبه می خواند» كفت : ای رسول 
خدا! اموال ( و حیوانات) ما از بين رفته اند راه ها بسته شده است (و آبها خشک شده 
است) از خداوند بخواه تا باران ببارد . پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم دستهايش را بلند 
کرد و سپس فرمود: « خداوندا! بر ما باران ببار. خداوندا! باران ببارء خداوندا! باران 
ببار»» و حديث را تا آخر ذکر کرد و در همین حدیث دعا بند آمدن باران آمده: ( که همان 
مرد يا دیگری؛ هفته دیگر آمد و باز از پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم خواست دعا کند» 
تا باران قطع شود) متفق علیه. 

48 وَعَنْهُ رضي الله عه آن عُمَرَ رضي الله عْه كان إذا قجطوا استسّقی بالعباس 
بن عبد المُطلب وقال : اللْهُمَ إنا كنا نتوسل إليك بنبيّنا فتسقینا وإِنا نَتَوسَل إليْكَ بعم نبيّنا فاسقِنًا 
فَيُسْقونَ. رواه البُخاري. 

۹و از او ( انس) رضى الله عنه روايت است كه هر كاه كه خشک سالى واقع 
مى شد عمر رضى الله عنه از عباس بن عبدالمطلب مى خواست نماز طلب باران بخواند 
و می كفت : خداوندا! ما به وسيله پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم شما طلب باران می 
كرديم؛ برای ما باران می فرستادی» و اكنون به عموى ييامبرمان به تو متوسل می شویم 
به ما باران بده» يس به آنان باران داده می شد. بخاری روايت كرده است. 

۰ وعثة رضي الله عنه قال : أصابنا وتخنْ مَعَ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم مَطْرٌ قال فحسر وب حتى أصابه من المطر وقال : « إنة حديث عَهِدٍ بربه ». 


روا تم 


۳ 


٠‏ وازاو (انس) رضى الله عنه روايت است كه همراه ييامبر خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم بوديم كه بارانى شدیم. پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم لباسش را بالا زد؛ تا 
باران به بدن ايشان رسيد و فرمود :« اينها تازه دارند از نزد يروردكارشان می آيند» . 
مسلم روايت كرده است. 

۱ وعن عائشة رضي الله عنها آن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا 
رأى المَطر قال : « اللهم صیباً نافعا», أخرجاه 

۱ عايشه رضى الله عنها می كويد : پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم هركاه 
باران را مشاهده مى كرد » مى فرمود :« خداوندا! باران مفيد و سود بخشى بگردان». 
بخارى مسلم روايت كرده اند. 

۲ وعن سعد رضي الله عنه أنّ الثبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا في الاستسقاء: 
« اللهُمٌ جللنا سحاباً كثيفاً قصيفاً دلوقاً ضخوکا ثمطرنا مثه رُذاذاً قطقطاً سجلا يا ذا الجلال 
والإكرام ». روا؛ أبو عوانة في صحيحه. 

11 از سعد رضی اله عنه روایث است که پیامبر صلی ال علیه وآله و سلم در 
نماز باران اینگونه دعا فرمود: « خداوندا! ابری فرا گیر» متراکم» خندان. با رعد و برقی 
شدید که (نشانه باران فراوان است») باران زیادی از أن ببارد » قطرات أن ریز و بارش 
أن نرم و زياد باشد؛بباران- ای صاحب جلال و اکرام». ابو عوانه در صحیحش روایت 
کرده است . 

۳ وعن آبي هريرة رضي اللَّهُ عَنْهُ أنّ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
« حرج سلیمان عليه السلام يَسشنقي فرأى نملة مُستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى 
لسماء تقول الله نا خلق من كله ليس بنا غنی عن ميت فقال : ارجفوا مقع 
بدعوة غیرکم». رواهُ أحمذ وصحّحة الحاکم. 

۳- ابوهریره رضي اللۀ عَنْهُ روایت می کند که پیامبر خدا صلی الله عليه وآله و 


سلم فرمود : « روزی سلیمان عليه السلام برای طلب باران بیرون شد. پس در راه 


۱۷۵ 


مورچه ای را ديد كه به يشت افتاده. جهار دست و بايش به سوى آسمان بلند كرده و 
می كويد :- ما مخلوقى از مخلوقات تو هستيم » كه از باران تو بی نياز نيستم. آنكاه 
سليمان به همراهانش كفت : بركرديد كه به سبب دعا ديكرى به شما باران داده شد». 

احمد روايت كرده است و حاكم صحيح دانسته است. 

۴ وعن أنس رضي الله عَنْهُ : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استسقی فأشار 
بظهر کفیّه إلى السماء. أخرجة مسلم, 

6 از انس رضى الله عنه روايت است که ييامبر صلی الله عليه وآله وسلم دعاى 
طلب باران نمود» يس با يشت دو كف دستش به سوى آسمان اشاره كرد. 

مسلم روايت كرده است. 

۷- احكام لباس 

۵- عن آبي عامر الاشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : « لیکونن من أمّتي أقوامٌُ يَسستحلون الخزّ والحریر ». رواهُ آبو داود وأصلة في 
البخاري. 

۵ ابوعامر اشعری رضی الله عنه روایت می کند که پیامبر صلی الله وسلم 
فرمود: « قطعاً پس از من گروه هایی در آینده خواهند بود كه دیبا(" و ابریشم را حلال 
خواهند دانست ».ابوداود روایت کرده است: اصل آن در بخاری است. 

۶ ون خذيفة رضي الله عَنْهُ قال : نهی النبي صلی الله عليه وآله وسلم أن 
تشرب في آنية الذهب والفِضّة وأن نأكل فیها وعن لیس الحریر والدیباج وأن نجلس عليه. 


رواهُ البخاري. 


(۱) ودر روایتی :«حر»:یعنی شرمگاه» آمده است. 


۱۳ 


۶ حذيفه رضی الله عنه می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم از 
اينكه در ظروف طلايى بنوشيم و بخوريم و ازيوشيدن ديباج و ابريشم و نشستن بر آن منع 
فرمود. بخارى روايت كرده است. 

ون وی هه فان نين الكل على ا ایو اله ويم فو ای 
الحرير الا موضع أصبعين أو ثلاث أؤ آربع. مثفقّ عليه واللقظ لمسللم. 

57 عمر رضى الله عنه می كويد : رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم از 
يوشيدن ابريشم » به جز تكه ای به اندازه دو انگشت يا سه انكشت منع مى كرد. متفق عليه 
و اين لفظ مسلم است. 

۸- وعن أنس رضي الله عنه أن الئبيّ صلى الله عليه وآله وسلم رخص لِعَنْد 
الرحمن بن عوافب والزبير في قميص الحرير في سفر من حِكةٍ كانت بهما. مُتفقٌّ عليه 

۸- انس رضی الله عنه می گوید: ييامبر صلی الله عليه وآله وسلم در سفرى به 
عبدالرحمن بن عوف و زبير كه به بیماری خارش مبتلا شده بودندء اجازه داد پیراهن 

۹ وق عن ارضی ال له قال ۰ کا الل صلی :الله طلیه و آله بوسلم خلة 


سیبراء فخرجت فیها فرأیّت الغْضب في وجهه فشققثها بين نساني .متفق عليْهء وهذا لفظ 
البخاري, 


8- على بن ابی طالب رضي الله عَنْهُ می كويد : پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم 
در چهره ايشان دیدم» لذا آن را در بين زنان خانواده ام» تقسيم كردم . متفق عليه و اين لفظ 
5 وعن أبي موسى رضي الله عَنْهُ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
« أحل الذهبْ والحرير لاناث أمّتي وخرّم على ذكورها ». روا؛ أحمذ والنسائي والترمذي 


و 


وصححة 


۷¥ 


۰ ابو موسى رضى الله عنه می كويد : رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
فرمود : « طلا و ابريشم را براى زنان امتم حلال؛ و بر مردان امتم حرام شده است ». 
احمد و نسايى و ترمذى روايت كرده اند» وترمذى صحيح دانسته است . 

-١‏ وعن عِمْرانَ بن حُصين رضي الله عَنْهُما أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: « ان الله يحب إذا أنعم على عبده نعمّة أن بری أثر نِعْمَتِه عليه ». روا؛ البيهفي. 

۱ - عمران بن حصين رضى الله عنه می گوید: پیامبر صلی عليه وآله و سلم 
فرمودند:« وقتى خداوند به بنده اش نعمتى عطا فرماید. دوست دارد اثر آن نعمت را بر 
بنده اش ببيند». بيهقى روايت كرده است. 

۲ وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم نهى عن 
لیس القَسّي والمعصفر. رواة مسلم. 

۲ علی رضی الله عنه می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم از لباس 
( و لباسی که با رنگ زرد رنگ شده است» منع فرمود. مسلم روایت کرده است. 

۳ وعن عبد الله بن عمُرو رضي الله عَنْهُما قال : رأى علي النَبِيّ صلی الله عليه 
وآله وسلم توبن مُعَصنفريْن فقال : « أمّكَ آمرئك بهذا ؟ ». رواه مُسلم, 

67 عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما می گوید: پیامبر صلى الله و عليه وآله و 


سلم بر من دو لباس (ييراهن و شلوار) که با رنگ زردء رنگ شده بود؛ ديد » پس 


قسی 


فرمود:« مادرت به تو دستور داده اين لباس را بپوشی». مسلم روایت کرده است. 
۴ وعن آنماء بلت آبي بكر رضي الله عنهما: آنها آخرجت جُبّةَ رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم مكفوفة الجيْب والكْمّين والفرجیّن بالدییاج . رواهُ أبو داود . وأصلة في 


(١)نوعى‏ لباس بوده كه از مصر و شام مى أوردند و دربافت آن از ابريشم نيز استفاده مى شده 


است. 


۱۷۸ 


مسلم وزاد : كانت عند عائشة حتی قبضت قفَقبَضنتهًا وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
يَلبَسُها فتَحنْ تشیلها للمرضى يستشتفى بها. وزاد البُخاري في الأدب المفرد: وكان یلبسها 
للوقد والجمعة. 

۴ از اسماء دختر ابوبكر رضى الله عنهما روايت است كه : جبه (عباى) ييامبر 
صلی الله عليه وآله وسلم را ( از بين لباسهايش) در آورد که كناره هاى جيب » آستين و 
شكافهايش را با ابريشم دوخته شده بود . ابو داود روايت كرده است . واصل اين روايت 
در مسلم است و در أن افزوده: اين جبه نزد عايشه بود تا وفات کرد پس من آن را 
برداشتم. اسماء می كويد : ييامبر صلی الله عليه وآله وسلم اين جبه را می يوشيد » و ما آن 
براى بيماران مى شوييم (و از آب آن به بيماران مى دادیم و شفا مى يافتند) و با آن شفا مى 
طلبيم . در روايت بخارى - در ادب المفرد- آمده: ييامبر صلی الله عليه وآله وسلم اين جبه 


را برای استقبال از وفود ( نمایندگان قبايل و طوايف...) و جمعه مى يوشيد . 


۱۷۹ 


"- کناب جنايز 

۵- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
« أكثروا ذكر هاذم اللذات : الموت ». رواه الثرمذي والنسائي وصححه ابن حبّان. 

۵- ابوهريره رضى الله عنه می كويد : رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
فرمود : «از بين برنده (وتلخ كننده) لذتها » مرگ را به كثرت ياد كنيد». ترمذى و نسايى 
روايت كرده اند و ابن حبان صحيح دانسته است . 

۶ وعن أنس رضي الله عنة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « لا 
یتمتین أحذكم الموت لضر نزل به فان كان لا بد مُتمنياً فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة 
خيّراً لي وتوفني إذا كانت الوفاهٌ خیراً لي ». متفقٌ علید. 

۶ انس رضى الله عنه می گوید: رسول خدا صلى الله عليه و سلم فرمود:«هرگز 
یکی از شما به خاطر مصيبتى که به او رسيده؛ آرزوی مرگ نکند» اگرمجبور شد 
بكويد: خداوندا ! تا زندگی برايم بهتر است مرا زنده بدار و هرگاه مرگ برايم بهتر 
است؛مرا بمیران » . متفق علیه. 

۷ وعن بريدة رضي الله عَنْهُ أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : « الموّمن 
يموت بعرّق االجبین». روا؛ الثلاثة وصححه ابن حبّان. 

۷ از بریده رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم 
فرمود:« موّمن با عرق پیشانی می میرد» . "ثلائه" روایت کرده اند و ابن حبان صحیح 
دانسته است. 

۸ وعن آبي سعید وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا : قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم : « لقنوا مَؤتاكم لا اله الا الله ». روا؛ مسلمٌ والأربعة. 


۱۸۰ 


- ابو سعيد و ابوهريره رضى الله عنهما می گویند رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم فرمود :« به مردكانتان (كسانى كه در احتضار مرگ قرار دارند) لااله الا الله 
تلقين كنيد». مسلم و" اربعه " روايت كرده اند. 

۹ وعن مَعْقل بن يسار رضي الله عنة آن التبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
«اقرءوا على موتاگم يس ». رواهُ أبو داود والنسائي وصححه ابن حیّان. 

۹ معقل بن يسار رضى الله عنه می كويد : ييامبر صلی الله عليه و سلم فرمود: 
« بر مردگانتان (كسانى كه در احتضار مرگ قرار دارند) سوره ياسين بخوانيد». ابو 
داود و نسائى روایت کرده است. و ابن حبان صحیح دانسته است . 

و ام نما رات SRE‏ دكن وتو راشای یه و اه و 
على أبي سلمَة وقد شّقّ بصره فَأَعْمَضَةُ ثمّ قال : « إن الروح إذا قبض تبعه البصر» فضح 
ناس من أهله فقال :« لا تدغوا على أنفسكُم الا بخير فان الملائكة يُوَمَّنُون على ما تفولون» 
تم قال : «اللَهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجتة في المهدیین وافسح له في قبره ونور له 
فيه واخلفه في عقبه ». رواة مسلم, 

۰ ام سلمه رضى الله عنها می گوید : رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم بر 
ابوسلمه وارد شد در حالى (كه وفات كرده بود) و جشمانش باز مانده بود. يس جشمايش را 
بست وآنگاه فرمود :« روح هرگاه گرفته (وقبض) شود. چشم آن را دنبال می كند ». 
برخى از افراد خانواده گریه و شيون كردند . فرمود : « بر خودتان »دعاى جز دعاى خير 
نكنيد؛ كه ملائكه بر آنجه می گویید. آمين می گوید». سپس فرمود : « خداوندا ! ابو 
سلمه را مغفرت كن و مقامش را در ميان هدايت يافتكان بلند فرما و قبرش را گشاد و 
نورانى گردان و از فرزندان او جانشينى در ميان باز ماندگانش قرار بده ». مسلم روايت 
كرده است. 

-١‏ وعن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين 


که م 


ثوٴفي سجي ببرد حبرة. مثفق عليه. 


۸1 


۱- از عايشه رضی اش عنها روايت است که وقتی پیامبر صلی آله عليه وآله 
وسلم وفات نمود او را با پارچه خط دار (يمانى) پوشاندند. متفق علیه. 

۲ وعنها رضي الله عنها آن آبا بكر الصندیق رضي الله عله قبّل الّبي صلی الله 
عليه وآله وسلم بعد مویّه. روا البخاري. 

۲ و از او (عایشه) رضی الله عنها روایت است که ابوبکر صدیق رضی الله 
عنه پیامبر صلی الله عليه و سلم را بعد از وفاتش بوسید. بخاری روایت کرده است. 

رآ خريرة رضي ا ع عن الاك ال عليه و له وس ل و 
نفس المؤمن معلقة بدیْنه حتى يقضى عله ». رواه أخمذ والترمذي وحستَد 

۳ یز هزیره رضی ال عنه روایث است که افر صلی ال علیه وآله و سم 
فرمود: « روح موّمن به خاطر قرضش ( بين آسمان و زمین ) معلق است؛ تا قرضش را 
ادا کنند». احمد و ترمذی روایت کرده» و ترمذی آن را حسن دانسته است. 

۴ وعن ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما أن التبيّ صلی الله عليه وآله وسلم قال في 
الذي سقط عن راحلته فمات : « اغسبلوه بماء وسدر وکفنوه في توبن » مُتفقٌ عليه. 

۴ از ابن عباس رضى الله عنهما روايت است كه ييامبر صلی الله عليه وآله و 
سلم درباره ی کسی که از سواريش افتاد» و وفات كرد » فرمود: « او را با آب وسدر 
غسل دهيد, و در دو پارچه او را كفن كنيد ». متفق عليه. 

۵- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : لمّا أرادُوا غسئل رسول الله صلى الله عليه 
وله وسلم فلا و الكقرينا ري کجرد وسرل اش صتلی الله یه رنه وس دمن ا كبا 
جرد موتانا أمْ نغسله وعلیه ثيابه ؟. الحدیث. رواه أَحْمَدُ وأبو داود 

۵- عايشه رضی الله عنها می كويد : وقتی خواستند رسول خدا صلی الله عليه و 
آله وسلم را غسل دهند » گفتند: سوگند به خدا نمی دانیم ایشان را مانند مردگانمان برای 
غسل عریان کنیم يا با لباسشان ایشان را غسل دهیم؟! احمد و ابوداود روایت کرده اند. 


۱۸۳۲ 


- وعن ام عطيّة رضي الله عنها قالت : دخل عَلَيْنا التبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلم ونخن نغسّل ابنته فقال : « اغميلنها ثلاثاً و خمساً أو أكثر من ذلك إن رأیئن ذلك بماء 
وسدر واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيتاً من كافور» فلمًا فرغنا آذتاه فألقى إِليّنا حقوه فقال: 
« أشعرنها إِيَاهُ ». مُتفقّ عليه . وفي رواية: « ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ». 

وفي لفظ للبخاري: فضفرنا شَغرها ثلاثة قرون قألقيّناها خلفها. 

۶ ام عطيه رضى الله عنها می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم بر ما 
وارد شد در حالى ما دخترش را غسل می دادیم فرمود: « او را با آب و سدر سه بار » 
ينج بار و يا اگر لازم دانستيد؛ بيشترغسل دهید. بار آخر كافور يا چیزی از كافور در آب 
بريزيد» .كويد : وقتى از غسل او فراغت يافتيم : پیامبر را خبر كرديم » ازارش را 
برايمان انداخت و فرمود: «اين را كفن زيرين او قرار دهيد ». متفق عليه و در روايتى 
آمده :« از اعضاى راست و اندام وضويش شروع كنيد » . و دربخارى آمده: " گیسوانش 
را به سه شاخه كرديم و يشت سرش انداختيم ". 

۷۲دون عافد رضي له غلها قلت كان رسول الل اه یه وله ون 
في ثلائة أثواب بیض مُخوليّةِ من خرف ليْس فیها قمیصٌ ولا عمامة. مف علیه. 

۲۷عايشه رضی الله عنها می كويد : رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در سه 
پارچه سفید سحولی (یمنی) پنبه ای» کفن شد که قمیص ( پیراهن ) و عمامه ای در آنها 

۸ وعن ابن غُمّر رضي الله عنهما قال : لما ثوقي عبد الله بن آبي جاء ابثهُ إلى 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فقال : أعغطني قميصك أكَقَنهُ فيه» فقأعطاهُ صلی الله عليه 
وآله وسلم قميصه.متفق عليه 

۸ ابن عمر رضى الله عنهما می گوید: هنگامی كه عبدالله بن ابی مرد » پسرش 
نزد رسول خدا صلى الله عليه وآله و سلم آمد و گفت : بيراهنت را به من بده؛ تا او را در 
آن كفن كنم » ييامبر صلی الله عليه وآله و سلم پیراهنش را به او داد . متفق عليه. 


۱۸۳۳ 


۹ وعن ابن عبّاس رضي الله عَنْهُما آن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 

« البسنوا من ثيابكم البیاض فانها من خير تباب وکفنوا فيها موتاكم». رواه الخمسة 
تا وی 

۹ ابن عباس رضی الله عنهما می كويد : پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم 
فرمود:« لباس سفید بپوشید که بهترین لباس است . و مردگان تان را در آن كفن کنید». 
خمسه روایت کرده اند و ترمذی صحیح دانسته است. 

۰ وعن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلی الله عليه وآله وسلم : « إذا كفن 
اذم اخ لین كقنة ». روا سل 

۰ جابر رضی الله عنه می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: 
«هر گاه یکی از شما برادرش را كفن کرد؛ يس به خوبی كفن کند». مسلم روایت کرده 
است. 

a E‏ کی یی سای ارس یه وله رب 
الرّجلین من قثلی أَحُدٍ في توّب واحد ثمَّ يفول : « أَيُهم أكثرٌ أخذا للفرآن ؟ » فیفدمُهُ في اللحد 
ولم يُغَسَلوا ولم يُصَلّ علیهم. رواه البخاري. 

۱و از او ( جابر) رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله وسلم هردو 
نفر از کشته های احد را با یک پارچه كفن می کرد و سپس سوال می کرد : « کدام یک 
بیشتر قرآن حفظ دارد».هر کدام قرآن بیشتر حفظ داشت. او را در لحد مقدم قرار می داد» 
و کشته های احد را غسل ندادند» و بر آنها نماز نخواندند. بخاری روايت کرده است . 

ره غ زیون له هی لها یه الفوييله 
يفول : « لا تغالوا في الکفن فاثه یسلب سلباً سریعا». روا؛ آبو داود. 

۲ على رضی الله عنه می كويد : شنیدم پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم می 
فرماید : « در كفن زیاده روی نكنيد (پارچه كران قيمت تهیه نکید) زیرا که زود گرفته 


(کهنه و فرسوده ) خواهد شد» . ابو داود روایت کرده است . 


۱۸ 


۳ وعن عانشة رضي اف ها أن الثبي صلی ال علية وآله وسلم قال لها : 
«لومت قبلي لغمئلثك » الحدیث. رواه أحمدُ وابن مَاجَهُ وصَححه ابن حبّان. 

۳ از عايشه رضی الله عنها روایت است که پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم به 
او فرمود:« اگر تو قبل از من مردی تو را غسل خواهم داد». احمد › و ابن ماجه روایت 
کرده اند و ابن حبان صحیح دانسته است. 

۴ وعن آسماء بذت غمیّس رضي الله عنها : أن فاطِمّة رضي النَّهُ عنها أوصتٌ 
أن یلها علي. رواه الدارقطني. 

۴۳ آنماه بتک عمش وی الله ها روات :اس که فاطمه ری ابد ما 
و صیت کرد که بعد از وفاتش على او را غسل دهد . دارقطنی روایت کرده است. 

۵ وعن يُرَيْدةَ رضي ال عَنْهُ في قصة الغامدية التي آمر الثبي صلی الله عليه 
وآله وسلم برجمها في الزّنا قال : نع أمَرَ بها فصلي علیها وذفتت. رواه مسلم. 

۵ از بريده رضی الله عنه در داستان آن زن غامديه كه پیامبر صلی الله عليه 
وآله وسلم دستور داد به خاطر زنا او را سنگسار کنند - روایت است - سپس دستور داد 
بر او نماز خواندند و او را دفن کردند - مسلم روایت کرده است . 

۶ وعن جابر بن سم رضي الله عنهما قال : أتِيَ النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم برجل قتل نَفْسَهُ بمشاقص فلم يُصَل عَلَيْهِ. رواه مسلم. 

۶ جابر بن سمره رضی الله عنه می كويد : مردى را نزد ييامبر صلی الله عليه 
وآله وسلم آوردند كه خود را با نيزه كشته بود» يس بر او نماز نخواند. مسلم روايت كرده 
رگا 

۷ وعن أبي هُريْرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تفُم المسنجد قال 
فسأل عنها اللبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا : ماتت فقال : « أفلا کنثم آذتثموني ؟ » 
فكأنَهُمْ صَغروا أمُرهاء فقال : « دلوني على قبرها » فدلوه. فصلی عَليْها. مق علیه. 


۱۸۵ 


وزاد مسللمٌ: ثم قال : « إن هذه القبور مملوءةٌ ظلمّة على آهلها وان الله عزّ وجل 

۷ ابوهريره رضى الله عنه در داستان (وفات) زنى كه مسجد را نظافت می كرد 
- می گوید: پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم يرسيد او كجاست ؟ گفتند: وفات كرده است. 
فرمود:« يس جرا مرا خبر نكرديد؟» گویا اصحاب او را كم اهميت ديده بودند» فرمود: 
«قبرش را به من نشان دهيد». قبرش را نشان دادند» آنگاه بر او نماز گزارد. متفق عليه. 

مسلم افزود: سپس فرمود: «اين قبر ها بر مردم بسیار تاریک هستند؛ و خداوند آنها 
را با نمازی که بر آنها می خوانم؛ نورانی می گرداند». 

۸ وعن حذيّفة رضي الله عنه أنّ الثبيّ صلی الله عليه وآله وسلم كان یثهی عن 
النعْي. رواه أحمد والثرأمذي وحسته. 

۸- از حذیفه رضی ل عنه روایت است که پیامبر صلی إل عليه و آله وسلم از 
اعلان خبر مرگ (به شیوه جاهلیت) منع می فرمود. احمد وترمذی روایت کرده اندو 
ترمذى حسن دانسته است. 

۹ وعن آبي هريرة رضي الله عنه : أن اللييٌ صلی الله عليه وآله وسلم تَعی 
اللجاشي في الیوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المُصلى فصف بهم وكبّر علیّه آربعا. مثفق 

۹ از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که : پیامبر خبر مرگ نجاشی را 
درهمان روزی که وفات کرده بود به مردم گفت: و با اصحاب به مصلی رفت و صف آنها 
را منظم کرد و بر او چهار تکبیر گفت(و نماز جنازه غایبانه خواند). متفق علیه. 

34ل روفن ین این ری اه یت فلس MAIO‏ عليه رنه 
ا بجوف من رح سا ينون ھم کی جوز هرن رخ لا تفر باه 
شيئاً لا شفعهم الله فيه ». رواهُ مسلم, 


1١/1 


6 ابن عباس رضى الله عنهما می گوید: شنيدم پیامبر صلی الله عليه و سلم 
مى فرمايد : «هر مسلمانى كه جهل نفر موحد بر او نماز بخوانند؛ خداوند دعايشان را در 
حق او اجابت مى كند». مسلم روايت كرده است. 

0١‏ وعَنْ سَمُرَةَ بن جلذب رضي الله عَنْهما قال : صَلَيْتْ وراء اللبي صلى الله عليه 
وآله وسلم على امرأة مات في نفایها فقام وسطها. ملق عَلَيْه 

۱- سمره بن جندب رضی الله عنه می كويد : يشت سر پیامبر صلی الله عليه و آله 
و سلم بر جنازه زنی نماز خواندم كه در زایمان وفات کرده بود پیامبر صلی الله عليه وآله 

۲- وعن عاتشة رضي الله عنها قالت : واللّه لقذ صلی رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم على ابْنَىْ بَيْضَاءَ في المسجد. رواه مسلم, 

- عايشه رضی الله عنها می گوید: به خدا سوگند که پیامبر صلی الله عليه وآله 
وسلم بر دو فرزند بیضاء (سهل و سهیل) در مسجد نماز خواند . مسلم روایت کرده است. 

۳ وعن عبد الرحمن بن آبي لیْلی رضي الله عنه قال : كان زَيْد بن آرقم یگب 
على جتانزنا آربعا واه کبّر على جنازة خمسا فسألثه فقال : كان رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم يُكَبّرُها.رواه مستلمٌ والأربعة. 

۲۳ عبدالرحمن بن ابن لیلی می گوید: زيد بن ارقم بر جنازهای مان چهار تکبیر 
می گفت» بریک جنازه بنج تکبیر گفت. از او سوال کردم گفت: پیامبر صلی الله عليه و آله 
وسلم ينج تكبير می گفت. مسلم و اربعه روایت کرده است. 

رواهُ سعيدُ بن منصور وأصلله في البخاري. 

۴ از على رضى الله عنه روايت است که بر جنازه سهل بن حنيف شش تكبير 
گفت و فرمود: همانا او بدرى است. سعيد بن منصور روايت كرده. واصل آن در بخارى 


است. 


AY 


۵- وعن جابر رضي اللَّهُ عنه قال : كان رسول اللّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يكر 
على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في الثكبيرة الأولى.رواهُ الشَافعي بإسناد ضعيف. 

ده جابررضی الله عنه می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم بر جنازه 
هاى ماچهار تكبير می كفتء ودر تكبير اول سوره فاتحه را می خواند. شافعى با اسناد 
ضعيف روايت كرده است. 

۶ وعن طلحة بن عبد الله بن عَوْفٍ رضي اللَّهُ عنه قال : صليت خلف ابن عبّاس 
رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال : لِتَعْلَمُوا آنها سئة. رواهُ البُخاري. 

۶- طلحه بن عبدالله بن عوف می گوید: يشت سر عبدالله بن عباس بر جنازه ای 
نماز خواندم» پس سوره فاتحه را (بلند) خواند؛ سپس گفت: بدانيد كه اين سئت است. 
بخارى روايت كرده است. 

ام وهو کت ون مالک رسي ال غ قال فافض ال عليه وله 
وسلم على جتَازَةٍ فحَفظت من دعائه « اللهم اغفر له وارحمّة. وعافه» واعف عثه وأكرم 
تله ووسع مدخله. واغميلة بالماء والتلج. والبرد» ونقه من الخطایا. كما ینقی الثوب 
الابیض من الدنس. وأبدلة دارا خَيْراً من داره. وأهلاً خيراً من أهلهء وأذخلة الجثة وقه 
فثنة القبر» وعذاب الثار ». رواه مُسلم. 

۷ عوف بن مالک رضی الله عنه می گوید: رسول خدا پیامبر صلی الله عليه 
وآله و سلم بر جنازه ای نماز خواندند» من از دعايش حفظ کردم که فرمود:« خداوندا ! او 
را مغفرت کن. به او رحم كن و او را از عذاب نجات بده و مورد عفو خويش قرار بده و 
آمدنش گرامی بدار» و جایگاهش را گشاد و فراخ گردان. و او را با آب » برف و تگرگ 
شستشو بده. و او را از گناهان چنان پاک كن که لباس سفید از چرک پاک می شود. و 
برای او خانه ای بهتر از خانه اش و خانواده ای بهتر از خانواده اش جایگزین فرماء و 
او را به بهشت داخل فرما و از عذاب قبر و جهنم نجات بده». مسلم روایت کرده است. 


۱۸۸ 


۸- وعن أبي هريرة رضي الله عنة قال : فكان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إذا صلى على جنازة یقول :« اللهم اغفرٌ لِحَيّنا وميّتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا 
وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييثه متا فأخيه على الإسلام ومن توفيْتهُ متا فتوفة على 
الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تُضلنا بعده». رواهُ مسلم والأربعة. 

- ابوهريره رضى الله عنه می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم 
هركاه بر جنازه ای نماز می خواند» می فرمود: « خداوندا ! برای زنده ما و مرده ی ماء 
حاضرما و غايب ماء كوجك ما و بزرگ ماء مرد ما و زن ما بیامرز. خداوندا! کسی از 
ما که زنده نگه داشتى بر اسلام زنده نگه دار» و کسی از ما می میرانی» بر ايمان بميران 
خداوندا! ما را از پاداش و اجرا و محروم مگردان. و بعد از او ما را به فتنه نيانداز ». 
مسلم و اربعه روايت كرده است. 

8 وعَنْهُ رضي الله عنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إذا صليكم على 
الميّت فأخلصوا له الدعاء». رواهُ أبو داود وصححة ابن حبّان. 

۹ - و از او ( ابوهريره ) رضى الله عنه روايت است كه ييامبر صلی الله عليه 
وآله وسلم فرمود :« هر گاه بر ميت نماز خوانديد. خالصانه برايش دعا كنيد ». ابو داود 
روايت کرده» و اين حبان صحيح دانسته است . 

وغ آبي ف ردو رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: 

« أسرغوا بالجنازة فان تك صالحة فخَيْرٌ تُقدّمُونها البّه وان تك سوی ذلك فشر 
تضعونه عن رقابکم ». مُثفقٌ عليه 

۰ ابو هريره رضی الله عنه روایت می کند که پیامبر صلی الله عليه و سلم 
فرمود : « جنازه را هر جه زودتر برای دفن ببرید. اگر فرد نیکو کاری باشد او را به 
خیری که در انتظارش است . می رسانید. و اگر غير اين باشد ؛ شری است که از كردن 


هایتان می گذارید ». متفق علیه. 


۱۸۹ 


وه رضي اه قال + قال وسر اا اش ع هرتهب زوسن 
شهد الجتازّة حتى يُصلى عليها فله قيراط وَمَن شهدها حتى ثدفن فله قيراطان » قيل : وما 
القيراطان ؟ قال : « مثل الجبلين العظيمين » متفق عليه ولسئلم: « حتى توضع في اللحد» 
وللبُخاري: « من تبع جنازة مُسلم إيماناً واختساباً وکان مقها حتى يصلى عليها ویفرغ من 
دفنها فانة يَرْجع بقيراطيّن كل قيراط مثل جبل أحْدِ». 

1- و از او (ابوهریره ) رضی الله غنه روایت است که رسول خدا صلی ا علیه 
وآله وسلم فرمود : « کسی که درتشییع جنازه ای شرکت کند › تا بر او نماز خوانده شود 
> یک قيراط پاداش دارد ».سوال شد : دو قیراط چقدر است؟ فرمود؛ « به اندازه دو كوه 
بزرگ است ». متفق عليه و در روایت مسلم آمده: « تا در لحد گذاشته شود ». 

در روایت بخاری از حديث ابوهریره آمده : « کسی که با ایمان و برای كسب ثواب 
در تشییع جنازه مسلمانی شرکت کند ۰ و تا خواندن نماز و فراغت از دفنش با آن بماند › 
با دو قیراط ثواب بر می گردد. كه هر قیراط به اندازه كوه احد است» . 

۷۲ وعن سالم عن أبيه رضي الله عنهّما أنه رأى اللبي صلی الله عليه وآله وسلم 
وأبا بر وغمر وهم یمشون آمام الجنازة . رواهُ الخمسة» وصححة ابن حبّان» وأعلة النسائي 
وطائفة بالارسال. 

۲ سالم از پدرش روایت می کند که پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم » و ابوبکر 
و عمر را دید که پیشاپیش جنازه راه می رفتند. "خمسه" روایت کرده اند و ابن حبان 
صحیح دانسته است و نسایی و گروهی اين روایت را به مرسل بودن معلول کرده اند . 

۳ وعن أمّ عطية رضي اللَّهُ عنها قالت : ثهینا عن اثباع الجنائز ولم يُعْرَمْ علينا. 

۳ ام عطیه رضی الله عنها می گوید: ما ( زنان ) از تشييع جنازه نهی شدیم » 
اما اين نهی برای ما بصورت قطعی نبود . متفق علیه. 

۴ وعن آبي سعید رضي الله عنة آن رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم قال : 


۱۹۰ 


« إذا رأیثم الجنازة فقوموا فُمَن تبعها فلا يجلس حتى وضع ». مُتفقٌ عليه. 

۴ ابو سعيد رضى الله عنه می كويد : رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
فرمود: « هر گاه جنازه ای را دیدید » بلند شويد يس کسی كه جنازه را همراهى نمود › 
ننشيند؛ تا اينكه جنازه به زمين گذاشته شود» . متفق عليه 

۵- وعن أبي إسحاق رضي اللهُ عن أنّ عبد الله بن يزيد أدخَل المیّت من قبل 
رجلي القُر وقال : هذا من السّئة. أخرجة أبو داود. 

EASON AES‏ فو اللو ب Aah‏ كله في ات 
طرف پایین قبر به داخل قبر گذاشت؛ و گفت: اين سنت است . ابو داود روايت كرده است. 

هون عدر رک یا غ انش شعلى الله نه و اند وی كال بوذا 
وضعئم موتاکم في القبور فقولوا : بسم الله وعلى مله رسول الله ». أخرجة أخمذ وأبو 
داود والنسائي وصححه ابن حبَّانَ وأعلة الدارقطني بالوقف. 

۶ از ابن عمر رضى الله عنهما روايت كه بيامبر صلی الله عليه واله وسلم 
فرمود : « هرگاه كه مرده هايتان را در قبر كذاشتيد؛ بكوييد : بسم الله و على ملة رسول 
الله بنام خدا و بر ملت رسول الله ». احمد وابو داود ونسايى روايت كرده اند . و ابن 
حبان صحيح دانسته است و دارقطنی آن را به موقوف بودن معلول كرده است . 

۷ وعن عَايْشَة رضيي الله علها آن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
«كمئرٌ عظم المَیت ککسره حیاً » . روا أَبُو داود يإِسْنَادٍ علي شراط لِم 

وزاد ابن مَاجه من حَدِيث أم سلمَة رضيي الله عَنْهًا:« في الإثم ». 

۷ عايشه رضی الله عنها می گوید : رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فرمود : 
« (گناه) شکستن استخوان ميت همانند (گناه ) شكستن آن در زمان زندگی اوست». 
ابوداود با اسنادى به شرط مسلم روايت كرده است . 


و در روایت ابن ماجه از ام سلمه آمده: « در گناه ». 


۸ وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : الحدوا لي لخدا وانصيبُوا علي 
اللينَ نصباء كما صنع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواة مسلم. 

وللبِيْهقيَ عن جابر رضي الله عنه تخوهُ وزاد : ورّفع قبْرُهُ عن الأرض قذر شیر . 
وصححه ابن حبّان. 

ولمسلم عنه رضي الله عنه : نهى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن یجصص 
القبر» وأن يقعد علیه» وأن يبنى عليه. 

۸ از سعد بن ابی و قاص رضى الله عنه روايت است که كفت : برای من لحد 
حفر كنيد و خشت برمن بكذاريد » همانگونه که برای رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم انجام دادند. مسلم روايت كرده است. 

و بيهقى از جابر به مانند همین روايت کرده» و در آن افزوده: قبرش به اندازه یک 
وجب بلند تر از زمين قرار داده شد. و ابن حبان صحيح دانسته است. 

مسلم از جابر رضيي الله عله روايت می كند : ييامبر صلی الله عليه وآله وسلم از 
اينكه قبر گچ كارى شود و اينكه بر آن بنشينند و بر آن بنايى ساخته شود » منع فرمود . 

۹- وعن عامر بن ربيعة رضي الله عثة : أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
صلی على عثمان بن مظغون وأتی القَبْرَ فحثى عليه ثلاث حتیات وهو قائمٌ . رواه 
الدار قطني. 

۹ از عامر بن ربیعه رضی اه عنه روایت است که : پيامبر صلی الله علیه وآله 
و سلم بر جنازه عثمان بن مظعون نماز گزارد و كنار قبر آمد » و ایستاده سه مشت خاک 
بر قبر ريخت. دارقطنی روایت کرده است . 

۰ واعن مان رصني الله عند قال كان زر الله صنلی انم عله و آله وشلم إذا 
فرغ من دفن المیّت وقف عليه وقال : « استغفروا لأخيكم واسألوا له الثثبيت فإنة الآن 


يسال ».رواه آبو داود» وصححه الحاکم. 


عثمان رضى الله عنه می كويد : رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم هرگاه از 
دفن ميت فارغ می شد › بر كنار آن می ايستاد و می فرمود :« برای برادرتان آمرزش 
طلب كنيدء و از خداوند بخواهيد كه او را ثابت قدم بدارد ؛ زيرا اكنون از او سؤال 
می شود .» ابو داود روايت كرده » و حاكم صحيح دانسته است. 

60١‏ وَعن ضَمْرة بن حبيب رضي الله عنه أَحَدَ الثابعین قال : کائوا بِستَحبّون إذا 
سوّي على الميّت فَبْرْهُ والصرف الئاس عَنْه أن يُقالَ عند قبْره : يا فلان شل : لا إله الا الله 
ثلاث مرّات يا فلان قل : ربّي الله وديني الاسلام وئييي محمّدُ. رواه سَعيد بن مَنصور 
موقوفاء وللطبّراني نَخوهُ من حدیث أبي أمَامَة مرفوعا مطولا. 

۱ ضمره بن حبيب كه یکی از تابعين است ۰ می گوید:(اصحاب) مستحب 
می دانستند که بعد از برابر كردن قبر» و بازگشت مردم؛ كنار قبر سه بار گفته شود: بكو 
ای فلانی لاله الا الله. ای فلانی بكو پروردگارم الله است و دینم اسلام و پیامبرم محمد 
صلی الله عليه و سلم است. سعید بن منصور بصورت موقوف روایت کرده است . 
وطبرانی مانند اين از ابو امامه به صورت مرفوع و طولانی روایت کرده است . 

۲ وعن بُْرَيْدَة بن الحصیّب الاسلمي رضي الله عنْهُ قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم :« كُنت نهینکم عن زيارة القبور فزوروها ». رواه صُئْلمٌ. زاد الرمذي : 
« فانها ثذكرٌ الآخِرَة». زاد ابن مَاجَهُ من حديث ابن مسعود: « وَنُرَهَدُ في الدّنيّا». 

۲- بريده بن حبيب اسلمى رضى الله عنه می كويد : رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم فرمود :« من شما را از زيارت قبر ها منع كرده بودم ؛ اكنون آنها را زيارت 
كنيد ». مسلم روايت كرده است. 

وترمذى افزوده : « زيرا كه زيارت قبور آخرت را به ياد می آورد». ابن ماجه از 


ابن مسعود روايت کرده» و افزوده:« و موجب بی توجهی نسبت به دنيا می شود». 


1۹۲۳ 


67 وعن أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن 
زائرات القبور . أخرجة الترمذي وصححه ابن حبّان. وقال الترمذي بعد إخراجه : هذا 
حديث حسن . وفي الباب عن ابن عباس وحسان. 

ان ال شوايرة یی مكو ENE ESEN‏ هليه اند 
وسلم زنان زيارت كننده قبرها را لعنت كرده اند . تر مذى روايت كرده » و ابن حبان 
صحيح دانسته است . 

۴- وعن أبي سعید الخذري رضي الله عثه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم التائْحَة والمُنْتمِعَة. أخرجه بو داود. 

۴ ابو سعيد خدرى رضى الله عنه می كويد : رسول خدا صلى الله عليه وآله 
وسلم زن نوحه خوان و مستمع آن را لعنت كرده است . ابو داود روايت كرده است . 

EG‏ خطلة رضي الله علها قالت : اخذ EE‏ مود الست ال علیه وآله 
وسلم عند البيعة أن لا تلوح. منفق علیه. 

۵-ام عطیه رضی الله عنها می كويد : پیامبر خدا صلی الله عليه وآله وسلم هنكام 
بيعت از ما ( زنان ) عهد و پیمان كرفت » نوحه خوانی نکنیم. متفق علیه. 

وی این ضر سین الک ا عن ایس مل ام عليه وال سم فان 
«الميّت یعذب في قبره بما نیح عليه ». مثْفقَ علیّه» ولهما نحُوْه عن المغيرة بن شعبة, 

۶ ابن عمر رضی الله عنهما از پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم روایت می کند 
که فرمود : « ميت به خاطر نوحه ای که برايش سر می دهند » در قبر عذاب می شود» . 
متفق علیه» بخاری و مسلم حديثى به همین معنا از مغیره بن شعبه روایت کرده اند . 

۲ ادن زر هی اه فا شوق يق للقي سای اه یه شیم 
تدفن» ورسول الله صلی الله عليه وآله وسلم جالس على القبر فرأيْت عَيْنَيْهِ تدمعان. رواه 
البخاري. 


۷ انس رضى الله عنه می گوید : در دفن یکی از دختران رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم حضور داشتم در حالى كه رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم كنار قبرش 
نشسته بود » ديدم كه از چشمانش اشک می ريزد. بخاری روايت كرده است . 

۸- وعن جابر رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا تذفئوا 
مَوْتاكُمْ باللیل إلا أن تُضْطروا ». أخرجة ابن مَاجَد وأصللة في مسلم لكن قال : زجر أن 

- از جابر رضى الله عنه روايت است که : ييامبر صلی الله عليه وآله و سلم 
فرمود: « مردگانتان را در شب دفن نكنيد ۰ مگر اينكه مضطر (و مجبور) باشيد». ابن 
ماجه روایت کرده است . اصل اين روایت در مسلم است» لیکن در أن آمده : پیامبر صلی 
الله عليه وآله وسلم نهی و توبیخ کرد از اينكه کسی در شب تا اين که بر او نماز خوانده 
شود به خاک سپرده شود. 

۹ وعن عبد الله بن جعثر رضي الله عَنْهُما قال : لمّا جاء نعي جعفر حين قُتِل قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهُم ما یشنغلهم ». 

أخرجة الخمسة إلا النسائي. 

۹ عبدالله بن جعفر رضى الله عنه می كويد : چون خبر شهادت جعفر هنگامی 
که کشته شد رسید ؛ پیامبر خدا صلی الله علیه و اله وسلم فرمود :« برای آل جعفر غذایی 
درست كنيد که برآنها مصیبتی آمده که آنها را مشغول نموده است». "خمسه" بجز 
نسائی روایت کرده اند. 

۰- وعن سلیّمان بن بُريْدَةَ عن أبيه رضي الله عَنْهُما قال : كان رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم يُعَلَمُّهُمَ إذا خرجوا إلى المقابرآن يقولوا: السلام على أهل الذیار من 
المؤمنين والمسلمين وتا ان شاء اللّهُ بم للاحقون آمتأل اللّهَ لتا ولکم العافية. رواه مُسلم, 

۰ سلیمان بن بریده از پدرش روایت می کند که رسول خدا صلی الله عليه وآله 


وسلم به آن يا می داد که هر گاه به قبرستان رفتند بگویند : السلام علیکم سلام بر مردم و 


۱۹۵ 


زنان مومن و مسلمان اين ديار اگر خداوند خواهد ما نيز به شما خواهيم پیوست »از 
خداوند براى خود وبراى شما عافيت ميخواهيم . مسلم روايت كرده است. 

-١‏ وعن ابن عباس رضي الله عَنْهُما قال : مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بقبُور المدينة فأقبل عليهمٌ بوجهه فقال : « السلام عَلَيَكُمَ يا أهل القبور یغفر اللّهُ لنا ولکم 
أنثم سلفناء ونحن بالأثر». رواهُ الثرمذيّ وقال: حسن. 

١‏ ابن عباس رضى الله عنه می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم از 
كنار قبور مدينه عبور كردء ورو به آنها نمود وفرمود : « السلام عليكم اهل قبور! خداوند 
ما وشما را مغفرت كند » شما گذشتگان ما هستى وما نيز در پی شما خواهيم آمد ». 
ترمذى روايت كرده وگفته: حسن است . 

کک دفنة رضی ال علها قالت : قال رسول ال صلی ال علیه واله وسام : 
« لا شنبوا الأموات. فإنهم قد آقضوا إلى ما قد قَدَمُوا ». روا البُخاري. 

وروی الثرمذي عن المُغيرة نوه لکن قال : « فثوذوا الأخياء». 

عايشه رضی الله عنها می كويد : رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
فرمود :« مردگان را دشنام ندهید » چرا که آنان به آنچه پیش فرستادند. رسیده اند». 
بخاری روایت کرده است. 

و تر مذی از مغيرة بن شعبه حدیثی به همین معنا روایت کرده است. لیکن در 


آن آمده که فرمود : « يس (با اين کارتان ) زنده گان را آزار میدهید ». 


۴ کتاب زكات 

يوقم این عباس رضيي اش علهْما : آنْ التي صلی إن علیه وآله وسلم ينك تعدا 
إلى اليمَّن فذكر الحدیت وفیّه : « إن الله قد اقترض علیهم صدقة في آموالهم تُوْحَدُ من 
اغنیانهم فنرد في فقرانهم». ملق علیّه وَاللفظ للبخاري. 

۳ - ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم معاذ 
را به يمن فرستاد...و حديث را تا آخر ذکر کرد» و در اين روایت آمده:« خداوند زکات 
در اموالشان را بر آنان فرض کرده است . که از ثروتمندانشان گرفته می شود و به 
فقرا و تنگدستانشان بر گردانده می شود». متفق عليه و اين لفظ بخاری است . 

۴ وعن أنس آن آبا بر الصندّیق رضيي الله عله كتب له : هذه فريضة الصّدقة 
اي فرضها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم على المْلمین وَالَتِي أمَر الله يها 
سول : « في كل آربع وعثنرین من الإبل فما ذوتها الغتم : في كل خمس شاة فإذا 
بلغت خمسا وعشرین إلى خمس وثلاثين فیها بذت مخاض أثتى فان لم تكن قابن لبون 
ذَكرٌ فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خنس واربعین ففيها بنتٌ لبون أثثى فاذا بلغت ستا 
وأربَعِينَ إلى سيتين ففيها حقة طروق الجمل فإذا بلغت واحدةٌ وّسئین إلى خمس 
وَسَبْعِينَ ففيها جذعة فإذا بلغت سيا وستبعين إلى تِنْعِينَ ففیها بثتا لبُون فإذا بلغت 
إخدى وتسنعین إلى عشرین وَمَائِة ففیهّا حفثان طروقتا الجَمّل فإذا زاذت على عثنرین 
ومَائِة ففي كل أرَبَعِينَ بنت لبون وفي كل خمبین حقّة ومن لم يَكن معه الا أَرْبَعْ من 
الإبل فلس فیها صدقة إلا أن يَشَاء رها . وفي صدقة الغنم في سانمتها إذعٌ كانت 
آربعین إلى عشرين ومانة شاة شاه فإذا رادت على عشرين وماتة إلى مَاتَتين ففیها 
شاتان فإذا زادت على مائتین إلى ثلاثمَائة ففیها ثلاث شیاه فإذا زاذت على ثلاتمانة 


ففي كل ماتة شَاهٌ . فإذا كانت سانمَة الرجل تاقصة من آربعین شاة شاةٌ وَاحِدَةٌ فلیس 
فيها صدقة إلا أن یشاء ربُها ولا يُجْمَعْ بَيْنَ مُتفرّق ولا یقرق بَيْنَ مُجتمع حَثنيّة الصّدقة 
وما كان من خلطين فانهما تتراجعان بَيْنَهُمَا بالسويّة ولا یخرج في الصدقة هَرمة ولا 
ذات غوار ولا تیس إلا أن يَشاءَ الم وَفِي الرقة : في ماتتئ رهم ریغ الغشنر فان 
لم تكن الا تسنعین وماتة فليس فیها صدقة الا أن يَشَاءَ ربها وَمَنْ بلغت عنده من الابل 
صدقة الجذعة؛ ولیست عنده جذعة وعنده حقة فانها ثقبل منه ویجعل مَعَها شاتيْن إن 
استيسرتا له أو عشرين در‌هماً ومن بلغت عنده صدقة الحقة ولیست عنده الحقة 
وعنده الجذعة فإِنَّهَا ثقبل مِنهُ الجذعة ویعطیه المصلّق عشرين دِرّهما أو شائین ». 

رواه البخاري. 

۴ انس رضی الله عنه می كويد : ابوبکر برايش نوشت : اين انصاب فریضه 
زکات است که پیامبر صلی الله عليه و سلم به فرمان خداوند بر مسلمانان فرض کرده 
است :« هر ۲۴ شتر یا کمتر یک گوسفند › در هر ينج تا یک گوسفند » داده شود » و 
از ۲۵ تا ۳۵ یک بنت مخاض ( شتر ماده دو ساله ) یک ابن لبون ( شتر نر دو ساله) 
پرداخت شود و از سی و شش تا چهل و ينج یک بنت لبون ( شتر ماده دو ساله) و 
ازچهل و شش تا شصت یک حقه ( شتری که سه سال را کامل کرده وارد چهار سال 
شده است ) آماده آبستن شدن است . لازم می گردد › از شصت و یک تا هفتاد و ينج 
یک چزعه( چهار ساله تمام کرده وارد در ينج سال شده) لازم می گردد و هر كاه از 
صد و بيست بیشتر شد در هر چهل تا پرداخت یک بنت لبون و در هر پنجاه تا 
پرداخت یک حقه لازم می گردد. اگر کسی فقط چهار شتر داشت بر او زکات واجب 
نیست؛مگر اينكه صاحبش بخواهد (چیزی در راه خدا بدهد). در مورد زکات 
گوسفندانی كه از علوفه صحرا تغذیه می کنند. هر كاه تعداد آنها به چهل تا برسد تا 
صد و بيست تا یک گوسفند لازم می گردد . و از دویست تا سیصد. ۳ گوسفند لازم 


می گردد . و هنگامی که تعدادشان از سیصد گذشت › ازهر صدتا یکی لازم می گردد. 


و اگر گوسفندان كه در صحرا مى جرند از چهل تا كمتر باشند زكات بر او واجب 
نيست .مگر اينكه صاحبشان بخواهد . و اموال متفرق را جمع نكنيد و از ترس زكات 
اموال جمع شده را متفرق و يراكنده نسازید. و هر مالى که بين دو نفر مشترك است 
پرداخت زكات نيز در بين خود بطور مساوى تقسیم کنند .و گوسفندان بير - معيوب 
- ( كور) و قوچ بعنوان زكات داده نشود مگر آنكه مأموران جمع آورى زكات 
بخواهد. و در زكات نقره از هر دويست درهم؛ دو ونيم پرداخت شود 

اگر فقط مالك صد ونود درهم بود. زكات ندارد» مگر اينكه صاحبش بخواهد و 
هر كس زکات شترانش به اندازه جذعه رسید در حالی كه جذعه ندارد » و حقه دارد 
از او يذ یرفته می شود . اگر برايش ممکن بود دو گوسفند و يا بيست درهم با آن 
بپردازد» و اگر صاحب شتری که زکات شترانش به اندازه حقه رسید؛و حقه ندارد» و 
جذعه دارد» از او پذیرفته می شود. و بايد مأمور جمع آوری زکات بيست درهم يا دو 
گوسفند به او بدهد ».بخاری روایت کرده است. 

۵- وعن معاذ بن جبل رضي الله عنة : أن التبيّ صلی الله عليه وآله وسلم بَعَنَهُ 
إلى اليمن» فأمَرهُ أن یأخذ من کل تلائین بقرة تبيعا أو تبيعة» ومن کل أربعين مُسنة» ومن 
کل حالم دينارآء أو عدله معافریا. رواه الخمسة واللفظ لأخمد وحسئنة الترمذي وأشار إلى 
اختلاف في وصله» وصححه ابن حبّان والحاكم. 

۵- معاذ بن جبل می كويد: پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم او را به يمن 
فرستاد و دستور داد: ازهر سى گاو يك گوساله نر يا ماده (كه يكسال تمام كرده باشد) 
بكيردء و از هر چهل گاو يك مسنه (گوساله كه دو سال تمام كرده باشد ) بكيرد و از 
هر فرد بالغ(غیر مسلمان) يك دینار يا معادل آن ازپارچه های یمنی (معافری ) بگیرد. 

خمسه روایت کرده و اين لفظ احمد است» و ترمذی حسن دانسته واشاره کرده 


که درمتصل بودن اين روایت اختلاف است . وابن حبان و حاکم صحیح دانسته اند. 


- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : « تؤخدْ صدقات المسلمين على مياههم ». رواهُ أحمد. 

ولأبي داود: « ولا تؤخذ صدقائهُم إلا في دورهم». 

۶ عمروبن شعيب از پدرش از يدر بزركش رضيي الله عَنْهَ روايت می كند 
كه رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم فرمود :« صدقات زراعى ومواشى مسلمانان 
بر جايكاه آب هايشان (محل سكونتشان ) از آنها گرفته مى شود». احمد روايت 
كرده است. در روايت ابوداود آمده :« صدقات (زكات) كرفته نشود؛ مكر در خانه و 
كاشانه صاحبان مال» . 

617 وعن أبي هُريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : « لیس على المُسلم في عبده ولا في فرسه صدقة ». رواهُ البخاري . 

ولمسلم: « ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر». 

۷ از ابو هريره رضى الله عنه روايت است که رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم فرمود : « بر فرد مسلمان در برده اش و اسبش (ووسيله سواريش ) زكات 
لازم نيست». بخارى روايت كره است. 

در روايت مسلم أمده :« در برده صدقه اى بجز صدقه فطر نيست» . 

- وعن بَهْز بن حكيم عن أبيه عَنْ جذه رضي اللّهُ عنهم قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : « في کل سائمة إبل في أربعين بنت لبون لا ثفرّق ابل عن 
حسابها مَنْ أغطاها موّتجراً بها فله أجرها ومن مَنَعَها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة 
مِنْ عزمات ربّنا لا يحل لآل محمد منها شيء ». رواهُ أحمد وأبو داود والنسائي 
وصححه الحاكم وعلق الشافعي القول به على ثبونه. 

- بهز بن حكيم از پدرش از پدربزرگش رضيي الله عله روايت می كند كه 
رسول خدا صلى الله عليه و سلم فرمود: « در هر چهل شتری که در صحرا بچرد. يك 


بنت لبون لازم می گردد. نبايد شتر را ازنصابش متفرق کرد هر كس زكات آن را 


بخاطر دريافت پاداش بدهد؛يس پاداشش به او خواهد رسيدء وهر كس زكات آن را 
ندهد؛ ما زكات مالش و افزون بر آنء نيمى ازمالش را به عنوان مجازات 
ميكيريمءاين حقى از حقوق واجب خداوند است .که هيج جيز آن برای آل محمد حلال 
نیست». احمد وابوداود ونسائى روايت كرده اند» وحاكم صحيح دانسته است. 

84- وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
« إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شي۶ 
حتى يكون لك عشرون ديناراً وحال علیّها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب 
ذلك وليّس في مال زكاةٌ حتى يحول عليه الحول ». روا؛ أبو داود» وهو حَسَنْ» وقد 
اختلف في رفعه‌وللترمذي عن ابن عُمّر رضي الله عنهما : من استفاد مالا فلا زكاة 
عليه حتى يحول علیّه الحول . والرّاجح وقفة. 

كرات اذهل نص الل عنه روات انك كه وسول هذا حلي الاب هله وال 
وسلم فرمود: «هرگاه مالت دويست درهم بود كه سالى بر آن گذشته بود. از آن ينج 
درهم بعنوان زكات يرداخت كنيد؛در طلا هيج جيز لازم نمى كردد تا اينكه به بيست 
دينار برسد »يكسال بر آن بگذرد» پس نصف دينار لازم می گردد؛وهرچه ازاين بيشتر 
شود طبق همین نصاب برآورد میشود. ودر هيج مالى زكات نيست؛ تا اينكه يكسال بر 
آن بگذرد». ابوداود روايت كرده است » حسن است » و در باره ی مرفوع بودن آن 
اختلاف است و ترمذی از ابن عمر روایت کرده: هر كس مالی را بدست آورد؛ زکات 
بر او لازم نمی گردد؛ تا اين كه سالی بر آن بگذرد .راجح اين است که اين روایت 
فش ات ۱۳ 

۰ وعن علي رضي الله عَنْهُ قال : ليس في البفر العوامل صدقة . رواه آبو 
داود والدارفطني والراجح وقفة أيضا. 


(۱) اجماع براین است که در دویست درهم ربع العشریعنی دو ونیم درهم می باشد. 


۰- على رضى الله عنه می گوید: گاوی كه برای كار (شخم زدن ) است؛ 
زكات ندارد.ابو داود و دارقطنى روايت كرده اند» و راجح اين است که اين روايت 
موقوف است . 

-0١‏ وعن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنهم 
آن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « مَن ولي يتيماً له مال فليتجرٌ له ولا 
یترکه حتى تأكلة الصّدقة». رواهُ الترمذي والدارقطني وإسنادة ضعیف وله شاه مُرسَلٌ 

-0١‏ عمرو بن شعيب از يدرش از جدش عبدالله بن عمرو رضيي الله عنهما 
روايت مى كند كه رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم مى فرمود: «هر كس 
سريرستى يتيمى را به عهده كرفت كه ثروت داشت؛ بايد برايش تجارت كندء ونكذارد 
كه زكات مالش را بخورد و از بين ببرد». ترمذى و دار قطنى روايت كرده اند» و 
اسناد آن ضعيف است وشاهده مرسلى نزد شافعى دارد . 

۲ وعن عبد الله بن أبي أؤفى رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم إذا أتاه قومٌ بصدقتهم قال : « اللهم صل عليهم ». مُتفقٌ عليه. 

۲ از عبدالله بن اوفی رضی الّه عنه روایت است + هر كاه زکات اموال قومی 
نزد پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم می آورند » می فرمود : «خداوندا! برآنان درود 
بفرست». متفق عليه . 

۳ وعن علي رضي اللّهُ عَنْهُ : أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك . رواه الثرمذي 
والحاكم. 

۳ از علي رضي الله عنه روايت است که عباس از پیامبر صلی الله عليه 
وآله وسلم خواست اجازه دهد؛ قبل ازرسيدن پرداخت زکات» زكات مالش را بدهد. 


ييامبر صلى الله عليه وآله وسلم به اواجازه داد. ترمذى و حاكم روايت كرده اند . 


۴ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم قال : « لیس فيما دون خمس أواق من الوّرق صدقة ولیْس فيما دون حَمْس دود 
من الإبل صدقة وليس فيما ذون خمسة أؤسق من الثمر صدقة ». رواهُ مسلمٌ. وله من 
حديث أبي سعيد: « ليس فيما دون خمسة آوساق من تمر ولا حب صدقة ». وأصل 

۴ از جابر رضى الله عنه روايت است که رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم فرمود: « كمتر ازپنج اوقیه() نقره؛ زكات واجب نيست .و در كمتراز پنج شتر؛ 
زكات لازم نيست » ودر كمتر ازينج وسق() خرما؛ زكات لازم نمی كردد». مسلم 
روايت كرده است. وازابو سعيد رضى الله عنه روايت كرده است:« در كمتر از ينج 
وسق از خرما و(حبوبات ) دانه؛ زكاتى نيست». و اصل اين حديث ابو سعيد متفق 
عليه است . 

۵- وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي اللَّهُ عثهُما عن التبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال : « فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر وفيما سقي بالتضح 
نصف العشر ».رواهُ البُخاريٌ ولأبي داوذ : « إذا كان بعلاً العشر وفيما سقي بالسواني 
أو اللضح نصف العشر». 

۵- سالم بن عبدالله ازپدرش از پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم روایت می 
کند که فرمود :« زکات محصولاتی که از آب چشمه يا آب باران آبیاری می شود. 
ونيز محصولاتی که از طریق ريشه از زمين آب می خورد. ونیاز به آبیاری ندارد 
((عشر)) يك دهم. و زکات زمینی که با کشیدن آب از چاه آبیاری میشود ((تصف 


عشر)) يك بیستم است ». بخاری روایت کرده است. 


(۱) هر اوقیه چهل در هم است. 


(۲) هر وسق تقریبا صد وسی گرم است 


و در روايت ابو داود آمده:« يا درخت خرماى باشد كه در ريشه در عمق زمين 
دار د ونياز به آب ندارد » ((عشر )) يك دهم است. و زكات محصولاتی كه به وسيله 
دست ويا حيوانات .از جاه آن ميكشند (آبیاری ميشوند ) يك بيستم (نصف عشر ) 
است» . 

۶ وعن آبي موسی الاشعري ومُعاذ رضي اللَّهُ عنهّما آن اللبي صلی الله عليه 
وآله وسلم قال لهْما : « لا تأخذوا الصّدقة الا من هذه الاصناف الأربعة : الشعير 
والحنطة والزّبیب والثمر » .رواه الطبراني و الحاکم, 

وللدارقطني عن مُعاذ رضي الله عنه قال : " فاأمّا القثاء والبطیخ والرمّان 
والقصب فعفوٌ عفا عثْهُ رسول الله صلی الله عليه واله وسلم ". واسناده ضعیف. 

۶ ابو موسی اشعری و معاذ رضی الله عنهما روایت است که پیامبر صلی 
الله عليه وآله وسلم به آن دو فرمود :« در زکات جز از اين انواع چهارگانه نگیرید : 
جو.گندم . كشمشء خرما». طبرانی و حاکم روایت کرده اند. 

و در روایت دار قطنی از معاذ آمده که كفت ۰" اما خیار»خربزه» هندوانه»انار» 
نیشکر» رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم آنها را مورد عفو قرار داده است و زکات 
ندارد".واسناد آن ضعیف است . 

۷ وعن سهل بن آبي حثمة رضي الله عنه قال : آمرّنا رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم : « إذا خرصئم فخذوا وذغوا الثلث فان لم تذعوا الثلث فدعوا الربع » 

رواه الخمسه الا ابن ماجة وصححه ابن حبّان و الحاکم. 

۷ سهیل بن ابو حثمه رضی الله عنه می كويد : پیامبر خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم فرمود : «هرگاه خرما را تخمین زدید؛ زکات را بگیرید. ويك سوم را 
بگذارید؛ اگر يك سوم نگذاشته اید» يس يك چهارم را بگذارید ». "خمسه" جزابن 


ماجه روایت کرده اند» و ابن حبان وحاکم صحیح دانسته است. 


۸- وعن عثاب بن أسيدٍ رضي الله عنه قال : آمر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أن يُخرص العِنَبْ كما يُخَرَصْ النخلُ وتؤخذ زكاثة زبيبا. رواهُ الخمسه» وفيه 
انقطاغ, 

۸ عتاب بن اسید رضی الله عنه می گوید: پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم به 
ما دستور داد که انگور نیز تخمین زده شود وهمین گونه که خرما تخمین زده میشود؛ 
و زکاتش را کشمش بگيريم. خمسه روایت کرده اند و در آن انقطاع است . 

۹- وعن عمُرو بن شعیب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن امرأةٌ آتت 
النَبِيّ صلى الله عليه وآله وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها : 
« أثعطين زكاة هذه ؟ » قالت : لاء قال : « أيسرّك أن یُسَوّرك الله بهما یوم القيامة 
سوارين من نار ؟ » فألقتهما. روا الثلاثة وإسنادة قوي وصححه الحاكمُ من حديث 
عائشة. 

848 عمرو بن شعيب از يدرش از جدش روايت می كند که زنی نزد ييامبر 
صلى الله عليه وآله وسلم آمد در حالى كه دخترش همراهش بود و در دست دخترش دو 
دستبند طلا بودء پیامبر صلى الله عليه وآله وسلم خطا به او فرمود: « آيا زكات اين 
طلا را ميدهيد؟ » گفت: خيرء فرمود:« آيا می پسندی كه خداوند در عوض اينها دو 
دستبند ازآتش در دستانت بكند » آن دختر دو دستبند در آورد وانداخت. ثلاثه روايت 
كر ده اند» و اسناد آن قوی است. وحاكم اين را از حديث عايشه صحيح دانسته است. 

8٠‏ وعن آَم سلمّة رضي الله عنها آتها كانت تلبس آوضاحا من ذهب فقالت : يا 
رسول الله أكنرٌ هَوَ ؟ قال : « إذا أذيت زكاتة فلیس بكنز ». رواه أبو داود والدارقطني 
وصحّحة الحاكم. 

- از ام سلمه رضى الله عنه روايت است که زينت هاى از طلا 


می يوشيد»ءيس عرض کرد: ای بيامبر خدا صلی الله عليه وآله وسلم آيا اينها كنز بشمار 


می آید؟ فرمود :«هرگاه زكات آن را يرداخت كنيد؛ كنز نيست » ابو داوود و دارقطنى 
روايت كرده اند» و حا کم صحيح دانسته است . 

۱ وعن متمرة بن جلدب رضي اللة عنما قال : کان رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم یأمُرنا أن خرج الصّدقة من الذي نغْده للبيع . رواهُ آبو داود وإسناذة لِيْنْ. 

-١‏ سمره بن جندب رضى الله عنه می كويد : رسول خدا صلی الله عليه و 
سلم به ما دستور می داد كه زكات را ازآنچه كه برای تجارت آماده می كنيم؛بيردازيم. 

ابو داود روايت كرده و اسناد آن لين (ضعيف) است. 

- وعن آبي هريرة رضي الله عنة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : « وفي الركاز الخمس ». مُتفقٌ عليه. 

لاتمكي أن وه بر و طق ذه عند وو ايلك اميت که وون الله مس ا تایه لد 
وسلم فرمود :« در كنجينه (دفينه هاى) زمين »(خمس ) يك ينجم؛ پرداخت می شود» 

۳ وعن عَمْرو بن شعیب عن أبيه عن جدّه رضي الله عنهم أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال في كنز وَجَدهُ رجل في خربة : « إن وجدتة في قرية 
مسكونة فعرّفه وان وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الرّكاز الحْمْس» أخرجه 
ابن ماجة بإسناد حسن. 

۳ عمرو بن شعيب از يدرش » از يدر بزرگش روايت می كند كه رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم در باره گنجی » که مردى در خرابه ای بيدا كرده بود 
فرمود: « اكركنج را در ديار مسكونى بيدا كرديد؛ مردم را در جريان بكذار(تا 
صاحبش ) بيدا شود. و اگر در ديار غير مسكونى بيدا کردید. بايد ازآن و ركاز (دفينه 
ها) يك ينجم( به عنوان) زكات؛ پرداخت شود».ابن ماجه با اسناد حسن روايت كرده 


است . 


۴ وعن بلال بن الحارث رضي الله عن أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أَحَدَ من المعادن القبلية الصّدقة. رواه آبو داود. 

۴ بلال بن حارث رضى الله عنه مى كويد : رسول خدا صلى الله عليه وآله 
وسلم از معادن قبلیه( ۲ زکات گرفت. ابو داود روایت کرده است. 

۱- باب زکات فطر 

۵ عن :ابن غير رضي الله عتما قال : فرض رسول اله صلی الله عليه واله 
وسلم زكاة الفطر صاعا من تَمْر أو صاعا من شعير على العبد والخرٌ والدکر والأنثى 
والصّغير والکبیر من المسلمین وأمر بها أن ثؤدّى قَبْلَ خروج الئاس إلى الصلاة. مُتفْقٌ 
علیه. ولابن عدي من وجه آخر والدارقطني بإسناد ضعيف: « أغلوهم عن الطواف في 
هذا اليوم». 

۵ ابن عمر رضى الله عنهما می كويد : رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم 
زكات فطر را يك صاع خرما يا يك صاع جوء بر افراد مسلمان؛ برده و آزاد» مرد 
وزن» كوجك » بزرگ؛ فرض نمود و دستور داد که قبل از بیرون رفتن برای نماز 
پرداخت شود. 

متفق عليه در روایت ابن عدی و دارقطنی بااسناد ضعيف آمده:« فقیران را در 
اين روز از اینکه(برای بيدا كردن لقمه ی نانی ) در کوچه وخیابان بگردند؛ بی نیاز 
کنید» . 

7- وعن آبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنة قال : ٽا تعطیها في زمن الٽبي 
صلی الله عليه وآله وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو 
صاعا من زبيب. متفق علیه. وفي رواية: " أو صاعا من أقط ". 

قال بو سعید : أمّا أنا فلا آزال أَحَرج4 كما كنت آخرجه في زمن رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم. ولأبي داود: لا أخرج آبداً الا صاعا. 


)۱( نام جای است. 


7 ابو سعيد خدرى رضي الله عنة می گوید: ما فطريه را در زمان پیامبر 
صلى الله عليه وآله وسلم يك صاع طعام يا يك صاع خرما يا يك صاع جو يا يك صاع 
كشمش می دادیم . متفق عليه. در روايتى ديكر آمده: " يا يك صاع كشك". 

ابو سعيد گفت: من تا هنوز به همان گونه كه در زمان رسول خدا صلى الله عليه 
وآله وسلم می پرداختم » می يردازهم. ودر روايت ابو داود آمده :" هميشه یک صاع 
می دهم ". 

۷ وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم زكاة الفطر طهرةً للصائم من اللغو والرّفث وطعمة للمساكين فمن آدّاها قبل 
الصّلاة فهي زكاةٌ مَقَبُولة ومن أدّاها بَعْد الصّلاة فهي صدقة من الصندقات. رواه أبُو داود 
وابن ماجَهُ وصححه الحاكم. 

۷ ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
زكات فطر ياك كردن روزه دار را از سخنان لغو و نادرستى كه گفته وبراى اينكه 
افراد مسكين غذايى باشد » فرض نمودء لذا هر كس أن را قبل از نماز (عيد) پرداخت 
كند؛ زكاتى است که مورد قبول واقع شده»وهر كس بعد از نماز بدهد.یکی از صدقات 


بشمار می رود. ابو داود وابن ماجه روایت کرده اند و حاکم صحیح دانسته است . 


۲ ضرق و خیرات شان مستحب 

او شوو و E‏ 
«سبعة یظلهم الله في ظله یوم لا ظلَ الا ظله » فذکر الحدیت وفیه: « ورجلٌ تصدّق 

۸ ابوهریره رضی الله عنه از پیامبر صلی الله عليه واله وسلم روایت می 
کند که فرمود:«هفت گروه هستند که خداوند آنها را در روزی که هیچ سایه ای 


نیست» زیر سایه خود قرار میدهد ...» در اين حديث آورده: « و مردی که پنهانی 


صدقه مى دهد؛ به كونه اى كه دست جيش نداند كه دست راستش جه صدقه داده 
است ». متفق عليه. 

٩‏ وعن قبة بن عامر رضي الله عنه قال : سمعت رسول اه صلی اللء علیه 
وآله وسلم يول : « کل امریء في ظل صدقته حتی يُفصل بين الناس » رواهُ ابن حبّان 
والحاکم. 

٩‏ - عقبه بن عامر رضی الله عنه می گوید: شنیدم که رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم می فرماید: « روز قيامت هر فرد در سايه صدقه اش است؛ تا اينكه 
ميان مردم داوری شود » ابن حبان و حاکم روایت کرده اند. 

۰- وعن آبي سعید الخدري رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
قال : « أيْما مُسنلم كسا مسللماً ثؤباً على عري کساه الله من خضر الجنة وأيما مسلم 
أطعم مُسلماً على جوع أطعمة الله من ثمار الجنة وأيّما مُسلم سقى مُسلماً على ظما 
سقاه الله من الرّحيق المختوم ». روا؛ أبو داوذ وفي إسناده لين. 

۰ از ابوسعيد خدرى رضى الله عنه روايت است كه ييامبر صلی الله عليه 
وآله وسلم فرمود:« هر مسلمانى كه مسلمان عريانى را لباس بپوشاند. خداوند او را 
لباس سبز رنگ بهشتى می پوشاند. و هر مسلمانى كه مسلمان گرسنه ای را غذا 
دهد. خداوند به او از ميوه هاى بهشتى می دهد. و هر مسلمانى كه مسلمان تشنه ای 
را اب بدهد . خداوند او را از شراب خالص (در بهترين جامها ) خواهد داد». 

ابو داود روایت کرده» و در اسناد آن ضعف وجود دارد. 

وض کک تین تام رقا عن الي على ال یه وله ونم 
فل « لد لیا خی" من اليد السفلی واا من تغول وخر الصقة ما کان عن طهر 
غنی ومن یستعفف یعفه الله ومن يسستغن یغنه اللّهُ ». مُتفقٌ عليه واللفظ للبخاري. 

-١‏ حکیم بن حزام رضی الله عنه از پیامبرصلی الله عليه واله وسلم روایت 


می کند که فرمود:« دست بالا از دست يايين بهتر است؛ ودر صدقه دادن از 


موم 


خانواده ات شروع كن و بهترين صدقه آن است كه درحالت بى نيازى باشد. و هر 
كس از سؤال كردن (گدایی) خود دارى کنند خداوند او را حفظ میکند.وهر كس 
اظهار بی نيازى كند .خداوند اورا بی نيازميكند ». متفق عليه واين لفظ بخارى است. 

۲ وعن أبي هريرة رضي الله عَنْهُ قال : قيل : يا رسول الله أي الصّدقة 
أفضل؟ قال : « جهذ المقل وابدأ بمن تعول». أخرجة أَحْمَدُ وأبو داود وصححه ابن 
خزيمة وابن حبّان والحاكم. 

۲ ابو هريره رضى الله عنه می گوید: گفتند ای رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم جه صدقه اى بيشتر فضيلت دارد؟ فرمود : « صدقه اندكى كه از دست رنج 
فرد باشد؛ واز خانواده ات شروع كن » . احمد و ابوداود روايت كرده ١‏ ند» و ابن 
خزيمه و ابن حبان و حاكم صحيح دانسته اند. 

۳ وه ره اله عند فال > فان تشيو ل اه صتلى اب یه ون وت 
«تصدّقوا » فقال رَجْلٌ : يا رسول الله عندي دينارٌ ؟ قال : « تصَدّق به على نفسك » 
قال: عندي آخر قال : « تصدق به على ولدك » قال : عندي آخر قال : « تصدّق به 
على خادمك » قال: عندي آخر قال : « أنت آأبصر ». رواه آبو داود والنسائي وصححه 
ابن حبان والحاکم. 

۳ و از او( ابو هريره ) رضی الله عنه روایت است :رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم فرمود :« صدقه بدهید» . مردی كفت : ای رسول خدا من یک دینار 
دارم؟ فرمود : « آنرا مصرف نیاز های شخصی خود برسان» كفت : یک دینار دیگر 
دارم ؟ فرمود :« آن را به مصرف فرزندت برسان » گفت: دینار دیگری دارم؟ 
فرمود:«آن را به مصرف همسرت برسان». گفت: دینار دیگری دارم ؟ فرمود:«آن را 
به مصرف خدمتکارت برسان». گفت: دینار دیگری نیزدارم؟ فرمود:« تو خود بهتر 
می دانی جه کار کنی ». ابوداود و نسایی روایت کرده اند و ابن حبان و حاکم صحیح 


دانسته اند. 
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۴ وعن عائشة رضي الله عثها قالت : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : 
«إذا أنققت المرأة من طعام بَيتهاء غير مفسدةء كان لها آجرها بما آنققت» ولزوجها 
اجره بما انب وللخازن مثل ذلكء لا ینقص بَعْضْهُمُ من أجر بعض شيئاً ». مُتفقٌ 

- عايشه رضی الله عنها می گوید: ييامبر صلی الله عليه وآله و سلم فرمود: 
«هركاه زن از طعام (مواد خوراكى) خانه اش نه بيش از حد. انفاق كندء برايش 
پاداش در برابر انفاق؛ و به شوهرش پاداش در برابر کارش؛ داده خواهد شد. برای 
خزانه دار نیزهمین پاداش است. عمل هیچ كس موجب نقص اجر و پاداش دیگر 
نخواهد شد». متفق علیه. 

۵- وعن آبي سعید الخذري رضي الله عن قال : جاءت زینب امرأةٌ ابن 
مسعودٍ فقالت : يا رسول الله! إنكَ أمَرّت الیوم بالصّدقة» وکان عندي حلي لي» فأردت 
أن اتصتدّق به» فزعم ابن مسنغود اه وولدهُ أحق مَنْ تصدَّقتْ به عليهم ؟ قال النبي صلی 
الله عليه وآله وسلم : « صَدَقّ ابن مسعود. زوجك وولذك أحق من تصدّقت به عليهم ». 
رواه البخاري. 

۵ ابوسعيد خدرى رضى الله عنه می گوید: زينب همسر ابن مسعود آمد و 
گفت: ای رسول خدا! امروز شما دستور داديد كه صدقه بدهیم» و من زيور آلاتى دارم 
و اراده كردم آنها را صدقه دهمء ابن مسعود جنين گمان دارد كه او و فرزندانش 
مستحق تراند» فرمود:« ابن مسعود راست گفته است. همسرت و فرزندانت مستحق 
ترین کسانی هستند که می توانی به آنها صدقه بدهی». بخاری روایت کرده است. 

۶ وعن ابن غمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : « ما يزال الرَجِل يَسألَ الناس» حتى يأتي یوم القيامة» وليس في وجهه مَرْعَة 
لحم ».متفقّ عليه. 
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7 ابن عمر رضی الله عنهما می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
فرمود: « همواره فرد از مردم؛ سؤال (گدایی) می كند؛ تا آنكه روز قیامت» هيج 
گوشتی در صورتش نيست».متفق عليه. 

۷ وغن ابن هربرة ريض عل قال؛رسول ال ضلی اه علبه والة 
وسلم : « من سأل الناس آموالهم تكثرآء فانما بسال جَمْراًء فلیستَقل أو ليستكثر ». 
رواه مسلم. 

۷ ابوهریره رضی الله عنه می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
فرمود: « هر كس از مردم گدایی کند؛ تا مال فراوانی برای خود گرد آورد. قطعاً او 
پاره ای از آتش جمع آوری می کند؛ حالا می خواهد کم يا زياد جمع کند». مسلم 
روایت کرده است. 

۸ از ورین ام ام تسر اه هک لفن ی یه واه ری 
قال : « لأن يأخذ أحدكُم حبلف. فيأئي بحزّمة من الحطب على ظهره. فيبيعهاء فيكف الله 
بها وجهه خيرٌ له من أن يسأل الناس» اعطوه أو مَتعوه ». رواهُ البخاري. 

6- زبیر بن عوام رضی الله عنه از پیامبر صلی الله عليه و آله وسلم روایت 
می کند که فرمود:«اگر یکی از شما طنابش را بردارد وبر پشتش هیزم بیاورد و 
بفروشد. تا خودش را تأمین؛ و از گدایی حقط کند» برايش بهتر است. که از مردم 
چیزی بخواهد. آن هم به او بدهند يا ندهند». بخاری روایت کرده است. 

4- وعن سمرة بن جنلدب رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : « المسألة كذ يكذ بها الرَجُلُ وجهة إلا أن يسل الرَجُلُ سلطاناً أؤ في أمر لا 
بد مثف». رواه الترمذي وصححة. 

41 سمرة بن جندب رضی الله عنه می گوید: پیامبر خدا ييامبر صلی الله عليه 


وآله و سلم فرمود: « سؤال كردن از مردم. (گدایی) خراشيدنى است كه فرد با آن 
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جهره اش را می خراشدء بجز در خواست کمک از پادشاه و يا در كارى كه چاره ای 
جز آن ندارد». ترمذى روايت کرده» و صحيح دانسته است. 

۳- تقسيم صدقات 

والاقمبعع اق شمه لدوب تكن اعد كان فان ور ل اه م 
وآله وسلم : « لا تحل الصّدقة لغني إلا لخمسة : لعامل عليهاء أو رجل اشتراها بمالهء 
آو غارمءأؤ غاز في سبيل الله» أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لفتي ». رواه 
أحمذ وأبو داود وابن ماجه» وصحّحة الحاکم وأعِلَ بالإرسال. 

۰ از ابو سعید خدری رضي الل عه روایث است که رسول الله صلی اه 
عليه وآله وسلم فرمود:«مال زکات برای هیچ فرد بی نیازی حلال نیست» مگر ينج 
نفر: کارگزار جمع آوری زکات › يا کسی که مال زکات را با يول خود بخرد. يا 
بدهکار و ورشکسته. يا مجاهد در راه خدا و يا مسکینی که مال زکات را به او 
بدهیم؛ و او از أن به فرد بی نیازی هدیه بدهید». احمد ابوداود ابن حاجه روایت کرده 
اند و حاکم صحیح دانسته و به مرسل بودن اعلال شده است. 

-١‏ وعن عَبَيْد الله بن عدي بن الخیار رضي الله عثه أن رجلین حدتاه: آنهما 
أتيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسألانه من الصّدقة» فقلب فيهما البصرء فرآهُما 
جَلدَيْنء فقال : « إن شنتما أعطيثكماء ولا حظ فيها لغني» ولا لقوي مکشیب » روا 
أحمذ وقواه وأبو داود والنسائي. 

-١‏ عبيدالله بن عدى بن خيار رضي الله عنة می گوید: دو نفر به من حديث 
گفتند: كه آن دو نزد ييامبر صلى الله عليه وآله وسلم رفتند و از ايشان خواستند» از 
اموال زكات به آنان بدهند» ايشان نگاهی(به قيافه و ظاهر شان) انداخت» ديد قوی 
هستندء فرمود:«اگر می خواهيد به شما می دهم. اما بدانيد كه افراد بی نياز و كسانى 
كه قوی هستند و توانايى كار دارند» از مال زكات بهره ای ندارند». احمد روايت 


كرده و ابوداود و نسايى آن را قوی دانسته اند. 
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5- وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم : « إن المسألة لا تحل الا لأحد ثلاثة : رجل تَحَمَلَ حمالة» فحلت له 
المسألة حتى يُصيبهاء ثم يمسك» ورجل أصابثة جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة 
حتى يصيب قواماً من عیش. ورجل أصابتة فاقة. حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من 
قومه : لقذ أصابت فلاناً فاقة» فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عیش فما 
سواهُنَ من المسألة يا قبيصة سح يأكلها صاحبها سنحتا». 

رواه منم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبّان. 

- قبيصه بن مخارق هلالى رضى الله عنه می گوید: پیامبر خدا صلی الله 
عليه و سلم فرمود:« در خواست کمک (و سؤال) حلال (و جايز) نيست؛ مگربرای 
یکی از اين سه گروه. کسی كه ضمانت کسی را كرده است (در نتيجه بارقرض و 
بدهى به گردنش افتاده و از پرداخت آن ناتوان است» در خواست کمک تا رفع مشكل 
برايش جايز است. بعد از آن دست نكه دارد» كه برايش جايز نيست) کسی كه مال و 
اموالش با آفت و بلايى از بين رفته است. در خواست کمک برايش جايز است تا 
بتواند زندكى اش را بگذراند» و مردى که به فقر و تنگ دستى مبتلا شده تا جايى كه 
سه نفر عاقل از بستگانش گواهی مى دهند كه فقير وتنكدست است. ای قبيصه : هر 
درخواست كمكى غير از اينها؛ حرام است كه فرد آن را مى خورد». 

مسلم وابوداود وابن خزيمه و ابن حبان روايت كرده اند . 

۳ وعن عَبْدٍ المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : « ان الصدقة لا تنبغي لآل محمد. إنما هي آوساخ 
الناس». وفي رواية:« وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ». رواه مسلم. 

۳ از عبدالمطلب بن ربيعه بن حارث رضى الله عنه روايت است كه رسول 
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نيست؛ زيرا جيزى جز چرک (مال )مردم نيست». و در روايت ديكر آمده:«همانا 
براى محمد وآل محمد حلال نيست». مسلم روايت كرده است. 

۴ وعن جبیر بن مُطعم رضي الله عنه قال : مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلثا : يا رسول الله! أعطيّت بني المطلب من مس 
خیبر وتركتناء ونحن وهم بمنزلة واحدة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
« ما بثو المطلب وبئو هاشم شيء واحذ ». رواهُ البخاري. 

۴ جيبر بن مطعم رضى الله عنه می گوید: من و عثمان بن عفان به خدمت 
بيامبر صلی الله عليه وآله و سلم رسيدم و گفتیم: ای رسول خدا! به بنى مطلب از 
خمس (يك پنجم) خيبر دادى و به ما ندادی» در حالى كه ما و آنها به منزله ی یک 
طايفه هستيم؟ فرمود:« فقط بنى مطلب و بنى هاشم یک طايفه به شمار می آيند». 
بخارى روايت كرده است. 

۵- وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث 
رجلا على الصدقة من بني مخزوم فقال لأبي رافع : اصحبّني.فانك ثصیبٌ منهاءفقال : 
لا عن آتي النبي صلی الله علیه وآله وسلم فا فة فساله» فقال : « مولی القوم من 
آنفسهم. وإنا لا تحل لنا الصّدقة ». رواهُ أخمذ والثلائة وابڻ خزيمة وابن حبّان. 

۵- ابورافع رضی الله عنه می گوید: پیامبر صلی الله عليه و سلم مردی از 
بنی مخزوم را برای جمع آوری اموال زکات فرستاد» آن مرد به ابورافع گفت: مرا 
همراهی كن » به تو نیز چیزی خواهد رسید » ككفت : خيرء تا نزد پیامبر صلی الله عليه 
وآله وسلم بروم و از ایشان سوال كنم . آنگاه آمد و سوال کرد» فرمود :« مولای هر 
قبیله از خود آنهاست . وهمانا صدقه (و زکات) برای ما حلال نیست» . 

احمد و ثلاثه و ابن خزيمه و ابن حبان روایت کرده اند. 

۶ وعن سالم بن عبّد الله بن غمر عن أبيه رضي الله عنهم أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم كان يُعْطي عُمَرَ بن الخطاب العطاء فیقول أغطه أفقر مني 
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پر هه و 


فیفول : « خذه فتمولف أو تصدق به. وما جاءك من هذا المال. وأنت غير مشرف ولا 
سائلء فخذه وما لا فلا ثثبعه نفسك ».رواه مسلم. 

۶ سالم بن عبدالله بن عمر از پدرش روایت می کند : رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم به عمر عطیه و بخشش می داد . عمر می كفت : به کسی بدهید که از 
من فقير تر است » می فرمود : «هر جه مال به تو دادند بكيرء از آن استفاده کن. يا 
صدقه بده. بدون آنکه بر آن حریص باشی و در خواست کنی با رعایت ( اين دو 
شرط ) قبول كن و هر جه غير اين بود به دنبال آن مباش ». 

مسلم روایت کرده است . 
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۵- كتاب روزه 

۷ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : « لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا یومین. الا رجلٌ كان یصوم صوما 
فلیصمه». مُتْفقّ عليه. 

ERO‏ رضي اه نك ام ويد ل الله ای انم یه و اله 
وسلم فرمود : « یک يا دو روز پیش از رمضان را روزه نگیرید » مگر فردى كه 
پایبند به روزه گرفتن ( روزهاى دوشنبه و ينج شنبه و یا روزه يك روز در ميان) 
بوده است؛يس جنين شخصى مى تواند » روزه بكيرد». متفق عليه. 

- وعن عمّار بن ياسر رضي الله عنه قال : من صام الیوم الذي يشك فیه فقد 
عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. وذكره البخاري تعلیقاء ووصلة الخمسة. 
وصححه ابن خزيمة وابن حبّان. 

۸ عمار بن ياسر رضى الله عنه می كويد : هر كس روز شک را روزه 
بكيرد » قطعا ابا القاسم (ييامبر) صلى الله عليه وآله وسلم را نافرمانى كرده است. 

بخاری بصورت معلق آورده و "خمسه" أن را به صورت متصل روايت كرده 


اند » و ابن حبان صحيح دانسته است . 
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۹ وعن ابن عمُر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول : « إذا رأیتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطرواء فان غم عليكم فاقدروا 
له ». مثفق عليه ولمسلمٌ : « فان آغمی عليكم فاقذروا له ثلاثين ». وللبخاري: «فأكملوا 
العدة ثلاثين». وله في حديث أبي هريرة : « فأكملوا عدة شعبان ثلاثين». 

۹ ابن عمر رضى الله عنه می كويد : شنيدم ييامبر خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم می فرمايد : «هر گاه هلال ماه رمضان را دیدید » روزه بگیرید. و هر گاه هلال 
ماه شوال را دیدید افطار كنيد » اگر (روزی ابری بود و ) بر شما پوشیده ماند ( و 
هلال را ندیدید ) » روز های ماه را بشمارید » متفق علیه.و در روایت مسلم آمده : 
«اگر ابری بود و ماه را ندیدید » سی روز را بشمارید» و در بخاری آمده: « بر 
حسب شمارش سی روز را کامل كنيد ». 

و باز در بخاری از ابوهریره آمده:« سی روز شعبان را کامل کنید» . 

۰ وعن ابْن غُمَررضي الله عنهما قال : تراءی الئاس الهلال» فأخبّرت النّبي 
صلی الله عليه واله وسلم أئي رأيّثه. فصام» وأمَّرَ الئاس بصیامه. رواهُ آبو داود» 
وصححه ابن حبّان والحاکم. 

۰ ابن عمر رضی الله عنه می كويد : مردم در پی دیدن هلال ماه بودند» 
(من هلال را دیدم) به پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم خبر دادم که هلال را دیده ام » 
پس ايشان روزه گرفتند » و به مردم نيز دستور دادند که روزه بگيرند. 

ابو داود روایت کرده است » و ابن حبان و حاکم صحیح دانسته اند. 

-١‏ وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّ أعرابيا جاء إلى النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم فقال : إِنّي رَأيْتْ الهلال فقال :« أتشهد أن لا إله الا الله ؟ » قال : نعم قال: 

« آئشنهد أن محمداً رسول الله ؟ » قال : نعم قال : « فأذن في الاس يا بلال أن 
بصوموا غداً ». رواهُ الخمسة وصحّحة ابن خزيمة وابن حبّان ورجّح النساني إرسالة. 


۳۸ 


ابن عباس رضى الله عنهما می كويد : صحرا نشينى ( اعرابى) نزد پیامبر 
صلى الله عليه وآله وسلم آمد » و گفت : من هلال را ديده ام . فرمود : « آيا گواهی مى 
دهى كه معبودى به حق جز الله نيست »؟! كفت : آرى ۰ فرمود : « آيا گواهی می 
دهى كه محمد رسول خداست » ؟ كفت : آرىء فرمود : « اى بلال در ميان مردم 
اعلام كن كه فردا روزه كيرند ». خمسه روايت كرده اند» وابن خزيمه و ابن حبان 
صحيح دانسته اند و نسايى ترجيح داده كه مرسل است . 

۲ وعن حفصة أمّ المٌؤمنين رضي الله عنها أن اللبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : « من لم يْبَيَت الصیام قبل الفجر فلا صيام له ».روا الخمّسة ومال الثرمذي 
والنسائي إلى ترجيح وقفه وصححة مرفوعا ابن خزيْمة وابن حِبّان. وللدارقطني : « لا 
صيام لمن لم يقرضه من الليل». 

۲ ام المومنين حفصه رضى الله عنها می كويد : بيامبر صلی الله عليه وآله 
وسلم فرمود: « کسی كه از شب قبل از طلوع فجر نيت روزه نكند » برايش روزه ای 
نيست». خمسه روايت كرده اند » ترمذى و نسايى ترجيح داده اند كه موقوف است» و 
ابن خزيمه و ابن حبان بصورت مرفوع صحيح دانسته اند . 

در روايت دارقطنى آمده :« کسی كه روزه را از شب بر خود فرض نكند › 
(نيت نکند) روزه اش درست نيست ». 

مو وخر هر یل عم فا حدق عر الى :مدان از یش زان 
وسلم ذات يوم فقال : « هل عندکم شيء ؟» فلنا : لا قال : « فاني إذا صانم » تم آتانا 
يما آخر فقلنا آهدي لنا حَيْسٌ فقال : « آرینیه فلقد أصبحت صائماً » فأکل. رواه مسلم, 

377 عايشه رضی الله عنها می كويد : روزی پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم 
بر من وارد شد و پرسید :« آيا چیزی برای خوردن دارید ». گفتم: خیر» فرمود : 


«حال كه چنین است من امروز روزه ام» » و باز روزی دیگر آمد و گفتیم : برای ما 


۲1۹ 


غذايى (كه با خرما » روغن و کشک درست می كنند ) آورده اند» فرمود : « بياوريد؛ 
امروز را تا بحال روزه بودم » سپس خورد . مسلم روايت كرده است . 
۴- وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : « لا یزال الناس بخير ما عجلوا الفطر » متفَقْ عَلَيْه. 
وللترمذي من حديث أبي هريْرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله 


وسلم قال : « قال الله عَنَ وجل : أحبُ عبادي الي أَعَجَلَهُمْ فطراً». 


۴ از سهل بن سعد رضى الله عنه روايت است : رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم فرمود:« مردم در خير و خوبى هستند؛ تا زمانى كه در افطار نمودن عجله 
كنند» . متفق عليه. 

در قسمتى ازحديث ابوهريره به روايت ترمذى آمده» بيامبر صلی الله عليه وآله 
وسلم فرمود : « خداوند فرموده است : محبوبترين بندكانم به نزد من كسانى هستند 


كه در افطار (پس ازغروب آفتاب ) از ديكران بيشتر عجله می کنند». 


دق وعن آنس بن مالك رضي اه عله قال : قال وسور الم صلی اش علد 
وآله وسلم : « ئسَخروا فان في السخور بركة » مُتَفق علیه. 

۵- انس بن مالک رضی الله عنه می كويد : رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم فرمود : « سحری بخورید كه در خوردن سحری برکت است » متفق علیه. 

١‏ غ تمان بن ان ال وكين اللدبعنة عن الي مت :انق عليه و اله 
وسلم قال : « إذا أفطر آحدکم فلیفطر على تمر فان لم يجذ فلیفطر على ماء فإنة 
طهون». رواهُ الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبّان والحاكم 

۶ سلمان بن عامر ضبى رضى الله عنه می كويد : ييامبر صلی الله عليه 
وآله وسلم فرمود : « هرگاه یکی از شما افطار كرد؛ با خرماى افطار كندء اگر 


۳۲۰ 


نیافت.با آب افطار كند »كه پاک و پاک كننده است ». "خمسه " روايت كرده اند» وابن 
خزیمه و حاکم صحیح دانسته اند. 

لالض و أن a‏ ال هله کال دكين ورن سای اش یه اله 
وسلم عن الوصال فقال رجلٌ من المسلمین : فانك تواصل يا رسُول الله؟ فقال : «وایکم 
مثلي ؟ اني أبيت يُطعمني ربي ويسقيني » فلمّا آبوا أن يَنتَهُوا عن الوصال واصل بهم 
يؤما نم يوم ثم رأوًا الهلال فقال : « لو تأخر الهلال لزدنکم » کالمتکل لهُم حين آبوا أن 

۷ ابو هريره رضی الله عنه می كويد : رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
از روزه وصال (پیاپی بدون افطار ) منع نمودن » مردی كفت : ای رسول خدا! شما 
روزه وصال می گیرید؟ فرمود : « جه کسی از شما مانند من است › من شب را در 
حالی می گززانم که خداوند مرا غذا می دهد وآب میدهد.» وقتی دید » آ نها از اينكه 
روزه وصال بگیرند دست بردار نیستند؛ دو روز يشت سرهم با آنان روزه وصال 
گرفت» سپس هلال ماه شوال را دیدند» فرمود : «اگر هلال ماه دیرتر (یک يا دو روز) 
رؤيت می شد. بر شما می افزودم» .اين سخن طوری فرمود که گویا بدلیل سر باز 
زدنشان از فرمان » آنها را تنبیه و مجازات می کند . متفق عليه 

۸ وله تح اه عنه ال:: قال وسو الم صلی الم عليه و أله وسلم :من 
لم یدع قول الزورء والعمل به» والجهل. فليس للّه حاجة في أن يَدَعَ طعَامَهُ وشرابّة ». 

رواهُ البُخاري وأبو داود واللفظ لذ. 

۸ و ازاو (ابو هریره ) رضی اه عنه روایت است که رسول اله صلی :اا 
عليه وآله وسلم فرمود :« کسی که سخن دروغ و جاهلانه را ترک نکند » خداوند 
نیازی ندارد که از خوردن و نو شیدنش خوداری کند » بخاری و ابو داود روایت 


کرده اند» و لفظ ابو داود است . 


۳ 


۹ - وعَن عانشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الفاضيلى الل علیه وآله 
وسلم يُقَبّلُ وَهُو صائمٌ ویباشر وهُو صانم ولکنه كان أملككُم لاربه . مُثفقٌّ علیه؛ واللفظ 
لمسلم» وزاد في رواية : في رمضان. 

84 عايشه رضی الله عنها می كويد :پیامبرخدا صلی الله عليه وآله وسلم در 
حال روزه بوسه می كرفت » ونيز در حال روزه همسرش را به آغوش میگرفت؛ اما 
اودر کنترل غريزه جنسی اش از همه شما قوی تر بود . متفق عليه . واين لفظ مسلم 
است و در مسلم آمده: " در رمضان ". 

۴۰ وعن ابن عباس رضي الله عَنْهُما : أنّ التبي صلی الله عليه وآله وسلم 
اختجم وهو مُخرمٌ واحْتّجَمَ وهو صائمٌ. رواه البُخاري. 

۰ از ابن عباس رضى الله عنهما روايت است: بيامبر صلی الله عليه وآله 
وسلم در حالى كه محرم بودند حجامت كرفتند» و در حالى كه روزه بودند نيز حجامت 

نمودند. بخارى روايت كرده است. 

-١‏ وعن شدّاد بن أؤس رضي الله عنه أن الثبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى 
على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال : « أفطر الحاجم والمحجوم ». روا 
الخمسة الا الثرأمذي وصححهة أحمد وابن خزیْمة وابن حبّان 

-١‏ شداد بن اوس ضى الله عنه می كويد : پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم در 
بقيع به مردى بر خورد که در رمضان حجامت می كرد › فرمود:« حجامت كننده 
وحجامت شونده؛ افطار كردند (روزه شان باطل شد )». "خمسه" بجز ترمذى روايت 
كرده است. و احمد ابن خزيمه و ابن حبان صحيح آن را دانسته اند. 

۲ - وعن أّس بن مالك رضي الله له قال : ول ما كرهت الحجامة للصائم 
أنّ جعفر بن أبي طالب اختجم وَهُوَ صائمٌ فمَّرَ به التبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : 
« أفطر هذان» نم رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بَعْدُ في الحجامة للصائم. وكان 


أنس یحتجمٌ وهو صائم. رواه الدارقطني وقواه. 


Y۲ 


۲- انس رضى الله عنه می كويد : اولين بارى كه حكم كراهيت حجامت 
برای روزه دار بیان شدء آن جا بود كه جعفر بن ابی طالب در حال روزه حجامت 
گرفت.آنگاه پیامبررصلی الله عليه وآله وسلم از كنارش گذشت. وفرمود : «اين دو نفر 
افطار كردند (روزه ی شان باطل شد )». سپس پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم اجازه 
داد كه شخص روزه دارحجامت كند. انس رضى الله عنه در حالت روزه حجامت 
ميكرد. دارقطنى روايت نموده وآن را قوى دانسته است. 

۳ وعن عائشة رضي اللَّهُ عنها آن التبي صلى الله عليه وآله وسلم اكتحل في 
رمضان وهو صائمٌ. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف وقال الترمذي : لا يصح في هذا 
الباب شيء. 

۳ -عايشه رضی الله عنها می گوید: ييامبرصلى الله عليه وآله وسلم درماه 
رمضان در حال روزه سرمه می كشيدند. ابن ماجه با اسناد ضعيف روايت کرده؛ 


وترمذى می كويد : در اين باره حديث صحيحى وجود ندارد . 


۴ - وعن أبي هريرة رضي الله عَنْهُ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : « من نسّى وهو صائم فأكل أو شرب فلیتم صومه فإنما أطعمة الله وسقاه » 
لفق عليه وللحاكم : « من أفطر في رمضان ناسیاً فلا قضاء عليه ولا كفارة ». وهو 


د 


صحيح. 


۴ - ابو هريره رضى الله عنه ميكويد: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
فرمود :« كسى که فراموش نمود و چیزی خورد يا نوشيد » روزه اش كامل كند .که 
خداوند او را غذا و آب داده است ». متفق عليه. 


در روایت حاکم آمد : «کسی که در رمضان به فراموشی افطار کند (چیزی 


بخورد) قضا وکفاره براو لازم نیست». اين حديث صحیح است. 


YY 


۵- وعن أبي هُريرة رضي الله عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «من دُرّعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء ». رواهة الخمسة 


وأعلة أحمد وقوَاهُ الدّارقطني. 


عقن افو یره هیا ریت کک ای ال 
وسلم فرمود : « کسی که بدون اختیار استفراغ کند » قضای روزه بر اولازم نیست › 
و کسی که عمدا خودش را به استفراغ وادارد» يس بر اوقضا لازم است». خمسه 
روایت کره اند» احمد اين روایت را معلول می داند و دار قطنی أن را قوی دانسته 


است. 


۶ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حثى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم 
دعا بقدح من ماء فرفعة حتى نَظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بَعْدَ ذلك ان بعض الناس 
قذ صام ؟ فقال : « آولنك العصاةء أولئك العصاة » وفي لفظ : فقيل له ان الناس قذ شق 
عَلْيْهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه 
مسلم. 

۶ جابر رضى الله عنه می كويد : رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در 
سال فتح در ماه رمضان بسوى مكه رفت و روزه كرفت و مردم نيز روزه داشتند» تا 
به كراءالغميم (نام جاى) رسيدء آنگاه پیاله ی آبى خواست» و آن را بلند كرد؛ تا مردم 
به ايشان نگاه كنند » سپس نوشيدء بعد از آن به ايشان گفتند: برخى از مردم روزه 


گرفتند» فرمود : » آنان نافرمان هسنند. آنان نافرمان هسنند». 


Y٤ 


و در روايتى ديكر آمده: به ايشان گفته شد : مردم روزه برايشان دشوار است؛ 


نوشيد. مسلم روايت كرده است . 


۷ وعن حمزة بن عَمْرو الأسلمي رضي الله عنة أنه قال : يا رسول الله أجذ 
بي قوَةٌ على الصيام في السفر فهل علي جُناحٌ ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : « هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه». 
رواة مُسلمٌ وأصلة في المُثفق عليه من حديث عائشة؛ أنّ حمزة بن عمرو سأل. 


۷ از حمزه بن عمرواسلمى رضى الله عنه روايت است که كفت : ای 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم من تواناى اين را دارم كه در سفر روزه بگیرم » 
آيا اگر روزه بكيرم بر من گناهی است؟ رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم فرمود: 
«اين رخصتى از جانب خداوند است کسی كه قبول کند. خوب است و کسی که 
می خواهد روزه بكيرد. كناهى بر او نيست » مسلم و اصل اين روايت متفق عليه 


است از حديث عايشه رضى الله عنها كه حمزه بن عمرو سوال كرد . 


۴- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : رخص للشيخ ١‏ لكبير أن يُفطر 
ويُطعم عن كل یوم مسکینا ولا قضاء علیّه. رواه الدرافطني والحاكم وصححاه. 


۸- از ابن عباس رضى الله عنهما روايت است که كفت : به ييرمرد 
بزركسال اجازه داده شد كه روزه اش را بخورد و در عوض هر روز يك مسكين را 


طعام بدهد و قضا بر او نيست.دارقطنى و حاكم روايت كرده اند و صحيح دانسته اند. 


48- وعن أبي هُريرة رضي الله عنه قال : جاء رجِلٌ إلى النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال : هَلكْتْ يا رسول الله قال: « وما أهلكك ؟ » قال : وقعت على امرأتي في 


و 


رمضان فقال : « هل تجذ ما عتق رقبة ؟ » قال : لاء قال : «فهل تستطيع أن تصوم 


۲۲۵ 


شهرين متتابعين ؟ » قال : لاء قال : « فهل تجذ ما طعم ستین مسکیناً ؟ » قال : لاء نم 
جلس فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرّق فيه تمر فقال :« تصدّق بهذا » فقال: 
أعلى أفقر متا ؟ فما بِيْنَ لابتيها أهل بيت أخوج منا فضحك التبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلم حتى بدت أنيابة ثم قال : « اذهب فأطعمة أهلك ». رواه السبّعة واللفظ لمسلم, 


41- ابوهريره رضى الله عنه ميكويد :مردى نزد ييامبر صلی الله عليه وآله 
وسلم آمد و كفت : ای رسول خدا هلاک شدم » فرمود:« جه جيزى موجب هلاک تو 
شده ؟». كفت : در روزه رمضان با همسرم همبستر شدم. فرمود :« آیا چیزی داری » 
که برده ای آزاد کنی ؟» كفت : خيرء فرمود : « آيا می توانی دو ماه يشت سرهم 


روزه بكيرى» . گفت: خيرء فرمود: 


« آیا چیزی داری که شصت مسکین را غذا بدهی». كفت ۰ خیر» سپس 
عليه وآله وسلم فرمود : «اين (خرما) را صدقه بده» كفت : آیا بر فقير تر از خودمان؛ 
در دو ناحيه ی مدینه هیچ خانواده ای نیاز مند تر از خودمان نیست . رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم خندید» تا جایی كه دندانها جلوش دیده شد » سپس فرمود :« ببر به 


خانواده ا ت بخوران (بده)». سبعه روایت کرده اند و اين لفظ مسلم است . 


- وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهماء آن اللبي صلی الله عليه وآله 
وسلم كان يُصبحٌ جثباً من جماع ثم یغتسل ویصوم. مُتَفقٌّ علیّه» وزاد ملم في حديث ام 
مَلْمَة: 1 ولا یف : !ل 


۰ از عايشه وام سلمه رضى الله عنهما روايت است که گاهی صبح می شد 
(فجر طلوع می كرد ) پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم ازهمبسترى جنب بود » سپس 


۳۳۹ 


غسل ميكرد و روزه مى گرفت. متفق عليه . و در روايت مسلم از ام سلمه آمده : 


" و قضای أن روز را به جا نمی آورد". 


١‏ وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من 
مات وعليه صيامٌ صام عَنْهُ وليّهُ ». مثفقٌ عليه. 


-١‏ از عايشه رضى الله عنها روايت است: پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم 
فرمود: « کسی که وفات کرد در حالی که روزه قضایی داشت ۰ ولی اش جای او 


روزه بگیرد ». متفق عليه. 
۱- روزه های مستحبی» وروزه هایی که روزه ی آن نهی شده است 


۲ عن أبي قتادة الأانصاري رضي الله عنه آن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم سل عن صوم یوم عرفة فقال : « یکفر السَنة الماضية والباقية » وسئل عن 
صوم يوام عاشلوراء فقال : « یکفر السنة الماضية » وسئل عن صوم يوم الائنین فقال : 


« ذلك یوم ولدت فيه ویوم بُعِنْت فيه أو آنزل علي فيه ». روا؛ مسلم. 


۲ ابو قتاده انصاری رضی الله عنه می كويد : درباره روزه ی » روزه 
غرقهراز سول هذا متاح 2 علیه وله وس سوال به فرمود:» ور مهب كفارة 
گناهان سال گذشته و آینده می شود» درباره روزه ی روز دو شنبه سوال شدند؛ 
فرمود: « در آن روز متولد شدم.و در آن روز مبعوث شدم و در آن روز بر من وحی 
نازل شده است».مسلم روایت کرده است. 


۲۳ وعن آبي أيوب الانصاري رضي الله عثه أن رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم قال : « من صام رمضان ثم أتبعه سثاً من شوال كان كصيام الذهر ». رواه 


شل 


۳۳۷ 


عليه وآله وسلم فر مود:« کسی که رمضان را روزه گیرد. سپس در پی آن (بعد از 
عيد ) شش روز از شوال روزه بگیرد ۰ مانند روزه دهر (تمام عمر ) است». مسلم 


روایت کرده است . 


عليه وآله وسلم : « ما من عبّدٍ یصوم یوماً في سبیل الله الا باعد الله بذلك الیوم عن 
وجهه الثار سبعین خریفاً » مَْفقَ عليه واللفظ لمسلم. 


عليه وآله وسلم فرمود:«هیچ بنده ای نیست که یک روز در راه خدا(جهاد) روزه 
بگیرد؛ مگر اينكه خداوند در برابر آن روز به فاصله هفتاد سال آتش جهنم را از 


چهره اش دور می کند » . متفق عليه و اين لفظ مسلم است . 


۵ و عاشة وك" ا عا فا كر ورل ا صنلی الل یر اله 
وسلم يصوم حتی نقول لا يُفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم وما رأیّْت رسول الله صلی 
الله عليه واله وسلم استکَمّل صیام شهر قط الا رمضان وما رأیثهُ في شهر أكثر من 
ی فان كلقن مهو تسام 


۵- عايشه رضی الله عنها می كويد : رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم آن 
قدر پیاپی روزه می كرفت که ما گفتیم؛ افطار نمی کند و گاهی آنقدر افطار می کرد که 
می گفتیم؟ روزه نمی كيرد . و من هرگز ندیدم رسول خدا صلی الله عليه و سلم ماهی 
را کامل روزه كيرد » بجز ماه رمضان » و هیچ ماهی را نمی ديدم که به اندازه ماه 
شعبان روزه بگیرد. متفق عليه و اين لفظ مسلم است . 


۳۳۸ 


۶ - وعن أبي ذر رضي الله عله قال : أمَرنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
النسائي والّرمذي وصححه ابن حبّان 


۶ ابوذر رضی الله عنه می كويد : رسول الله صلی الله عليه وآله و سلم به ما 


دستور داد که از هر ماه سه روز روزه بگیریم » روزهای سیزدهم » چهاردهم و 


پانزدهم. نسایی و ترمدی روایت کرده اند » ابن حبان صحیح دانسته است . 


م8 1ت نت هر رحب ا رون ال کی اليه اه وین 
قال : « لا بحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهذ الا باذنه ». مُتفقّ عليه واللفظ للبخاري 


زاد أبو داود » غير رمضان» 


۷ ابو هريره رضى الله عنه می كويد : ييامبر خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
فرمود : « براى زن جايز نيست که هنكام حضور شوهرش بدون اجازه وى 
روزه(نفلى) بكيرد». متفق علیه» واين لفظ بخارى استء وابو داود افزوده: « غير از 
رمضان» 


وسلم هى عَنْ صيام يَوْمَيْن : یوم الفطر ویوم التخر. مَْفق علیّه 


عليه وآله و سلم از روزه ی دو روز عيد فطر و عيد قربان نهى كرد . متفق عليه . 


وات وغ ان رطس عله كانه ل ال سملن الى شاه 
وآله وسلم : « یام أكل وشرب وذکر الله عر وجل ». رواه ملم 


۲۹ 


4 ۰ مرو ۷ ۱ ۰ ۰ چ .ا چ 2 ۰ ۰ 5 
سلم فرمود : « روزهای تشریق( | روز های خوردن و نوشیدن و دکر خداوند متعال 


است». مسلم روایت کرده است . 


۰ - وعن عانشة وابن عُمّر رضي اللَهُ عنهم قالا : لم يرخص في أيّام الثشریق 
أن يُصَمْن الا لمن لم یجد الهذي. رواه البخاري. 
۰ از عايشه و ابن عمر رضی الله عنهم روایت است که گفنند : که در ایام 


تشریق اجازه روزه گرفتن داده نشده » مگر برای کسی که قربانی نداشته باشد . 


بخاری روایت کرده است. 


: وعن آبي هُريرة رضي الله عَنْهُ عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال‎ -١ 
لا تخصوا ليْلة الجمعة بقیام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصیام من بين‎ « 
الأيام الا أن يكون في صوم یصومه آحدکم » . رواهُ مسلم.‎ 

۱- از ابوهریره رضی اله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و آله 
وسلم فرمود : « از شبها . شب جمعه را به عبادت و از روزها روز جمعه را به روزه 
گرفتن اختصاص ندهید › مگر آنکه روزه اين » روز جمعه در روزهایی قرار كيرد كه 
فرد طبق معمول روزه می كيرد ». مسلم روایت کرده است . 


۲ وعنه أيضا رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
« لا يصومَنَ أحدکم يوم الجمفة الا أن بَصوم یوم قبله و یوم بَعْدهُ ». مُثفقٌ عليه 


(۱) يازدهمء دوازدهم»و سیزدهم ذیحجه را گویند. 


۲۳۰ 


0 و نیز او (ابوهريره) رضى الله عنه روايت است: كه رسول خدا صلى 
الله عليه وآله وسلم فرمود:« هرگز یکی از شما روز جمعه روزه نكيرد؛ مگر آنكه 
یک روز قبل از آن و يا بعد از آن را روزه بكيرد». متفق عليه. 


25 وَعَنْهُ أيضا رضي الله عنة آن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : 


« إذا انتصف شعبان فلا تصوموا». رواه الخمسة واستثكرة أَحَمد. 


فقنو ديق اق اھر یر ری ال عنه ر رات اسح كه رول كد م :اند 
عليه وآله وسلم فرمود:« هرگاه نيمى از ماه شعبان گذشت؛ دیگر روزه (مستحبى) 


نكيريد». خمسه رويت كرده اند» و احمد اين روايت را منكر دانسته است. 


۴ وعن الصّمَّاء بنت بسر رضي الله عنها آن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : « لا تصوموا یوم السبّت إلا فيما اقثرض عليكم فان لم يجد أحذكم إلا لحاء 
عتب آو عود شجرةٍ فليّمضغها ». رواهُ الخمسة ورجالة قات إلا أنه مُضنطربٌ وقد 
أنكرهُ مالك وقال أبو داود : هو منسوخ. 


۴ از صماء بنت بسر رضی الّء عنها روایث است که رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم فرمود:« روز شنبه روزه نگیرید؛ مگر روزهایی که برایتان فرض 
شده است. اگر کسی در اين روز بجز يوست درخت انگور و يا شاخه درخت نیافت 
أن را بچود(تا روزه نباشد) ». خمسه روایت کرده اند و رجال آن ثقه اندءالبته 
مضطرب است» و مالک اين روایت را نپذیرفته است» و ابو داود می گوید: منسوخ 


است. 


۵- وعن أمّ سلمّة رضي الله عنها آن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
أكثْرٌ ما كان يَصُومٌ من الأيام یوم الست وَيُومٌ الاحد . وکان يفول : « إنهما يُوما عيدٍ 
للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم ». أخرجة النسائي وصححه ابن خحُزْيْمَة وهذا اللفظ له. 


5١ 


۵- ام سلمه رضى الله عنها می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم از 
همه روزها بيشتر روز شنبه و روز يكشنبه را روزه می گرفت» و می فرمود:« اين 
روز عيد مشركان است و من مى خواهم با آنها مخالفت كنم». نسايى روايت كرده 


۶ وعن أبي هريرة رضي اله عَنْهُ آن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى 
عن صوم یوم عرفة بعرفة. رواه الخمسة غير الترمذي وصححة ابْنْ خزيمة والحاكم 
واستنكرةُ العقيلي. 

۶ ابوهریره رضى الله عنه می گوید: پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم از 
روزه» روز عرفه در عرفه منع» فرمود. خمسه بجز ترمذى روايت كرده اند. و ابن 
خزیمه و حاکم صحیح دانسته و عقیلی منکر دانسته است. 

۷ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم : « لا صام من صام الأبد » متفقٌ عليه. ولمسلم من حديث أبي قتادة 
بلفظ:« لا صام ولا أفطر». 


عليه وآله وسلم فرمود:«كسى که هميشه (ييايى) روزه می گیرد» روزه ای برايش 
نيست». متفق عليه. و در روايت مسلم از قتاده آمده:« نه روزه گرفته و نه افطار كرده 


است». 
۲ اعتكاف و قيام (شب زنده داری) رمضان 


ميعز انع هریغ ریا ان وغول اه مان یه مويك واه 
« من قام رمضان ایماناً واختساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ». ملق عليه 


Y۲ 


- ابوهريره رضى الله عنه می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
فرمود:« کسی كه ماه رمضان را با ايمان و به نيت كسب ثواب قيام (شب زنده دارى) 


كند؛ گناهان گذشته اش بخشيده مى شود». متفق عليه. 


8 وعَنْ عائشة رضي الله عنها قالت : کان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إذا دخلت العشر : أي العشر الأخيرة من رمضان شد منزره وأخيا لَيْلهُ وَأيْقظ أهلة. 
مثفق عليه 


۳ 


8- عايشه رضی الله عنها می گوید. هرگاه دهه آخر رمضان فرا می رسید. 
همسرانش کناره می گرفت) و شبها را با عبادت زنده نگه می داشت؛ و خانواده اش را 
بیدار می کرد. متفق علیه. 


۰- وعنها رضي الله عنهاء أن الثبي صلی الله عليه وآله وسلم كان یعتکفٌ 
العشر الأواخر من رمضانء حتى توفاه اللّهُ عز" وجل ثم اعتكف أزأواجُة من بعده. متفق 
عليه 


همسرانش اين دهه را به اعتكاف مى نشستند. متفق عليه. 


۱ - وعنها رضي الله عنها قالت : كان الّبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد 


۳ 


۳۳۳ 


سلم هرگاه مى خواست به اعتكاف بنشيند؛ يس از اداى نماز صبح به محل اعتكافش 


وارد مى شد. متفق عليه. 


۲ وعنها رضي الله عنها قالت : إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ليُدْخْلُ علي رأسّهُ وهو في المسجد فأرجّلهُ وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان 
مُعْتكفا. متفقٌ عليه واللفظ للبخاري. 


۲ و از او (عايشه) رضى الله عنها روايت است كه رسول خدا صلی الله 
عليه وآله و سلم در حالى كه در مسجد معتكف بود» سر مباركش را به داخل خانه مى 
كرد و من سرش را شانه مى زدم و در هنكام اعتكاف بدون نياز به خانه نمى آمد. 


متفق علیه و این لفظ بخاری است, 


۳ وعنها رضي الله عنها قالت : الستَه على المُعتكف أن لا يعود مریضا ولا 
یثنهد جنازةً ولا یمس امرأهٌ ولا يباشرها ولا یراج لحاجة الا لما لا بْدَ له منة . ولا 
اعتکاف الا بصوم ولا اعتکاف الا في مَسْجدٍ جامع . رواه آبو داود ولا بأس برجاله الا 


أنّ الرّاجحَ وقفٌ آخره. 


۳ و از او (عايشه) رضی الله عنها روایت است که می گفت: سئت چنین 
است که معتکف بیماری را عیادت نکند» و در تشیع جنازه شرکت نکند» با همسرش 
هم بستر نشود و بازی نکند» و تنها برای نیازهای ضروری که ناچار است بیرون 
برود - و اعتکافی نیست؛ مگر با روزه» و بجز در مسجد جامع( اعتکاف جایز 
نیست). ابوداود روایت کرده است و رجال أن ایرادی ندارد. البته قول راجح اين است 


Y٤ 


۴ - وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
« ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعلة على نفسه ». رواه الدارقطني والحاكم 
والراجح وقفه أيضا. 


۴ ابن عباس رضى الله عنهما می گوید: ييامبر صلی الله عليه وآله و سلم 
فرمود:« بر معتكف روزه لازم نیست. مگر روزه ای كه او برخود لازم گرداند». دار 


قطنى و حاكم روايت كرده اند. قول راجح اين است كه اين روايت موقف است. 


۵- وعن ابن عمر رضي الله عنهما آن رجالا من أصحاب الئبي صلی الله 
عليه وآله وسلم أرُوا ليّْلة القدر في المنام في الستبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : «آزی رویاکم قذ تواطأت في السبّع الأواخر فمن كان مُتحَريها 
فلیتحرّ‌ها في السَبْع الأواخر ». مُفقٌ عليه. 

۵ از ابن عمر رضى الله عنهما روايت است كه تعدادى از اصحاب ييامبر 
صلى الله عليه و آله وسلم در خواب ديدند كه شب قدر در هفت شب آخر رمضان 
است. لذا ييامبر خدا صلى الله عليه وآله سلم فرمود:«مى بينم كه خوابهاى شما در 


هفت شب آخر رمضان با یکدیگرموافق كرده است. لذا کسی كه می خواهد . برای 
يافتن شب قدر تلاش كند؛ در هفت شب آخرتلاش كند». متفق عليه. 


۶ وعن مُعاوية بن أبي سفیان رضي الله عنهما عن النّبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال في ليلة القذر :« ليّلة سبع وعشرين ». روا؛ أبو داود» والرّاجح وقفة. وقد 
اختلف في تعيينها على أربعين قلا آوردئها في فتح الباري. 


روايت مى كند كه درباره شب قدر فرمود:« شب بيست و هفتم است». ابوداود روايت 
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كرده؛ و راجح اين است که موقوف است. در خصوص تعيين شب قدر اختلاف كردند» 
تا اينكه چهل نظريه داده اند» و من اين نظريات را در فتح البارى ذكر كرده ام. 


۷ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله أرأيت إن عَلِمْتْ 
أي ليّْلة ليل القذر ما أقول فيها ؟ قال: « قولي : اللهم إنك عفوٌ ثحب العفو فاغف عني». 


رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم. 


۷ از عايشه رضى الله عنها روايت است كه گفتم: ای رسول خدا ! اگر شب 
قدر را دانستم. در آن جه (دعايى) بكويم؟ فرمود: « بگو:خداوندا! تو بخشنده ای» 
عفو و بخشش را دوست دارى؛ يس مرا مورد عفو و بخشش قرار بده». "خمسه" 


بجز ابوداود روايت كرده اند و ترمذى و حاكم صحيح دانسته اند. 

۸ وعن ابي سعيدٍ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مَسَاجد: المسئجدٍ الحرام ومسجدي هذا والمسجد 
الأقصى». متفقٌ عليه. 


وآله وسلم فرمود: « به قصد عبادت بار سفر بسته نمى شود؛ مكر به سوى سه 


مسجد: مسجد الحرام- مسجد من (مسجد النبى) و مسجد اقصى». متفق عليه. 


۳۳۹ 


۴ کتاب حج 
۱ فضیلت حج. و برچه کسانی فرض شده است 

4 - عن آبي هريرة رضي اللَّهُ عنه أنّ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
قال: « الغمرة إلى العمّرة كقارة لما بَيْنَهُما والحج المبرورٌ ليس له جِزَاءٌ إلا الجنّة». 

۹ از ابوهريره رضى الله عنه روايت است که رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم فرمود : « عمره تا عمره؛ موجب كفاره گناهان می شود. و حج مبرور (كه 
مورد قبول خداوند واقع شد) ياداشى جز بهشت ندارد» . متفق عليه . 

عازه تو هن E‏ وستین لذ ا با وول اه هلق لاش 
جهاذ؟ قال : « نعم عَليهِنَ جهادٌ لا قتال فيه : الحج والعمرة ». رواه أحمد وابن مَاجَة 
واللفظ له وإسئنادهُ صحيححٌ وأصللة في الصحيح. 

-٠‏ از عايشه رضى الله عنها روايت است که گفتم : ای رسول خدا! آيا بر 
زنان نيز جهاد است ؟ فرمود : « آرى ! بر زنان جهادى است كه قتالى در آن نيست ؛ 
حج و عمره». احمد و ابن ماجه روايت كرده اند » و اين لفظ ابن ماجه است » و اسناد 
آن صحيح است و اصل آن در صحيح بخاری است . 

-١‏ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عذهما قال : أتى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أعرابي فقال : يا رسول الله أخبرني عن الَعْمْرَةٍ أواجبة هي ؟ فقال : « لاء وأن 
تعتمر خی لك ». رواهُ أحمذ والثرمذي والراجح وقفة وأخرجة ابن عدي من وجه آخر 
ضعيف عن جابر مرفوعا: الحج والعْمْرهُ فريضتان». 

-١‏ جابر بن عبدالله رضى الله عنهما می كويد : صحرانشينى (اعرابى ) نزد 
ييامبر صلی الله عليه وآله وسلم آمد و گفت : ای رسول خدا ! به من بكو : آيا عمره 
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واجب است؟ فرمود : «خيرء اما اگر عمره بجاى آوری برايت بهتر است ». احمد و 
ترمذی روایت کرده اند» راجح اين است که موقوف است . 

و ابن عدی از طریقی دیگر که نیز ضعیف است از جابر بصورت مرفوع 
آورده:« حج و عمره دو فریضه هستند». 

7 - وعن انس رضي الله عنه قال : قيل : يا رسول الله ما السبیل ؟ قال : 
« الزاذ والرَاحلة ». رواهُ الدارقطني» وصححة الحاکم» والرّاجحٌ إرسالة» وأخرجه 
الترمذي من حديث ابن عُمر وفي إسناده ضعف. 

5- انس رضى الله عنه می كويد : گفته شد: ای رسول خدا! منظور از 
" سبيل"جيست ؟ فرمود :« توشه و سوارى». دارقطنى روايت كرده و حاكم صحيح 
دانسته است و راجح اين است كه اين روايت مرسل است و تر مذى همين روايت را 
از ابن عمر آمده و در سندش ضعيف وجود دارد . 

۳ وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّ اللبي صلى الله عليه وآله وسلم لقى 
ركبا بالروحاء فقال : « من القوم ؟ » قالوا : المُسلمون فقالوا : من أنت؟ قال: « رسول 
الله » فرقعت إليه امرأةٌ صبيا فقالت ألهذا حج : قال : « نعم ولك أجرٌ ». رواه مسلم. 

۳ ابن عباس رضى الله عنهما می كويد : ييامبر صلی الله عليه وآله و سلم 
در روحاء با كاروانى بر خورد كرد ۰ فرمود:« شما كيستيد ؟» گفتند : مسلمانان» تو 
كيستى ؟ فرمود:« رسول خدا » » آنگاه زنى بجه ای را بلند كرد ( و به ييامبر صلی 
الله عليه وآله وسلم نشان داد ) گفت : آيا اين حجى دارد؟ فرمود : « آرى » و براى تو 
ياداش است». مسلم روايت كرده است . 

۴ - وعنة رضي الله عنهما قال : كان الفضل بن عبّاس ردیف رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فجاءت امْرأةٌ من ختعم فجعل الفضنل ینظر إليها وتنظر إلية 
وجعل النَّبِيُ صلى الله عليه وآله وسلم یصنرف وَجْهُ الفضل إلى الشق الآخر فقالت : يا 
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رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أذركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على 
الرّاحلة أفأَحُج عَنْهُ ؟ قال : « نعم » وذلك في حَجّة الوداع . مُْفقَّ عليه واللفظ للبخاري. 

۴ از او ( ابن عباس ) رضى الله عنهما روايت است كه فضل بن عباس 
يشت سر پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم سوار بود؛ زنى از قبيله خثعم آمد » فضل به 
آن زن نگاه می کرد» و آن زن نيز به فضل نگاه می كرد ۰ پیامبر صلی الله عليه وآله 
وسلم جهره فضل را به طرف ديكرى بر گرداند » آن زن كفت : ای رسول خدا ! حج 
را که خداوند بر بندگان فرض كرده است» بر پدرم فرض شده است » او پیر و يا افتاده 
است» كه نمی تواند خودش روى سوارى نگه دارد ۰ آيا از طرف او حج را انجام 
بدهم؟ فرمود:«آری». واين ماجرا در حجة الوداع بوده است . متفق عليه و لفظ بخارى 
اف 

۵ - وعلْه رضي الله عنهما آن امْرأةً من جُهَيْئَة جاءت إلى الثبي صلی الله عليه 
وآله وسلم فقالت : ان أمّي نذرت أن تحُجّ ولم تحُجّ حتی ماتت أَفْأَحُجّ عنها ؟ قال : « نعم 
خجي عنها أرأيْت لو كان على أمك دَيْنَ أكنت قاضيّتة ؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ». 
رواهُ البخاري. 

۵- و از او (ابن عباس ) رضى الله عنهما روايت است كه زنى از جهنيه نزد 
پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم آمد و گفت : مادرم نذر كرده بود كه حج كند ؛ حج 
نكرد؛ تا وفات كرد ء آیا از طرف او حج كنم ؟ فرمود : «آری › از طرف او حج كن › 
اگر مادرت بده كار بود» آيا قرضش ادا نمی کردی؟قرض خداوند را بدهید که خداوند 
به وفا كردن قرض سزاوارتر است». بخارى روايت كرده است. 

۶ و غ رضيي الله عله قال : قال رول الل صل اله علية وآله وسلم : 

«أيُمَا صبي حج نم بلغ الحثث فعلیه أن يَحْجَّ حَجَّةَ آخری وآیما عبد حج د ثم أعتّق فعلیه 
أن یحج حجهة آخری ». رواه؛ ان أبي شيْبَة والبیّهقي ورجاله ثقات الا أنه اخثلف في 
عه لمشت كل أنه تقرف 
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۶ و ازاو ( ابن عباس) رضى الله عنهما روايت است كه رسول خدا صلی 
الله عليه وآله وسلم فرمود : «هر كودكى كه حج كرد سپس بالغ شد. حج دیگر بر او 
لازم می گردد. وهر برده ای (كه در دوران بردكيش ) حج کرد سپس آزاد شد بر او 
حج ديكر لازم می گردد ». ابن ابی شيبه و بيهقى روايت كرده اند» ورجال آن ثقه 
استءاما در مرفوع بودنش اختلاف شده است» وثابت ومحفوظ اين است که موقوف 
است. 

فاق كله تسن أل صقان دس A‏ ان ال وراه وین 
يَخَطب يفول : « لا یخلون رجل بِامْرَأةٍ إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر الما إلا مع ذي 
محرم » فقام رَجُلٌ فقال : یا رَسُول الله ان امرأتِي خرجت حَاجَة وانّي اكتتبت في غزوة 
گذا وکذا ففال : « اتطلق فحج مع امرأتك». متَفقَ عليه واللفظ لمسلم. 

۷ و از او (ابن عباس ) رضی الله عنهما روایت که كفت : شنیدم كه رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم خطبه ايراد نمود و فر مود : «هرگز مردی با زنی 
(اجنبی ) خلوت نکند.مگر اينكه محرمش حضور داشته باشد » و هرگز زنی بدون 
محرم به مسافرت نرود». مردی بر خواست وعرض کرد : ای رسول خدا! همسرم 
آماده رفتن سفر حج است و نام من در فلان غزوه نوشته شده است . فرمود:« برو با 
همسرت حج بکن ». متفق عليه واين لفظ مسلم است . 

- وَعَنْهُ رضي الله عَنْهُ أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول : 
لبيك عن شبرمّة قال : « من شبرمة ؟» قال : أ لي أو قريب لي فقال : « حججت عن 
تفميك ؟» قال : لا . قال : « حج عن نفسك. ثم حج عن شبرمة». 

رواهُ أبو داود وابن ماجة وصححه ابن حبّان والرّاجح عند أَحْمّد وققة. 

- و از او (ابن عباس) رضى الله عنهما روايت است که ييامبر صلی الله 
عليه وآله وسلم شنيد » مردى می كويد : لبیک از طرف شبرمه» يرسيد : « شبرمه 
كيست ؟ » آن مرد گفت : برادرم يا یکی ازبستكانم . باز يرسيد :« آيا از طرف خودت 
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حج انجام داده ای ؟» كفت : خيرء فرمود :« نخست از طرف خودت حج کن» سپس از 
طرف شبرمه». ابو داود و ابن ماجه روايت كرده اند » و ابن حبان صحيح دانسته 
است. و از نظر احمد موقوف بودنش راجح است . 

لوق هو ین له فال ا یه ال سفق 
« إن الله کتب علیکم الحج » فقام الأقرع بن حابس فقال : أفي كل عام يا رسول الله ؟ 
قال : « لو قلثها لوجبت الحج مَرَّةَ فما زاد فهو تطوع ». روا؛ الخمسة غير الترمذي 
وأصلة في مسلم من حديث آبي هريرة. 

۰ و از او ( ابن عباس) رضى الله عنهما روايت است كه رسول خدا صلی 
الله عليه و آله وسلم برای ما سخنرانى كرد و فرمود :« خداوند حج را بر شما فرض 
گردانیده است » اقرع بن حابس بر خاست و كفت : ای رسول خدا ! آيا در هر سال ؟ 
ييامبر صلی الله عليه وآله وسلم فرمود :« اگر می گفتم : آری واجب می شد. یک 
مرتبه حج كردن واجب است.آنگاه اگر بیشتر انجام دادی ۰ مستحبی است». خمسه 
بجز ترمذى روایت کرده اند . واصل اين روایت در مسلم از ابوهریره روایت شده 
ا 

۲ ميقات ها 

۰ - عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أن التبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وقت 
لأفل المدينة ذا الحَليّفة ولأهل الشام الجُخفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن بلملم 
هن لهم ولمن أتى عَليْهن من عَيْرهِنَ ممن أراد الحجّ والعْمُرة ومن كان دون ذلك فمن 

- ابن عباس رضى الله عنهما می كويد : پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم 
براى اهل مدينه ذوالحليفه » براى اهل شام جحفه » و براى اهل نجد قرن المنازل و 
برای اهل يمن يلملم ( ميقات ) تعيين كرد » اين ميقاتها برای ساكنانش است و هم برای 


كسانى که از اين طرف به قصد حج و عمره می روند» مشخص شده است » و كسانى 
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كه محل سكونتشان بعد از اين ميقاتهاست از هر جايى كه قصد حج كنند؛ همانجا 
برايشان ميقات است ؛ تا جايى كه اهل مكه از خود مكه (احرام بندند ). متفق عليه . 

-0١‏ وعن عائشة رضي الله عنها أن الثبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وقت 
لأفل العراق ذات عرق. رواه أبو داود والثسائي وأصلة عِنْدَ مُسلم من حديث جابر إلا 
آن راويه شك في رفعه . وفي صحيح البُخاري: آن عُمَرَ هو الذي وقت ذات عرق. 
وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. 

۱ -عايشه رضى الله عنها می كويد : بيامبر صلی الله عليه و آله وسلم ميقات 
اهل عراق را ذات عرق مقرر فرمود .ابو داود و نسايى روايت كرده اند و اصل اين 
روايت در مسلم به روايت جابر است . البته راوى آن به مرفوع بودن روايت شک 
دارد. 

در صحيح بخاری آمده: هماناعمر رضى الله عنه ذات عرق را بعنوان ميقات 
تعيين كرد. 

احمد وابوداود و ترمذی از ابن عباس روايت كرده اند كه پیامبر صلی الله عليه 


وآله وسلم براى اهل مشرق عقيق را بعنوان ميقات تعين كرد . 


*- انواع صورتهاى احرام وچگونگی آن 

1 صلق ماه ری اه یا فک دعر خاش ورن الوحت زان هه 
وآله وسلم عام حجهة الوداع فمتا من هل بِعْمْرةٍ ومٽا من اَهَل بحج وَعْمْرَةٍ ومنا من اَهَل 
بحج وأهَلَ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بالحج فأمّا مَنْ أهل بِعْمْرةٍ فحَلٌ عند 
قدومه وأمّا مَن أهَلَ بحج أو جمع الحجّ والعْمُرة فلم يحلوا حتى كان یوم النحر. مُتفقٌ 
عليه 


۰ 
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5- عايشه رضى الله عنها می گوید: در سال حجة والوداع ما هم همراه 
رسول خدا به قصد حج خارج شديم » برخى از ما براى عمره و برخى براى حج و 
عمره » و برخى دیگر تنها برای عمره احرام بستيم و رسول خدا تنها برای حج احرام 
بست » اما كسانى كه تنها برای عمره احرام بسته بودند» همگامی كه به مكه رسيدند و 
اعمال عمره را بجاى آوردند» احرامشان را بيرون آوردند » اما كسانى كه به حج و يا 
به حج و عمره احرام بسته بودند » تا روز قربانى از احرام بيرون نيامده بودند . 

*- احرام و مسايل مربوط به آن 

۳ - عن ابن غمر رضي الله عَنْهُما قال : ما هل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إلا من علد المسنجد. مثفق عليه. 

۳ ابن عمر رضی الله عنه می گوید: پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم احرام 
نبست؛ مگر نزد مسجد ذوالحلیفه متفق علیه. 

۴ وعن خلاد بن السّائب عن آبیه رضي الله عنهما أن رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم قال : «أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن برفعوا أصواتهم 
بالإهلال ». رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. 

۴- خلاد بن سائب از پدرش رضى الله عنه روايت ميكند كه رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم فر مود : « جبرئيل نزد من آمد وبه من دستور داد كه اصحابم را 
به بلند كردن صدا هايشان با گفتن لبيك امر كنم ». خمسه روايت كرده اند و ترمذى 
و ابن حبان صحيح دانسته اند . 

۵- وعن زید بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
تجرد لاهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنة. 
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۵- زيد بن ثابت رضى الله عنه می كويد : پیامبرصلی الله عليه وآله وسلم 
براى احرام بستن لباسهايشان را در آورد و غسل كرد ( و سپس احرام بست ). ترمذى 
روايت كرده » و حسن دانسته است. 

۶ وعن ابن عُمر رضي الله عنهما آن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
سئل ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال : « لا يلبس القميص ولا العمانم ولا 
السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا أحذ لا يجد التعلين فلیلبس الخفين وليقطعهما 
أسنفل من الکعبین ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مَسَهُ الرّعفران ولا الوَرس». مُتْفقٌ عليه 
و اللفظ لمسلم. 

۶ ابن عمر رضی الله عنهما می كويد : از پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم 
سوال شد.شخص محرم جه لباسی می تواند بپوشد ؟ فرمود :« نباید پیراهن عمامه 
شلوار ‏ كلاه » و موزه بپوشد .مگر کسی که کفش در اختیار ندارد. می تواند موزه 
بپوشد و آن را از قوزک ببرد (قطع کند ) ولباسی نپوشد که با زعفران و ورس( 
رنگ شده است». متفق عليه واين لفظ مسلم است. 

۷ - وعن عانشة رضي الله عنها قالت : كنت أطيّبْ رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم لاحرامه قبل أن يُخرم ولحله قبل أن یطوف بالبیت. مُتفقٌ علیه. 

۷ عايشه رضی الله عنها می كويد : من رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
را پیش از احرام و نیز هنگام خارج شدن از احرام قبل از طواف خانه (کعبه) 
خوشبویی می زدم . 

- وعن عتمان بن عفان رضي الله عه أن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم قال : « لا ینکح المحرم ولا پنکح ولا یخطب ». رواه مسلم. 


(۱) گیاهی است زرد رنگ و خوشبو. 
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- عثمان بن عفان رضى الله عنه ميكويد :ييامبر خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم فرمود: « شخص محرم نكاح نكند » وبراى ديكرى (عقد) نكاح نبندد» و 
خواستكارى هم نكند». مسلم روايت كرده است. 

4 وعن أبي قتادة الأانصاري رضي الله عنه في قِصّة صيْده الحمار الوخشي 
وَهُوَ غير مُحرم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه وكانوا 
مُخرمين: « هل مثكم أَحَدَ آمره أو أشار إليّه بشيء ؟ » قالوا : لا قال : « فكلوا ما بقي 
من لحمه ». متفق علید. 

8- ابو قتاده انصاری رضی الله عنه درباره ماجرایی گورخری را که در 
حالت غير احرام شکار کرده بود» می گوید: پیامبر صلی الله عليه و آله وسلم به 
اصحابش که محرم بودند» فرمود:«آیا کسی از شما دستور داده يا اشاره کرده است؟» 
گفتند: خیر» فرمود:« يس با قی مانده گوشتش را بخورید». متفق علیه. 

۰ وعن الصنعب بن جنامة الليئي رضي الله عَنْهُ أنه آهدی لرسول الله صلی 
الله عليه و آله وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودّان فردَهُ عليه وقال : « نا لم رده 
عليك إلا آنا خرم». مُثفقٌ عليه. 

۰ از صعب بن جنامه ليثى رضی الله عنه روایت است که وی برای رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم گورخری را در ابواء يا ودان اهدا کرد پیامبر صلی الله 
عليه و آله وسلم آن را نپذیرفت و فرمود: «ما اين را به تو بر نگرداندیم؛ جز آنکه ما 
محرم هستیم». متفق علیه. 

۱ - وعن عانشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : « خمس من الدواب كُلْهنَ فواسق یفتلن في الحلّ والحرم : العقرب والحدأة 
والغراب والفارة والکلب العقور ». متفق علیه. 

١‏ از عايشه رضی الله عنها روایت است که رسول خدا صلی الله عليه و آله 


وسلم فرمود:« ينج نوع ازجنبنده گان است که موذی هستند. در (سرزمین ) حرم و 


۲۶:۵ 


خارج از حرم (سرزمين حلال) كشته مى شود: عقرب و باز شكارى و كلاغ و موش 
و سگ هار». متفق عليه. 

5 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن التبيّ صلى الله عليه وآله وسلم 
احتجم وهو محرم. مثفق عليه 

۲ ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم در 
حال احرام حجامت گرفت. متفق عليه 

۲۳ وعن کعب بن عجرة رضي الله عنه قال : حملت إلى رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم والقمْلُ يتنائرُ على وجهي فقال :« ما كنت آری الوجع بلغ بك ما آری 
أتجذ شاه ؟ » قلت : لاء قال : « فصم ثلاثة أيَام» أو آطعم سئة مساکین» لكل مسکین 
نصف صاع». متفقّ عليه 

۳ کعب بن عجره رضی الله عنه می گوید: مرا بلند کردند و نزد پیامبر 
صلی الله عليه وآله وسلم بردند» در حالی که شيش از سر و صورتم می ریخت 
فرمود:« گمان نمی کردم درد و مشقت به اين انداره که حال می بينم به تو رسيده 
باشد. آيا گوسفندی می یابی؟ (که فدیه بدهی؟) ». گفتم: خیر. فرمود: « پس سه روز 
روزه بگیر. يا شش مسکین؛ برای هرکدام نصف صاع طعام (خوراکی) بده». متفق 
عليه 


۴ وعن أبي هُريرة رضي اللَهُ عنه قال : لما فتح اللّهُ على رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الئاس فحمد الله 
وأثنى عليْهِ ثم قال : « إن الله حبس عن مقة الفيل وسلط عليها رسئولة والمؤمنين 
وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها لم تحل لأحدِ بعدي 
فلا ینف صَيْدها ولا يُختلى شؤكها ولا تحل ساقطثها إلا لمُنشدٍ ومن قتل له قتیل فهو 
بخير النظرين اما أن يفدي وإما أن يقيد » . فقال العباس : إلا الإتخر يا رسول الله فإنا 


نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال : «الا الإذخر ». متفق عليه. 


۳۰۹ 


۴ ابوهريره رضى الله عنه می كويد: بعد از آنكه خداوند مكه را برای 
رسولش فتح نمود» رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در ميان مردم به سخنرانى 
ايستاد؛ و يس از حمد و ثناى خداوندء فرمود:«خداوند مانع ورود فيل به مكه شد اما 
پیامبرش و مؤمنان را بر آن مسلط كردء و اين شهر برای کسی قبل از من حلال نشده 
است و تنها لحظاتی از یک روز برای من حلال شده است. و اين (شهر) برای کسی 
بعد ازمن حلال - نخواهد شد. شكارش رميده نشود. خار أن كنده نشود (برداشتن) 
كمشده آن براى كسى روا نباشد؛ مگر كسى که قصد معرفى كردن آن را داشته باشد. 
و كسى كه فردى از (بستگان) او كشته شد. او (ولى دم) بين دو كار (قصاص يا 
كرفتن ديت) اختيار دارد ». عباس گفت: ای رسول خدا! بجز إذخر. چرا كه ما آن را 
برای قبرها یمان و خانه هایمان استفاده می کنیم. فرمود: « بجز (ذخر». متفق علید. 

۵ وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عثة أن رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم قال : « إن إبراهيم حرم مک ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم 
ابراهیم مَك وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة». متفقٌّ 
عليه. 

٠4‏ - عبدالله بن زيد بن عاصم رضى الله عنه می گوید: ييامبر خدا صلی الله 
عليه و آله وسلم فرمود:« همانا ابراهيم مكه را تحريم نمود. و برای اهالى آن دعا 
کرد» و من نيز مدينه را تحريم نمودم؛ همان طور که ابراهيم مكه را تحريم کرد. و 
من برای صاع و مذ مدينه دعا کردم. همانطور كه ابراهيم برای اهالى مکّه دعا 
كرد». متفق عليه. 

۶ وعن علي بن أبي طالب رضي ال عنه قال : قال التبيّ صلى الله عليه 
وآله وسلم : « المدينة حرم ما بين عير إلى ثور » . رواه مُسلم. 


۳:۷ 


۶ از على بن ابی طالب رضی الله عنه روايت است كه رسول خدا صلی الله 

١ 0 5 5 ۰ 0 1‏ 
عليه و آله وسلم فرمود: « مدینه از (کوه) عير تا (کوه) ور( “حرم است». 

مسلم روایت کرده است. 

۵- چگونگی حج و نحون ی ورود به مکه 

۷ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلی الله عليه و آله 
وسلم حَجَّ فخرجنا معة حتى إذا أتيْنا ذا الحليفة فولدت أسماءٌ بنت غمیس فقال: «اغتسلي 
واستثفري بثوب وأحرمي » وصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد ثم 
ركب الفصنواء حتى إذا استوّت به على البيداء أَهَلَ بالتوحيد « لبيك اللهم لبيك لبيك لا 
شريك لك لبيك إن الحمّد والنعمة لك والملك لا شريك لك » حتى إذا أَنَيْنَا البِيَتَ استلم 
الرکن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفر إلى مقام إبراهيم فصلی نم رجع إلى الرّكن 
فاستلمه ثمَّ خرج من الباب إلى الصّفا فلمّا دنا من الصّفا قرأ « أبدأ بما بدأ اللّهُ به » 
فرقى الصّفا و ار الصّفًا وَاَلْمَرَوَةَ من شعایر آله حتى رأى البَيْت فاستقبل القبلة فوح 


الله وكبّرهُ وقال : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمذ وهو على کل 
شيء قدي لا اله الا الله وحده أنجرّ وعده ونصر عبْدَهُ وهزّم الأحزاب وحَدَهُ » ثم دعا 
بين ذلك ثلاث مرّات ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبّت قدماهُ في بطن الوادي سَعَى 
حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المرزوة ففعل على المروة كما فعل على الصّفا فذكر 
الحديث وفيه : فلما كان یوم التروية توجَهُوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فصلی بها الظّهرَ والعصر والمغرب والعشاء والقَجْر تم مكث 
قلیلاً حتى طلعت الشتمس فأجاز حتى أتى عرفة فوجد القبّة قد ضربت له بنمرة فنزل بها 
حتى إذا زاغت الشّمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الئاس ثم ادن 
تم آقام فصلى الظّهْر نم آقام فصلى العصر ولم يُصَلّ بينهما شيئا تم رکب حتى أتى 


(۱) كوه كوجكى كنار كوه احد است. 


۳:۸ 


الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصنخرّات وجعل حبل المّشاةٍ بين یدیه واستقبل 
القِبْلة فلم يرل واقفا حتی غربت الشَمُس وذهبت الصفرة قلیلا حتی غاب الفرص ودقع 
وقد شتّق للقصنواء الزمام حتی ان رأسها لیْصیب مَوّرك رحله ویقول بيده اليُمنى: « أيُها 
التاس السكيتة السكينة » كلما أتى حبلا من الحبال أرخی لها قلیلا حتی تعد حتى أتى 
المزدلفة فصلی بها المغرب والعشاء بأذان واحد واقامتین ولم یسبح بِينَهُما شيئا نم 
اضنطجع حتی طلع القجرً فصلی الفجرٌ حين تبين له الصنبح بآذان وإقامة ثم رکب 
القصنواء حتی أتى المشنغر الحرام فاستقبل القبلة فدعا وكبّر وهلل فَلمْ يزل واقفاً حتی 
أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الثتمس حتی أتى بطن مُحَسّر فحرك قلیلا نم سلك الطریق 
الوسطی التي تخرج على الجمرة الکبری حتی آتی الجمرة التي عند الثتجرة فرماها 
سبع حصیات یکبْر مع کل حصاة منها مثل حصی الخذف رمی من بطن الوادي ثم 
الصرف إلى المذحر فنحر تم رکب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فأفاض إلى 
البيْتِ فصلی بمكة الظّهْر . رواهُ مُسلمٌ مُطولا. 

۷ از جابر بن عبدالله رضى الله عنهما روايت است که رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم آهنگ حج کرد با ايشان از مدينه خارج شديم؛ تا به ذوالحليفه رسیدم 
در آنجا اسماء بنت عميس زايمان کرد پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم فرمود: 
«غسل کن» و با پارچه ای محل خروج خون را ببند و احرام ببند»» و رسول خدا در 
مسجد (ذوالحليفه) نماز خواند و (شترش) قصواء را سوار شد تا به بيداء7' آرسید با 
كلمه توحيد اين جنين لبیک گفت:« لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. ان 
الحمد و النعمة لک و الملى. لا شریک لک» (به راهمان ادامه دادیم تا به) بيت الله 
رسیدیم» پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم رکن (یمانی) را استلام کرد و سه دور 
شتابان و چهار دور آهسته زد و آنگاه به مقام ابراهیم آمد و نماز خواند و دوباره به 


رکن (یمانی) بازگشت و آن را استلام کرد» سپس به سوی صفا رفت» به صفا که 


(۱) نام مکانی است. 


۹ 


نزديك شدء اين آيه را تلاوت می كرد:« ار آلصِّمًا وَآَلمَرٌوَةَ من شعایر آله 4 (قطعا 


صفا و مروه از شعائر الهى هستند) و (فرمود:) «از جايى شروع مى كنم كه خداوند 
شروع كرده است» و بر تيه ی صفا بالا رفت؛ تا جايى که بيت الله را ديد؛ رو به كعبه 
كرد و خدا را به بزرگی و یگانگی ياد كرد و فرمود:«لا اله الا الله وحده. لا شرک 
له» له الملک. وله الحمد و هو على كل شى قديرء لا اله الله» انجز وعده. نصر عبده. 
و هزم الا حزاب وحده. معبود بر حقى جز الله نیست» یکتاست. شریکی ندارد 
پادشاهی از آن اوست. حمد ستايش فقط او را سزاست. او بر هر چیزی تواناست؛ 
معبود بر حق جز الله نیست. و وعده اش را عملی کرد. بنده اش را یاری کرد به 
تنهایی تمام احزاب را شکست داد».در اين بين دعا می کرد و اين ذکر را سه بار 
تکرار کرد. سپس از تيه صفا به طرف مروه پایین آمد. به " بطن وادی" که رسيدء 
شروع به دویدن کرد تا بالا رفت آنگاه آهسته بر(کوه) مروه رفت و اعمالی که روی 
صفا انجام داده بود» انجام داد» حدیث را ادامه داد و درآن آمده: اصحاب به سوی منی 
رفتند» روز هشتم (ترویه) رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم سواره به منی رفت» 
در آنجا با مسلمانان» نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء و صبح را (به جماعت) 
خواند. سپس اندکی درنگ کرد تا خورشید طلوع کرد» سپس حرکت کرد و به عرفه 
رفت» دید در نمره برایش خیمه ای زده اند تا زوال خورشید در آن ماند» آنگاه دستور 
داد قصواء (شترش) آماده کردند و به بطن وادی آمد و برای مردم سخنرانی کرد و 
اذان و اقامه گفتند» و نماز ظهر را خواند» و سپس اقامه گفتند» و نماز عصر را خواند» 
و بين اين دو هیچ نمازی نخوانده و سپس سوار شد به موقف آمد» و شکم شترش را به 
رف رة ها کد ف و به کته ای که کل الا ایی فا هن گر فک 


و مقداری از زردى هم رفت» هنگامی که قرص آفتاب كاملا ينهان كشت ؛ حركت 
(۱) محل اجتماع افراد يياده. 


وه" 


نمود» ولگام قصواء را طورى محكم می كشيد كه نزدیک بود سرش به جلوى پالانش 
برخورد کند» و با اشاره دست راست می فرمود: «اى مردم آرامش تان را حفظ كنيد 
»ای مردم آرامش تان را حفظ كنيد». 

به هر تيه ای كه می رسيدء مقدارى لكام شترش را شل می کرد تا بالا رود تا 
اينكه به مزدلفه آمد» در آنجا نماز مغرب و عشاء (بصورت جمع) با یک اذان و يك 
اقامه برگزار کرد و بين اين دو نماز هيج نمازى نخواند» سپس خوابيد؛ تا اينكه فجر 
طلوع کرد» يس چون طلوع فجر آشكار گردید؛ نماز صبح را با اذان و اقامه خواندءو 
سپس سوار شد و به مشعر الحرام آمد؛ روبه قبله ايستاد و دعا كرد و تكبير و لا اله 
الاالله گفت: همجنان ايستاده بود؛ تا آن كه هوا خوب روشن شدء قبل از طلوع خورشيد 
حركت كرد؛ آمد تا به" بطن محسر" رسيدء اندكى تندتر رفت» سپس از راه ميانى که 
از جمره كبرى خارج می شود در پیش كرفت و آمدء تا به جمره كنار درخت رسيد؛ با 
هفت سنكريزه رمى جمره كردء با هر سنك زدنء تكبير می گفت» هر یک از سنگ 
ريزه ها به اندازه دانه باقلايى بود» از "بطن وادى" رمى كردء و سپس به قربانگاه 
آمد و قربانى کرد» و سپس سوار شد و به بيت الله رفت و نماز را در مكه خواند... 

اين حديث را مسلم به صورت طولانی روايت كرده است. 

۸ وعن خْزيْمة بن ثابت رضي الله عَنْهُ : آن الئبي صلى الله عليه وآله وسلم 
كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجئة واستعاذ برخمته من 
الثار. رواهُ الشافعي بإسناد ضعيف. 

۸ از خزيمه بن ثابت رضى الله عنه روايت است كه ييامبر صلی الله عليه و 
آله وسلم هرگاه از تكبير گفتن در حج و عمره فراغت می یافت. از خداوند رضوان 
(خشنودى اش) و بهشت را می طلبید» و از جهنم به رحمت خداوندى يناه می برد. 


شافعی با استاد ضعیف روایت كوده است. 


56١ 


هن ر فال : قال ول له ی الم یه الوب 
« نحرّت هاهنا ومنی كُلّها مَنْحَرٌ فانحروا في رحالکم ووقفت هاهنا وعرفة كلها موؤقفٌ 
ووقفت هَهُنا وجمْعٌ كلها موقفٌ ». رواه مُسلمُ. 

٩‏ جابر رضی الله عنه می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
فرمود:« من در اين جا قربانی کردم و تمام منی قربانگاه است. من اين جا توقف 
کردم؛ و تمام عرفه موقف است. و من اینجا توقف کردم؛ و تمام «جمع»(مزدلفه) 
موقف است». مسلم روایت کرده است. 

۰- وعن عانشة رضي الله عنها أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم لما جاء 
إلى مَكة دخلها من آغلاها وخرج من أمتقلها.مُثفقٌ علیّ. 

۰ از عايشه رضی الله عنها روایت است که پیامبر صلی اه علبه و آله 
وسلم به مكه آمد» از قسمت بالای آن وارد شد و از قسمت پایین آن خارج شد. 

۱ - وعن ابّن غمر رضي الله عنهما أئهُ كان لا یقثم مَكة الا بات بذی طوّی 
حتی یصبح ویعتسل ویذکرٌ ذلك عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم. مُتفقٌ عليه. 

۱ از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که به مکه نمی آمد؛ مگر 
اینکه» شب را در ذی طوی به صبح می رساند » و غسل می کرد و می كفت : پیامبر 
صلی الله عليه وآله و سلم اين کار کرده است. متفق عليه . 

۲ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يُقَبّلُ الحَجّر الأسود وسنجد 
عليه. رواة الحاكم مرفوعا والبيْهفِي موقوفا. 

ا انش ان رصن اما روک امت که اود مرا توش 
زد و روی أن سجده می کرد .حاکم بصورت مرفوع» و بیهقی به صورت موقوف 


روایت کرده اند. 


۲۹۲ 


۲۳ وعثهُ رضي الله عنه قال : أمرهم الئبيّ صلی الله عليه وآله وسلم أن يرْملوا 
ثلاثة أثنواط ویمشوا أربعا ما بين الركنين. متفقٌ عليه. 

۳ و از او ( ابن عباس ) رضی الله عنه رؤايت است که پیامبر صلی :الله 
عليه و آله وسلم به آنان دستور داد که در سه دور » در بين دو ركن شتابان؛ و چهار 
دورء آهسته طواف کنند. متفق عليه . 

۴ وعن ابن غمّر رضي الله عَنْهُما أنه كان إذا طاف بالبیت الطواف الأول 
خبٌ ثلاثا ومشی آربعا. وفي رواية: رأيت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم اذا 
طاف في الحج أو العْمُرة أوّل ما یقذم فائه یسعی ثلاثة آطواف بالبیت ويمشي أربعة. 

۴ ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که هر گاه خانه را طواف 
می کرد سه دور را شتابان و چهار دور آهسته می رفت. 

و در روایتی دیگر آمده : رسول الله صلی الله عليه و سلم را ديدم كه هر كاه در 
حج يا عمره طواف می کرد » اول که می آمد » سه بار شتابان و چهار بار آهسته 
طواف می کرد . متفق عليه . 

۵ واعله وی ا قا + لم از رسول اه سنلی ال خلیه وله و سام يتكلم 
من البیت غير الرّکنین الیمانیین. رواه مسلم. 

۵ و از او ( ابن عمر ) رضی الله عنهما روایت است که : من ندیدم پیامبر 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم به جز دو رکن یمانی؛ جایی دیگرکعبه را استلام کند. 

مسلم روایت کرده است . 

۶ وعن عُمَّرَ رضي الله عنة : أنه قبل الحجر وقال : اني أَعلمٌ آنك حجر" لا 
تضنرٌ ولا تلفع ولولا آني رأيت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يُقبّلكَ ما قلنك. مُثفقٌ 
عليه 


۰ 


۲۳۵۳ 


۶ از عمر رضى الله عنه روايت است که ۰ حجر الاسود را بوسه زد و 
گفت: من می دانم كه تو سنگ هستى » نه ضرر و نه فايده می رسانی » اگر نديده بودم 
كه ييامبر خدا صلی الله عليه وآله وسلم تو را می بوسد » هرگز تو را نمی بوسيدم . 

7 وعن أبي الطفیّل قال : رأَيْت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يَطُوفْ 
بالبَيْتِ وَيَسْئَلِمُ الرکن بمخجن مَعَهُ ويُقبّلُ المخجن . رواه مُمَلِم. 

7 ابو طفيل رضى الله عنه می كويد : پیامبر خدا صلی الله عليه و سلم را 
می كرد؛ و عصا را می بوسيد. مسلم روايت كرده است . 

- وعن يُعْلَى بْن أُمَيَةَ قال : طافَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
مُضنطيعا برد أخضّر . رواه الحَسَْهٌ إلا النَسَائِي وَصَحَحَهُ التُرمذي. 

- از يعلى بن اميه رضى الله عنه روايت است كه كفت : رسول خدا صلی 
الله عليه و آله وسلم را ديدم كه با يارجه ای سبز و بصورت اضطباء (اطواف 
می كرد. "خمسه" بجز نسايى روايت كرده اند است» و ترمذى صحيح دانسته است . 

6 وغن لس رضيي الله عَنْه قال : گان يهل متا المُهلُ فلا يُنْكَرُ عَلَيْهِ ویب ما 
لمیر فلا يُدْكَرْ علیّه . مُتَقْقَ علید. 

٩‏ انس رضى الله عنه می كويد : ( در زمان رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم ) برخى از ما كه می خواست لاله الا الله تهليل می گفت» و برخى كه دوست 
داشتند؛ تكبير مى گفتند » و كسى بر آنان ايراد نمی گرفت. متفق عليه. 

8- وعن ابْن عبّاس رضيي الله عَنْهُمَا قال : بَعَتَنِي النَّبِئُ صلى الله عليه وآله 
وسلم في التقل أو قال في الضّعقة من جَمْعِ بليْل . متَقَقْ علیه. 


(۱) یعنی قرار دادن وسط احرام زیر بغل راست» وقرار دادن دو طرف آن بر دوش 
چپ»طوری که شانه راست بر هنه باشد. 


of 


۰ ابن عباس رضى الله عنها می كويد : رسول خدا صلی الله عليه و سلم مرا 
با وسايل سفر يا با افراد ضعيف (مانند بجه ها و زنان) شبانه از مزدلفه فرستاد. متفق 
عليه. 

-١‏ وعن عايِشة رضيي الله عنها قالت : استأذتت سودهٌ رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ليّلة المُزْدَلِقَةِ أن تذفع قبْلهُ وگانت تبطه تَعَنِي تفيلة فأذن لها . مق عَلَيْه. 

-١‏ عايشه رضى الله عنها می گوید: سوده كه زنى (سنكين و) چاق بود؛ شب 
مزدلفه» از ييامبر صلی الله عليه وآله وسلم اجازه خواست كه بيش از او ( به منى ) 
برود » ييامبر صلی الله عليه وآله وسلم به وى اجازه داد . متفق عليه . 

5- وعن ابن عبّاس رضيي الله عَنْهُمَا قال : قال لتا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : « لا ترموا الجَمْرة حى تطلع الشّمْس » . رواه الحَسَْهُ إلا النّسَائِيَ وَفِيْه 

7 ابن عباس رضى الله عنها می كويد : ييامبر خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
خطاب به ما فرمود : « قبل از طلوع خورشيد رمى جمره نكنيد »."خمسه" بجز 
نسايى روايت كرده اند » و در سند آن انقطاع وجود دارد . 

۴ هه سين اه كلها فلت ترس ای ای الله کا لد ری 
تاه لکش فرع ال هافر ی ده را 

۳- از عايشه رضی الله عنها روایت است که پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم 
ام سلمه را شب قربانی (به منی ) فرستاد » و قبل از طلوع فجر رمی جمره کرد» و 
سفن رفک و طوات اقا رهم یی لس دارفا اعدا که ين شراط ملم ات 
روایت کرده است. 

۴ وه ون صرب و ی الل O‏ رن سای لت سا 
وآله وسلم : « من شهد صلاتنا هَذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتّی ندفع وقد وقف 


Yoo 


بعرفة قبل ذلك لیلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضی تفثة » . رواهُ الحَمسَةٌ وَصحَحَة 
الترمذي وابن خزیمة. 

۴ عروة بن مضرس رضی الله عنه می گوید: رسول الله صلی الله عليه و آله 
وسلم فرمود: « کسی که اين نماز با ما (در مزدلفه) شرکت داشته باشد. و با ما 
وقوف نموده باشد. تا حرکت کنیم. و قبل از اين شبی يا روزی در عرفه توقف کرده 
باشد. حجش کامل شده» و مناسکش را انجام داده است»."خمسه" روایت کرده انده 
وابن خزیمه صحیح دانسته اند. 

۵- وعن عمر رضي عله قال : ان المشرکین کانوا لا یفیضون حتی تطلع 
الشتمس ویقولون : أثترق تبیر وان النبي صلی الله عليه وآله وسلم خالفهم فأفاض قبل أن 
تطلع الشمس. رواهُ البخاري. 

۵- عمر رضی الله عنه می گوید: مشرکین تا طلوع خورشید از مزدلفه 
حرکت نمی کردند و می گفتند: ای ثبیر( اروشن شو! پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم 
با آنها مخالفت کرد و قبل از طلوع خورشید حرکت کرد. بخاری روایت کرده است . 

۶ وعن ابن عبّاس وأسامة بن زَيْدٍ رضي الله عنهم قالا : لم يزل للثبي صلی 
الله عليه وآله وسلم يُلبّي حتى رمى جمرة العقبة. رواهُ البُخاري. 

۶ از ابن عباس و اسامه بن زيد رضى الله عنهم روايت است که پیامبر 
صلى الله عليه و آله وسلم همواره تلبيه مى گفت؛ تا جمره ی عقبه را رمى نمود. 
بخارى روايت كرده است . 

۷ وعن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه : أنه جعل البیّت عن بساره ومني 
عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال : هذا مَقَامُ الذي أنزلت عليه سورة البقرة . 


(۱) نام كوهى در مكه است. 


۲5٩ 


۷ از .عبدالته بن مسعود رضی الله عنه روایت است که خانه (کعبه) را به 
سمت چپ و منی را به سمت راستش قرار داد» و با هنت سنگ ریزه رمی جمره کرد 
و( ابن مسعود ) كفت : اين جایی کسی است که سوره بقره بر آن نازل شده است. 

۸ وعن جابر رضي الله عنه قال : رمی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
الجمرة یوم التخر ضحی وأمّا بعد ذلك فاذا زالت الشمس. رواه مُسلم. 

۸ جابر رضی الله عنه می كويد : روز ( اول ) رسول خدا صلی الله عليه و 
آله وسلم هنكام چاشت رمی جمره کرد » و بعد از آن يس از زوال خورشید رمی جمره 
می کرد . مسلم روایت کرده است . 

۹ وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما : أنه كان يرمي الجمرة الذثیا بسبع 
ویرفع يديه ویقوم طويلا تم يرأمي الوسطی ثم يأَخْدُ ذات الشمال فیْسهل ویقوم مستقبل 
القبلة ثم يدعو فیرفع يديه ویقوم طویلا ثمَّ رمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا 
يقفأ علدها نم ينصرف فیقول : هکذا رأيت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يَفعلة. 
رواه البخاري. 

۹ از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که جمره اول را با هفت 
سنگریزه رمی می کرد » و بعد از هر سنك ريزه تکبیر می كفت : سپس جلوتر 
می رفت و در زمین همواری رو به قبله لحظات طولانی می ایستاد و دستهایش را بلند 
می نمود و دعا می کرد» و سپس رمی جمره میانی را انجام می داد » و به سمت چپ 
می رفت و در زمینی هموار رو به قبله لحظات طولانی می ایستاد و دستهايش را بلند 
می نمود و دعا مى کرد و سپس از ته دره رمی جمره عقبه را انجام می داد» و آنجا 
توقف نمی کرد» و باز می كشت و می كفت : رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم را 


ديدم که چنین می کرد. بخاری روایت کرده است. 


۳۰۷ 


ون وله رشنی ا عا أن زول الم سیم یه واو قل“ 
«اللهم ارحم المُحلّقين» قالوا:و المقصرین يا رسول الله؟قال في الثالثة:« والمقتصرین». 

۰ و از او ( ابن عمر) رضی الله عنهما روایت است خدا صلی ال علیه وآله 
وسلم فرمود : « خداوندا ! کسانی را كه سرهایشان را در ( حج) می تراشند؛ مورد 
رحمت خود قرار بده » گفتند : ای رسول خدا! کسانی که کوتاه می کنند» ( سه بار 
تکرار کردند » کسانی که سرشان را می تراشند )۰ بار سوم فرمود :« و کسانی که 
کوتاه می کنند». متفق عليه . 

۱- وعن عبد الله بن عمُرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يمسألوتة فقال رجُْلٌ : لم آنتعر فحلقت 
قل إن اقح قنك بو تلق ولا هرت فا اكز فا ارف ات قن إن امن 
؟ قال : « ارم ولا حرج » فما ستل یومند عن شيء فُدّم ولا أخّر إلا قال : « افعل ولا 
حرج». مثفق عليه. 

۱- عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما می كويد : رسول خدا صلی 
الله عليه وآله وسلم در حجه الوداع (در منى) ايستاد؛ يس (مردم)از ايشان سؤال مى 
كردند » مردى گفت : نفهميدم » قبل از قربانى » موهايم را تراشيدم فرمود :« قربانى 
کن» اشكانى ندارد» مردى ديكر آمد و گفت : نفهميدم و قبل از رمى جمره ( عقبه) 
ذبح كرده ام ؟ فرمود :« رمى کن. اشكالى ندارد» . در آن روز از هر حكمى كه با 
تقديم و تا خير انجام داده بودند و سوال می كردند » می فرمود :« انجام بده » اشكالى 
ندارد ». متفق عليه. 

۲ وعن المسور بن مخرمّة رضي الله عَنْهُ أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم تحر قبل أن يخلق وأمر أصحابّه بذلك . رواه البخاري. 


۳۵۸ 


۲ مسور بن مخرمه رضى الله عنه می كويد : رسول خدا صلی الله عليه و 
آله وسلم قبل از تراشيدن سر؛ ذبح كردء و به اصحاب نيز دستور داد كه جنين كنند . 

بخارى روايت كرده است . 

۳ وعن عانشة رضي الله عنها قالت : قال رسول للد صلي ال علیه وله 
وسلم : « إذا رمَيْتُم وحلقتم فقذ حل لكُمْ الطیب وکل شيء الا النساء ». روا أحمد وأبو 
داود وفي اسناده ضعف. 

۳ عايشه رضی الله عنها می كويد : رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم 
فرمود: « هرگاه رمی جمره کردید » و مویتان را تراشیدید » خوشبویی زدن و هر 
چیز. بجز همبستری با زنان؛ برایتان حلال است». احمد و ابو داود روایت کرده اند 
و در اسناد آن ضعف وجود دارد. 

۴ وعن ابن عباس رضي الله عنهما آن اللبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
« ليس على النساء حلق وانما یقصرن ». رواه أبو داود باستاٍ حسن. 

۴ ابن عباس رضی الله عنهما می كويد :پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم 
فرمود: « بر زنان تراشیدن مو ( در حج وعمره) نیست ‏ فقط آنان کوتاه کنند». ابو 
داود با اسناد حسن روایت کرده است . 

۵- وعن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله 
عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته 
فأذن لفق عليه 

۵ ابن عمر رضى الله عنهما می كويد : عباس بن عبدالمطلب که كار آب 
دادن حاجيان را به عهده داشت ۰ از رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم اجازه 
خواست » شبهايى كه مردم در منى هستند » در مكه باشد » پیامبر صلی الله عليه وآله 
وسلم به او اجازه داد. متفق عليه. 


0۹ 


+ وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم آرخص لرّعاة الإبل في البَيتوته عن منی یرمون یوم النحر» ثم يَرْمونَ الغد ومن 
بعد الغد ليومَيّن» ثم يرمون يوم التفر.رواة الخمسة وصححة الترمذي وابن حبّان. 

۶ از عاصم بن عدی رضی :الله عنه روایت است : که رسول خدا صلی اه 
عليه وآله وسلم برای شتر چرانان ( ساربانها ) اجازه داد؛ شب در منی نمانند» ( بیتوته 
نکنند) و روز قربانی به رمی جمره بپردازند» و بعد از أن ( به ترتیب ) در روزهای 
دوم » سوم و چهارم ( یوم النفر) رمی جمره کنند. " خمسه " روایت کرده اند و 
ترمذی و ابن حبان صحیح دانسته اند . 

لوعن یت Ma‏ كه ان + یا شولا اه معان RA‏ اند 
وسلم یوم التحرء الحديث. مثفق عليه. 

۷ ابوبکره رضى الله عنه می گوید: رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم 
روز قربانى براى ما سخنرانى فرمود. الحديث. متفق عليه . 

- وعن سرَاءَ بنت نبهان رضي الله عنها قالت : خطبتا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم یوم الرؤوس فقال : « أليس هذا أوؤسط آیام الثشريق ؟ » الحديث. 

رواه أبو داود بإسناد حسن. 

۸ سراء بنت نبهان رضى الله عنها می كويد : رسول خدا صلی الله عليه و 
آله وسلم در يوم الرؤس( روز دوم قربانى ) برای ما خطبه ايراد نمود» و فرمود: « آيا 
امروز نيمه ايام تشريق نيست ...».ابوداود با اسناد حسن روايت كرده است . 

۰۹ وعن عانشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها : 
« طواقك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك ». رواهُ مسلم. 

۹ عايشه رضى الله عنها می كويد : ييامبر صلى الله عليه وآله و سلم خطاب 
به او فرمود: اين طواف خانه را كه تو انجام داده ای وسعى كه بين صفا و مروه 


نموده اى» برای حج و عمره ات كافى است» . مسلم روايت كرده است . 


۲۹۰ 


۴۰ وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما آن التبي صلى الله عليه وآله وسلم لم 
يرْمُل في السبع الذي أفاض فيه. رواه الخمسة إلا الترمذي وصحّحة الحاكم. 

۴۰ ابن عباس رضى الله عنهما می كويد : ييامبر صلی الله عليه وآله و سلم 
در هفت دور طواف افاضه » رمل ( شتابان طواف ) نمی كرد . خمسه » بجز ترمذى 
روايت كرده اند » و حاكم صحيح دانسته است. 

١‏ وعن أنس رضي الله عنه أن التبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظّهر 
والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب. ثم ركب إلى البیت» فطاف به. 
رواهُ البخاري. 

+١‏ انس رضى عنه می كويد : ييامبر صلی الله عليه و سلم نماز ظهر و 
عصر و مغرب و عشاء را خواند» و سپس اندكى در محصب خوابيد و سوار شد و به 
بيت ( كعبه ) آمد و طواف كرد. بخارى روايت كرده است . 

۲ وعن عائشة رضي الله عثها آنها لم تكن تفعل ذلك : - أي النزول بالأبطح- 
وتقول : ائما نزله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأئهُ كان منزلا أسمح لخرُوجه. 
رواه مسلم. 

۲ از عايشه رضی اله عنها روایث است که در " ابطح" فرود نمی آمد و 
می كفت : رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم برای آن در اين جا فرود آمد؛ که برای 
خروج شان راحت تر بود. مسلم روایت کرده است . 

۳ وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: آمر الئاس أن یکون آخرعهدهم 
بالبیت إلا أنه حُقّفَ عن الحانض. مَْفق عليه. 

۳ ابن عباس رضى الله عنهما می گوید : به مردم دستور داده شد كه آخرين 
عهدشان ( آخرين عمل از اعمال حج شان ) با بيت الله (٠‏ طواف وداع ) باشد » البته 
اين حكم شامل زنان كه عادت ماهيانه هستند؛ نمى شود. متفق عليه . 


۳۹۱ 


۴ وعن ابن الزبیر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : « صلاةٌ في مسجدي هذاء أفضل من ألف صلاة فيما سواه. إلا المسجد الحرام 
وصلاةٌ في المسجد الحرام. أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة ». رواه أَحُمدُ 
وصححة ابن حبّان. 

۴ از ابن زبير رضى الله عنه روايت است : كه رسول الله صلی الله عليه و 
سلم فرمود :« نماز در اين مسجد من ( مسجد النبى ) از هزار نماز در ديكر مساجد؛ 
بجز مسجد الحرام» بيشتر فضيلت دارد » و نماز در مسجد الحرام. از صد نماز در 
مسجد من بیشتر فضیلت دارد». 

احمد روایت کرده است و ابن حبان صحیح دانسته است . 

۶ کسانی که اين عبادت از دستشان می رود يا با مانع رو به رو می شوند 

۵ عن ابن عباس رضي الله عنهّما قال : قذ أخصر رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم» فحلق رأسه» وجامع نساء» ونحرهذية» حتى اعتمر عاما قابلا. رواه 
البُخاري. 

۴۵ ابن عباس رضى الله عنهما می كويد : رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم ( می خواست عمره به جاى آورد كه ) با ممانعت رو به رو شد ء لذا سرش را 
تراشيد » و با همسرانش همبستر شد » و قربانى اش را ذبح کرد» و سال آينده عمره 
بجاى آورد. بخارى روايت كرده است . 

۶ ورسن عانقیة رحس أظ عنها قات:: فخل ا ی اه غلیه ا وبتلم 
على ضباعة بنت الزبَيّر بن عبد المطلب رضی الله عنهاء فقالت : يا رسول الله! اني 
أريد الحج» وأنا شاكية ؟ فقال النبي صلی الله عليه وآله وسلم : « حجي واشترطي أن 

۶ عايشه رضی الله عنها می كويد : پیامبر صلی الله عليه و آله وسلم به خانه 


ضباعه بنت زبير بن عبدالمطلب وارد شد » ضباعه عرض کرد : ای رسول خدا ! من 


۳۹ 


می خواهم به حج بروم و مريضم. پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم فرمود:« (برو) 
حج را به جاى آور و شرط كن و بگو: خداوندا ! هر جا مرا بند كردى( بيمارشدم ) 
همانجا از احرام بيرون می أيم» . متفق عليه. 

5 *- وعن عكرمة عن الحجاج بن عَمْرو الانصاري رضي الله عنة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « مَنْ كسر أو عرج فقذ حَلّ» وعليه الحج من 
قابل» قال عكرمة : فسألت ابن عبّاس وأبا هريْرة عن ذلك فقالا : صدق. رواهُ الخمسة 
وحسئة الثرأمذي. 

۷ عكرمه از حجاج بن عمرو انصارى رضى الله عنه روايت می كند كه 
رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم فرمود : « هر كس دچار شكستكى و لنگی شود 
(كه نتواند مناسک حج را انجام دهد ) حلال شده » ( و از احرام بيرون آمده ) است» و 
بر او لازم است؛ سال آينده مناسک حج را بجاى آورد» . عكرمه می كويد : از ابن 
عباس و ابوهريره در اين باره سؤال كردم » هر دو گفتند : درست گفته است. 


خمسه روايت كرده اند و ترمذى آن را حسن دانسته است . 


51 


۷- كتاب بيوع (معاملات) 
باب شرايط معاملات و معاملاتى كه نهى شده است 

۸ عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: 
أي الكسب آطیب؟قال : « عمل الرجل بيده » وكل بيع مبرور» رواه البزار وصححه 
الحاكم. 

۸ رفاعه بن رفع رضى الله عنه می گوید: از پیامبر صلی الله عليه وآله و 
سلم سؤال شد: جه (كسب و) درآمدی حلال تر است؟ فرمود:« كارى كه فرد با دستان 
خود انجام مى دهد؛ و هر تجارتى كه باك ( و مورد تاييد شريعت خدا ) باشد». بزار 
روايت کرده» و حاكم صحيح دانسته است . 

41- وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول عام الفتح » وهو بمكة:« ان الله و رسوله حرم بيع الخمرء والميتة 
والخنزیر. والأصنام » فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة» فإنها تطلى بها السفن» 
وتدهن بها الجلود» ويستصبح بها الناس؟ فقال: « لاء هو حرام» ثم قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم عند ذلك : « قاتل الله الیهود. إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها 
جملوه. ثم باعوه. فأكلوا ثمنه» متفق عليه. 

+ از جابر بن غا رضی اه عنهما روایت است که او در سال فتح مکه 
از رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم شنید که می فرماید : « خداوند و پیامبرش 
خرید و فروش شراب › مردار» خوک . بتان را حرام کرده است » گفته شد : ای 
رسول خدا ! حکم استفاده ازپیه (روغن و چربی ) چیست که با آن کشتیها و پوستها را 


جرب می کنند و مردم از أن برای روشنایی چراغها استفاده می کنند؟ . فرمود : 


۳۹ 


« خيرء حرام است » آنگاه در اين جا فرمود : « خداوند يهوديان را نابود كند 
كه خداوند جربى (يى) حيوانات را برايشان حرام كرد ۰ آن را ذوب کردند. و 
فروختند. و يولش را خوردند ». متفق عليه . 

عه وف انیم مد یی ال كف فا نفك وسرل ال یی لد عليه ره 
وسلم يقول: « إذا اختلف المتبايعان» وليس بينهما بينة.فالقول ما يقول رب السلعة أو 
يتتاركان». رواه الخمسة وصححه الحاكم. 

4 ابن مسعود رضى الله عنه می كويد : شنيدم رسول الله صلی الله عليه و آله 
وسلم مى فرمايد : « هر گاه خريدار و فروشنده اختلاف كردند و ( شاهد و) بينه ای 
بين شان نبود. حرف صاحب كالا معتبر است. و پا دست از معامله بكشند » .خمسه 
روايت كرده اند و حاكم صحيح دانسته است. 

-0١‏ وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم نهی عن ثمن الکلب» ومهر البغي» وحلوان الكاهن. متفق عليه. 

-0١‏ ابو مسعود انصارى رضی الله عنه می گوید: رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم از خوردن يول (فروش) سگ . و يولى كه زنان روسيى ( فاحشه) از 
طريق زنا بدست می آورند» و درآمد كاهن» منع فرمود. متفق عليه. 

۲- وعن جابر بن عبد الله أنه كان على جمل له قد أعيىء فأراد أن يُسيّبه قال: 
ا لش ي ا علدو لوووك ا يصوي فار سينا د پم فان 
« بعنيه بأوقية» قلت: لاء ثم قال : « بعنيه » فبعته بأوقية » واشترطت حملانه إلى 
آهلي فلما بلغت أتيته بالجمل» فنقدني ثمنه» ثم رجعتء فأرسل في أثريء فقال: «أتراني 
ماكستك لاخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك. فهو لك» متفق علیه وهذا السياق لمسلم. 

05 از جابر بن عبدالله رضى الله عنهما روايت است که او( در یکی از سفر 
هاى جهادى ) سوار بر شترى ضعيف و لاغر بود كه ( از شدت ناتوانى حيوان ) 
می خواست او را رها کند» می كويد : ييامبر صلی الله عليه وآله وسلم به من رسيد و 


۲۹۵ 


برايم دعاى خير كرد و شتر را زد › چنان شتر با قدرت می رفت كه تا بحال آنطور 
نرفته بود . ييامبر صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: « اين شتر را به یک اوقیه( ابه 
من بفروش » گفتم : خيرء باز فرمود : « آن رابه من بفروش» ( قبول كردم ) وآن را 
به دو اوقيه فروختم» و شرط كردم كه تا خانه ام با آن بروم و به خانه كه رسيدم شتر 
را بردم و تحويل دادم ييامبر صلى الله عليه وآله و سلم نيز قيمت آن را پرداخت نمود» 
آنگاه بركشتم » پیامبر صلی الله عليه و سلم دنبالم فرستاد» و فرمود : « فكر می كنى 
كه من بر سر قيمت شتر با تو جانه زدم؛ تا آن را بخرم! شتر را بكير و پول آن هم 
مال تو». متفق عليه و اين لفظ مسلم است . 

7 - وعنه قال: أعتق رجل منا عبداً له عن دبر» ولم يكن له مال غيره؛ فدعا به 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فباعه. متفق عليه. 

۳ و از او(جابر) رضى الله عنه روايت شده است كه گفت: مردى از ما تنها 
یک برده داشت و او را مدبر كرد » ييامبر صلی الله عليه وآله و سلم آن برده را 
فراخواند و فروخت. متفق عليه 

۴ وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فأرة وقعت في سمن؛ 
فماتت فيه» فسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهاء فقال: « ألقوها وما حولها 
وكلوه» رواه البخاري» وزاد أحمد والنسائي: في سمن جامد. 

۴ میمونه رضی الله عنها همسر پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم می گوید: 
موشی داخل ظرف روغنی افتاد؛ و در آن مردءاز پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم در 
اين باره سوال شد › فرمود:« موش و روغنهای اطراف را دور بریزید» و دیگر 
روغنها را بخورید». بخاری روایت کرده است. احمد و نسایی افزوده اند: « در 


روغن جامد ». 


(۱) برابر با چهل در هم است. 


۳۹۹ 


۵- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : « إذا وقعت الفأرة في السمن. فان كان جامداً فألقوها وما حولهاء وان كان 
مانعا؛ فلا تقربوه» رواه آحمد وأبو داود» وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. 

۵ ابو هريره رضى الله عنه می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
فرمود : « هر گاه موش در روغن افتاد»اگر جامد بود؛ موش و روغنهای اطرافش را 
بریزید» اگر روغن مایع بود به آن نزدیک نشوید (نخورید)». احمد و ابوداود روایت 
کرده اند» بخاری وابو حاتم گفته اند: در اين روایت وهم وجود دارد. 

۶ وعن آبي الزبیر قال: سألت جابراً رضي الله عنه عن تمن السئور والکلب» 
فقال: زجر النبي صلی الله عليه وآله وسلم عن ذلك. رواه مسلم والنسائي وزاد: الا کلب 


صبد 


6 ابو زبير می كويد : از جابر رضى الله عنه درباره يول فروش سگ و 
گربه يرسيدم ؟ گفت : ييامبر صلى الله عليه وآله وسلم بشدت از آن نهى كرده است. 

مسلم روايت کرده» و نسايى نيز روايت كرده و در أن افزوده :" بجز سگ 
شكارى" . 

۷ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت:إني كاتبت أهلي 
على تسع آواق» في كل عام أوقيةءفأعينيني» فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون 
ولاؤك لي فعلتءفذهبت بريرة إلى أهلهاء فقالت لهم فأبوا عليهاء فجاءت من عندهم 
ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس» فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم» فأبوا 
إلا أن يكون الولاء لهم» فسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم » فأخبرت عائشة النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال: « خذيها واشترطي لهم الولاء. فإنما الولاء لمن عتق». 
ففعلت عائشة رضي الله تعالی عنهاء ثم قام رسول الك صلی اله عليه وله وسلم في 
الناس خطيباء فحمد الله وأثنى علیه ثم قال: « آمّا بعد: فما بال رجال یشترطون شروطاً 


ليست في کتاب الله عزوجل؟ ما كان من شرط ليس في کتاب الله فهو باطل.وان كان 


1Y 


مائة شرط قضاء الله أحق. وشرط الله أوثق» وإنما الولاء لمن أعتق». متفق علیه 
واللفظ للبخاري» وعند مسلم قال: « اشتريهاء وأعتقيهاء واشترطي لهم الولاء ». 

*- عايشه رضى الله عنها می كويد : بريره نزد من آمد گفت : من با مولايم 
قرار داد كتابت بستم كه برابر٩‏ اوقيه » كه در هر سال دو اوقيه را بيردازم » پس به 
من کمک کن » گفتم : اگر آقاى تو قبول می کند» من اين يول را می دهم » و ولاى تو 
از آن من باشد . بريده نزد آقا و صاحبش رفت و اين موضوع را به آنها كفت ؛ و آنها 
نيذيرفتند و شرط كردند كه بايد و لاء از آن خودشان باشد » آنكاه بريره بركشت › و 
ييامبر خدا صلی الله عليه وآله وسلم نشسته بودء بريره كفت : من بيشنهاد شما را به 
آنها گفتم؛ ولى آنها نيذيرفتند » بجز اينكه ولاء برای خودشان باشد » پیامبرصلی الله 
عليه وآله وسلم حرفهای بريره را شنید» وعايشه رضی الله عنها پیامبر صلی الله عليه 
وآله وسلم را در جریان گذاشت. فرمود: « او را خریداری كن و شرط كن که ولاء از 
آن آنها باشد › چرا که ولاء از آن کسی است که آن را آزاد می کند » يس عايشه اين 
کار را کرد» سپس رسول خدا صلی الله عليه واله وسلم در ميان مردم برای ايراد 
سخنرانی ایستاد » يس از حمد و ثنای خداوند » فرمود : « اما بعد : جه شده کسانی › 
شرایطی را قيد می کنند که درکتاب خدا نیست ۰ هر شرطی که در کتاب خدا نباشد 
باطل است › حتی اگر صد تا شرط باشد » داوری (و حکم ) خدا ( به پیروی )شایسته 
تر است » و شرط (و شروط ) خداوند محکم تر است › ولاء تنها از آن کسی است که 
آزاد می کند». متفق عليه و اين لفظ بخاری است. در صحیح مسلم آمده :« اين را 
خریداری كن » و آزاد كن » و شرط كن که ولايش از آن آنان باشد ». 

۸- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهی عمر عن بیع آمهات الأولادء 
فقال: لا تباع ولا توهب» ولاتورت بستمتع بها ما بدا له» فإذا مات فهي حرة. رواه 
البيهقي ومالك وقال: رفعه بعض الرواة فوهم. 


۳۹۸ 


- ابن عمر رضی الله عنهما می كويد : عمر از فروش ( کنیزان) ود 
منع کرد و كفت : آنها نه فروخته می شوند » و نه هبه ( و بخشیده ) می شوند » و نه به 
ارث برده می شوند» هر جه دلش بخواهد می تواند از آن استفاده ببرد» سپس هرگاه او 
(مولایش) مرد اين (کنیز) آزاد است. بیهقی و مالک روایت کرده اند و گفته : برخی 
راویان وهم کرده واين روایت را به صورت مرفوع نقل کرده است . 

8- وعن جابر رضي الله تعالی عنه قال: كنا نبيع سرارینا أمهات الأولادء 
والنبي صلی الله عليه وآله وسلم حي» لا يرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه 
والدارقطني» وصححه ابن حبان. 

48 جابر رضی الله عنه می كويد : ما کنیزان ام ولدمان را می فروختیم و 
پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم زنده بود » و ایرادی نمی كرفت . نسایی و ابن ماجه و 
دارقطنی روایت کرده اند» و ابن حبان صحیح دانسته است . 

۰ وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالی عنهما قال: نهی رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم عن بیع فضل الماء. رواه مسلم» وزاد في رواية: وعن بيع ضراب 
الجمل, 

۰ جابر رضی الله عنه می كويد : پیامبر خداصلی الله عليه وآله وسلم از 
فروش آب افزون بر نیاز منع فرمود . مسلم روایت کرده است . و در روایتی دیگر 
افزوده: و از فروش شتر نر برای آبستن نمودن شتر ماده » منع فرمود. 

۱- وعن ابن عمر رضي الله تعالی عنهما قال: نهی رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم عن عسب الفحل. رواه البخاري. 


(۱) به کنیزهایی گفته می شود که برای ارباب و آقایشان بچه زاييده اند. 


۳۹۹ 


١‏ ابن عمر رضى الله عنهما می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
از اجاره حيوان نر براى آبستن نمودن حيوان ماده » منع فرمود. بخارى روايت كرده 
است , 

7 وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع حبل الحبلقه 
وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية» كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة» ثم تنتج 
التي في بطنها. متفق علیه. واللفظ للبخاري. 

۲ و از او (ابن عمر) رضی اه عنه روایت است که پیامبر خداصلی اللد 
عليه وآله وسلم از معامله " حبل الحبله " منع فرمود » و آن نوعی معامله بود که در 
دوران جاهلیت رواج داشت. به اين صورت بود که فرد شتر را می خریده تا (پول آن 
را بعد از ) زاییدن شترء ونيز زاییدن همان بچه شتر که هنوز در شکم مادر 
بود(پرداخت کند). متفق عليه و اين لفظ بخاری است . 

۳ وعنه أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم نهی عن بیع الولاء وعن 

۳ و از او (ابن عمر ) رضی ال عنه روایت انث که رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم از فروش و هبه ولاء منع فرمود. متفق علید. 

۴ وعن آبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال: نهی رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم عن بیع الحصاة» وعن بیع الغرر. رواه مسلم. 

۴ ابو هريره رضی الله عنه می گوید: پیامبر خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
از معامله حصاه (که بوسیله انداختن سنك ريزه بسوی کالا و ...) انجام می شد و از 
معامله ای که در آن فريب و کلک است » منع فرمود. مسلم روایت کرده است . 

۵ وعنه أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: « من اشتری طعاماً فلا 
یبعه حتی یکتاله» رواه مسلم. 


۳۷۰ 


اقيق از او (ابن عمر) روایت است که رسول خدا صلی الله علية وآله وسلم 
فرمود: « هر كس طعامی (موارد خوراکی » گندم » جو ) خرید تا آن را كيل نکرده » 
نفروشد» . مسلم روایت کرده است . 

۶ وعنه قال: نهی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عن بیعتین في بيعة. 
رواه أحمد والنساني» وصححه الترمذي وابن حبان. ولأبي داود: «من باع بیعتین في 
بيعة فله أوكسهما أو الربا» . 

۶ از او(ابن عمر) روایت است که بیامبر خدا صلی اة علیه وآله وسلم از 
دو معامله » در یک معامله منع فرمود. احمد و نسایی روایت کرده اند و ترمذىء وابن 
حبان صحیح دانسته اند. 

در روایت ابو داود آمده:« هر كس دو معامله در یک معامله انجام دادء يا بايد 
کمترین قيمت را بگیرد. يا (اگر چنین نکند) رباست». 

۷ وعن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم: « لا يحل سلف وبیع » ولا شرطان في بیع» ولا ربح ما لا یضمن. ولا بیع 
ما لیس عندك ». رواه الخمسة» وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاکم. وآخرجه في 
علوم الحدیت» من رواية آبي حنيفة» عن عمرو المذکور بلفظ: " نهی عن بيع وشرط". 
ومن هذا الوجه آخرجه الطبراني في الاوسط وهو غریب. 

۷ عمرو بن شعيب از پدرش ‏ از جدش روایت می کند که رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم فرمود:« معامله سلف و بیع؛ حلال نیست() و دو شرط در یک 
معامله ای جایز نیست. و معامله به شرط سود و فایده در کالایی که در اختیار ندارد» 
و هیچ تضمنی هم بر تحویل آن نمی پذیرد» و فروش کالایی که در اختیار فروشنده 
نیست ؛ ( هنوز تحویل نگرفته ) جایز نیست». 

(۱) اين معامله ممنوعه به اين صورت است که فردی به کسی دیگر می كويد : اين کالا را از 


تو می خرم مشروط بر اينكه به من به ارزش صد هزار تومان کالای دیگر بدهی و يا صد هزار 
تومان به من قرض بدهی . 


۳۷ 


خمسه روايت كرده اند» ترمذى و ابن خزيمه و حاكم صحيح دانسته اند . اين 
روايت را حاكم در علوم الحديث بروايت ابو حنيفه ازعمرو تخريج كرده است» ودرآن 
آمده:" از معامله بیع با شرط (امنع فرمود ". و طبرانى در اوسط آورده» و غریب 
است. 

۸ وزهته روطت اه ته فك افو لاله ی ام یه و له یلم من بیع 
العربان. رواه مالك قال: بلغني عن عمرو بن شعيب به. 

۸ و از او ( عبدالله بن عمرو) و روایت است که رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم از معامله عربان (۲) (بیعانه) منع فرمود. مالک روایت کرده و گفته : اين 
روایت از عمرو بن شعيب به من رسیده است . 

٩‏ وعن ابن عمر رضي الله تعالی عنهماء قال: ابتعت زيتا في السوقء فلما 
استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا» فأردت أن أضرب على يد الرجل» فأخذ 
رجل من خلفي بذراعي فالتفت فاذا هو زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته» حتی 
تحوزه إلى رحلك» فان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم نهی أن تباع السلع حيث 
بتاع»حتى یحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وآبو داود» واللفظ له» وصححه ابن 
حبان و الحاکم. 

48 ابن عمر رضی الله عنهما می كويد : روغن زیتون ازبازار خریدم و 
تحویل گرفتم» در راه با مردی بر خورد کردم که خریدار آن بود» و سود خوبی به من 
می داد» و خواستم به او بفروشم» که شخصی از يشت بازویم را كرفت »ديدم زيد بن 

(۱) وآن به اين صورت است که بگوید: اين کالا را نقدی به یک دینار ونسیه به دو دینار می 
فروشمسانند یک معامله در دو معامله جایز نیست . 

(۲) عربون ( بیعانه ) به معامله ای گفته می شود كه فرد پولی را به فروشنده می دهد و کالا را 
تحویل می كيرد » اگر معامله صورت كرفت که بخشی از قيمت کالاست ‏ ودر غير اين صورت از 


آن فروشنده خواهد بود . 


۳۷۲ 


ثابت است و گفت : كالاى را در جاى كه خريدى نفروش تا به خانه و(يا مغازه) 
خودت ببری» چرا كه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم از فروش كالا در همان 
جايى كه خريدارى شده تا اينكه تاجران أن را به خانه (يا انبارها يا مغازه ها ) يشان 
ببرند » منع فرمود. احمد و ابوداود روايت كرده اند» واين لفظ ابوداود است» وابن 
حبان وحاكم صحيح دانسته اند . 

۰- وعنه قال: قلت: يا رسول الله! إني أبيع الابل بالبقيع» فأبيع بالدنانی وآخذ 
الدراهم» وأبيع بالدراهم» وآخذ الدنانیر» آخذ هذى من هذه» وأعطي هذه من هذاء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا 
وبينكما شيء ». رواه الخمسةء وصححه الحاكم. 

۰ و از او (ابن عمر) روايت است كه گفتم : ای رسول خدا ! من در بقيع › 
شتر می فروشم » آن را با دینار می فروشم» ولی درهم می گیرم» و با درهم می 
فروشم» ولی دینار می گیرم »اين را از آن می گیرم و به آن از اين می دهم . پیامبر 
صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: « مشروط بر آنکه با قيمت همان روز باشد. و تا 
زمانی که از یکدیگر جدا نشده ايد » و بين شما یک چیز باشد» . "خمسه" روایت 
کرده اند و حاکم صحیح دانسته است . 

-0١‏ وعنه قال: نهی رسول الله صلی الله عليه واله وسلم عن النجش. متفق 
عليه 


۰ 


۱و از از( این یز وزات اسك که رار هد سبك ال عة وال وم از 
نجش( بالا بردن قیمت تا دیگران در خرید تحریک شوند » در حالی که خودش قصد 
خرید ندارد) نهی فرمودند. متفق عليه . 

۲- وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالی عنهماء أن النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم نهى عن المحاقلة» والمزابنة» والمخابرة» وعن الثنياء الا أن تُعلم. رواه 
الخمسة إلا ابن ماجه» وصححه الترمذي. 


فون 


۲ و از جابر بن عبدالله رضى الله عنه روايت است كه ييامبر صلی الله عليه 


Oe. OE ۱ 7‏ م ان نا : 
وآله وسلم از (معاملات) محاقله/' و مزاينها") و مخابره "و فروش کالا مشروط بر 


فرمود. "خمسه" بجز ابن ماجه روايت كرده اند» و ترمذى صحيح دانسته است. 

۳ وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم عن المحاقلة» والمخاضرة»ء والملامسة والمنابذة» والمزابنة. رواه البخاري. 

۳ انس رضى الله عنه می گوید: رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم از 
(معاملات) محاقله » مخاضرة “وملامسه ( با لمس كردن بدون تأمل ) و منابذه و 
مزابنه؛ منع فرمود. بخاری روايت كرده است . 

۴ وعن طاوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : « لا تلقوا الرکبان» ولا يبيع حاضر لباد » قلت لابن عباس 
رظني ایا ع لك صل اناه یو رین وش كاف لا فان 
يكون له سمساراً. متفق علیه واللفظ للبخاري. 

- از طاوس از ابن عباس رضى الله عنهما روايت است که رسول الله صلی 


الله عليه وآله وسلم فرمود :« (براى خريد كالا) به استقبال كاروان ( خارج از شهر ) 


(۱) فروش حبوبات در خوشه. 
(۲) فروش خرمای روی درخت در برابر خرمای چیده شده بطور تخمینی گویند. 


بپردازد. 


(۶) فروش ميوه نارس 


V€ 


نروید» و شهرنشين كالاى صحرا نشین را نفروشد » طاوس می گوید: به ابن عباس 
گفتم: شهرنشين براى صحرا نشين نفروشد يعنى چه؟! گفت: برايش دلالى نكند . 

متفق عليه و این لفظ بخاری است . 

۵ وعن آبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم: « لا تلقوا الجلب. فمن ثلقي فاشتري منه. فاذا أتى سیده السوق فهو 
بالخیار ». رواه مسلم. 

۵- ابوهریره رضی الله عنه می كويد : رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
فرمود : « ( بیرون از شهر ) به استقبال کاروان (تجارتی ) نروید » پس کسی که به 
استقبال اش رفتند و از او خریداری شد . بعد از آن که صاحب مال به بازار آمد 
اختیار دارد (که کالایش را يس بگیرد يا نگیرد )». مسلم روایت کرده است . 

۶ وعنه رضي الله عنه قال: نهی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن يبيع 
حاضرٌ لباد.ولا تناجشوا» ولا يبيع الرجل على بیع آخیه» ولا یخطب على خطبة آخیه 
ولا تسال المرأة طلاق آختها» لتکفا ما في |نانها. متفق علیه» ولمسلم: " لا یسوم المسلم 
على سوم أخيه ". 

۶ و از او (ابوهریره) روایت است که رسول خدا صلی الله عليه و آله وسلم 
از اينكه شهرنشینی کالای صحرا نشین را بفروشد؛ منع کرد و (فرمود):« وارد 
معامله کسی به قصد بالا بردن قيمت نشود ؛ و روی معامله برادرش معامله نکند.و 
کسی روی خواستگاری برادرش خواستگاری نکند.وهیج زنی طلاق خواهر 
(مسلمان) خود را در خواست نکند؛ تا آنچه در ظرف اوست بخودش برسد».متفق 
علیه. و در روایت مسلم آمده :« هیچ مسلمانی روی معامله برادرش معامله نکند ». 

۷ وعن آبي أيوب الاأنصاري رضي الله تعالی عنه قال: سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم یقول: « من فرق بين والدة و ولدها. فرق الله بينه ووبین 


۳۷۵ 


أحبته يوم القيامة» رواه آحمد» وصححه الترمذي والحاکم» لكن في إسناده مقال» وله 
شاهد. 

۷ ابوایوب انصارى رضى الله عنه می كويد : شنيدم رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم می فرمود : « کسی كه بين مادر و فرزندش ‏ جدايى بيندازد » خداوند 
بين او و دوستانش در روز قيامت جدايى مى اندازد ». احمد روايت كرده و ترمذى و 
حاكم صحيح دانسته است . و ليكن در اسناد آن كلام است » و شاهدی (نيز) دارد . 

۸ وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: أمرني رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أن أبيع غلامين أخوينء فبعتهماء ففرّقت بينهماء فذكرت ذلك للنبي 
لى الله عليه وآله وسلم فقال:« أدركهما فارتجعهما» ولا تبعهما إلا جميعا». رواه آحمد؛ 
ورجاله ثقات»و قد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني 
وابن القطان. 

- على بن ابی طالب رضى الله عنه می كويد : رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم به من دستور داد : دو غلامى که برادر بودند؛ بفروشم » آنها را فروختم (اما 
به صورت جداگانه و) بين شان جدايى انداختم » اين موضوع را به ييامبر صلی الله 
عليه وآله وسلم عرض نمودم» فرمود:« برو آنها را ييدا كن ( و معامله را فسخ كن ) و 
آنها را بر گردان و آن دو را نفروش؛ مگر اينكه با هم (بفروشی)». احمد روايت 
كرده است رجال أن ثقه اند » و ابن خزيمه و ابن جارود» و ابن حبان » و حاكم » و ابن 
قطان » آن را صحيح دانسته اند. 

۹ وعن أنس بن مالك رضي الله تعالی عنه قال: غلا السعر في المدينة على 
عية رس ل اما ی ا کو ف ان ا ریو لھ کف 
الله عليه وآله وسلم :« إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق» وإني لأرجو أن ألقى 
الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال» رواه الخمسة الا النسائيء 


كا" 


۹ انس بن مالک رضى الله عنه مالک می گوید: در زمان رسول خدا صلی 
الله عليه وآله وسلم قیمتها در مدينه بالا رفت ( کالاها كران شد) مردم عرض کردند: 
ای رسول خدا! قیمتها بالا رفته است» برای ما قیمت و نرخ تعيين کن. فرمود: 
«خداوند همانا تعيين کننده نرخ و قيمت است . او باز دارنده » و گشایش دهنده و 
روزی دهنده است » اما من امیدوارم كه خداوند را در حالی ملاقات كنم که کسی از 
شما در پی داد خواهی در مورد خون يا مالی ؛ از من نباشد». "خمسه " بجز نسایی 
روایت کرده اند و ابن حبان صحیح دانسته است . 

۰ - وعن معمر بن عبد الله رضي الله تعالی عنه» عن رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم قال: «لا يحتكر إلا خاطیع» . رواه مسلم. 

وام شعو نع وهی ان رشن هد سبلي اله نوكر ره بت 
روایت می کند» كه فرمود :« کسی جز گنهکار احتکار نمی کند» . مسلم روایت کرده 
افق 

-١‏ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال:« لا تصروا الابل والغنم, فمن ابتاعها بعد › فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن 
شاء أمسكهاء وان شاء رذها وصاعا من تمر». متفق عليه» ولمسلم: « فهو 
بالخيارثلاثة أيام » وفي رواية له علقها البخاري: « ورد معها صاعا من طعام لا 
سمراء » قال البخاري : والتمر أكثر. 

2 از ابوهریزه رضی الله عنه روایث است که پیامبرصلی الله علیه واله 
وسلم فرمود:« شير را در پستان شتر و گوسفند ذخیره نکنید . هر كس چنین حیوانی 
را خریداری کرد بعد از اينكه دوشید . اختیار دارد كه بپذیرد و يا به صاحبش 
برگرداند » و یک صاع خرما ( در برابر شیری که دوشیده است ) به صاحبش بدهد». 
متفق عليه . در روایت مسلم آمده :« تا سه روزاختیار دارد ». 


۳۷۷ 


و در روايت ديكرى در مسلم كه بخارى آن را به صور معلق آورده است : 
«حيوان با صاعى از طعام كه گندم نباشد » برگرداند». و بخاری می گوید: اينكه 
خرما بدهد» بیشتر در روایت آمده است . 

۲ وعن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه قال: من اشتری شاه محفلة فردهاء 
فليرذ معها صاعا. رواه البخاري» وزاد الاسماعيلي»: "من تمر". 

۲ از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت: کسی که گوسفندی 
خریداری کرد که شير در پستانش جمع شده بود» آن را با یک صاع (تقریبا سه کیلو) 
به صاحبش بر گردانند. بخاری روایت کرده است» واسماعیلی افزود:"از خرما". 

۳ وعن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه» أن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم مر على صبرة من طعامء فأدخل يده فيهاء فنالت يده بللا فقال: « ما هذا يا 
صاحب الطعام ؟!» قال: أصابته السماء يا رسول الله ! قال : « أفلا جعلته فوق الطعام 
كي يراه الناس؟! من غش فليس مثي » رواه مسلم . 

عقت أن "اق “فقومو هرك الله عنه روات اشح که رل هذا خی ا اة 
وآله وسلم از كنار كويه ی گندم (انباشته برای فروش) گذشت › دستش را در گندمها 
فرو برد » انگشتانش خيس شد » خطاب به فروشنده فرمود :« اين (ترى) جيست؟» 
(او) كفت : ای رسول خدا! باران باريده و تر شده است» فرمود: « يس چرا آن 
(كندمهاى تر) را ظاهر نكردى تا مردم ببينند؟ كسى كه تقلب (وفريبكارى ) كند از 
(امت) من نيست». مسلم روايت كرده است . 

۴- وعن عبد الله بن بريدة » عن أبيه رضي الله تعالى عنهماء قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم :« من حبس العنب أيام القطاف» حتى يبيعه من يتخذه 
خمراً, فقد تقحم النار على بصيرة». رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. 

۴ عبدالله بن بريده از يدرش روايت می كند. رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم فرمود:« هر کسی كه انگور را در فصل جيدن نگهدارد. تا به کسی بفروشد كه 


۳۷۸ 


ری م 


با آن شراب درست می کنند. به تحقيق . آگاهانه وارد آتش (جهنم ) شده است». 
طبرانی در الاوسط با اسناد حسن روایت کرده است. 

۸۵ وحن عانشة رضني الله تعالی عنها قالت: قال رسول اه صلی ال علیه 
وآله وسلم : «الخراج بالضمان». رواه الخمسةءوضعفه البخاري وآبو داود» وصححه 
الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاکم وابن القطان. 

ا E‏ رامث افية ف و كذ میا عم اله 
وسلم فرمود: « استفاده از مال فروخته شده در برابر ضمانت و حفاظت خريدار قرار 
می گیرد» ."خمسه" روايت كرده اند» و بخارى و ابوداود ضعيف دانسته اند و ترمذى 
و ابن خزيمه و جارود و ابن حبان» و حاكم و ابن قطان آن راصحيح دانسته اند. 

۶ وعن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه» أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاةً » فاشترى به شاتين» فباع إحدهما بدینار» 
فأتاه بشاة ودينارء فدعا له بالبركة في بيعه» فكان لو اشترى ترابارلربح فيه. رواه 
الخمسة إلا النسائي» وقد آخرجه البخاري في ضمن حديث» ولم يسق لفظه وأورد 
الترمذي له شاهداً من حديث حكيم بن حزام. 

۶ از عروه بارقى رضى الله عنه روايت است که رسول خدا صلى الله عليه 
وآله وسلم به او یک دينار داد كه قربانی» يا گوسفندی خريدارى كند » او با همان 
(دینار) دو گوسفند خرید» و یکی را به یک دینار فروخت» و یک گوسفند با یک دینار 
به خدمت پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم آورد. پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم در 
حق او دعای برکت نمود» اگر خاک می خرید فایده می کرد. "خمسه" بجز نسایی 
روایت کرده اند. بخاری معنای اين روایت را در ضمن حديثى آورده است» و ترمذی 
برای آن شاهدی از حدیث حکیم بن حزام ذکر کرده است. 

۷- وعن آبي سعيد الخدري رضي الله تعالی عنه » أن النبي صلی الله عليه 


وآله وسلم نهی عن شراء ما في بطون الأنعام حتی تضع.وعن بیع ما في ضروعهاء 
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وعن شراء العبد وهو آبق» وعن شراء المغانم حتى تقسم» وعن شراء الصدقات حتى 
تقبض» وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني باسناد ضعيف. 

ا انوا شعي ری وطس الك هو ات اديت كه مار حل اا اة 
وآله وسلم از خريد و فروش جنين داخل شكم حيوانات تا زاييدن آن» و شير داخل 
يستان حیوان» و برده فراری» و سهام غنيمت تا تقسیم شود و سهميه زكات (به كسانى 
كه تعلق می گیرند) تا تحويل بگیرند» و از خريد محتويات تور ماهى گیر» منع فرمود. 
ابن ماجه و بزار و دارقطنى با اسناد ضعيف روايت كرده اند. 

۸- وعن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : « لا تشتروا السمك في الماءء فإنه غرر» رواه أحمدء وأشار إلى أن 
الصواب وقفه. 

لان اق ان ی ر کی اه اک اف کر قطن لم علي 
وآله وسلم فرمود:« ماهى در آب را خريدارى نكنيد كه غرر (فريب) است». احمد 
روايت نموده و اشاره كرده كه موقف بودن آن درست است. 

4- وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم أن تباع ثمرةً حتى تطعم» ولا يباع صوف على ظهرء ولا لبن في 
ضرع. رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني» وأخرجه أبوداود في المراسيل لعكرمةء 
وهو الراجح» وأخرجه أيضا موقوفاً على ابن عباس »باسناد قوي» ورجحه البيهقي. 

8- ابن عباس رضى الله عنهما می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
از اينكه ميوه (محصول) را قبل از آن كه قابل استفاده باشد» بفروشند منع فرمود- و 
اينكه يشمى که هنوز جيده نشده و روى گوسفند است» فروخته نشود» و شير را در 
پستان را نفروشند. طبرانى در الاوسط و دارقطنى روايت كرده اند و ابو داود در 


مراسیل از عکرمه روایت کرده است و اين راجح است» و نيز ابوداود با اسناد قوی به 
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صورت موقوف بر ابن عباس روايت كرده است. و بيهقى موقف بودند اين روايت را 
ترجيح داده است. 

۰ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
نهى عن بيع المضامين والملاقيح. رواه البزارء وفي إسناده ضعف. 

۰ ابو هريره رضى الله عنه می گوید: ييامبر صلى الله عليه وآله وسلم از 
فروش جنين شكم شتر و تخمک كه هنوز در يشت شتر است؛ منع فرمود. بزار روايت 
كرده است» ودر اسنادش ضعف وجود دارد. 

١‏ روعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم:«من أقال مسلماً بيعته أقال الله عثرته». رواه أبو داود وابن ماجه» وصححه 
ابن حبان والحاكم. 

١‏ ابو هريره رضى الله عنه می گوید: رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم 
فرمود:« کسی كه از مسلمانى فسخ معامله را بپذیرد. خداوند از لغزشها و گناهانش 


در می گذرد». ابو داود و ابن ماجه روايت كرده اند و حاكم صحيح دانسته است. 


۲- باب خيار (داشتن حق اختيار در قبول يا رد معامله) 

۲- وعن ابْن عم رضي الله عَنْهُمَا عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
قال : « إذا تبایع الرجلان فكل واحد منهُما بالخیار ما لم یثفرقا وکانا جميعا أو یخی 
آحذهما الآخر فان خَيْرَ آحذهما الاخر فتبایعا على ذلك فقذ وجب البیع وان تفرقا بَعْدَ أن 
تبایعا ولم بثرك واحذ منهما البیع فقد وجب البَيْعٌ» مَفقَ عليه واللفظ لمسلم, 

۲ از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول خدا صلی ان علیه 
وآله وسلم فرمود:«هرگاه دو نفر با هم معامله کردند تا زمانی که در مجلس باشند هر 
دو حق اختیار دارند. يا یکی دیگر را مخير گردانیده باشد. اگر یکی از دو طرف 
معامله. دیگری را مخير گردانید. معامله منعقد می شود. و اگر يس از معامله از هم 
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جدا شدند. و هيج يك از آن دو از معامله دست بر دار نشد. معامله منعقد شده 
است». متفق عليه و لفظ مسلم است. 

۳ وعن عَمْرو بن شعیّب عن أبيه عن جَدَّهِ رضي الله عنْهُمًا أن النبيّ صلى 
الله عليه وآله وسلم قال : « البانع والمبتاع بالخيار حتى یثفرقا إلا أن تكون صفقة خيار 
ولا يحل له أن يُقارقة حَثنيّة أن يستقيلة ». رواه الحَسَْهُ إلا ابن مَاجه ورواه 
لد رقطني وابن خُزَيْمة واب الجارود. وفي روايّة : « حثى يَتفرّقا عن مکانهما ». 

۳ عمرو بن شعيب از پدرش از يدر بزركشء از پیامبر صلی الله عليه و 
سلم روايت است كه فرمود:« فروشنده و خريدار تا جدا نشدند حق اختيار دارند- مكر 
آنکه يايان معامله مشروط برداشتن حق اختيار تا مدت معلوم باشد- و برای هیچ یک 
از دو طرف معامله جايز نيست؛ از بيم فسخ معامله از طرف معامله جدا شود». 

"خمسه" بجز ابن ماجه روايت كرده اند» و دارقطنى و ابن خزيمه و ابن جارود 
نيز روايت كرده اند» و در روايتى ديكر آمده:« تا از جايى كه هستند از همديكر جدا 
شوند». 

۴۳ وعن ابن عُمَّرَ رضيي الله عَنْهُمَا قال : ذكرَ رجِل لررسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه يُخدَعٌ في البُيُوع فقال : « إذا بایعت فقل لا خلابة ». مُثفقّ عَلَيْه 

۴ از ابن عمر رضيي الله عَنْهُمَا روايت است كه از مردى در نزد پیامبر 
صلی الله عليه وآله وسلم » سخن به ميان آمد كه در خريد وفروش فريب می خورد؛ 
خطاب به آن مرد فرمود:«هرگاه معامله كردى؛ بگو: مشروط بر آنكه فريبى در كار 
نباشد». متفق عليه. 
"- ربا 

۵- عن جابر رضي الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
آكل الربا وَمُوکلة وکاب وَشاهِدَيْهِ وقال:« هم سواءً ». رواه مسللم, 
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قن ل دان ری هده روا ات که ريو کا ی یی ند 
وسلم» کسی را که ربا می خورد» و ربا می دهد» و منشی و دو شاهد آن را لعنت کرده 
و فرمود:«همه شان برابرند» مسلم روایت کرده است» و بخاری به همین معنا ازابو 
جحيفه روایت کرده است. 

۶ وعن عبد الله بن مَسْعودٍ رضي اللَهُ عَنْهُ عن الثبي صلی الله عليه وآله 
وسلم قال : « الربًا ثلائة وسبعون باباً أيسَرَهَا مثل أن ینکح الرجل أمَّهُ وإنَ أربى الربا 
عرأض الرجل المسلم ». رواهُ ابن ماج مُحْتَصرا والحاكِمٌ بتمامه وصنححه. 

۶ از عبدالّه بن مسعود رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه 
وآله و سلم فرمود:« ربا هفتاد وسه باب دارد. گناه کمترین آنها مانند اين است که فرد 
با مادرش زنا کند. و بدترین صورت ربا؛ آبروی مسلمان است (که آبرویش ريخته 
شود)».ابن ماجه مختصر و حاکم به صورت کامل روایت کرده و صحیح دانسته 
است. 

۷ وعن آبي سَعيدٍ الخدري رضي الله عَنْهُ أنّ رسول الله صلی الله عليه و آله 
وسلم قال : « لا تبیعوا اهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا ثشفوا بعضها علی بعض ولا 
تبیعوا الورق بالورق الا مثلاً بمثل ولا ثشفوا بِعضنها علی بَعْض ولا تبيعُوا منها غانبا 
بناجز ». متفق علیه. 

۷ ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت می کند که رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم فرمود:« طلا را با طلا نفروشید؛ مگر آنکه مثل هم و برابر باشند و 
اضافه نباشند. و نقره را با نقره نفروشید؛ مگر آنکه مثل هم و برابر واضافه نباشد 
و نسیه (و غایب) أن را با نقد (و حاضر) معامله نکنید». متفق علیه. 

۸ وعن عْبَادَةَ بن الصنامت قال : قال سول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
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« الذهب بالذهب والفضة بالفضّة وَالبْرٌ بالبْرٌ وَالشّعيرٌ بالشعير وَالتَمَرٌ بالتمر 
والملخ بالملح مثلا بمثل منوا بستواع يدأ بيد فإذا تفت هذه الأصناف فبيغوا كيف 
شنثم إذا كان یداً بِيَدٍ ». رواه مُلم . 

23 ری ای و کو ا سا 
عليه وآله وسلم :« طلا به طلاء نقره به نقره. گندم به گندم. جو به جو خرما به 
خرماء مثل هم و بطور مساوى درست معامله شوندءهركاه مبادله اين انواع مختلف 
بود. هر طور که خواستيد؛ بفروشید. به شرطيكه دست به دست معامله شود». 

مسلم روايت كرده است. 

98 وق آبي هريرة رضي الله مدان رشان رتو الله صلی اه علیه وآله 
وسلم : « اهب بالدهب وزناً بوزن مثلاً بمثل والفضة بالفضة وزناً بوزن مثلاً بمثل 
فمن زاد أو استزاد فهو رباً ». رواه مسلم, 

8 ابو هريره رضی الله عنه می گوید: رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
فرمود:« مبادله طلا به طلا در وزن و نوع برابر باشد. پس کسی که افزون خواست 
يا افزون داد» يس ربا محسوب می شود». مسلم روایت کرده است. 

ادوع ایس هر سني له عله كال + فا رو الم هی انم سید و اند 
وسلم : « اهب بالدهب وزناً بوزن مثلاً بمثل والفضة بالفضة وزناً بوزن مثلاً بمثل 
فمن زاد أو استزاد فهو رباً ». رواه مسلم, 

۰ از ابو سعید خدری و ابو هريره رضی الله عنهما روایت است که رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم مردی را بر خیبر گمارد» او خرمای مرغوب آورد؛ 
پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم فرمود:« آيا همه خرماهای خیبر اين طور است؟» 
عرض کرد: ای رسول خدا ! بخدا خیر! ما یک صاع از اين نوع را در برابر دو یا 
سه صاع معامله می کنیم.فرمود: « چنین نکن › خرماهای نامرغوب را به درهم 


بفروش و سپس خرمای مرغوب با درهم خریداری کن». 
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و درباره جيزهاى كه با ميزان وزن می شوند نيز جنين فرمود » ( بايد در وزن 
برابر باشند ) متفق عليه . 

و در مسلم آمده :«همينطور ميزان( جيزهاى كه وزن مى شوند؛ برابر باشند)». 

١‏ وعن جابر بْن عَبْدٍ الله رضي الله عَنْهُما قال : نهى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم عن بَيْع الصَبْرةٍ من الثمئر لا یلم مکیلها بالكيّل المُسَمّى من الثمئر. رواه 

۱ جابر بن عبدالله رضى الله عنهما می كويد : رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم از فروش توده ای از خرما كه كيل و وزن آن مشخص نیست؛ در برابر 
خرمایی که كيل مشخص است. منع فرمود . مسلم روایت کرده است . 

۲ وعن معمر بن عبد الله رضي ال عَنْهُ قال : إِنْي كنت أسنمَم رول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ : « الطعام بالطعام مثلاً بمثل » وکان طعَامُنا یومنذ 
الشعير. رواه مسلم. 

۲ از معمر بن عبدالله رضى الله عنه روايت است كه گفت: من می شنيدم كه 
رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم مى فرمود :« فروش طعام به طعام برابر و 
همانند نوع آنها از نظر كيفيت باشد» و طعام ما در آن زمان جو بود. 

مسلم روایت کرده است . 

#ا وا عن له ین سیورس نله له قال ار باس بر خی فلا بان 
عشنر ديناراً فیها ذهبٌ وخرزٌ ففصثها فوجذت فیها أكثر من اثني عثنر دیناراً فذگرات 
ذلك للتبي صلی الله عليه وآله وسلم فقال : « لا ثباع حتی فصل ».رواه مسللم, 

۳- فضاله بن عبید رضی الله عنه می كويد : در روز خیبر كردن بندی به 
دوازده دینار خریدم؛ که ترکیبی از طلا و مهره بود » طلا و مهره ها راجدا کردم » 


ديدم از دوازده دینار بیشتر استءيس ماجرا برای پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم 
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تعريف کردم » فرمود : « تا جدا نشده. خريد و فروش نشود». مسلم روايت كرده 
است . 

لوم وض رن كلاق رن لذ ها ميل اله عليه وتا 
E TOT‏ زول لجار 

۴- سمره جندب رضى الله عنه می گوید : ييامبر صلی الله عليه وآله وسلم از 
معامله حيوان به حيوان؛ به صورت نسیه. منع فرمود.خمسه روايت كرده اند» و 
ترمذى و ابن جارود صحيح دانسته اند . 

ENS‏ منمفةة رج 3 الله جين ا عليه 
وآله وسلم يفول : « إذا تبایعتم بالعينة» وأخذثُم أذناب البقر» ورضیتم بالزرع» وتركثم 
الجهاد. سلط الله علیکم ذلا لا ینز غه شيءٌ حتی ترجعوا إلى دینگم ». 

رواهُ أبو داود مِن رواية نافع عَنْهُء وفي إسناده مقال» ولاحمّد تَخوهُ من رواية 
مارا قاف سكف ان تام 

۵ ابن عمر رضى الله عنهما می كويد : شنيدم رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم مى فرمود: « هنگامی که معامله عینه() انجام دادید. و دم كاوها را گرفتید»(و 
به کشاورزی مشغول شدید.) و به کشت و کار دل خوش کردید. و جهاد در راه خدا 
را ترک کردید؛ خداوند بر شما ذلتی جيره می کند كه تا به دینتان بر نگردید؛ آن را از 
شما بر نمی دارد». 

ابو داود از روایت نافع از او روایت کرده» ودر اسناد آن کلام است» واحمد 
مانند همین از عطا آورده» و رجال أن ثقه است. و ابن قطان صحیح دانسته است. 

۶- اوه آبي العامة رضي الله كله عن ال صلی الله عليه وآله وسلم قال : 


«من شفع لأخيه شتفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقذ أتى بابا عظيما من أبُواب الرّبا ». 


(۱) فروختن كالا بصورت نسيه سپس باز خريدن از مشترى به قيمت كمتر از آن. 


۳۸۹ 


روَآهُ أخمذ وأبو داود وفي استاده مَقَالَ. 

۶ ابو امامه رضى الله عنه می كويد : ييامبر صلى الله عليه وآله وسلم 
فرمود: « كسى كه براى برادر مسلمانش سفارشى كرد و او به خاطر اين سفارش به 
او هديه ای داد و سفارش كننده قبول كردء گویا بر دروازه ی بزرگی از دروازه هاى 
ربا وارد شده است(یعنی اين عملش ازانواع بزرگ رباست)». احمد و ابوداود رولیت 
کرده اند» و در اسناد آن مقال است . 

۷ وعن عبّد الله بن عمرو بن العاص رضي الله علهما قال : لعن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم الرّاشي والمُرتشي. رواه بو داوْد والرمذي وَصَحَحَةُ. 

۷ از عبدالله بن عمرو بن عاص رضى الله عنهما روايت است كه رسول 
خدا صلى الله عليه وآله وسلم رشوه گیرنده و رشوه دهنده را لعنت كرد . ابوداود و 
ترمذى روايت كرده » و ترمذى آن را صحيح دانسته است . 

۸ وعنه : آن النّبىَّ صلى الله عليه وآله وسلم مره أن یِجهْز جَيْشَا فتفذت الایل 
فأمره أن یأخذ على قلائْص الصّدقة قال : فكنت آذ البعیر بالبعیرین إلى إيل الصّدقة. 

روا؛ الحاكِمُ والبَيْهقي ورجالة ثقات. 

۸و از او (عبدالله بن عمرو) روايت است كه پیامبر صلی الله عليه وآله 
وسلم به او دستور داد سياهى را آماده کند»پس شتران تمام شدند» لذا دستور داد از 
مردم» شتر در برابر شتران زكات خریداری کن» می گوید: من يك شتر به دو شتر 
تا آمدن شتران صدقه می خریدم. حاکم و بیهقی روایت کرده اند» و رجال أن ثقات 

۹ وعن ابن غمر رضي الله عنهما قال : نهی رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم عن المُزَابَتَة : أن يَبِيعَ تمَرّ حایّطه ان کان تخل بتر کیْلا وان کان كرما أن يبيعة 
بزبيب کل إن كان زراعا أن يبيعهُ بكيّل طعام نهی عن ذلك کله.مْفقَ علیه. 


YAY 


٩‏ ابن عمر رضی الله عنهما می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
از معامله مزابنه منع کرد» و أن به اين صورت است که خرماى روى درخت را به 
خرماى خشک به صورت كيلى معامله کننده و اينكه انكور را با كشمش به صورت 
كيلى عوض كنند » و محصول داخل كشت زار را با گندم و جو معامله کنند» بيامبر 
صلى الله عليه وآله وسلم از همه اينها منع فرمود. متفق عليه. 

4 مش هن ای راصن رضي الله A‏ وقول که فان اه 
عليه وآله وسلم سل عن اثنتراء الرطب بالئمُر ففال : « أيَنقُص الرطب إذا يبس ؟ » 
قالوا : نَعَمْ فتهی عن ذلك. روا الحَسَْةٌ وَصححه ابن المديني والّرمذي وابن حبّان 
و الحاکم. 

-٠‏ سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه می گوید: شنیدم از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله وسلم دزباره مغامله خزمای تازه با كنا كشك سوال كد ۶ فزمود: 
«آيا (وزن) خرمای تازه؛ هرگاه خشک شد. کم می شود؟» گفتند: آرىء آنگاه از آن 
منع فرمود.خمسه روایت کرده اند و ابن مدینی و ترمذی وابن حبان و حاکم صحیح 
دانسته اند. 

۱ وعن ابن عُمَّرَ رضی الله عنهما: أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم نهی 
عن بیْم الگالیء بالکالیء. يعني الدیّن بالدین. رواه (سحاق والبزّار باستاد ضعیف. 

۱ از ابن عمر رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله عليه وآله 
وسلم از معامله کالی به کالی منع فرمود؛ منظور اين است که از معامله قرض( در 


نو انو قز هرج اسخاق و بزار با اسناد ضعیف رو ایت کرده اند , 


(۱) اين معامله به اين صورت است که فرد بدهکار سر موعد نمی تواند (يا نمی خواهد) طلب. 
طلبکارش را بدهد» لذا می كويد : شش ماه بعد» اين يول را با مقدار مشخص بیشتری به تو می دهم و 


به همین توافق می کنند. 


۳۸۸ 


۴ معامله عرايا جايز است ( معامله خرماى تازه روى درخت با خرماى 
كهنه و خشك ) و همجنين فروش اصل درختان و ميوه ها 

2-57 عن زيْدٍ بن ثابت رضي الله عَنْهُ : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
رخص في العرايا أن ثباع بخرصها كيلا . ملق عَلَيْهِ. 

وَلِمُمئْلم : رخص في العريّة یأخذها هل البیّت بخرصها تمُرا يأكلوتهًا رطبا. 

۲ زید بن ثابت رضی الله عنه می كويد : رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم در عریه( اجازه داد به صورت تخمینی و کیلی معامله شود . متفق علیه. ودر 
روایت مسلم آمده : رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم برای خانواده هایی که نخل 
ندارند» اجازه داد در معامله عریه به اندازه تخمینی خرمای خشک بدهند» و خرمای 
تازه بگیرند و بخورند . 

۳ وعن أبي هُرَيْرْةَ رضي الله تعالی عله : أن رسول الله رخص في بیع 
العرايا بخرصها فیما ذون خَمْسة آوسق أو في حَمْسة أؤسق . مُتفقّ علیّه 

#ولاكناز کی و 
وآله وسلم معامله عريه را( كه خرما تازه را با خرماى كهنه) به صورت تخمينى خريد 
و فروش می كنند » اجازه داد؛ مشروط بر آنکه در كمتر از ۵ وسق يا ۵ وسق باشد. 

۴- وعن ابن غمر رضي الله تعالی عنهما قال : نهی رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم عن بیْع الثمار حثی يَبْدْوَ صلاخها نهی البَايْعَ والمبتاع . متفق علید. 

وفي رواية : وکان إذا سبل عن صلاحها قال: حتی تذهب عاهنها. 


(۱) معامله خرمای تازه ی روی درخت با خرمای مانده از سال گذشته را عریه می گویند. 


۳۸۹ 


5 ابن عمر رضي الله تعالی عَنْهُمَا می كويد : ييامبر صلی الله عليه وآله 
وسلم از خريد و فروش ميوه قبل از رسيدن منع كرد » فروشنده و خريدار؛هر دو را 
منع كرد. متفق عليه. و در روايت ديكر آمده: منظور از رسيدن (پخته شدن ) ميوه 
چیست؟ فرمود:« تا از آفت زدگی در امان بماند» . 

۵و أن جن مالک رض اله الى غه أن ال لى افد علیه وله 
وسلم نهّى عن بَيْعِ الثمار حتى تزهى. فیل : ومّا زَهوها ؟ قال : « تحمَارٌ وتصقارٌ ». 
متفق عَلَيْهِ واللفظ للبخاري. 

۵ انس بن مالک رضی الله وعنه می گوید: پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم 
از فروش میوه تا زمانی كه پخته شود؛ منع فرمود. گفته شد: منظور از پخته شدن آن 
چیست؟ فرمود:« سرخ يا زرد شود». متفق عليه و اين لفظ بخاری است. 

۶ وعنه رضي ال تعالی عَنْهُ : أن التبي صلی الله عليه وآله وسلم نهی عن 
بیع العنب حثی ینود وعن بیع الحب حثی يشتد. رواه الخمْسة الا الْسانئي وصححه ابن 
حبّان والحاکم. 

۶ - از او (انس) رضی الله عنه روایت است: که پیامبر صلی الله عليه وآله و 
سلم از فروش انگور تا سياه شدن (منظور انگورهایی است که يس از رسیدن دانه 
هایشان سياه می شود) و از فروش دانه (حبوبات) تا اينكه سخت و صفت شوند. منع 
فرمود. "خمسه" بجز نسایی روایت کرده اند»ءو ابن حبان و حاکم صحیح دانسته اند. 

۷ وعن جابر بن عَبْدَ الله رضي الله تعالی عنهما قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم : « لو بغت من أخيك تمراً فأصابَئة جانحة فلا يحل لك أن تأخذ مه 
شین بم تأخذ مَالَ أخيك بغیر حق ؟ ». رواه مُلمٌ. وفي رواية له : أن التبيّ صلى الله 
عليه و آله وسلم أَمَرَ بوضنم الجوانح. 

۷- جابر بن عبد الله رضی الله عنهما می گوید: رسول خدا صلی الله عليه و 


سلم فرمود : «اگر میوه ای به برادرت فروختی تلف و نابود شد. يس برایت حلال 


۳۹۰ 


نيست كه از او جيزى بكيرى › در برابر جه جيزى مال برادرت را به ناحق 
می گیری؟» مسلم روايت كرده است» و در روايت ديكردر مسلم آمده: همانا پیامبر 
صلى الله عليه و سلم دستور داد از قيمت ميوه كه (توسط آفتهای آسمانی ) تلف و نابود 
E‏ زو شین ون 

۸ وعن ابن عم رضي الله تعالى عَنْهُما عن الثبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : « من ابتاع تخلاً بَعْدَ أن تُوَبْرَ فثمرثها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ». 

- ابن عمر رضى الله عنهما می گوید: ييامبر صلی الله عليه و سلم فرمود : 
« كسى كه (ميوه ) نخلى يس از بارورى خريد ؛ ميوه اش مال فروشنده است؛ مكر 
آنكه خريدار شرط كند». متفق عليه . 

۵- احكام سلم قرض و رهن 

۹- عن ابن عبّاس قال : قدم التبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وم 
یسلفون في الثمار السّئّة والسّتّتيْن ففال : « من أسلف في ثمر فلیسلف في كيل معلوم 
ووزن مَعْلوم إلى أجل معلوم ». مق عليه وللبُخاري: «من أملفَ في شيع ». 

41- ابن عباس رضى الله عنهما می كويد : ييامبر صلی الله عليه وآله و سلم به 
مدينه تشريف آوردند» در حالى كه مردم ميوه ها را برای مدت یک يا دو سال به 
صورت سلم (يا سلف) معامله می كردند » فرمود :« کسی كه ميوه ای را معامله سلم 
مى كند . بايد كيل و وزن آن معلوم و مدت آن مشخص باشد » متفق عليه . و در 
روايت بخارى آمده: « كسى كه در هر جيزى معامله سلم كرد » . 

3٠‏ وعن عَبْدٍ الرخْمن بن أَبْزى وَعَبْدٍ الله بن أبي أؤفى رضي الله تحالی عَنْهُمَا 
قالا : كنا نصيب المَغانم مَعَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان يأتِينا أنباط من 
أنباطٍ الشنام فسلفهم في الحجنطة والشتعیر والزّبیب . وفي رواية: والزَيْت إلى أجل مُسمّی 
قیل : آگان لهُمْ زرغ ؟ قالا : ما كنا تلهم عن ذلك . رواهُ البُخَاري. 


۲۹۱ 


۰- از عبدالرحمن بن ابزى و عبدالرحمن بن ابی اوفى رضی الله عنهما 
روايت است که گفتند: ما با رسول خدا صلى الله عليه و سلم (در غزوات )غنايم بدست 
من أورديم.ونيطئ :29 از انباط شام می آمدند ما با آنان معامله سلف در گندم » جو و 
کشمش می کردیم. 

در روایت دیگر آمده : و روغن زیتون» تا مدتی معین ۰ گفته شد : آيا آنان کشت 
و زراعت داشتند ؟ گفتند : ما از آنها اين سوال نمی کردیم » بخاری روایت کرده است. 

-١‏ وعن آبي هريْرة رضي الله تعالی عَنْهُ عن الثبي صلی الله عليه وآله وسلم 
قال ۰ « من أخذ آموال الناس پرید آداء‌ها أدَى اللَّهُ عثه ومن آخذها پرید اتلافها أثلقة 
الله ». رواه البخاري. 

-١‏ از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله عليه و آله 
وسلم فرمود: « کسی که اموال مردم را بگیرد ۰ و قصد ادای آن را داشته باشد › 
خداوند از طرف او (با يارى دادنش) ادا می کند و کسی که اموال مردم را (به قرض) 
بكيرد وبخواهد. تلف کند (و نپردازد) خداوند آن را تلف می کند ». بخاری روایت 
کرده است. 

۷۲- وعَن عَايْشَة رضي الله عَنْها قالت : فلت : يا رسُول الله ن فلانا قدم لب" 
من الشنام فلو بعئت الیّه فأخذت منه توبین نسي إلى مَيْسَرةٍ فبعت الیّه فامْتَنَع . 

أَخرج الحاکم وَالبَيْهقِي ورجالة تفات. 

۲- عايشه رضی الله عنهما می كويد : عرض کردم ای رسول خدا ! برای 
فلانی از شام پارچه آورده اند کسی بفرست و به اندازه دو لباس بصورت نسیه تا 
دستمان باز شود » خریداری كن ۰ يس کسی را فرستاد (که بگیرد) اما او خود داری 


کرد . حاکم وبیهقی روایت کرده اند و جال آن ثقه اند. 


(۱)کشاورزء ويا گروهی از مردم شام که در سرزمین بطائح» و در وادی شام سکونت داشتند. 


۹۲ 


۳- وعن أبي هريرة قال : قال رَسُول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم : « الظّهرٌ 
رکب بنفقته إذا گان مَرَهُوناً ولبن الذر يُشْرَبْ بنفقته إذا كان مرّهوناً وعلی الذي يركب 
ویشرب التّفقة ». رواه البخاري. 

ار ابو یره یی للع رو ای اننع که ورل خداصيل الله یه و 
آله وسلم فرمود : « چهار پای (سواری) که به نزد کسی به رهن است؛ در برابر 
خرجی که بر آن می شود می توان بر آن سوارشود. و شير حیوانی که به رهن 
است. به اندازه خرجی اش؛ نوشیده می شود ۰ خرج حیوان رهنی به عهده کسی 
است که آن را سوار می شود و يا از شير آن استفاده می کند ». بخاری روایت کرده 
اسث. 

۴- وعنه قال : قال رَسُول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « لا یِعْلق الرّهنْ من 
صاحبه الذي رهنه له غنمه وعلیه غرّمه». رواه الذارفطني والحاکم ورجالة ثِقاتْ الا 
أن المحفوظ عند أبي داود وغیره ارسالذ. 

۴ و ازاو (ابوهریره) رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله 
عليه وآله و سلم فرمود: « آنچه به رهن گذشته شده › از مالکیت صاحبشان که به 
رهن داده است خارج نمی شود . فایده و نفع أن از آن اوست. و ضرر وغرامتش نیز 
براوست».دارقطنی وحاکم روایت کرده اند» رجال أن ثقه اند» و البته از نظر ابوداود 
و غيره مرسل بودنش محفوظ است . 

۵- وعن آبي رافع رضي الله عَنْهُ : أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم اسشتلف 
من رجل برا فقدمت عليه ابلٌ من ابل الصّدقة فأمر آبا رافع أن يقضي الرجل بکره 
فقال: لا أحِدُ الا خیاراً ربَاعيا فقال : « أعطه یاه فان خیّار الناس آحسنهم قضاء ». 
رواه مسلم, 

۵- ابو رافع رضی الله عنه می كويد : پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم از 


مردی » شتری جوان قرض گرفت. آنگاه یک دسته از شتران زکات را آوردند » 


۹۲۳ 


ييامبر صلى الله عليه وآله وسلم به ابو رافع دستور داد كه به آن مرد شتر جوانى بدهد» 
(ابو رافع) گفت: شتری نمی يابم؛ بجز شترى جهار ساله است ؟ فرمود : «همان را 
به او بده. زيرا بهترين مردم کسی است كه قرض شان را به بهترين شكل ادا 
كنند».مسلم روايت كرده است. 

۴۶- وَعَنْ علي قال : قال سول اله صلى الله عليه وآله وسلم : « کل قزض 
جر مثفعة فهو ربا ».روا؛ الحارت بن أبي أسامَة ولستاده ساقط. 

وله شناهذ ضنعیف عن فضتالة بن ید عل البَيْهقيء وآخر موقوف غن عَبْدِ الله بن 
سلام عِنْد البخاري. 

۶ از علی رضی الله عنه روایت است که رسول هذا صلی الل علیه وآله و 
سلم فرمود : «هر قرضی که سودی در پی داشته باشد؛ ربا است» حارت ابن ابی 
انامه رو انت كركه اسك و انا آن یی یار اش 

و این روایت شاهد ضعیفی دارد » که بیهقی از فضاله بن عبيد رضی الله عنه 
روایت کرده است - و دیگری بخاری به صورت موقوف از عبدالله بن سلام رضی 
الله عنه روايت کرده است . 

۶ مفلسی (و رشکستگی) و حجر (جلوگیری) تصرفات 

۷- عن آبي بكر بن عَبْد الرزخمن عَنْ آبي هریرة رضي اللّهُ عَنْهُ قال : سمحت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم یفول : « من آدرك ماله بعینه علد رجل قد أفلس 
فهو أحق به من غَيْرهٍ ». مُتَفقّ عَلَيْه. روا بُو داود وَمَالكَ من رواية أبي بکر بن عَبْدِ 
الرّحمن مُرسلا بلفظٍ :« أيّمَا رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابْتَاعَهُ ولم یقبض الذي بَاعَهُ 
من ثمنه شيّئاً فوجد مَتاعَهُ بعَيْنِه فهو أحق به فان مات المشتري فصاحب المتاع سوه 
الغرماء ». وَوصلهُ البَيْهَقِي وَضتفه تبَعا لابي داود. ورواهُ بُو دَاوْدَ وابن مَاجَهُ من 
روايّة غمر بْن خَلدَةَ قال : أتَيْنا آبا هريرةة في صاحب لنا قذ آفلس ففال : لأقضيينَ فيكم 
يقصتاء رئول اه صلی الله عليه وآله وسلم :ومن آقلس أو مات قوجة رجل متاغة 


۹٤ 


بِعَيْنِه فهو أحق به ». وَصَحَحَهُ الحاکم وَضَعَقةُ أبو داود وَضَعَف أيضا هذه الزّيَادَةَ في 
ذكر الموت. 

۷ ابو بكر بن عبدالرحمن از ابو هريره رضى الله عنه روايت می كند می 
گفت: شنيدم رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم مى فرمايد :«كسى كه مالش را نزد 
مردى يافت كه مفلس شده است » يس او از دیگران به آن (مال) سزاوار تر است ». 

ابوداود و مالك اين روايت را از ابو بكر عبدالرحمن به صورت مرسل روايت 
كرده اند » لفظ آن جنين است:« کسی كه كالايى را فروخت و خریدار» مفلس (ور 
شكست) شد ء فروشنده هيج جيز از كالايش در يافت نكرده بود. و اصل كالاى خود 
را نزد او يافت. صاحب اصلى كالا به آن سزاوارتر است. واگر مشترى (ورشكسته) 
بميرد ؛مالى كالا با دیگر طلبكاران برابر است ». بيهقى بصورت متصل روايت 
كرده و به ييروى از ابو داود ضعيفش دانسته است . 

و ابو داود و ابن ماجه از روايت عمربن خلده آورده اند كه گفت : ما پیش 
ابوهریره رضی الله عنه رفتیم که درباره یکی از دوستانمان که مفلس (ور شکسته) 
شده بود » سوال کنیم» گفت: در بين شما به حکم پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم 
داوری و قضاوت میکنم :« کسی که مفلس شد يا وفات کرد و شخص (ازطلبکاران) 
اصل كالايش را يافت » پس او به آن (کالا) از دیگران مستحق تر است». حاکم 
روایت کرده و صحیح دانسته است و ابوداود ضعيف دانسته » و اين افزوده :« يا 
وفات کرد» را نیز ضعیف دانسته است. 

۸- وَعن عمرو بن الشترید عن آبیه رضي الله له قال رسول ال صلی الله 
عليه وآله وسلم : « لي الوّاجد یْحل عِرْضةه وَعقوبتَة ». رواه بو داو واللساني و فد 


لبخاريٌ وصَححه ابن حبّان. 


4٥ 


۸- عمرو بن شرید از يدرش روايت می كند كه پیامبر صلى الله عليه وآله 
وسلم فرمود :«خودارى فردى كه می تواند قرضش بدهد › موجب آبروريزى می شود 
و مجازاتش روا مى كردد » ابوداود و نسايى روايت كرده اند بخارى بصورت معلق 
آورده » وابن حبان صحيح دانسته است. 

4- وعن آبي سَعيدٍ الخذري رضي اللَهُ عله قال : آصیب رَجْلٌ في عهّد رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم في يْمَار ابتاعها فکثر دَيْنُهُ فقال رسول اللّه صلى الله عليه 
وآله وسلم : « تصدقوا عليه » فتصدّق الئاس عَلَيْهِ ولم يبلغ ذلك وفاء دَيْنِهِ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم لِعْرَمائْهِ :« خذوا ما وجدثم ولیس لکم الا ذلك ». رواه 

۹- ابو سعيد خدری رضی الله عنه می گوید: در زمان رسول خدا صلی الله 
عليه وآله و سلم مردی میوه های (خرما) زیادی خریداری کرده بود» ورشکست شد. و 
بدهی اش زياد شد › آنگاه پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم فرمود : « به او صدقه 
بدهید » مردم به او صدقه دادند » اما به اندازه بدهی اش نبود . لذا پیامبر صلی الله 
عليه وآله وسلم به طلبکارانش فرمود: «هر جه (از مال نزد او) می یابید؛ بگیرید.و 
چیزی جز اين ندارید». مسلم روایت کرده است. 

۰ وعن ابن گغب بن مالك عن أبيه رضي الله عَنْهُما : أن رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم حجر على معاذ مَالَهُ وباعه في دَيْنِ كان علید. 

روا؛ الدَارقْطني وصححه الحاكِمُ وَأخْرَجَة بو داود مُرْسلاً ورجح إرسالة. 

۰- ابن كعب بن مالک ازپدرش (كعب) رضى الله عنه روايت می كند كه 
رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم بر اموال معاذ حجر نمود و آنها را بخاطر بدهى 
كه داشت فروخت . دارقطنى روايت كرده و حاكم صحيح دانسته است. ابو داود 


بصورت مرسل آورده است و مرسل بودنش را ترجيح داده است . 


۳۹۹ 


انوع اون رر فرصت على للب ستيج لذ عليه 
وآله وسلم یوم حد وأنا اب آربع عشرة ستة فلم يُحِزْني وَعُرضنت علیه يَوْمَ الخندق وأنا 
ابن حمس عشرة ستة فأجازني . مُتَقَقٌ علیّه وفي رواية للبيْهقي : فلم يجزني ولم يني 
بلغت . وصححه ابن خزيمة. 

0١‏ ابن عمررضى الله عنهما می كويد : در جنگ احد چهارده ساله بودم به 
خدمت رسول خدا صلى الله عليه وآله و سلم پیش شدم (كه در جنگ شركت كنم) » پس 
به من اجازه نداد » و در روز جنگ خندق يانزده ساله بودم؛ به خدمت ايشان پیش شدم 
(كه در جنگ شركت كنم) اجازه داد . 

متفق علیه. در روايت بيهقى آمده : به من اجازه نداد ومرا بالغ شده نديد. ابن 
خزيمه صحيح دانسته است. 

۲- وعن عَطيّة الثرظي رضي الله تعالی عَنْهُ قال : غغرضننا على اللبي صلى 
الله عليه وآله وسلم یوم قُرَيْظة فكان من آذبت فتل وَمَن لم يُذيت څلي سبيلة فكنت ممّن لم 
یثبتٌ فَخْليَ سبيلي. رواه الحَصَْةٌ وصَحَحَة ابن حبّان والحاکم وقال : على شرط الشيْحَيْن. 

١‏ - عطيه قرظی رضى الله عنه می كويد : در جنگ بنى قريظه خدمت بيامبر 
صلى الله عليه وآله و سلم پیش شدم ؛ يس هر كه موی زهارش در آمده (و بالغ شده) 
بود » كشته شد » و هر كه بالغ نشده بود » رهايش كردند » من نيز از كسانى بودم بالغ 
نشده بودم و رهايم كردند . 

اربعه روايت كرده اندءوابن حبان وحاكم صحيح دانسته است و حاكم می گوید: 
بر شرط شيخين صحيح است. 

۳- وعن عمرو بن شعیّب عن أبيه عن جدّه رضي الله عَنْهُمَا أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا یجوز لامرأة عَطِيّة إلا باان زوجها ». 

وفي لفظ : « لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا مَلكَ زوجها عصمتها ». رواهُ أحمَد 
وأصحاب السنن إلا الترمذي وَصححه الحاکم. 


۳۹۷ 


۳- عمرو بن شعيب از پدرش از يدر بزرگش روايت می كند كه رسول الله 
صلی الله عليه وآله و سلم فرمود : « برای هيج زنى بخشش (از مال شوهرش) جايز 
نيست؛ مگر با اجازه شوهرش». 

در روايتى ديكر آمده :« برای هيج زنى در مال خود حق اختيار ندارد؛ وقتى 
كه شوهرش عصمت (و نكاح) او صاحب شد » . اصحاب سنن بجز ترمذى روايت 
كرده اند . و حاكم صحيح دانسته است. 

3 وَعَنْ قبيصة بن مُخارق الهلالي رضي الله عَنْهُ قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم : « إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تَحَمّل حمالة فحلّت له 
المسألة حتى یصیبها ثم یسك ورجل أصابَثة جانحة اجتاحت ماله فحلّت له المسألة 
حتی يُصيب قواما من عَيْش ورجل أصابثة فاقة حتی یفول ثلاثة من ذوي الحجا من 
قومه : لقد آصابت فلاناً فاقة فحلّت له المسألة ». رواه مسلم, 

۴ از قبيصه بن مخارق هلالی رضی الله عنه روایت است که رسول خدا 
صلی الله عليه وآله و سلم فرمود : « سؤال كردن (گدایی و یا در خواست کمک ) جایز 
نیست؛ مگر برای سه نفر:۱- مردی که ضمانت کسی را کرده (و بار قرض به 
گردنش افتاده)» در خواست کمک تا پرداخت آن برايش رواست»و سپس دست نگه 
دارد ۲- و کسی که بسبب حادثه ای مالش تلف شده » (و هیچ چیزبرایش نمانده) در 
خواست کمک برایش رواست؛ تا حدی که بتواند زندگی اش را بگذراند. ۳- و کسی 
که به فقر و تهی دستی مبتلا شده؛ تا جای كه سه شخص عاقل از بستگانش تایید 
کنند كه او فقير و تنگدست است. يس در خواست کمک برای چنین کسی نیز جایز 
است ». مسلم روایت کرده است, 


۳۹۸ 


۷- صلح (و آشتی) 

۵- عن غمرو بْن عوّف المْزني رضي الله تعالى عَنْهُ أن رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم قال : « الصلح جانز بَيْنَ المُنلمينَ إلا صلحا حرم حَلال أو ال حَرَاماً 
والمسلمون على شروطهم الا شرطاً حرم حلالاً و أحل حراماً ». 

روا الرمذي وصححد وأثكروا عليه لأنه من رواية كثير بْن عبد الله بن عَمْرو 
بن عوّف وهو ضعيف وكأنة اعتبرة يكثرة طرقه. 

وقذ صَحَحَة ابن حِبّانَ من حدیث أبي هريرة رضيي الله عَنْه. 

۵- از عمروبن عوف مزنى رضى الله عنه روايت است كه رسول خداصلی 
الله عليه وآله و سلم فرمود :« صلح در بين مسلمانان جايز است؛ مگر صلحى كه با 
آن حلالى را حرام ويا حرامى را حلال كند » بايد مسلمانان شرايطى كه بين خودشان 
تعيين می كنند؛ پایبند باشد.بجز شرطى که حرامى را حلال و يا حلالى را حرام كند ». 

ترمذى روايت وصحيح دانسته است. 

” وعن أبي هریرة رضي الله عَنْهُ أنّ اللبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
«لا يمنع جَارٌ جاره أن یفرز حَشْبَّة في جداره » ثم يفول أبو هُريرة : ما لِي أراكم عنها 
مُعْرضين ؟ والله لأرْمِينَ بها بين أکتافکم. متفق علیّه. 

۶ - ابوهریره می كويد : پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم فرمود : «هیچ 
همسایه ای مانع نشود که همسایه اش میخی به دیوارش بکوبد». 

و آنگاه ابوهریره می كفت : شما را جه شده كه می بينم ازاين (سخن پیامبر) 
روى گردانید ! بخدا سوگند ! من آن ميخ را بين شانه هاتان می کوبم. ۱ متفق عليه. 

دوعن أب خمید الساجدی ری الله ال غ قل قال رول ال هش 
الله عليه وآله وسلم : « لا يحل لامریء أن يَأَخْدْ عصا أخيه بغیر طيبة نفس مثة ». 

رواه ابْنْ حبّان والحاکم في صحیحیهما. 


(۱) اين سخن را بخاطر اهمیت حق همسایه گفت. 


۳۹۹ 


۷- ابو حميد ساعدی رضی الله عنه می گوید: رسول خدا صلی الله عليه و 
سلم آله وفرمود: « براى هيج كس جايز نيست؛ جوبدستى برادرش بدون رضايتش 
بردارد».ابن حبان وحاكم در كتاب صحيحشان روايت كرده اند . 

۸- حواله وضمان 

۸- عن آبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : « مطل الغني ظلم وإذا أثبع أحذكم على مليء فلیتبع ». مُثفقّ علیه. 

وفي رواية لاحمد : « ومن أحيل فلیِحتل ». 

5 از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که كفت : که رسول خدا صلی 
الله عليه وآله و سلم فرمود: « به تأخیر انداختن پرداخت قرض توسط تروتمند ظلم 
است. و هرگاه کسی از شما را به توانگری حواله دادند. تنها به او مراجعه کند» 

و در روایت احمد آمده : « وهر كس را حواله دادند؛ يس بپذیرد». 

۹- وَعَنْ جابر رضي الله تالی عَنْهُ قال : ثوفي رجل منا فغتلناه وحتّطناه 
وکفتاه شم أكننا به رسُول الم صلی الله علیه وآله وسلم ففلتا : فصللي غل فخطی خطا 
نم قال:« عليه ديْنٌ ؟ » قلنا : ديناران فالصترف فتحملهما ابو قتادة فأتيناه فقال أبو فَادة. 
الدیتاران علي فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « حق الغریم وبریء منهما 
المیّت ؟ » قال : نعم» فصلی عَلَيْه. 

رواه أَحْمَّدُ وَأَبُو داود والنساني وَصححه ابْنْ حبان والحاکم. 

نایز رصن نامه وزارت السك كه مرک ار هافر و ونوا 
غسل دادیم » خوشبویی زدیم و كفن كرديم و سپس او را نزد پیامبر صلی الله عليه وآله 
وسلم آوردیم و عرض کردیم بر او نماز بخوان» گامی به جلو گذاشت» سپس 
فرمود:«آیا بدهی دارد؟» گفتیم : دو دینار» يس برگشت. آنگاه ابو قتاده پرداخت بدهی 
اش را به عهده گرفت. نزد پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم رفتیم و ابو قتاده گفت:آن 


دو دينار من عهده دار می شوم» رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: « ای 
مانند بدهكار پرداخت آن بر تو الزامى شد ؟ و ميت از آن برى است ؟ » گفت: آری» 
آنگاه بر او نماز گزارد . 

احمد وابوداود و نسائى روايت كرده اند » و ابن حبان وحاكم صحيح دانسته اند. 

اقرف انيه ۱ تقاى ESN E‏ 
وسلم كان يُوْتَى بالرَّجُل المتوقی عليه الدَيْنْ فیستأل : « هل ترك لِدَيْنْه من قضاء ؟ » فان 
حُدّث أنه ترك وفاء صلى عَلَيْهِ والاً قال : « صلوا على صاحبكُم » فلمّا فتح ال عَليْه 
الوح قال :« أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توّفي وعليه دَيْنْ فعلي قضَاوًة ». 
لفق عَلَيْهِ. وفي رواية للبُخَاريَ : « فمن مات ولم پثرك وقاء ». 

۰ ابو هريره رضى الله عنه می كويد : کسی كه بر او بدهى بود» و فوت 
می كردء وبرای نماز نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم می آوردند» رسول خدا 
صلى الله عليه و آله وسلم سؤال می كرد: «آیا برای پرداخت بدهى اش مالى بجاى 
كذاشته است؟» اگر گفته می شد » مالى بجاى گذاشته بر او نماز می گزارد»در غير 
اين صورت می فرمود :« بر دوستتان نماز بخوانيد» وقتى خداوند ييروى ها را 
نصيب ايشان کرد (و اموال غنيمت فراوان بدست آورد) فرمود :«من نسبت به 
مؤمنان از خودشان شايسته ترم؛ يس هر کسی كه وفات كرد » و بدهى داشت» يس 
يرداخت آن برمن لازم است». متفق عليه. 

و در روایت بخارى آمده : «كسى كه وفات كرد اندازه ی بدهى اش مالى بجاى 
نكذاشت » . 

١‏ وعن عَمْرو بن شعیب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : « لا كفالة في حَدٍ ». روا البَيْهَقِيُ بإسنادٍ ضعيف 

۱- عمرو بن شعيب از يدرش از جدش روايت می كند : كه رسول خدا صلی 


الله عليه وآله و سلم فرمود: « درهيج حدى (از حدود خداوند) كفالت نيست» . 


بیهقی با اسناد ضعیف روایت کرده است . 


4- شرکت و وکالت 

۲ عن أبي هريْرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه و آله 
وسلم : « قال اللَّهُ تعالى : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحَدْهُمَا صاحبه فإذا خان 
خرجت من بَيْنِهِمَا ». روا أبو داود وصححه الحاکم. 

۲ - ابوهريره رضى الله عنه می كويد : رسول خدا صلى الله عليه وآله و سلم 
فرمود: «خداوند مى فرمايد : من سومين دو شریک هستم تا زمانى كه یکی به 
دیگری خيانت نکرده.پس هر گاه (يكى از آندو) خيانت كرد › من از ميان آنها خارج 
مى شوم ».ابو داود روايت كرده و حاكم صحيح دانسته است . 

-٣‏ وعن السایب بن يزيد المخزومي رضي الله عثه أنه گان شريك الٽبي 
صلی الله عليه وآله وسلم قبل اليعْتّة فجاء وم القئح ففال : « مرحباً بآأخي وشريكي ». 
رواه حم وأبُو داود وابن ماج 

۳- سائب بن يزيد مخزومی رضی الله عنه پیش از بعثت شریک پیامبر 
صلی الله عليه وآله و سلم بود» روز فتح (مکه) آمد » آنگاه پیامبر صلی الله عليه وآله و 
سلم (به او) فرمود: «خوش آمدی (و درود به) برادرم و شریکم ». احمد و ابو داود 
و ابن ماجه روایت کرده اند . 

۴ - وَعَنْ عَبْدِ الله بْن نعود رضي الله تخالی عله قال : اشترکت أنا وعمار" 
وسعدٌ فیما نصييب یوم بذر . الحدیث. وتمامه : فجاء سعد بأسيرين ولم آجی آنا وعمار 
بشيء. روا النسائي. 

۴- عبدالله بن مسعود رضى الله عنه می كويد : من وعمار و سعد در آنچه در 
جنگ بدر بدست آوردیم؛ با همديكر شريك شديم » در ادامه می گوید: سعد دو اسير 


آورد» من و عمار جيزى نياورديم . نسائى و غيره روايت كرده است. 


۵- وعن جابر بن عبد الله رضيي الله تعالی عَنْهُمَا قال : آرذت الخرُوج إلى 
خیبر فأتَيْت التبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال:« إذا أتيت وكيلي بخَيْبَرَ فخذ منة 
خَمسة عشر وسقاً ». رواهُ أبو داود وَصحَحَة. 

۵- جابر بن عبدالله رضى الله عنهما می كويد : می خواستم به خيبر بروم» 
نزد پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم رفتم» فرمود : «وقتى بيش وكيلم در خيبر رفتى؛ 
از او ۱۵ وسق خرما بكير». ابو داود روايت كرده و صحيح دانسته است . 

۶ وعن خروة البارقي رضي ال تعالى عَنْهُ : أن رسول اللّهِ صلى الله عليه 
وآله وسلم بعت مَعَهُ بدينار يشتري له أضنديّة الحديث . روا؛ البُخاريّ في آثتاء حديث 
وقد نفدم ( برقم ۶۸۶). 

”- عروه بارقى رضى الله عنه می كويد : ييامبر صلی الله عليه وآله وسلم 
مرا با یک دينار فرستاد؛ تا برايش قربانى بخرم . بخارى در ضمن حديثى روايت 
كرده است » واين حديث (به شماره ۶۸۶) گذشت . 

وشن انى هریرة راض الا اتی قال ۶ مع ر الال ان طلیه 
وآله وسلم غمر على الصّدقة . الحديث. مثفق عَلَيْه. 

۷ ابو هريره رضی الله عنه می كويد : رسول خدا صلى الله عليه وآله و سلم 
عمر را براى جمع آوری صدقه فرستاد. متفق عليه. 

۸و این ری اه عقي آن اللبی ی لش یه و ال وه تخر 633 
وستین وأمّر علي أن یذبح الباقي. الحدیت. رواه مسللم, 

۸- جابر رضی الله عنه می كويد : پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم در حجه 
الوداع ۶۳ شتر را بدست خود ذبح کرد» و به على رضي الله عثْة دستور تا با قیمانده 
را قربانی کند .مسلم روایت کرده است . 

۹- وعن آبي هريرة في قِصّة العسیف قال اللبي صلی الله عليه وآله وسلم : 
«واغذ يا آئیس على امرأة هذا فان اعترَفت فارجمها ». الحدیت. مُتَفق علیّه. 


9۹ ابو هريره رضى الله عنه در داستان (العسيف) کارگر روايت می كند كه 
ييامبر صلی الله عليه وآله وسلم فرمود :«اى انیس نزد همسر اين برو؛ يس اگر 
اعتراف كرد ء او را رجم كن » متفق عليه. 

۰- اقرار (اعتراف) 

۰- غن آبي ذر رضي الله له قال : قال لي النبي صلی الله عليه وآله وسلم : 
« قل الحق ولو كان مرا ». صححه ابن حبّان من حدیث طویل. 

۰ - ابوذر رضی الله عنه می كويد : پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم به من 
فرمود: « حق را بكو هر چند که تلخ باشد». ابن حبان در حدیثی طولانی صحیح 
دانسته است. 

۱- عاریت 

۱- عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «على 
الید ما أخذت حتی ودیه». روا؛ أَحْمَدُ والأرْبَعَةُ وصححه الحاکم. 

۱ از سمرة بن جندب رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله 
عليه وآله و سلم فرمود : « دستی که چیزی به امانت می كيرد . تا برگرداندن آن به 
صاحبش؛ ضامن است ». 

احمد» و اربعه روایت کرده اند و حاکم صحیح دانسته است. 

۲- وَعَنْ آبي هريرة رضي اللَّهُ تعَالى عَنْهُ قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : « أدَ الأماتة إلى من انتمنك ولا تخن مَنْ خانك ». 

رواه بو دَاوْدَ والترمذي وحستَهُ وَصَحَحَهُ الحاكِمٌُ واسثنكرة أبُو حاتم الرّازي. 
وأخْرجَة جمَاعة من الحقاظ و هو شامل للعارية, 

۲ از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله عليه و 
آله وسلم فرمود : «امانت را به کسی که تو را امین دانسته است برگردان و به کسی 


که به تو خیانت می کند. خیانت نکن ». ابو داود و ترمذی روایت کرده اند.وترمذی 


آن را حسن ؛ و حاكم آن را صحيح دانسته است و ابو حاتم رازى أن را منكردانسته 
است. 

۳- وعن یعلی بُن أميّة رضي الله عله قال : قال لي رسول صلی الله عليه وآله 
وسلم : « إذا أتثك رسلي فأعطهم ثلاثين درعاً » فلت : یا رسول الله أعارية مَضمُونة 
أو عارية مُوَدَاةٌ ؟ قال :« بل غارية مَوَدَاةٌ ». روا؛ أحمّد وأبو داود والئسّائي وصحَحة 
ان حبّان. 

۳ یعلی ابن اميه رضی الله عنه می كويد : رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم خطاب به من فرمود: «هرگاه نمایندگانم نزد تو آمدند سی زره به آنها بده » 
گفتم: ای رسول خدا! آيا عاریت ضمانت است» يا عاریت ادا کننده ای است ؟ فرمود: 
« بلکه عاریتی ادا کننده است».احمد و ابوداود و نسانی روایت کرداند و ابن حبان 
صحیح دانست است . 

۴- وعن صفوان بْن أميّة رضي اللَّهُ عَنه أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
استعار مه دُرُوعا یوم حُتَيْن فقال : أغصنب يا محمد ؟ قال : « بل عاريّة مَضمونة ». 
روا؛ آبو ذاود و اشن و التسانی ومتفكة الحاکم. واخرح له شناهدا صتعیفا عن این عیاس. 

۴ - از صفوان بن اميه رضی اش عنه روایت است که پیامبرصلی الله علیه و 
آله وسلم در جنگ خیبر تعدادی زره از او به عاريه كرفت » يس كفت ای محمد: آيا 
غصب می کنی ؟! فرمود:« (خیر) بلکه عاریت مضمون است». ابوداود ونسائی 
روایت کرده اند و حاکم صحیح دانسته است و نيز شاهدی ضعیف از ابن عباس رضی 
ال عنهما آورده است. 

۲- غصب 

۵ - عَن متعید بن ید رزضي الله له ان سول له صلی اله علیه وآله وسلم 

قال : « من اقتطع شبراً من الارض ظلماً طوقه الله إياه يَوْم القيامة من سبع أرّضين». 


irr 


۵ از سعيد بن زيد رضى الله عنه روايت است که رسول خدا صلی الله عليه 
وآله و سلم فرمود:«هر کسی كه بناحق (ظلم) یک وجب از زمين را تصرف كند › 
خداوند روز قيامت همان زمين را تا هفت طبقه. مانند طوقى در كردن او می كند». 

۶ وعن اتس رضي الله عَنْهُ : آن اللبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عند 
بَعْض نسایّه فأرسلت إخدى أمهات المزمنین مع خادم لها بقصعَة فيها طعامٌ فضَربَت 
بيدها فكسّرت القصعة فَضمَها وجعل فيها الطعام وقال : «كُلُوا» وذفع القصعة الصّحيحّة 
للرّسول وحبس المکُسورة . 

رواه البخاري وَالترْمِذيُ وَسَمّى الضتاربّة عَائْشَة وزاد : فقال الب صلى الله عليه 
وآله وسلم : « طعام بطعام وإناء بإثاءِ ». وصححد. 

۶- انس رضى الله عنه می كويد : ييامبر صلی الله عليه وآله وسلم در خانه 
یکی از همسرانش بود » يس یکی (دیگر) از امهات المؤمنين كاسه غذاى با خادمش 
برای رسول الله فرستاد» اين همسرش بادست به كاسه زد وآن را انداخت»و شکست. 
بيامبرصلى الله عليه وآله و سلم قطعات كاسه را وصل کرد و غذا در آن گذاشت و 
فرمود : « بخوريد» و سپس كاسه ی سالمى به خادم داد و كاسه شكسته را نگه داشت. 

بخارى وترمذى روايت كرده اند. و ترمذى آن زنى كه كاسه را شكست؛عايشه 
نامبرده است» و افزوده : آنگاه پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم فرمود :«غذا در مقابل 
غذا » وكاسه در ازاى كاسه است». 
وآله وسلم : « من زرع في أرّض قوم بغير اذنهم فلیس له من الررّع شيء وله 
تققثة». واه أحمدُ والاربعة الا الكساني وحسته الثرأمذي ویْقال ان البخاريٌ ضَعّقة. 


۷ - رافع بن خديج رضى الله عنه می گوید: پیامبر خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم فرمود: « کسی كه درزمين قومى بدون اجازه شان كشت كند › در آن كاشت و 
زراعت هيج حقى ندارد » مخارجى كه صرف كرده به او مى رسد ». 

احمد واربعه بجز نسائى روايت كرده اند و ترمذى حسن دانسته و گفته شده 
بخارى آن را ضعيف دانسته است. 

۸- وعن غرزوة بْن الزبَيْر رضي اله عنهُما قال : قال رجْلٌ من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ان رَجْليْن اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في أرأض غرس آحذهما فيها تخل والارض للاخر فقضى رول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يُخرج تَخله وقال: « لیس 
لِعِرْق ظالم حق ». روا؛ أبو داود وإمْنَادهُ حَسَن. 

وأخره عند أصْحّاب السنن من رواية غرروة عن سعيد بْن زَيْدٍ واخثلف في وله 
وارساله وفي تعیین صحابيّه. 

۸- از عروة بن زبير رضی الله عنه روایت است. که مردی از اصحاب 
رسول الله گفت: دو نفرى که در باره زمینی که یکی آمده بود و در زمين دیگری نخل 
کاشته بود » اختلاف کرده بودند (برای حل اختلاف) نزد پیامبر صلی الله عليه وآله 
وسلم آمدند» پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم به اين صورت قضاوت کرد که زمين مال 
صاحبش است و به کسی که نخل کاشته بود؛ دستور داد نخل خود را بکند و فرمود : 
« به تلاش ظالمانه حقی تعلق نمی كيرد ». ابو داود روایت کرده و اسناد آن حسن 
است .اصحاب سنن جمله آخر اين روايت را از عروة از سعيد بن زید نقل کرده اند و 
در باره ی متصل و مرسل بودنش و در تعیین صحابی اين روایت اختلاف کرده اند . 

4- وعن آبي بِکرةٌ رضي الله عَنْهُ : أن اللبي صلی الله عليه وآله وسلم قال في 
خط رم الق بمنی : « ان دماءكم واموالكم واعراضكم غلبم حرام كخرئنة بویخم 
هذا في شَهْركُمْ هذا في بلیکم هذا ». ممثقق عَليْهِ 


۹ ابو بكره رضى الله عنه می گوید : ييامبر صلی الله عليه وآله و سلم در 
خطبه اش (در حجة الوداع) روز قربانى درمنى فرمود :«همانا خونهايتان و اموالتان 
و آبرویتان بر شما حرام است . مانند حرام بودند اين روزتان » در اين ماه و در اين 
شهرتان » . متفق عليه . 

۳ شفعه 

ا#لأد م لمان بق كد شرع افیا قال :+ هی رز الم هت از 
عليه وآله وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الخذود وَصرّفت الطرق فلا شفعة. 
مثفق علیّه واللفظ للبخاري. 

وفي رواية مسلم: الشقعة في کل يرك في أرأض أو ریم أو حائط لا یصنلح وفي 

وفي رواية الطحاوي : قضی النبي صلی الله عليه وآله وسلم بالشفعة في کل 
شيء. ورجاله قات. 

۰ از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت است که رسول خدا صلی الله 
عليه وآله و سلم (چنین) حکم کرد که شفعه در هر چیزی است که تقسیم نشده است » 
پس هرگاه » حدود مشخص گردید و راهها جدا شد » يس شفعه ای نیست. متفق علیه, 
و این لفظ بخاری است . 

و در روایت مسلم آمده : « شفعه در هر چیز شراکتی هست . در زمین » خانه 
و باغ؛ درست نیست - و در روایتی دیگر:- حلال نیست؛ تا زمانی که به شریکش 
پیشنهاد نکرده آن را بفروشد». 

در روایت طحاوی آمده : پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم به شفعه در هر چیز 
حکم نمود . رجال أن ثقه اند . 

-١‏ وعن أنّس بن مالك رضي الله عَنْهُ قال رسول الله صلی الله عليه وآله 


وسلم: « جَارٌ الدار أخق بالدار ».رَوَآهُ النسائي وصححه ان حِبَانَ وله علة. 


١‏ انس بن مالک رضى الله عنه می كويد : ييامبرخدا صلی الله عليه و آله 
وسلم فرمود : «همسايه ی خانه. به خانه مستحق تر است » . نسائى روايت كرده 
است و ابن حبان صحيح دانسته است و علتى دارد . 

۲ وعن أبي رافع رضيي الله عَنْهُ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : « الجار أحق بصقبه ». أخرجة البُخاري وفيه قِصّة. 

۲ - ابو رافع رضى الله عنه می كويد : رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم 
فرمود: «همسايه در حالى كه شريى است (به شفعه) مستحق تر است » بخارى 
روايت كرده واين روايت قصه اى دارد . 

2 وعن جابر رضى الله عَنْهُ قال : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«الجار أحق بشقعة جاره ینتظر بها وان كان غانباً إذا كان طریفهما واحداً ». 

رواهُ أَحْمَدْ والأربعة ورجاله ثقات. 

۳ - جابر رضى الله عنه می كويد : رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم 
فرمود : «همسايه به شفعه ی همسايه اش مستحق تر است › حتى اگر همسايه 
حاضر نباشد › لازم است كه انتظار بکشد › اين در صورتى است که راه رفت آمد آنها 
يكى باشد». احمد و أربعه روايت كرده اند و رجال آن ثقه اند. 

۴ وعن ابن عُمَرَ عن التبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال : «الشفعة گحل 
العقال ». رواهُ ابن مَاجه والبزّار وزاد: « ولا شفعة لغائِبٍ ».و اسناد؟ ضعیفٌ 

۴ ابن عمر رضی الله عنهما می كويد : پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود : 
« شفعه مانند باز كردن بند زانوی شتر است ». ابن ماجه و بزار روایت کرده اند » و 
بزار افزوده :« کسی که حضور ندارد؛ حق شفعه ندارد». و اسناد آن ضعیف است . 


۴- قراض (مضاربه) 


۵-عن صهیب رضي اللّهُ عَنْهُ أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « ثلاث 
فيهن البركة : البَيْع إلى أجل والمقارضة وخلط البر بالشعير للبَيت لا للبَيْع ». رواه ابن 
ماجه بإسنادٍ ضعيف 

۵- صهيب رضی الله عنه می كويد : ييامبر صلی الله عليه وآله و سلم فرمود: 
«در سه جيز بركت است : -١‏ (معامله) فروش تا مدت معين ۲- قرض دادن به 
يكديكر ۳- مخلوط كردن گندم با جو براى خانه؛ نه براى فروش ». ابن ماجه با اسناد 
ضعيف روايت كرده است . 

۶ - عن حكيم بن حزام رضي الله عَنْهُ : أنه كان يَثتترط على الرّجل إذا أغطاه 
مالا مُقارضة أن لا تَجْعَلَ مالي في كيدٍ رطبة ولا تحمل في بخر ولا تلزل به في بطن 
مسیل فان فعلت شین من ذلك فقد ضمثت مالي. رواهُ الدّارفطني ورجالة ثقات. 

وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عَبْد الرّخمن بْن یغقوب عن أبيه عن جده : 
إِنَهُ عمل في مال لِعْثمانَ على أن الرَبْحَ بَيْنَهُما. وَهُوَ مَوقوفٌ صحيح. 

۶ از حكيم بن حزام رضى الله عنه روايت شده است که هركاه مالى به 
عنوان قرض به کسی می داد» شرط می كرد كه حيوان زنده ای را خريدارى نکن» در 
دريا تجارت نکن» اين مال را در مسير سيلاب قرار مده - اگر اين كار را كردى 
ضمانت اين كار به عهده ی توست. دار قطنى روايت کرده» و رجال آن ثقه است . 

مالک در موطا می كويد : از علاء بن عبدالرحمن بن يعقوب از يدرش از جدش 
(روايت است) كه او با مال و سرمايه عثمان تجارت کرد بر اين اساس که بدست 
آمده» بطور مساوى بينشان تقسيم شود . موقوف و صحيح است. 

۵- آبیاری و اجاره 

۷- عن ابْن عُمَرَ رضي الله عَنْهُما : آن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 

عامل آهل خيبر بشطر ما یخرج منها من تمر أو زرع. مُثفق علیه. 


۳۱۰ 


وفي رواية لهما : فسألوه أن يقرَّهُمْ بها على أن یکفوا عملها وَلَهُمْ نصف التمّر فقال 
لهْمْ سول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « تُقِرَكُمْ بها على ذلك ما ثيئنا » ففروا بها 
تفه 

ولمُّمئلم : أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم دقع إلى يهود حَيْبّرَ نخل خیبر 
وأرْضها عَلى أن یعتملوها من آموالهم وَلَهُمْ شطرٌ تمرها. 

۷ ابن عمر رضى الله عنهما می كويد : رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم 
اهالى خيبر را در برابر نيمى از محصولات كه بدست می آید از ميوه (درختان خرما) 
يا زراعت در(زمینهای مزروعی) به كار گماشت. متفق عليه. 

و در روایتی دیگر از (بخاری و مسلم) آمده : اهالی خیبر از پیامبر صلی الله 
عليه وآله وسلم خواستن که آنان را بر سر کارهایشان بگذارد تا در برابر نیمی از 
محصولات کار کنند . پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم فرمود :« ما تا هر وقت 
خواستیم شما را بكار می گماریم». آنگاه آنان بر سر کار ماندند؛ تا زمانی که عمر 
آنها را از آنجا بیرون کرد. 

در روایت مسلم آمده : رسول الله صلی الله عليه و سلم نخلستانها و زمینهای 
خیبر را را به اهالی خیبر داد؛ تا در برابر نیمی از محصولات. با سرمایه خودشان 
کشت و زراعت کنند. 

ع عن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال : سألت رافع بْنَ خدیج عن کراء 
الأرأض بالذهب والفِضّة ؟ فقال : لا باس به إئما كان الئاس يُؤاجرون على عهّد رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم على المَاذِيَاناتِ وأقبال الجداول وأشياء من الزّرْع فك 
هذا وَيَسْلمُ هذا ویس هذا ويّهلكُ هذا ول ین للناس كِرَآءٌ إلا هذا فلذلك رَّجَرَ عَنْهُ فأما 
شيء مَعْلُومٌ مَطلمُونٌ فلا بأس يه. رواه صَئْلِمُ. وفيه بَيَانَ لما أجل في المثفق عليه من 
إطلاق النَهْي عَنْ كراء الارنض, 
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- حنظله بن قيس می كويد : از رافع خديج رضى الله عنه در باره ی اجاره 
زمين با طلا و نقره (پول نقد) سؤال كردم ! گفت : ايرادى ندارد» مردم در زمان 
ييامبر صلی الله عليه وآله و سلم در برابر روييدنيهاى كنار جويبارها و كنار جويها 
و مقدار مشخصى از محصولء زمينها را به اجاره می دادند» و گاهی محصول از بين 
می رفت و آنچه كنار جويبارها و... می رویید» سالم می ماند و گاهی برعكس می شد. 
و مردم در آن زمان به روشى غير ازاين زمين اجاره ای نداشتند» به همین خاطر از 
آن منع شد. اما اگر مقدار آن مشخص و تضمينى باشد» اشكالى ندارد. مسلم روايت 
کرده است. 

در اين روایت بیانگر روایت مجمل متفق عليه است که در آن بطور مطلق از 
اجاره زمین منع شده است . 

9۹ - وعن ثابت بْن الضحاك رضي الله عَنْهُ : أن رسول الله صلی الله عليه و آله 
وسلم نهی عن المزّارعة وأمَر بالمؤاجرة رواه ملم آُضا. 

۹- ثابت بن ضحاک رضی الله عنه می گوید: رسول الله صلی الله عليه وآله 


( منع کرد » و دستور داد؛ بصورت اجاره ای قرار داد ببندند. مسلم 


و سلم از مزارعه 
روایت کرده است . 

۰- وعن ابْن عَبّاس قال : احتجم سول الله صلی الله عليه وآله وسلم وأعغطى 
الذي حَجَمَهُ أخْرَهُ ولو كان حراما لم يُعْطِه. روا؛ البُخاري. 

۰- ابن عباس رضی الله عنهما می كويد : پیامبرخدا صلی الله عليه وآله و 
سلم حجامت کرد و دستمزد حجام را پرداخت » اگر حرام می بود؛ به او پرداخت نمی 
کرد. بخاری روایت کرده است . 


وآله وسلم : « سب الحجام خبيث ». رواة مسلم, 


)۱( یعنی:کشت و کار در برابر نیمی از محصولات. 
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0١‏ رافع بن خديج رضى الله عنه می گوید: پیامبرخدا صلی الله عليه وآله و 
سلم فرمود: «درآمد حجامت گر ناياك است». مسلم روايت كرده است. 

۲ وعن أبي هريرة رضي ال عَنْهُ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم:« قال الله عرز وجل : ثلاثة أنا خصمهم یوم القيامة: رجل أغطى بي ثم غذر 
ورجل باع حراً فأكل ثمته ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجرَة ». 

رواه مسلم. 

۲ - ابوهریره رضی الله عنه می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
فرمود: « خداوند متعال فرموده است : سه گروه هستند که در روز قيامت من دشمن 
آنهایم؛ کسی که با نام من عهدی یببندد و سپس (عهد شکنی و) غدر کند. و کسی که 
فرد آزادی را بفروشد؛ و يول آن را بخورد ۰ و کسی که کار گری بگیرد و کار از او 
بکشد؛ و دستمزد او را ندهد». مسلم روایت کرده است. 

۳ وعن ابن عبّاس رضي الله علهما آن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
قال : « إن أحق ما أخذثم عليه أجراً کناب الله ». أخرجَة البخاري. 

۳ ابن عباس رضی الله عنهما می كويد : رسول الله صلی الله عليه وآله و 
سلم فرمود : «همانا شايسته ترين دستمزد هاى كه می گیرید. دستمزدى است که در 
برابر (دم كردن از) قرآن مى كيريد ». بخارى روايت كرده است . 

بار عن انعر رش اب یت کالب قال رل الک تیار یه وال 
وسلم : « أعطوا الاجیر آجره قبل أن یجف عرقه ». روا؛ ابن ماجذ. 

وفي الباب عن آبي هريره رضيي الله عنهُ عند آبي يعلى والبیهقي وجابر عند 
الطبراني وكلها ضيعاف. 

۴ ابن عمر رضى الله عنهما می كويد : رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم فرمود : « دستمزد كار گر را پیش از آنكه عرقش خشک شود بدهيد ». 


ابن ماجه روايت كرده است. 
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در اين مورد ابويعلى و بيهقى روايتى از ابوهريره رضى الله عنه نقل كرده اند و 
طبرانى از جابر رضى الله عنه كه همه ی آنها ضعيف است . 

۵- وعن أبي سعيدٍ الخذري رضي الله عنْهُ : أنّ اللبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : « من استأجر أجيرا؛ فلیسم له أجرّتهُ ». رواه عَبْدْ الرّزّاق وفيه انقِطاغٌ 
ووصلة البَيْهُقِي من طريق أبي حنيفة. 

۵- ابو سعيد خدرى رضى الله عنه می كويد : پیامبر صلی الله عليه وآله و 
سلم فرمود : « کسی كه كار گری می كيردء بايد دستمزد او را تعيين كند ». 

عبدالرزاق روايت كرده است» و در آن انقطاع وجود دارد» و بيهقى از طريق 
ابو حنیفه بصورت متصل روایت کرده است . 

۶ احیاء موات (آباد كردن زمینهای بایر) 

EEE‏ ههار ی له ها اد ای سنا ظیهو اله رین 
قال : « من عَمَرَ آرضا لَيْسَت لاحد فهو أحق بها ». قال غرو؛ : وقضنی به مر في 
خلافیّه. رواه البخاري. 

۴۶ از عروه از عايشه رضی الله عنها روایت است که پیامبر صلی الله عليه و 
آله وسلم فرمود: « کسی که زمینی را که متعلق به کسی نباشد. آباد کند؛ پس او به أن 
سزاوارتر است». بخاری روایت کرده است . 

عروه می گوید: عمر در دوران خلافتش به اين حکم نمود. 

۷- وعن سعید بن زَيْدٍ رضي الله عنْه عن النبي صلی الله عليه و آله وسلم قال: 
« من أخيا ارضاً مَيْتَةَ فهي له ». روا الثلاثة وَحَسَنَهُ الترمذي وقال : روي مُرْسلاً وهو 
كما قال . واخثلف في صحابيّه فقيل : جابر وقيل : عائشة وقيل : عَبْدْ الله بن عمر 
والر"اجح الأول. 

۷ از سعید بن زید رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله عليه و آله 


وسلم فرمود : «کسی که زمین بایری را آباد کند؛ مال اوست ». 
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" ثلاثه" روايت كرده اند» و ترمذى حسن دانسته است و گوید: بصورت مرسل 
روايت شده است» و همانطور است که می گوید» ودرباره صحابی اين حديث اختلاف 
شده است. برخی گفته اند: جابر» وگفته اند : عایشه» و گفته اند: عبدالله بن عمر» و قول 
راجح همان قول اول است . 

۸- وعن ابن عبّاس أنّ الصنعب بْن جَامَّة الليثى أخبّرة أن اللبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال : « لا حمى إلا لله ولرسوله ». رواهُ البُخَاري. 

۸- از ابن عباس رضى الله عنهما روايت است كه صعب بن جامه ليثى 
رضى الله عنه به او خبر داد كه ييامبر صلى الله عليه وآله و سلم فرمود : « حق تعيين 
جراكاه( كه استفاده از آن براى عموم آزاد نباشد) مختص خداوند و رسول اوست ». 

بخارى روايت كرده است . 

۹- وعله رضی الله تغالی E‏ قال : قال وبر ل اه صلی الل علیه وله وسلم: 
« لا ضرر ولا ضرار». _رواه أخْمَذ وابْن مَاجِذ. وله من حدیث آبي سعيد مثلة وهو في 
الموطأ مُرسل. 

۹و از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است پیامبر صلی الله عليه و سلم 
فرمود: « در اسلام ضرر رساندن بخود و دیگران جایز نیست ». 

احمد وابن ماجه روایت کرده اند. و ابن ماجه حدیثی مانند اين از ابو سعید 
روایت کرده است که در موطا به بصورت مرسل آمده است . 

+ شرب ات شین لله تعالی بعد فان تفا رون ای از 
عليه وآله وسلم : « من أحاط حانطاً على أرْض فهي له ». روا؛ بو داود وصححه ابن 
الجارود. 

۰ از سمره جندب رضی الله عنه روایت است که پیامبرخدا صلی الله عليه 
وآله و سلم فرمود : « کسی که زمين بایری را دیوار کرد. يس أن مال اوست ». 


ابو داود روایت کرده و ابن جارود صحیح دانسته است . 


۳۱۵ 


-١‏ وعن عَبْدٍ الله بن مُعَقَلِ أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من حفر 
بنراً فله آربعون ذراعا عطناً لماشیته ». روا ابن مَاجَهُ باسنادٍ ضعيف. 

-١‏ عبدالله بن مغفل رضی الله عنه می كويد : پیامبر صلی الله عليه وآله و 
سلم فرمود :« کسی که چاهی حفر کند. پس تا چهل ذراع ( زمين اطراف آن) برای 
استراحت وآبشخور حیواناتش؛ از آن اوست ». ابن ماجه با اسناد ضعیف روایت 
کرده است. 

۲ وعن عَلفمَة بن وائل عن آبیه : أنّ النبي صلی الله عليه وآله وسلم أقطعة 
آرزضا بحضرموت. رواه آبو دَاوْدَ والترمذي وصححه ابن حبّان. 

۲- علقمه بن وائل از پدرش رضی الله عنه روایت می کند که پیامبر صلی 
الله عليه وآله و سلم قطعه زمینی را در حضر موت (یمن) به او واگذار کرد . 

ابوداود و ترمذی روایت کرده اند و ابن حبان صحیح دانسته است. 

رز یی اه هن ای ا اش ی رفن 
الزبیر حُضنر فرمیه فأجری الفرس حتی قام ثم ری بسوطه فقال : «اعطوه حیث بلغ 
السنوط ». روا؛ بو داود وفیه ضعفت. 

۳ إن آبن عمر رضی الله عنهما روایت است که پیامبر صلی الل علیه و آله و 
سلم به زبیر به مسافت رفتن اسبش زمين بایری را واگذار کرد» اسب را دواند؛ تا آن 
که ایستاد» سپس شلاقش را پرتاب کرد » آنگاه فرمود : « تا همانجای که شلاق رسیده 
به او بدهيد ». ابو داود» روایت کرده و در آن ضعف وجود دارد . 

اسع ار كل رضن سای ی مه قا سر وس Maal‏ 
عليه وآله وسلم فسَمِعثة يفول : « الناس شركاء في ثلاثة : في الکلا والماء والثار ». 


و هو 2 


رواه أَحْمَدُ وأبُو داود ورجالة ثقات. 


۳۹ 


۴ از مردى از صحابه رضى الله عنه روايت است كه گفت: با ييامبر صلى 
الله عليه وآله وسلم به جنگ رفتم؛ يس شنيدم كه مى فرمايد : « مردم در سه جيز 
شريكند: چراگاه. آب و آتش».احمد و ابوداود روايت كرده اند و رجال آن ثقه است. 
۷- وقف 

عن آبي هريرة رضي له تغالی علذ ان رول الله صلی الله علیه وآله 
وسلم قال : « إذا مات ابن آدم انقطع عله عمله الا من ثلاث : صدقة جاريّة أو علم 
ينتفع به أو ولد صالح یدغو له». رواه مسلم. 

۵- از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله عليه و آله و 
سلم فرمود : «هرگاه انسان بمیرد» عملش قطع می شود؛ مگر از سه چیز؛ صدقه 
جاريه. علمی که بوسیله آن به دیگران نفع برسد. و فرزند نیکو کاری که برايش دعا 
کند». مسلم روایت کرده است . 

۶ وعن ابْن غمر قال : أصاب غمر رضيي الله عَنْهُ آرضا بِحَيْبّرَ فأتی اللبي 
صلی الله عليه وآله وسلم یستأمره فیها ففال : با رسول الله اني َصبّت آرضا بخییر لم 
آصب مالا قط هو آنفس عندي من ففال : « إن شنت حبست أصلها وتصدقت بها » 
ال دی بها ره اک رباع ایا و ترس وا پر یی نبا كاتشا 
وفي القربی وفي الرّقاب وفي سبیل الله وابن استبیل والضَیّف لا جتاح على من ولیها أن 
يَأكل منها بالمعغروف ويطعم صديقا غَيْرَ مَتَمَوّل مالا .مَتفقٌ عليه واللفظ لمسلم. 

وفي رواية للبُخاري : تصدّق باصلها لا یُباغ ولا یوهب ولکن يُنقق تمره. 

۶ از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که از زمینهای خیبر» زمینی به 
عمر رسيد » لذا نزد پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم آمد تا با ایشان مشورت کند که آن 
را چکار کند و عرض کرد : ای رسول خدا ! به من زمینی در خیبر رسیده است. تا 
به حال مالی به ارزش اين به من نرسیده است . فرمود: «اگر می خواهی اصل آن را 


نگه دار » و محصولات آن را صدقه كن » گوید: عمر رضی الله عنه آن را بصورت 


1۷ 


وقفى صدقه کرد تا اصل آن فروخته نشود» و در مال ميراث قرار نگیرد» و هبه 
نشود. يس آن را در ميان فقيران » خويشاوندان و آزاد كردن بردگان» و در راه خدا و 
رهگذران و مهمان صدقه كردء و گفت : ايرادى ندارد كه مسئول آن از آن بخوبى و 
در حد معمولى بخورد و به دوستش بدهد » اما بدون اينكه از آن برای جمع آوری 
ثروت استفاده کند. متفق علیه و اين لفظ مسلم است . 

و در روایت بخاری آمده : اصل أن را صدقه کرد؛ نه فروخته شود ونه هبه 
شود و لیکن محصول آن انفاق شود. 

ادك رقن ای ره ری له تفای اه فان عفر سول الله شین اد 
عليه وآله وسلم عم على الصّدقة الحدیث وفیه : « وآمّا خالذ فقد اختبس أدراعة 
وأعتاده في سبیل اللّه». مُثفقّ علیّه. 

۷ از ابو هريره رضی الله عنه روایت است که رسول خدا صلی الله عليه و 
آله وسلم» عمر را برای جمع آوری اموال زکات فرستاد ... و در آن حدیث آمده: «اما 
خالد؛ اسلحه و وسایل جنگی اش را در راه خدا وقف کرده است ». متفق علیه. 


۸- هبه عمری (همیشگی) و رقبی (تا زنده است) 

- عن الْعْمان بْن بشیر : أن آباة آتی به رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
فقال : إِنّي تحلت ابني هذا غلاماً گان لي ففال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
«أكلَ ولدك نحلتهُ مثل هذا ؟ » فقال: لاء فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
«فارجعه ». وفي لفظ : فالطلق آبي إلى النبي صلی الله عليه وآله وسلم لیننهدهُ على 
صدقتي ففال : « آفعلت هذا بولدك كلهم ؟ » قال : لا قال : « اثقوا الله واغدلوا بَيْنَ 


هجو ه 


آولادکم » فرجع آبي فرد تلك الصندقة . مَتفق علیْه. وفي رواية لملم قال : « فأشنهد 


۳۱۸ 


على هذا غيري » ثم قال : «أيسرك أن یکوئوا لك في البر سواء ؟» قال : بلی قال : 
« فلا إذن». 

-VAA‏ از نعمان بن بشير رضی الله عنما روایت است که پدرش او را نزد 
رسول الله صلی الله عليه وآله و سلم برد و عرض كرد : برده ای داشتم و به اين يسرم 
بخشيدم. رسول الله صلی الله عليه وآله و سلم فرمود: آيا به همه ی بچه هايت ماند 
اين بخشيده اى؟» گفت : خيرء ييامبر صلی الله عليه وآله وسلم فرمود : « يس آنرا 
بركردان ». 

و در روايتى دیگر آمده : پدرم نزد ييامبر صلی الله عليه وآله وسلم رفت تا او 
را بر مالى كه به من بخشيده بود؛ گواه بكيرد. ييامبر صلى الله عليه وآله وسلم فرمود : 
«آيا اين كار با تمام فرزندانت كرده ای ؟» گفت: خير » فرمود : «از خدا بترسيد و در 
ميان فرزندانتان عدالت بر قرار كنيد» كويد : پدرم برگشت و آن مال (و بخشش) را 

و در روايت مسلم آمده كه: پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم فرمود : « پس 
کسی غير از من گواه بگیرید » سپس فرمود : «آيا دوست داری در نیکی كردن به تو 
همه برابر باشند ؟» گفت: آری › فرمود : « يس بنابراین؛ خیر» . 

هو خن این نی رعش الله خیم کلم فان الح على ال هی وه 
وسلم: « العائذ في هبته کالکلب يقيء ثم یعوذ في قيّئِه». متفق علیه. 

وفي رواية للبخاري : « لیس لتا مثل السوء الذي یعوذ في هبتّه کالکلب يقيء نم 

8- ابن عباس رضی الله عنهما می كويد : پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم 
فرمود: « بركشت كننده در هبه اش مانند سكى است كه استفراغ مى كند و آن را 


دوباره می خورد ».متفق علیه»و در روايت بخارى آمده :« آن مثال نايسند شايسته ی 
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ما نیست. آن کسی كه هبه اش را يس می كيرد مانند سكى است که استفراغ می کند 
و آن را دوباره مى خورد» . 

۰- وعن ابن عم وابْن عَبّاس عن التبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا 
يحل لرجل مُسلم أن يُعْطِيَ العطيّة ثم يَرْجِعَ فيها إلا الوَالِدَ فيما يُعْطِي ولده ». روا؛ أحمذ 
والأرْبَعَةٌ وصححه الترمذي وابن حبّان والحاكم. 

۰ ابن عمر و ابن عباس رضی الله عنهما روایت می کنند که پیامبر صلی 
الله عليه وآله وسلم فرمود : « برای فرد مسلمان روا نيست که چیزی را ببخشد؛ و 
دوباره آن را پس بگیرد» مگر يدر در آنچه به فرزندش می دهد ». 

احمد والاربعه روایت کرده اند» ترمذی و ابن حبان و حاکم صحیح دانسته اند . 

۱- راك عانشة رضیي ال عَنها قالت : كان سول اه صلی اه علیه وآله 
وسلم یقبل الهديّة ویثیب علیها .رواه البخاري. 

۱- عايشه رضی الله عنهما می كويد : رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم 
هدیه را قبول می کرد؛ و بر آن پاداش (و عوض) می داد . بخاری روایت کرده است . 

۲- وعن ابْن عباس رضي الله تعالی عنهما قال : وهب رجِلٌ لرسول الله 
صلی انله علیه وآله وسلم تَاقة کا عا ا : « رضیت؟» كال : لاء فزاده فقال. 
«رَضیت؟» قال: لاء فاده فقال :« رضیت ؟ » قال: نعم. رواه أَحْمَدُ وصححه ابن حِبّان. 

5- ابن عباس رضی الله عنهما می كويد : شخصی به رسول خدا صلی الله 
عليه و سلم ناقه (شتر ماده اى) هديه داد» ييامبر صلی الله عليه وآله وسلم در عوض به 
او پاداش داد؛ وفرمود: « راضى هستى ؟» گفت: خير . پس بيشتر داد» و باز فرمود: 
«راضى هستى؟ » گفت: خیر» يس بيشتر داد» فرمود :« راضى هستى؟» گفت: آری. 


احمد روايت كرده وابن حبان صحيح دانسته است . 


۳۲۰ 


ون و عن عاد ی له دقان كان 0 الوا 
« العمرى لمن وهبت له ». مُتفقْ عليه. ولصَئْلم : « أمسكوا علیکم أموالكم ولا ثفسدوها 
فانه من أعمَر غمرى فهي للذي أعمرها حياً وَمیتاً ولعقبه ». 

وفي لفظ : انما العْمْرَى التي آجازها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
يَقُولَ: هي لك ولعقِبك فأمًا إذا قال : هي لك ما عثنت فإنها ترجع إلى صاحبها . 

ولأبي دَاوْدَ والتساني: «لا ثرقبوا ولا ئغمروا فمَن آرقب شيئاً أو أعمر شيئاً فهو 
لورثته». 

۳ جابر رضى الله عنه می كويد : ييامبر صلی الله عليه وآله و سلم فرمود : 
«بخشش مدام العمر؛ براى كسى است كه به او بخشيده است ». متفق عليه. 

در روايت مسلم آمده :«اموالتان را برای خود نگه داريدء و آنها را نابود نكنيد؛ 
جرا كه هر كس جيزى مادام العمر ببخشد؛ آن متعلق به كسى است كه به او بخشيده 
اند خواه زنده يا مرده باشد و يس از او متعلق به نسل اوست ». 

ودر روايتى ديكر آمده : بخشش مادام العمرى كه رسول خدا صلى الله عليه و 
سلم اجازه داد؛ آن است كه فرد هبه كننده بگوید :اين (زمين) مال تو و وارثان توست؛ 
اما هركاه بگوید : اين تا زنده ای در اختيار توست» آن به صاحبش بر می گردد . 

و در روايت ابو داود و نسائى آمده : « بصورت رقبى (تا من زنده ام) و عمری 
(مادام العمر) به کسی جيزى نبخشید.کسی كه مالى را رقبى يا عمرى کرد. به ورثه 
اش تعلق مى كيرد ». 

۴ وعن عمر قال : حَمَلتْ على فرس في سبيل الله قأضاعة صَاحِبُهُ فظتئت 
أن بابِعُةُ برُخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال : « لا تبتعة 
وان أغطاكة بدرهم ». الحديث. مُثفقّ عَليْه. 


۲۲١ 


۴ عمر رضی الله عنه ميكويد : اسبى را در راه خدا به شخصى بخشیدم 
اسب بدستش ضعيف و لاغر شده بود» گمان كردم كه آن را به قيمت ارزانی مى 
فروشد؛ از پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم يرسيدم (آيا می توانم آنرا بخرم) فرمود: 

« آن را نخر؛ حتى اگر به قيمت یک درهم به تو فروخت ». متفق عليه . 

0 وَعَنْ أبي هُريرة رضي اللَهُ عَنْهُ عن اللبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
« تَهَادُوا تحابوا » روا البْحَاريُ في " الاذب المُفردٍ " وَأَبُو يَعْلى باستنادٍ حسن. 

5 ابوهريره رضى الله عنه می كويد : بيامبر صلی الله عليه وآله وسلم 
فرمود:« به يكديكر هديه بدهید. سبب دوستى می گردد». 

بخارى در ادب مفرد» و ابويعلى با اسناد حسن روايت كرده است. 

۴۶- وعن اتس رضي الله عَنْهُ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
« تهاذوا فان الهَدِيّة تسل السّخيمة ». روه البزّار بإمننادٍ ضعیف. 

۶ از انس رضی الله عنه روايت است كه رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم فرمود : «هديه بدهید» زيرا هديه باعث از بين رفتن حقد وكينه می شود ». 

بزار با اسناد ضعيف روايت كرده است . 

۷ - وَعَنْ أبي هُريرة قال :قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « يا نساء 
المُسلمات لا تخقرن جارةٌ لجارتها ولو فرسن شاة ». مُثفق عَلَيْه. 

۷ از ابوهريره رضى الله عنه روايت است كه رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم فرمود :«اى زنان مسلمان هيج یک از شما هديه زن همسايه اش را كم 
نشماردء حتى اگر ياجه ی گوسفند باشد». متفق عليه. 

- وَعَن ابْن عُمَرَ رضي الله عَنْهُما عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
«مَن وَهب هبة فهو أحق بها ما لم يشب علیها ». رَوَاهُ الحاكم وصحَحَهُ والمحفوظ من 


رواية ابن عمر عن عمر قولة. 
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۸ ابن عمر رضی الله عنهما می كويد : ييامبر صلی الله عليه وآله و سلم 
فرمود : « كسى را كه جيزى را هبه كرد؛ تا زمانى كه دربرابرش ياداش دريافت 
نکرده» به آن شايسته تر است ». حاكم صحيح دانسته است » صحيح از روايت ابن 
عمر آن است كه اين قول عمر است . 

4 لقطه (یافته شده) 

09 - عن أنّس قال : مر النبي صلی الله عليه وآله وسلم بِتَمْرَةٍ في الطریق فقال : 
« لولا آني أخاف أن تکون من الصدقة لأكلثها ». مُتفق علید. 

8- انس رضی الله عنه می گوید: پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم از راهی 
می گذشت. خرمایی دید » فرمود : «اگر بیم آن نداشتم که از خرمای صدقه (زکات) 
باشد؛ آن را می خوردم » متفق علید. 

۰ وعن زید بن خالدٍ الجهني قال : جاء رجلٌ إلى اللبي صلی الله عليه وآله 
وسلم فسألةُ عن اللقطة ففال : « اعرف عفاصها ووکاء‌ها ثم غرفها سنة فان جاء 
صاحبها والا فشانك بها » قال : فضاله الغنم ؟ فال : « هي لك أو لاخيك أو للذئب » 
قال : فضالة الابل ؟ قال : « ما لك ولها مها سيقاؤها وحذاو‌ها ترد الماء وتأكل الشجر 
حتی یلقاها ربها». مُفقّ علیه. 

۰ زيد بن خالد جهنی رضی الله عنه می كويد : مردی نزد پیامبر صلی الله 
عليه وآله و سلم آمد و از لقطه (مال یافته شده) سؤال کرد فرمود :« ظرف و در يوش 
آن را به خاطر بسپار و به مدت یک سال آن را اعلان کن.اگر صاحبش آمد (آن را به 
صاحبش تحویل بده) در غير اين صورت» هر کاری که می خواهی با آن بکن » گفت: 
گوسفند گم شده را جه كنم ؟ فرمود : « يا از توست يا از برادرت و يا از گرگ» گفت: 
شتر گم شده را؟ فرمود :« تو را به آن کاری نیست؛ ظرف آب و پا پوشش همراه 
اوست و خود را به آب می رساند و از برك درختان می خورد. تا اينكه صاحبش آن 
را پیدا کند» . متفق علیه. 
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۱ وعلة رضي الله عَن قال : قال سول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 

« من آوى ضالة فهو ضال ما لم يُعرّفها ». روا ملم 

-١‏ و از او (زيد بن خالد) روايت است که رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم فرمود :«كسى كه مال گم شده ای را نگه دارى كندء تا زمانى كه آن را اعلان 
نكرده است» خودش گمراه است». مسلم روايت كرده است. 

۲ وعن عياض بن حمار رضي الله تعالی عَنْهُ قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم : « مَن وجد لقطة فلیشهد ذوي عذل ولیحفظ عفاصها ووگاء‌ها ثم 
لا یم ولا يُعْيَبُ فان جاء ربها فهو أحَق بها وإلا فهو مال الله یوتبه من یشاء ». 

رواهُ أحمذ والأرْبَعَةٌ إلا الثرمذي وصححه ابْنْ څزيمة وابن الجارود وابن حیّان. 

اميت أن عباطن ین حماز» وى ار عته زو ایت انيت كه وضؤل هذا صل الله 
عليه وآله و سلم فرمود :« كسى كه كمشده اى را يافت؛ بايد دو نفر عادل را كواه 
بكيرد » و ظرف ودر يوش آن را به خاطر بسپارد» و كتمان و پنهان نکند» و اگر 
صاحب آن آمد؛ يس او به آن مستحق تر است. در غير اين صورت مال خدا است. به 
هركس كه بخواهد می دهد».اربعه بجز ترمذى روايت كرده اند و ابن خزيمه و ابن 
جارود و ابن حبان صحيح دانسته اند. 

۳ وعن عبد الرّخمن بن عُثمان التَيْمِيٌ رضي الله عَنْهُ : أن اللبي صلى الله 
عليه وآله وسلم نهى عن لفطة الحاج. رواة مسلم. 

۳ از عبدالرحمن بن عثمان تیمی رضی الله عنه روایت است که پیامبر 
صلی الله عليه وآله و سلم از برداشتن اشیای گم شده حجاج منم فرمود . مسلم روایت 
کرده است. 

۴ وعن المقدام بن مَعْد یکرب رضي الله عله قال : قال رسول الله صلی ال 
عليه وآله وسلم : « ألا لا يحل ذو ناب من السنباع ولا الحمَارٌ الأهلي ولا اللقطة من مال 
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معاهد الا أن يَستغني عنها ». رواه آبو داود. 
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۴ از مقدام بن معدیکرب رضی اله عنه روایت است که رسول خدا صلی 
الله عليه وآله و سلم فرمود : « آگاه باشید كه هیچ حیوان درنده ای حلال نیست؛ و 
گوشت الاغ و( برداشتن) گم شده مال فرد ذمی() حلال نیست ؛ مگر چیزی بی 
ارزشی باشد که به آن نیازی نداشته باشند» . ابوداود روایت کرده است. 
۰- فراتض (میراث) 

۵ عن ابن باس قال : قال رسول اللّه صلی الله عليه و آله وسلم : « آلحقوا 
الفرانض بأهلها فما بَقي فهو لاولی رجل ذكر ».مق علیّه. 

۵ از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که رسول خدا صلی الله عليه 
و سلم فرمود :« سهمیه های ارث را به صاحبان آنها بدهید. هر جه باقی ماند؛ به 
نزدیک ترين فرد ذکر (از خویشاوندان میت) بدهید».متفق علید. 

۶ وعن أسامة بْن زَيْدٍ رضي الله عَنَهُ أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
قال:« لا يرث المسلم الكافرء ولا يرث الکافر المسلم». متققّ عليه. 

۶ از اسامه بن زید رضی الد عنه روایت است که پیامبر صلی الل علیه وآله 
وسلم فرمود : « نه مسلمان از کافر و نه کافر از مسلمان؛ ارث می برد ». متفق علید. 

۷ وعن ان مسعودٍ رضي الله تالی علْف في بلت» وبئت ابن» وأخت : 
قضی الثبي صلی الله عليه وآله وسلم:« للابّنة الصف ولابتة الابن السدس تكملة 
الثلثيّن وما بَقى فللاخت ». رواهُ البُخاري. 

6٠7‏ از ابن مسعود رضى الله عنه درباره ميراث یک دختر و یک دختر پسر 
و یک خواهر» روایت است که پیامبر صلی الله عليه و آله وسلم اینگونه قضاوت کرد 
که:« سهم الارث دختر نصف و دختر پسر یک ششم تا دو سوم کامل می شود › و 
آنچه باقیمانده به خواهر بدهند» . بخاری روایت کرده است. 


(۱) یعنی: کسانی از اهل کتاب که به حکومت اسلامی پناهنده هستند, 
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۸ وعن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : « لا يَتوَارث أهل مِلتيْن». رواه أحمد والأربَعَةٌ إلا الترمذي» وأخرجة 
الحاکم بلفظ أسامّة» وروی النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ. 

جد از ی بخ غير سیر ان ان اس كه رول كذ هلين للد 
عليه وآله و سلم فرمود :« ييروان دو دين از يكديكر ارث نمى برند ». 

احمد واربعه بجز ترمذی روايت كرده اند» و حاكم بلفظ اسامه آورده است» و 
نسایی حديث اسامه را به همین لفظ روایت کرده است. 

41 وعن عِمْرَانَ بن حُصين رضي الله عَنْهُ قال : جاء رجلٌ إلى النبي صلی 
الله عليه وآله وسلم فقال : ان ابْنَ ابني مات فمّا لي من ميراثه ؟ فقال : « لك السّدسْ » 
فلما وكى دَعَاهُ فقال ۰ « لك سدس آخَرٌ » فلما ولی دَعاهُ فقال : « ان السس الاخر 
طعمة ». رواه أحمد والاربعة وصححه اللّرمذي وهو من رواية الحسن البصري عن 
عِمْرَانَ وقیل : إِنَهُ لم یسنمع منذ. 

٩‏ - عمران بن حصين رضی الله عنه می كويد : مردی نزد پیامبر صلی الله 
عليه وآله وسلم آمد و گفت: نوه ام (پسر پسرم) وفات کرده است.از اريه او چقدر به 
من می رسد؟ فرمود : « برای تو یک ششم» برگشت که برود» او را صدا زد فرمود: 
« یک ششم دیگر نيز به تو می رسد» برگشت که برود» باز او را صدا کرد و 
فرمود :« یک ششم دیگر اضافی (و خوراک) است» . 

احمد واربعه روایت کرده اند» ترمدی صحیح دانسته است. و اين از روایت 
حسن بصری از عمران است و گفته اند : او از عمران حدیث نشنیده است. 

٠‏ وعن ابن بُريدة عن أبيه رضي الله عَنْهُما : آن النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم جعل للجَدَةٍ السدذس إذا لم يكن دُوتَهًا أم. روا؛ أَبُو داود واللسائي وصحَحه ابن 


خْزَيْمَة وابن الجارود وقوّاه ابن عدي. 


۳۳۹ 


٠‏ بريده از يدرش رضی الله عنه روايت می كند كه ييامبر صلی الله عليه و 
آله وسلم ارثيه مادر بزرگ را در صورتى که ميت مادر نداشته باشد؛ یک ششم قرار 
داد. ابو داود و نسائى روايت كرده اند و ابن خزيمه و ابن جارود صحيح دانسته اند و 
ابن عدى آن را قوی دانسته است. 

: وعن المقدام بن معديكرب قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم‎ ١ 
«الخال وّارث من لا وارث له ».أخرجة أحْمَدُ والاربعة سیوی الترمذي وحسنه بو‎ 
زرعة الرّازي وصححة ابن حِبّانَ والحاکم.‎ 

۱ از مقدام بن معدیکرب رضی الّه عنه روایت است که رسول خدا صلی 
الله عليه و آله و سلم فرمود:« دایی و ارث کسی است که وارثى ندارد ». 

احمد واربعه بجز ترمذی روایت کرده اند» وابو زرعه رازی حسن دانسته است 
وحاکم و ابن حبان صحیح دانسته اند. 

1و اش ماه یسمل ری اه هت کال مک مر إلى الى فة 
رضي اللَّهُ عنهْما أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : « الله ورسولة مولی 
من لا مولی له والخال وارث من لا وارث له ». رواهُ أحُمذ والأربعة سوی أبي داود 
وحسته الترمذي وصححه ابن حبّان. 

۲ ابو امامه بن سهل می كويد : عمر نامه ای همراه من برای ابوعبیده 
رضی الله عنه (فرستاد» و) نوشت » همانا رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: 
« خداوند ورسولش » (سرپرست و) ولی کسی هستند که ولی (وسر پرست) ندارد» و 
دایی وارث کسی است که وارثى ندارد» . احمد واربعه بجز ابو داود روایت کرده اند 
و ترمذی حسن دانسته است و ابن حبان آن را صحیح دانسته است . 

۳ وغ جابر رضي الله عة عن اللبی" صلی الله علیه وآله وسلم قال : « |ذا 


استهل المولود وّرث ». روا أبو داود وصَحَحه ابن حِبّان. 
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۳ از جابر رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الل علیه وآله و سلم 
فرمود: «هر گاه نوزاد (هنگام تولد) گریه کند (که نشانه زنده بودنش در هنكام تولد 
است) ارث می برد». ابوداود و ابن حبان صحیح دانسته است . 

۴ وعن عمرو بن شعیّب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم : « ليس للقاتل من المیراث شيء ». رواهُ النسائي والدارفطني وقواه 
ابن عَبْدٍ البنّ وأعلْه النسائي . والصّوابُ وقفة على عمُرو. 

۴ - عمرو بن شعیب از پدرش و از يدر بزرگش رضی الله عنه روایت 
می کند: پیامبرخدا صلی الله عليه وآله و سلم فرمود :« قاتل هیچ حقی از میراث 
(مقتول) ندارد». نسانی و دارقطنی روایت کرده اند» و ابن عبدالبر قوی دانسته است. 
و نسایی آن را معلول قرار داده » و موقوف بودنش برعمرو درست است. 

1ك و2 GEN‏ تیه فا اس از 
عليه وآله وسلم یقول : « ما أحرّز الوالد أو الولذ فهو لِعَصبَتّه من كان ». رواه أَبُو داود 
والنسائي وابن ماجة وصححه ابن المديني وابن عبد البر. 

۵- عمر بن خطاب رضی الله عنه می كويد : شنیدم كه رسول خدا صلی الله 
عليه وآله و سلم می فرماید : «هر جه يدر يا فرزند بدست می آورند؛ برای عصبه ی 
اوست.هر كس که باشد » . ابو داود و نسائی و ابن ماجه روایت کرده اند» و ابن 
مدینی و ابن عبدالبر صحیح دانسته اند. 

۶ وعن عبد الله بن غمر رضي الله تحالی عنهما قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم : « الوّلاء لخمّة كلحمّة السب لا يباغ ولا یوهب ». روا؛ الحاكِمُ من 
طریق الشافعي عن محمد بن الحسن عن آبي یُوسّف وَصحح ابن حبّان وأعلَهُ البيَهقي. 

1 اوبهذا بن" هو کی ا كنيد رو ات ات عه مون هذا مق للد 


عليه وآله وسلم فرمود :« ولاء ييوندى مانند ييوند نسبى است. فروخته و هبه 
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نمى شود ». حاكم از طريق شافعى ازمحمد بن حسن از ابو يوسف روايت كرده است. 
و ابن حبان صحيح دانسته است و بيهقى آن را معلول قرارداده است . 

۷ ون این فلانة عم قو وشتی الله خه فال قال رشول اد صلی اه 
عليه وآله وسلم : « آفرضکم زیذ بن ثابت». أخرجة أَحْمَدُ والأربعة سوی آبي داود 
وصحَحَ الترمذي وابن حبّان والحاكِمٌ وأعِلَ بالارسال. 

7 ابو قلابه از انس رضي الله عنه روایت می کند که رسول خدا صلی الله 
عليه وآله و سلم فرمود : « زید بن ثابت از همه شما در علم میراث آگاه تر است ». 

احمد و"اربعه" بجز ابو داود روایت کرده اند» ترمذی و ابن حبان و حاکم 
صحیح دانسته است » و البته به مرسل بودن معلول قرار داده اند . 

۱- و صیتها 

6- عن ابن غمَرَ رضي اللَهُ عَنْهُمَا أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
قال: « ما حق امریء مُسلم له شيء يريد أن يُوصِي فيه یببت لِيْلتيْن إلا وَوَصِيّئهُ 

م از ابن عمررضی الله عنهما روايت است كه رسول خدا صلی الله عليه و 
آله وسلم فرمود :«هر مسلمانى كه جيزى دارد. و مى خواهد وصيت كند؛ جايز نيست 
كه دو شب بر او بكذرد؛ مكر اينكه وصيتش را نوشته باشد». متفق عليه. 

4 وعن سعد بْن أبي وقاص رضي ال تعالى عنه قال : قلت : يا رسول الله 
أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابتّة لي واحدة أفأتصدّق بثلتيْ مالي ؟ قال : « لا » فلت: 
أفاتصدّن بشطره ؟ قال. « لا » قلت : أفأتصتّق بثلثه ؟ قال ۰ « الثلت. والثلث کثین انك 
أن تفر ورثتك أغنياء خر من أن رهم عالة يتققفون الناس ». متفق عليه 

۹ از سعد بن و ابی و قاص رضى الله عنه روايت است كه گفتم : ای رسول 
خدا ! من ثروتمندم و وارثى به جز یک دختر ندارم » أيا برايم جايز است كه دو سوم 


مالم را (در راه خدا) صدقه كنم ؟ فرمود : «خير» گفتم: آيا نصف آن را صدقه بدهم : 
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فرمود : «خير» گفتم: یک سوم؟ فرمود:« یک سوم جايز است. در حالى كه زياد است 
(و بدان كه) اگر وارثان خود را بی نياز بگذارید ۰ بهتر از آن است كه تھی دست 
بكذارى . كه دست نياز بسوى 0 دراز كنند» . متفق عليه. 

٠‏ عن عائشة آن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : یا رسول 
الو سا لو ل باس ا ارك 
عنها؟ قال:« تعم». مَتْقَقٌ علیّه . واللفظ لمسلم. 

٠‏ از عايشه رضى الله عنها روايت است كه كه مردى نزد ييامبر صلی الله 
عليه وآله و سلم آمد و عرض كرد : ای رسول خدا! مادرم ناگهانی وفات كرده است» و 
وصيتى نكرده است » گمان می كنم اگر می توانست حرف بزند (از مالش در راه خدا) 
صدقه می کرد » آیا اگر من از طرف او صدقه بدهم » ثواب آن به او می رسد ؟ 
فرمود: «آری». متفق عليه و اين لفظ مسلم است . 

-١‏ و عن آبي آمامة الباهلي رضي اللَّهُ تعالى عنه قال : سَمِعْتْ رسول الله 
ملك اه عليه وو ک0 و لت أغطى کل ذي حق حقه فلا وصيّة 
لوارث». روا؛ أخمذ والاربعة الا النسائي» وحستَه أحمَّدُ والترمذي» وقوَاهُ ابن خزيمة 
وابن الجارود» ورواهْ الدَارفطني من حديث ابن عباس رضيي الله عَنْهُما وَزَادَ في 
آخره:« الا أن یشاء الورثة ». وإِمْتَادهُ حسّن. 

١‏ ابو امامه باهلى رضى الله عنه می كويد : شنيدم كه رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم می فرمايد : «همانا خداوند به هر صاحب حقى ۰ حقش داده است؛ لذا 
وصيت برای وارث جايز نيست ». احمد و "اربعه" بجز نسايى روايت كرده اند 
واحمد و ترمذى حسن دانسته اند» و ابن خزيمه و ابن جارود آن را قوی دانسته است. 
ودارقطنی از ابن عباس روایت کرده و در آخرش افزوده:« مگر آن که ورثه 


بخواهد». اسناد آن حسن است . 
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دوعن معاد بن جبل رضي اللة تعالی له قال : قال رسول الم صلی اند 
عليه وآله وسلم : « إن الله تصدّق علیکم بثلث آموالکم عند وفاتِكم زيادة في حسناتگم». 

روا الدّارفطني وأخرجة أحمد والبزَار من حدیث أبي الدردای وابن اجه من 
حدیث آبي هريرة وکلها ضعيفة لكن قد يُقوّي بِخضها بَغضاء والله اعلم. 

7 از معاذ جبل رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله عليه و آله 
وسلم فرمود:« خداوند از لطف خود به شما اجازه داد که هنكام وفات یک سوم مالتان 
را (در راه خدا) صدقه دهید . تا بر درجات شما افزوده شود ». دارقطنی روایت کرده 
است و احمد و بزار از حديث ابو دراء روایت کرده اند» و ابن ماجه از حديث 
ابوهریره روایت کرده است. که همه اين روایات ضعیف است. لیکن بعضیء بعض 
دیگر را تقویت می کند . والله اعلم . 

۲ و دیعه (امانت ) 

۳ عن عمرو بن شعیّب عن أبيه عن جَدَّهِ رضي الله عَنْهُمَا عن النبي صلی 
الله عليه وآله وسلم قال : « من آودع وديعة فلیس عليه ضمَان ». أخرجة ابن مَاجَه 
وإِسْنَادُه ضعيف. 

١7‏ عمرو بن شعيب از پدرش از جدش ازپیامبر صلی الله عليه وآله و سلم 
روايت می كند كه فرمود: « کسی که نزدش امانتی گذاشتند؛(در صورت نابودی) 
ضمانتى بر او نيست».ابن ماجه روايت كرده و اسناد آن ضعيف است . 

وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب 


الجهاد إن شاء الله. 


اموال غنيمت؛ در يايان كتاب جهاد ذكر مى شود . ان شاءالله. 


۸- كتاب نكاح (ازدواج و بیان مسائل مربوط به آن) 
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#ابق. 6 E‏ رق الم ا قفا فل آتاتر یلا۸ خی 
الله عليه وآله وسلم : « یا مَعْشَرَ الشبّاب مَن اسنتطاع منکم الباءة فلیتَرَوج. فإنة أغض 
للبصر. وأخصن للفرج ومن لم یستطع فعلیّه بالصوم. فإنة له وجاء ».مُثفق علیّه. 

۴ - عبدالله بن مسعود رضی الله عنه می گوید: رسول خدا صلی الله عليه و 
آله وسلم خطاب به ما فرمود :« ای جوانان! هر كس از شما توانایی ازدواج دارد . 
پس ازدواج کند ۰ زیرا ازدواج › بهترین نگه دارنده ی چشم و حفاظت کننده شرمگاه 
است» و هر كس نمی تواند؛ روزه بگیرد. چون روزه (شهوت) او را کنترل 
می کند». متفق علیه. 

شوق ار يز و ای اه واه یام کید 
له وأثنى عليه وقال : « لكني آنا أصليء وآنام وأصوم, وأفطرٌء وأتزوج الٽساء فمَن 

۵- انس بن مالک رضی الله عنه می كويد ۰ رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم پس از حمد و ثناى خداوند» فرمود:« ولی من (در شب) نماز می خوانم و 
می خوابم» و روزه می گیرم و افطار می كنم( روزه نمی گیرم) و با زنان نيز ازدواج 
می كنم ۰ پس کسی که از سنت های من روی بگرداند از من نیست».متفق عليه. 

۶ وعنه قال : کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یأمُرْتا بالباءة» وینهی 
عن التبثل نهيا شديداء ویفول : « تزوجوا الولود الوذود. فاني مكائرٌ بکم الأنبياء یوم 
القيامَة ». روا؛ أحمذ» وصحح ابن حبّان» وله شاهذ عند آبي داود والنساتي وابن حبّان 

۶ و از انس رضی الله عنه روایت است که رسول خدا صلی الله عليه و آله و 
سلم به ازدواج دستور می داد» و از عدم ازدواج (و مجردی) به شدت منع می کرد و 
می فرمود: « با زنانی كه شوهرانشان بسیار دوست می دارند و بسیار بچه زا 
هستند؛ ازدواج کنید. كه من در روز قيامت ميان امتها به کثرت شما افتخار می کنم». 
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احمد روايت كرده است» و ابن حبان صحيح دانسته است» و شاهدى نزد ابو 
داود و نسايى و ابن حبان از حديث معقل بن يسار دارد . 

7 وغن أبي فريرة رضي اللَهُ تعالى عَنْهُ عَن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : « تكح الْمَرأةُ لاربع : لمالهاء ولحسبهاء ولجمالها. ولدينهاء فاظفر بذات الذین؛ 

۷ ابو هريره رضى الله عنه می كويد : ييامبر صلی الله عليه وآله و سلم 
فرمود : « زن بخاطر جهار جيز ازدواج می شود :بخاطر ثروت و مالش . نسبش. 
زيباى اش. و دینش .يس دستهايت خاک آلود باد. دين دار را انتخاب كن ». متفق 
عليه » با ديكر محدثين "سبعه" روايت کرداند . 

۸- وعنه آن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رقأ إنساناء إذا تزوج» قال: 
« بارك الله لك. وبارك عليك» وجمع بَيْنَكُمَا في خَيْر ». رواه أَحْمَدُ والأربَعَة وَصَحَّحَة 
الترُمذي وابن خْرَيْمَة وابن حِبّان. 

- و از او (ابوهريره) روايت است كه كه ييامبر صلی الله عليه وآله و سلم 
هرگاه به فردى(ازدواجش را) تبريك می گفت» می فرمود:« خدا وند بر شما بركت 
دهد و (ازدواجتان را) مبارک گرداند » و اجتماعتان (زند گی مشتركتان) را سرشار 
از خير قراردهد». احمد و "اربعه" روایت کرده اند» وترمذی وابن خزیمه و ابن حبان 
صحیح دانسته اند . 

۹ وعن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال : علْمتا رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم التْشَهّدَ في الحاجة : « إن الحمد لله نحمذه. ونسثعيئة. وتستغفرة. 


وتعوذ بالله من شرور أنفستاء مَن يهد الله فلا مضل ل4. ومن یضل فلا هادي له 


وأشهذ أن لا إله إلا الله وآشهذ أن محمدا عبده ورسوله » ویفرا تلات آیات. رواه 


أحمذ والأربعة وَحَسّنَهُ الترامذي و الحاکم, 
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4 عبدالله بن مسعود رضى الله عنه می كويد : رسول خدا صلی الله عليه و 
آله وسلم به ما تشهد (خطبه ى) حاجت را آموزش می داد كه بگوییم :« براستى حمد 
وسپاس مخصوص خداوند است. او را سياس می گوییم و از او يارى می طلبيم و 
طلب مغفرت می کنیم. از شرور نفسهايمان به خداوند يناه می بريم » هر كس را 
خداوند هدايت کند. کسی نمی تواند آن را گمراه كند. و هر كس را خداوند گمراه کند 
هیچ كس نمی تواند او را هدایت کند ۰ گواهی می دهم معبودی جز الله نیست.و 
گواهی می دهم که محمد بنده و رسول اوست» و سه آیه تلاوت می کرد. احمد و 
"اربعه" روایت کرده اند» و ترمذی و حاکم صحیح دانسته اند. 

۰ - وعن جابر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « إذا خطب 
آحدکم المرأة فان اسنتطاع أن يَنظر منها إلى ما یذعوه إلى نکاحها فلیفعل ». روا؛ أَحْمَدُ 
وأبُو داود ورجالة ثْقَاتْ» وصححه الحاكِمٌ وله شاه عند التُرمذي واللساني عن المغيرة 
وَعِنْدَ ابن مَاجَهُ وابن حبّان من حديث محمد بن مسلمة. 

- جابر رضی الله عنه می گوید: رسول خدا صلی الله عليه و سلم فرمود: 
«هرگاه یکی از شما زنی را خواستگاری کرد اگر توانست قسمتی از بدن او را نگاه 
كند. كه او را به ازدواجش تشویق می کند؛ يس اين كا ر را بکند». 

احمد وابوداود روایت کرداند و رجال أن ثقه اند » و حاکم صحیح دانسته است و 
شاهدی نزد ترمذى و نسانی از حدیث مغیره بن شعبه دارد . و ابن ماجه و ابن حبان از 
حديث محمد بن مسلمه روایت کرده اند . 

١‏ ولمم عن آبي هُريْرَة رضی الله عنه أنّ النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
قال لِرَجُل تَرَوَّج امرأءً : « أنظرت الیها؟» قال : لا قال : «اذهب فانظر الیها». 

١‏ مسلم از ابو هريره رضى الله عنه روايت می كند كه ييامبر صلی الله عليه 
وآله وسلم به مردى که قصد ازدواج با زنى را داشت. فرمود:«أيا او را ديده اى؟» 


كفت : خيرء فرمود:« برو او را ببين». 
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۷۱ وعن ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : « لا يخطب أحدکم على خطبة أخيه. حتى یثرك الخاطب قَبله؛ آو يأذن له ». 
مثفق علیّه واللفظ للبخاري. 

لقان إن ارم فور ی وک سس اسف 
آله وسلم فرمود:« یکی از شما بر روی خواستگاری برادرش خواستگاری نکند. تا 
زمانی که خواستگاری پیش از او دست بردار شود. و يا اجازه دهد». متفق علیه» و 
اين لفظ بخاری است. 

رل پر ی تاه EE SS‏ عم 0 رشان 
الله صلی الله عليه وآله وسلم فقالت : يا رسول اللّه جنت أهب لك تفسي. فتظر الیها 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» فصعَدَ النظر فیها وَصوَبَةُ» ثم طأطأ رسول الله 
صلل اه یه A‏ امه فا و ات المر ا" اذه لك يقس فا اين لط ققد 
رجلٌ من آصحابه» فقال : يا رّسول الله إن لم تكن لك بها حَاجَة فزَوّجنِيهاء ففال : « فهل 
عنذك من شيء ؟ » فقال : لاء واللّه یا رسول اللّه! فقال : « اذهب إلى أهلك» فانظر هل 
تجذ شیناً ؟» فذهب تم رجع. فقال: لا والله» ما وجذت شيئا. فقال سول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم : «انظر ولو خاتماً من حدید » فذهب تم رجع. فقال : لا واللّه يا رسول 
الله ولا خاتماً من حدید ولکن هذا إزاري (- قال سل : ماله رداءً-) فلها نصفة فقال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « ما تصنع بازارك ؟ إن لبسته لم يكن علیها مثه 
شيء وان لبسثه لم ین علیْك منه شيء  »‏ فجلس الرَجِل» حتی إذا طال مَجِلِسُهُ قام 
فرآهُ رّسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مُوَليا فأمّر به فذعي به فلما جاء قال : « ماذا 
مقن من الفرآن ؟ » قال: قحي سور؛ کذاه وسور؟ گذاء عَتذهاء فقال : 

« تفروش عن ظهر قلبك ؟» قال : نعم قال : « اذهب فقد مَلَكْتكَهَا بما مَعَكَ من 
الفرآن ». مف عليه واللفظ لمُمئلم. وفي رواية قال له : « الطلق فقذ زوجنکها فعلمها 
من القرآن». وفي رواية للبخاري : « آملکناکها بمَا معك من الفرآن». ولابي داود عن 


۳۳۵ 


أي هرر رشبي الله غكة كال + « ما تحقظ؟ » قال : سُورة التقرة والتي تلیهاء قان : 
«قم فعلمها عشرین آیة». 

۳ - سهل بن سعد ساعدی رضی الله عنه می كويد : زنی نزد رسول الله صلی 
الله عليه وآله و سلم آمد و كفت : ای رسول خدا صلی الله عليه و سلم آمده ام تا خودم را 
به شما ببخشم ! پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم از سر تا پا به اونگاهی انداخت و 
سرش را يايين انداخت » آن زن که دید که پیامبر صلی الله عليه واله وسلم چیزی 
نفرمود» نشست آنگاه یکی از از اصحاب بلند شد و كفت : ای رسول خدا ! اگر شما به 
آن نیاز نداری او را به ازدواج من در آورء پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم فرمود : 
« آيا چیزی (مالی به عنوان مهریه) داری؟» گفت: بخدا قسم خير فرمود: « پیش 
خانوادت برو چیزی بيدا كن» رفت و برگشت و كفت : نه» بخدا قسم »> چیزی بيدا 
نکردم» پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم فرمود :« برو بگرد. اگر جه انگشتری آهنی 
باشد » رفت و برگشت و گفت: بخدا قسم حتی انگشتر آهنی هم بيدا نکردم» اما همین 
ازارم هست (سعد گوید: رداء نداشت) نیمی از او را به او می دهم »پیامبر صلی الله 
عليه وآله وسلم فرمود: « با ازار تو چکار کند ؟ اگر تو روى خودت بیندازی (چون 
کوچک است) او را نمی پوشاند. واگراو روی خود بیندازد. تو را نمی پوشاند » 
گوید: آن مرد مدت طولانی نشست و سپس بر خاست و رفت ٠‏ پیامبر صلی الله عليه 
وآله وسلم دید که می رود دستور داد او را صدا زدند» وقتی آمد (خطاب به) او فرمود: 
«آيا چیزی از قرآن ياد داری؟ » گفت: فلان سوره را حفظ دارم» و سوره هایی را که 
حفظ داشت برشمرد» فرمود : «آیا آنها را ازحفظ داری؟» كفت : آری ! فرمود:« برو 
و او را در برابر آموزش سورهایی از قرآن که حفظ داری. به ازدواج تو در آوردم». 

و در يك روایت مسلم آمده :« برو او را به ازدواج تو در آوردم » پس تو 


چیزی از قرآن به او ياد بده ». 


۳۳۹ 


ودر يك روايت بخارى آمده : « تو را مالى او كردانيدم در ازاى آنجه از 
قرآن ياد دارى». متفق عليه و لفظ مسلم است . 

و در روايت ابو داود ازابوهريره آمده : «چقدر از قرآن حفظ داری؟» كفت : 
سوره بقره و سوره بعد از آن را حفظ دارم» فرمود: « برخيز بيست آيه به او آموزش 
بده » . 

۴ وعن عامر بن عبد الله بن الزبیر» عن أبيه رضي الله عَنْهُم : أن رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم قال :« أَعَلِنُوا التكاح». روا أخمذ وصححه الحاکم. 

۴- عامر بن عبدالله بن زبير از پدرش روایت می کند که رسول خدا صلی 
الله عليه وآله و سلم فرمود :«ازدواج را اعلان کنید(مراسم را به طور علنی برگزار 
کنید)». احمد روایت کرده است و حاکم صحیح دانسته است . 

۵- وعن آبي بُردة بن آبي موسی عن أبيه رضي الله تالی عَنْهُمَا قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا نكاح الا بولي » رواه أَحْمَدُ والاربعة 
وَصحَحَهُ ابن المديني والترمذي وابن حبّان واعلْة بالإرسال. 

وروی الإِمَامُ أَحْمَدُ عن الحسن عن عمران بْن الحخُصيّن مَرفوعا : « لا نِكاح إلا 
بولي وشاهدين». 

۵ ابو برده بن موسى از يدرش روايت می كند كه رسول خدا صلی الله عليه 
و سلم فرمود : « نكاح بدون اجازه ولى صحيح نيست». 

احمد و "اربعه" روايت كرده اند . و ابن مدينى و ترمذى و ابن حبان صحيح 
دانسته اند» وبه مرسل بودن معلول قرار داد شده است. 

امام احمد از حسن از عمران بن حصين به صورت مرفوع روايت مى كند 
که:« نکاح بدون اجازه ولى و دو شاهد جايز(و صحيح) نيست». 

۶ وَعَنْ عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « أيّمَا امرأةٍ 
نکحت بغيْر إذن وَلِيّهَا فنکاخها باطل. فان دَخَلَ بها فلها المَهْرٌ بما استحل من فرأجهاء 


۳۳۷ 


فان اشتجروا فالسُلطان ولي مَنْ لا ولي له ». أخرجة الأربَعَة الا النساني» وَصَحَحَة أَبُو 
عوانة وابن حبّان والحاكم. 

۶ - عايشه رضى الله عنها می گوید: رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم 
فرمود: «هر زنى كه بدون اجازه ولى خود ازدواج کند. نكاح او باطل است. اگر آن 
مرد با او همبسترى کرد. در برابر كامجويى از او ۰ مهريه به او تعلق می گیرد. و 
اگر(در تعيين ولى) اختلاف کردند» حاكم ولى کسی است كه ولى ندارد». اربعه بجز 
نسائى روايت كرده اند ابو عوانه و ابن حبان و حاكم صحيح دانسته اند . 

87 وَعَنْ آبي هريرة رضيي ال تَعَالى عَنْهُ : أنّ رَسُول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : « لا تنكح الأيمُ حثى تسستأمر. ولا تنکح البكرٌ حتى شسلتأذن » قالوا : يا 
رسول الله! وکیّف اذنها ؟ قال : « أن تسکت ». مُتفَقّ عليه. 

۷ از ابو هريرة رضی اشاعقة روایت است که رسول خدا صلی الل علیه و 
آله وسلم فرمود: « زن بیوه تا با او مشورت نکرده اند؛ به ازدواج داده نشود › 
ودختر باکره تا اجازه نداده است؛ به ازدواج داده نشود» گفتند : ای رسول خدا! 
اجازه اش چگونه است ؟ فرمود : « اين که سکوت کند » متفق عليه . 

۸ وعن ابن عبّاس : أنّ التبي صلی الله عليه وآله وسلم قال :« ایب أحق 
بنضیها من وليّهاء والبكرٌ تام واتلها سكوثها». رواه ُلمٌ 

وفي لفظٍ : « لیس للولي مع الثيب مر واليتيمة ستأمر ». روا؛ بو داود 
والٽسائيٰ وصححه ابن حبّان. 

۸ - ابن عباس رضی الله عنهما می كويد : پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم 
فرمود :« زن بیوه در نکاح از ولی اش حق دارتر است . و با دوشیزه مشورت 


می شود. و سکوتش نشانه ی اجازه اش است».مسلم روایت کرده است, 


۳۳۸ 


ودر روايت ديكر آمده :« درباره نكاح زن بيوه ولى هيج كونه حق (واختيار) 
ندارد» و با دختران يتيم (كه يدر ندارند) مشورت می شود » .ابوداود ونسايى روايت 
كرده اند» وابن حبان صحيح دانسته است. 

ان وغ این هر بر وهی الک E‏ فان و ستلی اه 
وآله وسلم : «لا نوج المَرأة المرأة ولا تروج المَرأة تفسها». روا؛ ابن ماج 
والدارفطني» ورجالة قات. 

اق وه کی ا كه رو ل کا رل ا 
آله وسلم فرمود : « زن نمى تواند در امر ازدواج ولى زن ديكرى باشد و زن 
نمى تواند خودش را به نكاح كسى در بياورد ». ابن ماجه و دارقطنى روايت كرده 


اند و رجال آن ثقه است. 


عليه وآله وسلم عن الشنغار» والشغار أن يُزَوَّجَ الرَجْل ابْنَتَهُ على أن يُرَوَجَهُ الاخر ابتك 
ولیْس بَيْنَهُمَا صداق.مَفقَ عَلَيْهِهوَائققَا من وجه آخَر على أن تفسير الثثغار من گلام تافع. 

۰ نافع از ابن عمر رضى الله عنهما روايت می كند » كه رسول خدا صلی 
الله عليه وآله و سلم از نكاح شغار منع فرمود. و شغار آن است كه مردى دخترش را 
به ازدواج مردى در بياورد تا او نيز دخترش را به نكاحش در آورد» و مهريه ای در 
بين نباشد . متفق عليه» و بخارى ومسلم بر اين اتفاق دارند که تفسير شغار از كلام 
خود نافع است. 

-١‏ وعن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا : أن جارية بكرا أت الثبي صلی الله 
عليه وآله وسلم فذكرت أن آباها زَوَجَهَا وهي كارهةء فحَيّرَهَا رسُول اللّهِ صلى الله عليه 
وآله وسلم . رواه أَحْمَدُ وأَبُو داود وابن مَاجة وأعِلَ بالارسال. 

۱ ابن عباس رضى الله عنهما می كويد : دخترى با كره نزد پیامبر صلی 


الله عليه وآله و سلم آمد و عرض كرد كه : پدرش او را به ازدواج (كسى) در آورده 


۲۹ 


ابلك كو يقالي كه اون دوس نذا قرع سن رسو كذا میا عة و الوم اورا 
(بين قبول يا رد نكاح) مخير گذاشت. احمد وابوداود و ابن ماجه روايت كرده اند» و 
تقاط دول کف فده كارن السك 

و لكان ع تر وی له کماتن هله عن نی ای ا عليه واه 
وسلم قال : « آيمّا امْرَأَةٍ زوجها ولان فهي للأوّل منهما ». روا أحْمَدُ والاربعث 
وحستَه الرمذي. 

۲ حسن از سمره از پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم روایت می کند که 
فرمود : «هر زنی که دو ولی او را به نکاح در آورده؛ اين زن برای مرد اولی خواهد 
بود». احمد و اربعه روایت کرده اند و ترمذى حسن دانسته است. 

عاك وك جایر ری له تخا ند فان قال رو الثم تیا طقس اه 
وسلم : « آيْمَا عبد تزوج بغیر إذن موالیه أو " آهله فهو غاهر ». رواه أحمدُ وأبو داود 
ا کت م ا 

۲ كاين ری ا عقه رو ایت اس که ایو هذا کي ا عليه واله 
سلم فرمود: «هر برده اى كه بدون اجازه مولا و خانواده اش ازدواج كند او زنا كار 
است». احمد وابوداود و ترمذى روايت كرده اند» و ترمذى و نيز ابن حبان آن را 
صحيح دانسته اند . 

ادر ف يشر ةذ له هه أن كول هی E‏ انس 
فال : « لا یجَمع بَيْنَ المَرأةٍ وعمتها. ولا بَيْن المَرأةٍ وَخَالتِهَا »مق عَليْه. 

۴ از ابو هريره رضی اله .عنه روایت است که ييامير صلی الله علیه و سلم 
فرمود : «همزمان با زن و عمه اش. و با زن و خاله اش؛ در نکاح یک شخص جمع 


نمی شود». متفق علیه. 


۳2۰ 


۵ وعَن غمان رشي تعالی عَله قال : قال رو الّه صلی الله علیه وآله 
وسلم : « لا نک المحرم ولا ینکح». روا مُتم. وفي رواية له : « ولا یخطب » وزاد 
ابن حِبّانَ : « ولا یخطب علیه». 

۵ از عتمان رضی الله عنه روایت است که رسول خدا صلی الله عليه و آله و 
سلم فرمود: « فرد محرم ازدواج نکند » کسی را ازدواج ندهد » مسلم روایت کرده 
است. و در روایت دیگر آمده:« و خواستگاری نکند».وابن حبان افزوده: 
« خواستگاری نشود » . 

۶ وعن ابْن عبّاس رضي الله تعالی عنهما قال : تزوَّج اللبي صلی الله عليه 
واله وسلم مَيْمُونة و هو محرم. مثفق علیه. 

ولمْستلم عَن مَيْمُونَة تشیها رضيي الله عنها : أن البي صلی الله عليه وآله وسلم 
تزوجها وهو حلال. 

۶ ابن عباس رضی الله عنهما می كويد : رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم در حالی كه محرم بود؛ با میمونه ازدواج کرد . متفق علیه. 

و در روایت مسلم از خود میمونه آمده: پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم با او 
ازدواج کرد؛ در حالی که از احرام در آمده (حلال) بود. 

۷و بیع قطي هه فان :قال رل ال مش ام مد 
وآله وسلم : « ان أحق الشروط أن يُوفى به ما استحللثُم به الفروج ». مُثفقّ علیّه. 

۷ - عقبه بن عامر رضی الله عنه می كويد : رسول خدا صلی الله عليه و سلم 
فرمود : « شروطی که از همه شرطها عمل به آن بیشتر اهمیت دارد. شروطی است 
که بوسیله آن شرمگاههای زنان را (در نکاح) برای خود حلال می كنيد ». 

۸ وعن سلمّة بن الأكوّع قال : رخص رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
EE‏ قبي كنها” زرا مجاه 


۳1 


- سلمه بن اكوع رضى الله عنه می كويد : رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم در سال اوطاس سه روز اجازه داد كه (نكاح) متعه کند» و سپس از آن نهى كرد . 
مسلم روايت كرده است . 

۹ وعن علي رضي الله تعالی عَنْهُ قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم عن المثعة عام خیبر. مثفق علیه. 

84س على رضی الله عنه می كويد : رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم در 
سال جنگ خیبر از (نکاح) متعه منع فرمود. متفق علیه. 

۰ ول رضی الم عنه : إن رفول الله صلی الله علیه واله وسلم هی عَن 
مه اشاي رغ اکل لر و يوه خر اخرجه ا الا با داوذ, 

۰ از او (علی) رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله عليه و 
آله وسلم از متعه زنان» و از خوردن گوشت الاغ ؛ در جنگ خیبر نهی کرد. "سبعه" 
بجز ابوداود روایت کرده اند . 

۵۱ رض ري بُن ستاو عَن آبیه رضي ال هن سول الله صلی الل عليه 
وآله وسلم قال : « اني كنت أذنت لكُمْ في الاستمتّاع من التساءء وان الله قد حرم ذلك 
لی يوم القیامةء فمن كان دة مهن شيخ يحل منبیلها, ولا تاطذوا مما ون 
شیناً ». آخرجه صُئْلمٌ وأبو داود واللسائي وابن مَاجه وَأحْمَّدُ وابن حبّان. 

١‏ ربیع بن سبره از پدرش روایت می کند : رسول الله صلی الله عليه وآله و 
سلم فرمود :« من به شما اجازه داده بودم؛ با زنان متعه کنید. و بدانید که خداوند آن 
را تا روز قیامت؛ حرام کرده است ۰ هر كس زنی از متعه در اختیار دارد » رها کند 
و از آنچه به آن داده است» چیزی يس نگیرد ». مسلم وابو داود و نسائی و ابن ماجه 
و احمد و ابن حبان روایت کرده اند . 

۲تون این وف رخنی له هه قال + لعن رنتون الک صلی الا عليه اة 


وسلم الخال والمحل له 


e 


رَوَاهُ أحْمدُ والنسائي والترمذي» وصحح. وفي الباب عن علي» أخرجه الأربعة 
لا اللسائی. 

۲ - ابن مسعود رضی الله عنه می كويد : رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم حلال کننده و کسی که برايش حلاله می شود» لعنت کرده است , 

احمد ونسائی و ترمذی روایت کرده اند» و ترمذى صحیح دانسته است» و در 
همین باب حدیثی از على رضی الله عنه است که اربعه بجز نسایی روایت کرده است . 

۳ وعن آبي هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « لا يكح 
الزّاني المجلود الا مثله ». رواه أحمّدُ وأبو داود» ورجالة ثقات. 

۳ از ابوهریره رضی الله عنه روایت است رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم فرمود : « مرد زنا کاری که تازیانه خورده است » ازدواج نکند» مگر با (زنی) 
مثل خودش ». احمد وابوداود روایت کرده اندو رجال آن ثقه اند . 

۴ وعن عایشة رضي الله عنها قالت : طلق رجل امرأتة ثلاثاء فتزوجها 
رجِل» نم طلفها قبل أن يذل بهاء فاراد زوجها الأول أن يتزوّجهاء فسیل رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم عَنْ ذلك فقال : « لا حثى يَدُوقَ الاخر من عسیلتها ما ذاق 
الأول ». مُتفقّ علیّه واللفظ لمسلم. 

۴ - عايشه رضی الله عنها می كويد : مردی زنش سه طلاقه داده بود» آن زن 
با مردی دیگر ازدواج کرد و آن مرد پیش از همبستری او را طلاق داد» شوهر اولش 
خواست با او ازدواج کند » لذا از پیامبر صلی الله عليه واله و سلم دراين باره سوال 
کرد. فرمود :« خيرء تا شوهر دیگرمانند شوهر اول. از او کامجویی کند» . متفق 
عليه . اين لفظ مسلم است, 


TEY 


١‏ هم كفو بودن و داشتن حق اختيار 

۵- عن ابْن عُمَرَ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « العرب 
بعضهم أكقاء بَعْضء والموالي بعضهم أكقاء عض إلا حائكاً أو حجاماً ». 

رواهُ الحاکِم» وفي اسناده راو لم يُسْمٌ واستنگره و حاتم وله شاهذ عند البزّار 

۵ از ابن عمررضی الله عنهما روایت است که رسول خدا صلی الله عليه و 
آله وسلم فرمود : «عربها هم كفو هم دیگرند » و بردگان آزاد شده (غلام وکنیز) هم 
كفو یکدیگر هستند. بجز کسی که بافنده يا حجامت گر باشد» . 

حاکم روایت کرده است. و در اسناد أن یک راوی وجود دارد که نامش ذکر 
تيده" ا ایور خاتم افق ووا را منک د انيف و دیو ناهد از معا ين 
جبل به سند منقطع دارد. 

۶ وعن فاطمَة بلت قيس رضي الله تعالی عنها : آن اللبي صلی الله عليه و آله 
وسلم قال لها :« انكحي أسامّة ». رواه مسللم. 

۶ - از فاطمه بنت قین رضی ال عنه روایت است که پیامبر صلی ال علیه و 
آله وسلم خطاب به او (كه عرب اصیل و قریشی بود) فرمود : « با اسامه (که برده 
ای آزاد شده است ) ازدواج كن» . مسلم روایت کرده است . 

فدح عن الى هر 1ه وهم له کی كله ان شین سای اش ی اند وی 
قال : « يا بني بَيَاضة انکخوا آبا هند وأنکحوا الیه » وکان حجاما. رواهُ أبو داود 
والحاکم بستدٍ جید. 

۷ از ابو غزیره رضی الء عنه روایت است که پیامبر صلی ال حلیه و آله و 
سلم فرمود: « ای بنی بیاضه به ابو هند (بسار) زن بدهید» واز او زن بگیرید».و 
ابو هند حجامتگر بود.ابو داود و حاکم با سند جيد روایت کرده اند. 
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۸ وعن عائشّة رضي النَهُ عنها قالت : خْيْرَتْ بريرة على زؤجهًا حين عتَفّت. 
مُثفقٌ علیّه في حديث طويل. ولمسلم عنها رضيي اللّهُ عنها : أن زوجها كان عبداً . 

وفي رواية عنها : كان حرا. والأوّل أثْبَت» وصح عن ابْن عباس رضيي الله 
تعالی عَنْهُ عند البخاري : آٽۀ كان عَبْدا. 

- از عايشه رضی الله عنها روايت است كه به بريره بعد از آنکه آزاد شد . 
اختيار داده شد؛ كه با شوهرش بماند و يا از او جدا شود. متفق عليه در حديث طولانی. 

در روايت مسلم از عايشه آمده: شوهرش غلام بود. 

و در روايت دیگر از عايشه آمده كه: آزاد بود . 

وروايت اول ثابت تر است» و در روايتى صحيح در بخارى از ابن عباس آمده: 
شوهرش برده بود . 

9 عن O A‏ لبد حي الله عنة کعالن فا + 
قلت: یا رسول اللّه! إني أمللمْت وَتختي أختان ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : « طلّق أيَتَهُما شنت». روا؛ أحْمَدُ والأرأبعة إلا اللساني» وَصَحَحَةُ ابن حبّان 
والدارقطني وَالبَيْهَقِي وأعلة البخاري. 

9 - از ضحاک بن فيروز ديلمى از يدرش رضى الله عنه روايت است که 
كفت: اى رسول خدا ! من در حالى مسلمان شده ام كه همزمان دو خواهر در نكاح من 
هستند؟ پیامبر صلى الله عليه وآله و سلم فرمود :« هر كدام كه می خواهى طلاق بده». 

احمد و "اربعه" بجز نسائى روايت كرده اند» و ابن حبان و دارقطنى و بيهقى » 
صحيح دانسته اند» وامام بخارى أن را معلول دانسته است . 

نوع مال من اه رسي هه ان E‏ اه 
سوق فاسلمن مَعَهُ فَأمَرَهُ التبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخير مِنِهْنَ أربعا روا 
أخمذ والتُرمِذي» وَصححه ابْن حبّان والحاکم وَأعَلهُ البُخاري وأبُو زر عة وأبُو حَاتِم. 


۳: 


۰- سالم از يدرش روايت می كند كه غيلان بن سلمه در حالى مسلمان شد كه 
ده تا زن داشت» و همه با او مسلمان شده بودند» ييامبر صلی الله عليه وآله و سلم به او 
دستور داد كه جهار تا آنها را انتخاب كند (و بقيه را طلاق دهد). 

احمد و ترمذى روايت كرده اند. وابن حبان وحاكم آن را صحيح دانسته است . 
و امام بخاری و ابو زرعه و ابو حاتم آن را معلول دانسته اند. 

۰۱ وعن ابن عبّاس قال : رد اللبي صلی الله عليه وآله وسلم ابْنَتَهُ یب على 
آبي العاص بن الرَبيع بَعْدَ ست سینین بالتكاح الأول ولم يُحْدثْ نکاحا. رواهُ أحمذ 
والأربَعةٌ الا النسائي» وصححه أحْمدُ والحاکم. 

١‏ ابن عباس رضی الله عنهما می كويد : پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم 
دخترش زینب را يس از شش سال؛ با همان نکاح اول به ابوعاص بن ربیع برگرداند 
و دوباره (عقد) نکاح نبست . احمد و"اربعه" بجز نسائی روایت کرده اند و احمد 
وحاکم صحیح دانسته است . 

۲- وعن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جدذّه : أن الئبي صلی الله عليه وآله 
وسلم رد ابْنَتَهُ ینب على آبي العاص بن الربیع بنكاح جدیدٍ . قال الثرمذي حديث ابْن 
الى الخو تیا لفون قاد بیش رون هی 

۲- عمرو بن شعيب از پدرش و از يدر بزرگش ‏ از پیامبر صلی الله عليه و 
آله وسلم روایت می کند که پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم دخترش زینب را با 
نکاحی جدید به (شوهرش) ابو العاص برگرداند. 

ترمذی كويد : حدیث ابن عباس از نظر اسناد بهتر است. اما عمل (فقها) به 
حديث عمرو بن شعیب است . 

۳ وعن ابن عباس رضي الله عَنْهُما قال : أسمّت امْرأةٌ فتزوَجت فجاء 
زوجها فقال : با رسول الله! إني كنت ألمت وَعَلِمَتْ باسلامي. فالتزعها رسول الله 


۳:1 


صلى الله عليه وآله وسلم من زوجها الآخرء وَرذها إلى زوجها الأوّل. رواه أحَمذ وأَبُو 
قأوة و ماخ وس فا این فان وا 

۳ ابن عباس رضی الله عنهما می كويد : زنی مسلمان شد و ازدواج کرد 
آنگاه شوهر (اول) او آمد و گفت: ای رسول خدا! من مسلمان شده بودم» وزنم از 
مسلمان شدنم آگاه بوده است . رسول خدا آن زن را از شوهر بعدی جدا کرد و به 
شوهر اول برگرداند. 

احمد وابو داود و ابن ماجه روایت کرده اند و ابن حبان صحیح دانسته است . 

۴ - وعن زیّد بن گغب بن عجر عن أبيه قال : تزوج رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم العالية من بني غفار» فلمّا دخلت علیه» ووضعت تیابهاه رأى بکئنجها 
بیاضاء فقال الّبي صلی الله عليه وآله وسلم : « البسي تیابك والحقي بأهلك » وآمر لها 
بالصنداق . روا؛ الحاکم وفي استاده جمیل بن زَيْدٍ وهو مَجُهول واخثلف عليه في شیخه 
اختلافا كثيرا. 

۴- زید بن کعب بن عجره از پدرش روایت می کند که كفت : رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم با (زنی به نام) عالیه از قبیله بنی غفار ازدواج کرد » شب 
زفاف که بر او وارد شد. و لباسش را در آورد » پیامبر سفیدی (برص) در پهلویش 
دید » خطاب به او فرمود :« لباست را بپوش و پیش خانواده ات برو» و دستور داد 
مهریه اش را بپردازند . حاکم روایت کرده» و در اسناد آن جمیل بن يزيد وجود دارد 
که كوول :مت و فربارنه شبك اسان اخقلافت شنده اس 

۵- وعن سعید بن المُسَيّبِ أنّ عْمَرَ بن الخطاب رضي الله عله قال : يا رجل 
توح امْرأة؛ فدخل بهاء فَوَجَدَهَا بَرْصاءَء أو مَجْلُونَة أو مَجُذومَةء فلها الصّداقٌ بمسیسیه 
O‏ ۱ اا 
ورجالة ثقات. 


۳:۷ 


وروی سعيدٌ أيَضا عن علي نَحوَهُ وزاد : أو بها فرن» فزوجها بالخیار» فان مها 
فلها المهر بما استحل من فرجها. 

۵- سعید بن مسیب از عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت می کند که 
گفت: هر مردی که با زنی ازدواج کرد و با او همبستر شد» سپس متوجه شد به 
بیماری برص (پیسی) مبتلا است » يا ديوانه است. يا بیماری جذام دارد ؛ در برابر 
همیستری که با او انجام گرفته» باید به او مهریه پرداخت شود و مهریه اش از کسی 
بگیرد که او را فریب داده است . 

سعید بن منصور و مالک و ابن ابی شیبه روایت کرده اند» و رجال آن ثقه است. 

و نیز سعید از على به همین معنا حدیثی روایت کرده و افزوده : اگر با زنی 
ازدواج کرد » در اندام تناسلی اش مانعی وجود داشت (که امکان همبستری نبود ) اگر 
با او همبستری کرد» در برابر حلال نمودن شرمگاهش زن مستحق مهریه می گردد . 

+ ومن طریق سعید بن المُسَيّبِ آیضا قال : قضتی عمَرٌ في العئين أن يُوْجِلَ 
ستة. ورجالة ثقات. 

۶ و نيز از طريق سعيد بن مسيب روايت است كه عمر رضى الله عنه 
درباره عنیین() جنين قضاوت كرد كه یک سال به او مهلت دهد. رجال آن ثقه اند. 

۲- زنگی زناشويى 

۷ عن ابن فر رضی الله که فال "قال سول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : « ملعون من أتى امرأةً في ذبرها ». رواه أَبُو داود واللساني» واللفظ له» ورجالة 
ثقات» لكن أعِلَ بالإرسال. 

۷ از ابو هريره رضی الله عنه روايت است كه كه رسول الله صلی الله عليه 


آله و سلم فرمود : « کسی که با همسرش از عقب (دبر) همبسترى كند ۰ ملعون 


(۱)فردی که نمی تواند با زنش همبستری کند. 


۳:۸ 


است» ابوداود و نسائى روايت كرده اند» و اين لفظ نسائى است و رجال أن ثقه اند» 
ليكن به مرسل بودن معلول قرار داد شده است . 

۸ وعن ابن عبّاس رضي الله عَنْهُمَا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : « لا يَنظر اللّهُ إلى رجل أتى رجلاء أو امْرأةً في ذبرها ». رواه الترمذي 
والئسائي وابن حبّان وأعِلَ بالوقف. 

۸ ابن عباس رضی الله عنهما می كويد : رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم فرمود :« خداوند به مردی كه با مرد دیگر لواط کند › يا با زنی از عقب (دبر) 
همبستری کند» نگاه نمی کند ». ترمذی و نسائى و ابن حبان روایت کرده اند» وبه 
موقوف بودن معلول قرار داده شده است . 

4 وعن آبي هریرة رضي الله عَنْهُ عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
« مَن كان يُوْمِنْ باللّه واليوم الآخر فلا يؤذ جَارَهُء واستوصوا بالنساء خيراًء فانهن 
خفن من ضبع. وان أغوج شيء في الضلع أغلاة» فان ذَهَبْتَ نیمه كر وان 
تركئة لم یزان أغوجء فاستوصوا بالنساء یر ». متفق عَليْه والفظ للبخاري . 

ولمسلم : « فان استمتعت بها استمْتعغت بها وبها عوج وان ذهبت ثقيمها 
کسترتهاء وکسنرها طلاقها». 

ع یبرم ی ال عله رابت ات که رل هذا هنل :الله این 
سلم فرمود:« کسی که به خدا وروز قيامت ایمان دارد؛ پس همسایه اش را اذيت 
نکند. و سفارش مرا درباره زنان بپذیرید » و با آنان به خوبی رفتار کنید. چرا که 
آنان از دنده» آفریده شده اندو كج ترین قسمت دنده بالای آن است. يس اگر بخواهی 
آن را راست کنی می شکنی. و اگر رهايش کنی. همچنان کج می ماند › لذا شما را 


درباره ی زنان سفارش بخیر می كنم ». منفق عليه واين لفظ بخاری است . 
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و در روايت مسلم آمده است :« اگر خواستى از او بهره گیری › بهره بگیر در 
حالی که کجی در او هست . و اگر بخواهی او را راست کنی » می شکنی و شکستن 
آن طلاقش است» . 

٠‏ وعن جابر قال : كنا مع الثبي صلی الله عليه وآله وسلم في غزوة فلما 
قدمْنا المديتة ذَهَبْنَا لِنَدْخْلَ ففال : « آمهلوا حتی تدخلوا ليلا ( يعني عشاء ) لكي تمتشط 
الشعثة؛ وَتستَحِدَ المغيبة ». مُثْفقٌ علیْه. وفي رواية للبخاري : « إذا أطال أحذکُم الغيْبّة 
فلا یطرق أهلة ليلآ ». 

-٠‏ جابر رضى الله عنه می كويد : دریکی از جنگها با ييامبر صلی الله عليه 
وآله و سلم بوديم وقتى باز كشتيم» خواستيم وارد مدينه شويم» فرمود :« صبر كنيد تا 
شب (وقت عشاء) وارد شوید. تا خانم هاى كه موهايشان غير مرتب است؛ شانه 
بزنند و موهای زاند بدنشان را نظافت کنند » متفق عليه . 

و در روایت بخاری آمده است : «هرگاه کسی از شما مدت طولانی در سفر 
بود. يس (بدون اطلاع قبلی) شبانه بر خانواده اش وارد نشود» . 

١‏ وعن آبي سعید الخذري رضي الله عَنْهُ قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : « إن شر الناس عند الله منزلة یوم القِيامَة الرجل يفضي إلى امرأته 
وثقضي إليه ثم پنشر سر‌ها ». أخرجة مُلم. 

6/١‏ از ابو سعید رضی الله عنه روایت است که رسول خدا صلی الله عليه و 
آله وسلم فرمود :«همانا بدترین مردم نزد خداوند ۰ در روز قيامت مردی است که با 
زنش همبستری می کند» سپس رازش را فاش می کند ». مسلم روایت کرده است . 

۲- وعن حكيم بن مُعَاويَة عن أبيه رضي الله عنه قال : قلت : یا رسول اللّه! 
ما حق زوج آحدنا عليه ؟ قال : « ثطعمها إذا أكلت, وتكسوها إذا اكتسيّت» ولا تضرب 
الوجةء ولا ثقبح. ولا تهجر الا في البَيْتِ ». رواه أَحمَذ وأبُو داود والّساني وابن مَاجف 


وعلق البّخاري بَعْضَهه وَصحح ابن حبّان وَالحَاكم. 


۱۳۵۰ 


۲- حكيم بن معاويه از يدرش روايت می كند كه گفت: عرض كردم ای 
رسول خدا ! زنان بر ما جه حقى دارند ؟ فرمود :« وقتى غذا خوردى به او نيز غذا 
بدهىء وقتى خودت لباس خريدى برای او نيز لباس بخرى (يعنى غدا و پوشاک او را 
فراهم كنى) به صورت او نزنى › به او ناسزا نكويى و جز در (اتاق مخصوص خواب 
به قصد تنبیه) بسترش را ترک نکن».احمد وابو داود ونسائى و ابن ماجه روايت 
كرده اند » و بخارى قسمتى از اين حديث را بصورت معلق آورده است» و حاكم وابن 
حبان صحيح دانسته اند. 

مجه لض و قل لتاقن الل ا ا 


ذرها في فبلها كان الولذ آحول فتزلت :م نسح حَرّث لکم فأئوا حوتکم اى تسم وود 


متقق علیّه واللفظ لسئلم. 
۳- جابر بن عبدالله رضی الله عنه می كويد : یهودیان می گفتند: هرگاه مرد 
از عقب در شرمگاه همسرش همبستری کند» بچه حاصل از آن لوج (چشم کج) خواهد 


بود. خداوند متعال در اين باره اين آيه را نازل فرمود :} نساوکم حر یر ت کم فأئوا 
تک أنى سك 4 زنانتان كشتزارهايتان هستند » هر طور كه خواستيد با آنان 


همبستری كنيد . متفق عليه و اين لفظ مسلم. است. 
”اتروع لبن و ی 
وسلم : « لو أن آحدکم إذا آراد أن يأتي أهلة قال : بسنم اللّه» اللهم جتنا الشيّطان» 
وجنّب الشیطان ما رزقتتاء فإنة ان بِقدر بینهما ولذ في ذلكء لم يضر الشیطان أبَدآ » 
۴ از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که رسول خدا صلی الله عليه 


وآله وسلم فرمود : «اگر هنگامی که یکی از شما خواست با همسرش همبستری کند؛ 


01 


بكويد : بنام خداء خداوندا! شيطان را از ما دور بگردان. و شيطان را از آنچه نصيب 
مان كردى دور گردان.همانا اگر بوسيله آن همبستری فرزندى مقدر شده باشد؛ هرگز 
شيطان به او زيانى نمى رساند». متفق عليه . 

ین ا هی اه انم و 
« إذا دعا الرجل امرأتة إلى فراشه. فأبت أن تجيء. فبات غضبان» لعنثها الملائكة 
حتی تصبح ». مُْفق علیّه واللفظ للبخاري. 

ولمم : « كان الذي في السماء ساخطاً علیها. حتی پرضی عنها». 

م از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله عليه و سلم 
فرمود : «هرگاه مرد همسرش را به بستر فرا خواند» و زن سر باز زد و نيامد و مرد 
با خشم و ناراحتى خوابيد. تا صبح ملائكه او را لعنت می كنند ». متفق عليه واين لفظ 
بخارى است . 

در روایت مسلم آمده : « ذاتی که در آسمان است بر آن زن خشمگین است. تا 
شوهرش از او راضی شود ». 

۶ وعن ابن غمرّ رضي اللَّهُ عَنْهُما : أن اللبي صلی الله عليه وآله وسلم لعن 
الواصيلة» والمُستوؤْصيلة» والواشمة» والمسنتوثيمة. مثفق عليه. 

- ابن عمر رضى الله عنه می كويد : ييامبر صلى الله عليه و سلم وصل 
كننده (ييوند زننده) و پیوند شونده» و کسی را كه خال کوبی می کند» و کسی که خال 
كوبى می شود » را لعنت فرمود. متفق عليه. 

8077 وعن جذامَةَ بت و هب رضي الله عنها قالت : حضرات رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم في أتاس» و هو يفول : « لقذ هممت أن آنهی عن الغيلة» فنظرت في 
الرّوم وفارس. فاذا هُمْ يُغيلون آولادهم. فلا يضر ذلك أولادهم شيّئاً » نم ساألوه عن 
العزل. فقال رسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « ذلك الوا الخفي». روا؛ مسلم, 


۳۹۱ 


۷ - جذامه بنت وهب رضى الله عنها می كويد : با گروهی خدمت پیامبر 
صلى الله عليه وآله و سلم رسيديم » ايشان مى فرمود : « من تصميم گرفته بودم كه از 
همبستری با زنان در دوران شير دهى منع كنم ۰ روميان و فارسيان را ديدم كه اين 
كار را می كنند؛ و بر فرزندانشان هيج ضررى نمی رسد » سپس از ايشان درباره 
عزل (انزال بيرون از رحم) سوال كردند . فرمود: « آن زنده به كور كردن يوشيده 
است ». مسلم روايت كرده است. 

۸- وعن أبي سعید الخذري رضي الله عَنْهُ أنَّ رجلا قال : یا رسول الله ان لي 
جارية وأتا آغزل عنهاء وأكرة أن تخمل» وأنَا أريذ ما يُرِيدُ الرجال» وان اليَهُودَ تَحَدّتْ 
أن العزّل المَوءودة الصنغری ؟ قال : « کذبت الیهود. لو آراد الله أن يَخْلْقَهُ ما استطعت 
أن تصرفه ». رواه أَحْمَدُ وأَبُو داود واللفظ له واللساتي والطحاوي» ورجالة قات . 

۸ ابو سعید خدری رضی الله عنه می كويد : مردی ككفت ای رسول خدا ! 
من کنیزی دارم كه از او عزل می کنم» و دوست ندارم حامله شود» و چیزی که دیگر 
مردم می خواهند (کامجویی) من نيز می خواهم» و یهودیان می گویند : عزل 
(جلوگیری) زنده بگور كردن کوچک است. فرمود : « بهودیان دروغ گفته اند. اگر 
خداوند بخواهد آن را خلق کند» تو نمی توانی جلوگیری کنی ». احمد وابوداود رولیت 
کرده اند» و اين لفظ ابو داود استء و نسائی و طحاوی نيز روایت کرده اند» و رجال 
آن ثقه است. 

4 وعن جابر قال : كنا نغزل على عهد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
والفرآن بئزل. ولو كان شيئا يهى عنه لنهاتا عنه الفرآن. مثفق علید. 

ولمسللم : فبلغ ذلك نبي الله صلی الله عليه وآله وسلم فلم يَنْهَنَا عنذ. 

۹ - جابر رضی الله عنه می كويد : ما در زمان رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم عزل می کردیم ؛ در حالی که قرآن نازل می شد» اگر عزل (جلوگیری) از 
مسائل ممنوعه بود» قطعا قرآن ما را نهی می کرد . متفق عليه . 


or 


در روايت مسلم آمده : خبر اينكه ما عزل می کردیم» به ييامبر صلی الله عليه و 
آله وسلم رسید» ما را منع نفرمود . 

ون اتن ين مالک وحن الل هب ی یو اله وب 
كان یطوفٌ علی نسایه یل واحد .آخرجاه واللفظ لمسلم. 

۰ انس رضی الله عنه می كويد : پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم با همه ی 
همسرانش همبستری می کرد و یک غسل می نمود . بخاری و مسلم روایت کرده اند 
و اين لفظ مسلم است . 

۳- صداق (مهریه) 

ای انس ری لفاغ النی هی ارات یه و لوف 2 رنه او 
صفيّة وجعل عثفها صدافها. مثفق علید. 

-١‏ انس رضی الله عنه می كويد : پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم صفیه را 
آزاد کرد و آزادی اش را مهریه اش قرار داد. متفق علیه. 

۲و ی بو الر هنن ری الث حكة ن ا ماه 
رضي لله هذه كم کان هتداق رو نی اه یه وله ويك ۶ فالتا بتكن 
صتداقة لأزواجه اثثتي عثترة أوقيّة وكثناء قالت : اتذري ما القش ؟ قال : قلت : لا قالت: 
نصلف أوقِيّة فلك حَسْنْمِانَةِ درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لازواچه. رواهُ مُسلم, 

۲ ابو سلمه بن عبدالرحمن می كويد : از عايشه پرسیدم مهریه ای که رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم برای همسرانش پرداخت می کرد چقدر بود ؟ گفت: 
مهریه همسرانش دوازده اوقیه و تثتاءو گفت: می دانی النّش چیست؟ گفتم : خیر . 
گفت: نیم اوقيه» اینها معادل پانصد درهم است» يس اين مهریه ی بود که رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم به همسرانش می داد .مسلم روایت کرده است. 


ot 


۲۳ وَعَن ابن عبّاس قال : لمّا زوج علي فاطمة قال لهُ رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : « أعطها شیناً » قال : ما عندي شيءٌ قال: « فأيْنَ دِرْعْكَ الحطمِيّة؟». 

رواه بو داوّد واللسائي وَصَحَحَهُ الحاكم. 

۲۳ ابن عباس رضى الله عنهما می كويد : هنكامى كه على رضى الله عنه با 
فاطمه ازدواج کرد © رسول خدا صلی الل علیه وآله و سلم به او فرمود : « به او 
چیزی بعنوان مهریه بده » على كفت : من چیزی ندارم پیامبر صلی الله عليه و آله 
وسلم فرمود : « يس آن زره حطمی(۱) تو کجاست ؟». 

ابو داود و نسائى روایت کرده اند» و حاکم صحیح دانسته است . 

۴ وعن عَمْرو بن شَعيّب عن آبیه عن جدّه رضي الله عَنْهُمَا قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : « أَيُمَا امْرأةٍ نقحت على صداق أؤ حباء أو عدة قبّل 
عِصْمَة التکاح. فهو لهاء وَمَا كان بَعْدَ عصنمة النكاح» فهو لِمَنْ أَعَطِيَهُ وأحق ما أكرم 
الرَّجْلْ عليه ابْتثهُ آو أخْتُهُ ». روا؛ أخمذ والاربعة إلا الترمذي. 

۴ - عمرو بن شعيب از پدرش از يدر بزر كش روايت می كند كه رسول خدا 
صلى الله عليه وآله و سلم فرمود :«هر زنى كه در برابر مهريه هديه وبخششى و يا 
وعده ای که در آينده اين قدر می دهم؛ قبل از نکاح. به نكاح داده شد آن (مال) از 
آن زن است. و آنجه يس از نكاح داده می شود . مال کسی است كه به او می دهند › 
شايسته ترين جيزى كه فرد به خاطر آن مورد احترام وتكريم واقع می شود. 
دخترش يا خواهرش است ». احمد و"اربعه" بجز ترمذى روايت كرده اند. 

۵- وعن عَلقَمَة عن ابن منعود : أئة سل عن رجل تزوج امرأةً ول يفرض 
لها صداقاء ولم يَدْخْلْ بهاء حتى مات ؟ ففال ابن مسعود : لها مثل صداق نسائهاء لا 
وكس, ولا شطط وعلیها العِدَهُ ولها الميراث» فقام معقل بن ستان الانجعي» ففال : 


(۱) منسوب به حطمه » شاخه ای از طايفه ی عبدالقیس است که زره می ساختند. 


۳۵۵ 


قضی رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بَرْوَع بثت واثيق امْرأةٍ منا مثل ما 
قضیّت» ففرح بها ابن منخودٍ . رواه أحْمَدُ والأرْبَعَة وَصحَحَة الثرمذي» وحستَةُ 

4س علقمه از ابن مسعود رضى الله عنه روايت می كند كه از ابن مسعود 
درباره مردى سؤال شد كه با زنى بدون تعين مهريه ازدواج کرده» و قبل از همبسترى 
می میرد» (حكمش جيست ؟) ابن مسعود گفت : برايش به اندازه مهريه زنان بستگانش 
می رسد » نه كمتر و نه بيشترء و بايد عده بگذارد» و از آن ارث می برد . آنگاه معقل 
بن سنان اشجعى برخاست و گفت : رسول خدا صلى الله عليه وآله و سلم درباره بروع 
دختر واشق زنى از طايفه ما (كه همین ماجرا برايش اتفاق افتاده بود) به همین 
صورت حكم کرد.پس ابن مسعود خوشحال شد . احمد و "اربعه" روايت كرده اند» و 
ترمذى صحيح دانسته» وجماعتی آن را حسن دانسته اند. 

۶ وعن جابر بن عَبْدَ الله رضي النَّهُ عَنْهُمَا أن النبيّ صلی الله عليه وآله وسلم 
قال : « من أغطى في صداق امرأةٍ سويقاً أو تمر فقد استحل ». أخرجة أبُو داود 
وأشار إلى ترأجيح وقفد. 

۴۶- جابررضی الله عنه می كويد : ييامبر صلی الله عليه وآله و سلم فرمود : 
«هر کسی كه برای مهريه زنى سویق( ایا خرما داد آن را برای خود حلال كرده 
است». ابوداود روايت کرده» و اشاره كرده كه راجح اين است كه اين روايت موقوف 
اه 

7 وعن عَبْدٍ الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه رضي اللَهُ عَنهُ : أن التبي صلی 
الله عليه وآله وسلم أجاز نکاح امْرأةٍ على تَعْليْن . أخرجه الترمذي »وصححة؛ وخولف 


(١)يك‏ نوع غذايى است كه با آرد سرخ کرده ی گندم» يا جو و یا ذرت تهيه می كنند. 


۳۵۹ 


۷ - عبدالله بن عامر بن ربيعه از يدرش روايت می کند که ييامبر صلی الله 
عليه وآله وسلم ازدواج زنى را كه در برابر جفت كفش (به ازدواج مردى در آمد) 
جایز (و درست) قرار داد. ترمذى روايت کرده» و صحيح دانسته است» و در تصحيح 
اناق حالف قد امف 

هه وخ مسرت ين ست رضي الل لها :زج ابي صلی اه حله وله 
وسلم رجلا امْرأةٌ بخاتم من حدید. أخرجة الحاکم وَهْوَ طرف من الحدیث الطویل 
المتقدّم في أوائل التكاح. 

ل وق انع رظي ری ی : پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم 
زنى را در برابرانگشتر آهنى به ازدواج مردى در آورد . حاكم روايت كرده است 
واين بخشى از حديث طولانی است كه دراول كتاب نكاح گذشت(. 

8ه وَعَنْ علي رضي ال عَنهُ قال : لا يون المَهر أقلَ من عشرة دراهم . 
اجه انار قطنم موتقوفا؛ ول مت مق 

81س على رضی الله عنه می كويد : مهریه کمتر از ده درهم (مهریه) نیست 
دارقطنی بصورت موقوف روایت کرده» و در سند آن مقال است . 

ون لقتو شاب ,ری له كلل فان فان سول اهدي الله عليه 
وآله وسلم : « خَيْرْ الصداق أَيْسَرَهُ ». أخرجة بو داود» وَصَحَحه الحاکم. 

از ین عام ری اه وو بت انیت کی و لخد تین الله عا 
وآله و سلم فرمود : « بهترین مهریه آن است که پرداخت آن آسانتر باشد». 

ابو داود روایت کرده» و حاکم صحیح دانسته است. 

0١‏ وعن عايشة رضي الله عنها : أنّ عَمْرَةَ بت الجون تعوّذت من رول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم حين أذخلت علیْه» ( تغني لمّا تزوجها ) فقال : « لقذ غذت 


)۳( بشماره (۸۳۳) 


۳۷ 


بمعادٍ » فطلفها وأمَر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب. أخرجَة ابن ماج وفي استاده راو 
مَثْرُوكٌ . وأصلُ القِصّة في الصّحيح من حدیث أبي أسيدٍ السناعدي. 

-١‏ عايشه رضى الله عنها می كويد : عمره دختر جون هنگامی كه رسول 
خدا صلی الله علیه وله و سلم پس از عقد ازدواج بر او وارد شدء از ایشان به خدا پناه 
برد» پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم فرمود : « مسلماً به يناه دهنده ای » يناه بردی» 
و او را طلاق داد و به اسامه دستور داد » سه لباس به عنوان هدیه (و بهره) به او 
بدهد. ابن ماجه روایت کرده» و در سند آن یک راوی متروک وجود دارد» و اصل اين 
قصه به روایت ابواسید ساعدی در صحیح است . 

۴ ولیمه (دعوت جشن عروسی) 

قا غرة اون شالف ی ع ا و و ری 
على عَبْدٍ الرخمن بن عوف آثر صفري فقال:« ما هذا ؟ » قال : يا رسول الله! إني 
ترَوجت امْرآأةٌ على وزن تواة من ذهب. قال : « فبارك الله لك» أولم ولو بشاة ». مفقَ 
عليه واللفظ لمسلم. 

۲ از آننن رضنی الل عنه روایت است که بیامبر صلی الل علیه وآله و للم 
بر عبدالرحمن بن عوف آثار زردی (زعفران) دید» فرمود : «اين چیست ؟ » كفت : 
ای رسول خدا! با زنی (از انصار) ازدواج کرده ام ؛ با مهریه ای به اندازه وزن 
هسته خرما از طلا » فرمود : « خداوند او را برایت مبارک گرداند › ولیمه بده » اگر 
جه یک گوسفندی باشد ». متفق عليه و اين لفظ مسلم است. 

۲ سكن ری الله عيبا كال شا ان رسای اش 
وسلم : « إذا ذعي آحدکم إلى وليمة فليأتها». متفق علیّه. 

ولمسئلم : « إذا دعا آحدکم آخاه فلیجب» عرسا كان أو تخوة». 


۳5۸ 


۳ ابن عمر رضى الله عنهما می كويد : رسول خدا صلی الله عليه و سلم 
فرمود : « هر گاه یکی از شما به غذاى وليمه (دعوت عروسی) دعوت شدء بايد 
برود» . متفق عليه. 

در مسلم آمده :«هر گاه یکی از شما برادرش او را دعوت نمود؛ اجابت کند 
عروسی يا هر دعوتی که باشد ». 

۲ ان تشر فرش لته قال تقال زيتول ان ای شاه وم 
وسلم : « شر الطعام طعام الوليمّة یُمتغها من يأتيهاء ویذغی الیها من یأباهاه من لم 
يجب الدعوة فقذ عصی الله ورسوله ». أخرجة مُسلم, 

۴ ابو هريره رضی الله عنه می كويد :رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
فرمود : « بدترین غذا » غذای ولیمه است. کسانی که (بخاطر نیازمندی وفقر) 
می آیند. مانع ورودشان می شوند .و کسانی که (نیاز ندارند و) نمی آيند » دعوت 
می شوند. و هر كس دعوت را قبول نکند. خدا ورسولش را نافرمانی کرده است ». 

مسلم روایت کرده است . 

E ۵‏ الله عن قال : قال رسول للد صلی الله علیه وآله وسلم : « لذا 
ذعي آحذکم فلیجب. فان کان صائماًء فلیصل. وان كان مقطراً فلیطعم ». أخرجه ملح 
أيُضا. وله من حدیث جابر نَحْوهُ وقال : « إن شاء طعم وان شاء ترك». 

۵و از او (ابو هریره) روایت است که رسول خدا صلی اه علیه وآله و سلم 
فرمود :«هر گاه یکی از شما را دعوت کردند. بايد اجابت کند؛ اگر روز بود دعای 
خير کند و اگر روزه نبود. بخورد». مسلم وایت کرده است. 

و مسلم از جابر روایت کرده است :«اگر خواست بخورد و اگر نخواست. 
بگذارد(و نخورد)». 

۶ وعن ابن مَسَعُودٍ قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « طعام 
الوليمة أول یوم حق. وطعام يَوْمِ الثاني نة وطعام يَوْم الثالث سُمْعة» ومن سمّع 


۳5۹ 


سمّعَ اللّهُ به ». روا؛ الترّمذي» واستغربَة» ورجالة رجال الصنحیح. وله شاهذ عن أنس 
عِنْدَ ابن ماجة. 

7ه ابن مسعود رضى الله عنه می كويد : رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم فرمود :« وليمه روز اول لازم است. روز دوم سنت است › و روز سوم ريا 
است. و كسى كه ريا كارى كند تا مردم بشنوند و تعريف وتمجيد كنند » خداوند سزاى 
ريا كارش می دهد». ترمذى روايت كرده و غریب دانسته است» رجال آن صحيح 
است» و شاهدى به روايت انس نزد ابن ماجه دارد. 

۷ وعن صفِيّة بلت شَيْبَّة رضي اللَّهُ عنها قالت : أوالم التبي صلی الله عليه 
وآله وسلم على بَعْض نِسَائِهِ بِمُدَيْن من شعير. أخرجه البخاري. 

۷- صفيه دختر شيبه می كويد : پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم در جشن 
عروسى یکی از همسرانش؛ دو مد جو بعنوان وليمه داد. بخارى روايت كرده است . 

سق لقن كراب انه :القن سيقي ذه E‏ كلو و 
تلات ليَال بینی علیّه بصؤيّة فدعوت المسلمین إلى وَلِيمتِه فما كان فيها من خْبْز ولا لخم 
وَمَا كان فيها الا أن مر بالأنطاع فبُسيطت فآلقِي عَلَيْهَا اللْمُر والاقط والسّمن. مُتفقّ علیّه 
واللفظ للبخاري. 

7ه انس رضی الله عنه می كويد : ييامبر صلی الله عليه وآله و سلم سه شب 
بين خيبر و مدينه بخاطر ازدواج با صفيه اقامت كرد » من مردم را به وليمه اش 
دعوت كردم » در آن وليمه نان و گوشتی نبود » ييامبر صلى الله عليه وآله وسلم دستور 
داد؛ سفره جرمى يهن کنند» سپس درآن خرماء کشک و روغن جيدند . متفق عليه و 
اين لفظ بخارى است . 

8 - وعن رجل من أصنحاب التبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : إذا اجِتَمَع 
داعيان فأجِبْ أقربهما بابا فان سبق أَحَدْهُمَا قأجب الذي سبق. رواه أبُو داود وَسنَدهُ 


صعیف. 


ص 
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48س یکی از اصحاب پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم می كويد : هركاه 
همزمان به دو جا دعوت شدی» دعوت همان کسی که درب خانه اش به خانه ات 
نزديك تر است؛ اجابت کن» اگر یکی از آنها به دعوت پیشی گرفت » دعوت کسی كه 
پیشی گرفته؛ اجابت کن. ابوداود با سند ضعيف روایت کرده است . 

E‏ له فا بان و مایا یش 
وسلم : « لا آكل مثکناً ». رواهُ البخاري. 

٠‏ ابو جحیفه رضی الله عنه می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم 
فرمود : « من تکیه زده نمی خورم ». بخاری روایت کرده است . 

۱- وعن غمر بن آبي سلمة قال : قال لي رول الله صلی الله عليه و آله وسلم: 
« یا غلام! سنم الله وكل بَيمينك» وكل مما بليك ». مُنفقٌ علیه. 

۱ععمر بن ابی سلمه رضی الله عنه می كويد : رسول خدا صلی الله عليه و 
آله وسلم به من فرمود :« ای پسر! بسم الله بكو و با دست راستت بخورء و از جلوی 
خودت بخور». متفق علیه. 

۲ وعن ابن عباس أن اللّبي صلی الله عليه وآله وسلم أتِيَ بقصّعة من ترید 
فقال : « كوا من جوانبه. ولا تأكلوا من وَسطهاء فان البركة تذزل في وسطها ». 

روا؛ الأرْبَعَهُ و هذا لفظ النسائي وستَذه صّحيحٌ 

۲ ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: برای پیامبر صلی الله عليه و آله 
وسلم کاسه ای غذایی ترید شده آورده ند» فرمود : «از کنارها ی آن بخورید و از وسط 
آن نخورید که برکت در وسط آن نازل می شود » . اربعه روایت کرده اند» اين لفظ 
نسایی است و سند آن صحیح است . 

نع ایو از نی له کال كله كر ای سبلي از یه و آله ون نفل + 
« لا تأكلوا بالشمال فان الشَیطان یأکل بالشمال ». رواه ملم 


۳۹۱ 


۳ - جابر رضى الله عنه از ييامبر صلی الله عليه وآله و سلم روايت می كند 
كه فرمود: « با دست چپ نخورید. زيرا شيطان با دست چپ می خورد». مسلم روايت 
كرده است . 

۴ وعن آبي فتادة رضي الله عنه آن التبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال : «إذا 
شرب آحدکُم فلا تتقس في الإناء». مُتفقّ علیْه ولأبي دَاوْدَ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما تخوهُ وزاد : « ويتفخ فيه ». وصححه الترمذي. 

۴ ابو قتاده رضى الله عنه می كويد : پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم 
فرمود: «هرگاه یکی از شما آب مى نوشد. در ظرف آن تنفس نكند» متفق عليه. 

و در روایت ابو داود ازابن عباس به همین معنا و افزوده : « يا در آن فوت 
نکند ». ترمذی صحیح دانسته است, 

۵- رعایت عدالت در بين همسران 

۵ كر عَایشنة رضي ال نوا قالت : کان رسول/ اه صلی الله علیه وآله 
وسلم یقسیم لنسایه» فیعدل» ویقول : « اللهم هذا قسنمي فیما أملك. فلا ثلمني فیما تملك 
ولا أملك ».روا؛ الاربعة وصحَحه ابن حبّانَ والحاکم ولکن رجح الرمذي ارسالذ. 

۵- عايشه رضی الله عنها می كويد : رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم 
اوقاتش را به نوبت»بین همسرانش تقسیم می کرد» و می فرمود : «خداوندا! اين 
تقسیم من در چیزی است که در اختیار دارم. و مرا در آنچه در اختیار توست و از 
اختیار من خارج است . ملامت وسرزنش نکن». "اربعه" روایت کرده اند» و ابن 
حبان و حاکم صحیح دانسته است» ترمذى مرسل بودنش را ترجیح داده است . 

۶ وعن أبي هريْرة رضي الله عنه أن التبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
«مَن كانت له امرأتان فمال إلى (حداهما جاء یوم القيامّة وش مائلٌ ». رواه مد 
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۶ ابوهريره رضى الله عنه می كويد : ييامبر صلی الله عليه وآله و سلم 
فرمود : « کسی که دو زن داشته باشد» يس به یکی توجه و رسیدگی کند» روز 
قيامت در حالى می آيد كه يهلويش كج است ». احمد و "اربعه" روايت كرده اند» و 
سند آن ضعيف است . 

7- وعن أئس رضي الله عَنْهُ قال : من الستة إذا زوج الرَجل البكر على 
الب أقامَ علدها سَبْعا نم قسم وإذا توج الثيّب أقامَ عِنْدَهَا ثلاثاء نم قسم . مُثفقٌ عليه 
واللفظ للبخاري. 

۷ انس رضی الله عنه می كويد : سنت اين است كه هرگاه فرد با دوشيزه ای 
ازداوج كردء هفت شب بيشش بماند» و سپس اوقاتش را عادلانه بين آنان تقسيم کند» و 
هرگاه با زن بيوه ای ازدواج كردء سه شب نزدش بماند» وسپس بطور عادلانه اوقاتش 
را بين شان تقسيم كند. متفق عليه واين لفظ بخارى است. 

۸- وعن ام سلمَة رضي ال عَنها أنّ التبي صلى الله عليه وآله وسلم لما 
تزوجها. أقام عنذها ثلاثا وقال : « إِنّهُ ليس بك على أهلك هوان» ان شنت سيعت لك 
وان سبعت لك سبّعت لنسائي ». رواه مسلم. 

از ام سلمه رضی الله عنها روایت است که رسول خدا صلی الله عليه و 
آله وسلم بعد از اينكه با او ازدواج کرد» سه شب نزدش ماند» و فرمود : « بدان که تو 
نزد (شوهر و) خانواده ات کم ارزش نیستیء اگر بخواهی تا هفت شب پیش تو 
می مانم. و اگر هفت شب نزد تو بمانم؛ نزد دیگر زنانم نیز هفت شب خواهم ماند». 

مسلم روایت کرده است. 

٩‏ وعن عايّشة : آن سودةّ بلت زمْعة وهبت بومها لِعَائْشَة» وکان اللبي صلی 


الله عليه وآله وسلم یقسیم لِعايّشة یومها ویوم سودة . مثفق علیه. 


۳۹۳۲ 


41 از عايشه رضى الله عنها روايت است که سوده بنت زمعه نوبتش را به 
عايشه بخشيدء لذا رسول خدا صلى الله عليه و سلم در تقسيم روزها علاوه بر روز 
عايشه» روز سوده را نيز نزد عايشه می آمد . متفق عليه. 

۰ - وعن غروةة رضي الله عله قال : قالت عَائْشَهُ رضي الله عنها : یا ابن 
أختي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا بُفضل بعْضتا على بض في القنم من 
مُکُیّه عِنْدنَا وکان قل یوم الا وَهْوَ یطوف عَلَيْنَا جميعا فیذلو من کل امْرأةٍ من غَيْرَ مَسيس 
نش نل الح کر پر ما هد ها وا که رام دنه ولاف تن وستككة العاف 

ولمسلم عن عانشة رضيي الله عنها قالت : كان رسول الله صلی الله عليه وآله 
وک اس ةر كلل تاه اق انم 

۰- از عروه رضی الله عنه روایت است که عايشه رضی الله عنها (به من) 
گفت : ای خواهر زاده! رسول خدا صلی الله عليه و سلم در تقسیم شبها و ماندن نزد 
هر يك از ما (زنانش) ما را بر یکدیگر برتری نمی داد (بلکه عدالت را رعایت می 
کرد) و کمتر روزی اتفاق می افتاد كه به همه ی ما سر نزند (هر روز) با تک تک 
همسرانش می نشست . اما همبستری نمی کرد تا نوبتش می رسید» آنگاه شب نزد او 
ی 

احمد وابو داود روایت کرده اند و اين لفظ ابو داود است و حاکم صحیح دانسته 
است . 

در روایت مسلم از عايشه آمده : رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم هرگاه 
نماز عصر را ادا می کرد به خانه همسرانش می رفتء با تک تک آنها همنشینی می 
تمود . 

-١‏ وعن عايّشة رضي الله عنها : آن سول الله صلی الله عليه وآله وسلم كان 
یال في مرضیه الذي مات فيه : « أيْنَ آنا غداً ؟». بُریذ یوم عانشة فأذن له أواجْة 


ون 


-١‏ از عايشه رضى الله عنها روايت است كه رسول خدا صلی الله عليه وآله 
و سلم در بيمارى كه وفات كردء هر روز سوال مى كرد : « فردا نوبت كدام یک از 
همسرانم است » و هدفش اين بود كه بداند نوبت عايشه جه روزى است. لذا 
همسرانش اجازه دادند » هر جا كه می خواهد بماند» به اين ترتيب در خانه ی عايشه 
ماند. متفق عليه . 

۲ وعنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا آراد سفرا أقرّع 
بَيْنَ نِسَائِه فأَيَتهْنَ َرَج سَهْمُهًاء َرَج بها مَعَهُ. لفق علیه. 

۲و از او (عايشه) روايت است كه : هرگاه پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم 
مى خواست به سفر برود؛ بين همسرانش قرعه كشى مى كرد » يس قرعه هر كدام كه 
بيرون می أمدء با او به سفر می رفت . متفق عليه. 

- وَعَنْ عَبْدٍ الله بن زَمْعَة رضي اللّهُ له قال : قالَ رَسُول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : « لا يَجِلِد آحدکم امرأتة جلد العبد ». رواه البخاري. 

۳ از عبدالله زمعه رضی الله عنه روایت است که رسول خدا صلی الله عليه 
وآله و سلم فرمود : « یکی از شما زنش را مانند برده کتک نزند ». بخاری روایت 
کرده است . 

۶ خلع 

عَن ابن عَبّاس رضي الله عَنْهُمَا : أن امْرأة ثابت بن قيْس أتت اللبي صلی 
الله عليه وآله وسلم فقالت : يا رسول الله تابت بن قيس ما عيب عليه في خلق ولا دين 
ولكني أكْرهُ الکفر في الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « آثراین عليه 
حديقتة ؟ » فقالت : نع فقال رسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «اقبّل الحديقة 
وطلفها تطليقة» رَوَاهُ البْخَاريُ وفي رويّةِ ل " وَأَمَرَهُ بطلاقها". ولأبي داود والترمذي 
وَحَسَتَهُ : أنّ امَراة ثابت بْن قيس اختلعت مِثهُ فَجَعَلَ التبي صلى الله عليه وآله وسلم 


۳٥ 


وفي رواية عَمٰرو بْن شعیّب عن أبيه عن جِدّه عند ابن ماج : أن ثابت بن قيس 
كان دميما وأنَ امْرأتهُ قالت : لولا مَحَافة الله إذا دَخَلَ علي لبصقت في وجهه. ولأحمّد 
من حدیث سهل بْن أبي حثمّة : وگان ذلك أوَّل خلم في الاسلام . 

۴ ابن عباس رضى الله عنهما می كويد : زن ثابت بن قيس نزد پیامبر صلی 
الله عليه وآله و سلم آمد عرض كرد : ای رسول خدا! من از اخلاق و دين دارى ثابت 
بن قيس هيج ايرادى ندارم» بلكه كفر بعد از اسلام را ناپسند دارم» (و بيم آن دارم كه 
اگر به زندگی با او ادامه دهم به عمل كفر آمیزی»مانند نافرمانى شوهر و يا ديكر 
گناهان كبيره مبتلا شوم لذا می خواهم از او جدا شوم) رسول خدا صلی الله عليه و آله 
وسلم فرمود : «آيا باغى كه از او به عنوان مهريه كرفته ای به اوپس می دهى؟ » 
گفت : آرى. ييامبر صلی الله عليه وآله و سلم به ثابت فرمود: « باغ را قبول کن» و او 
را طلاق بده» بخارى روايت كرده است. 

و در روايت ديكر بخارى آمده : دستور داد او را طلاق دهد . 

در روایت دیگر آمده: زن ثابت بن قيس از شوهرش به وسیله خلع جدا شد» و 
پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم عده اش را یک حيض قرار داد. 

و ابو داود و ترمدی روایت کرده اند و ترمدی حسن دانسته است . و در روایت 
عمروبن شعیب از پدرش از جدش در ابن ماجه آمده : ثابت بن قيس صورت زیبایی 
نداشت » لذا زنش كفت : اگر ترس از خدا نبود » وقتی بر من وارد می شود در 
صورتش آب دهان می انداختم. در روایت احمد از سهل بن ابی حثمه آمده : آن اولین 
خلع در اسلام بود . 

۷- احکام طلاق 

دق عن این غم وی ال عتهسا قال »فان رون اه تیان یهد 

وسلم : « أَبْعغض الحلال إلى الله الطلاق » روا؛ أبو داود وابن مَاجَهْ وصححه الحاکم 


۶ 


ورجح ابو حاتم إرسالة. 


۳۹۹ 


۵- از ابن عمر رضى الله عنهما روايت است که رسول خدا صلی الله عليه و 
آله وسلم فرمود : «منفور ترين حلال نزد خداوند متعال طلاق است ». ابو داود و ابن 
عاجه رو ای کردم أنه خاک طخ داسته است ور ابى حاف مرسل وکن ور[ تز میم 
داده است . 

۶ وعن ان عُمَرَ أئهُ طلق امْرأتهُ وهي حایْض في عهد رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم فسأل عْمَرُ سول اللّه صلی الله عليه واله وسلم عن ذلك ؟ فقال : « مره 
فلیُراجغها ثم لیترکها حتی تطهر ثم تحیض ثم تطهر ثم إن شاء أمُسك بغد وان شاء 
طلّق قبل أن مس فتلك العِدَهُ التي أمَرَ الله عَنَ وجل أن نطلق لها النساء». مق علیّه 
وفي روايّة للم : « مره فليراجعها ثم ليطلفها طاهراً أو حاملاً ». وفي أخرى 
للبخاري : " وخسیبت تطليقة ". وفي رواية لملم قال ابْنْ غمر : آمّا آلت طلفتها واحدة 
أو ائتتین فان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم آمرني أن آراجعها نم آشیگها حتی 
تحیض حَيْضّة آخری نم أمهلها حتی تطهر نم آطلفها قبل أن مها وأا أنت طلفتها ثلاثا 
فقذ عصیّت ربك فیما آمرك به من طلاق امرأتِك . وفي رواية آخری قال عبد الله بن 
عُمَرَ : فردها علي وَل رها شَيْنا وقال : « إذا طهرت فلیطلّق أو ليمسيك ». 

6 ابن عمر رضی الله عنهما می كويد : زنم را در حالت حیض ۰ در زمان 
رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم طلاق دادم »عمر (پدرم) از رسول خدا صلی الله 
عليه وآله و سلم در اين باره سوال کرد . فرمود: «دستور بده به زنش رجوع کند. و 
سپس او را تا پاک شدن عادت ماهیانه نگه دارد؛ تا دوباره عادت ماهیانه شده و 
سپس پاک شود. بعد از آن اگر خواست نگهدارد. و اگر نخواست قبل از همبستری 
طلاق دهد › اين عده ای است که خداوند متعال » دستور داده زنان را در آن طلاق 
دهند » متفق عليه و در روایتی در صحیح مسلم آمده: «به او دستور بده به زنش 
رجوع کند.سپس او را طلاق دهد در حالی که پاک يا حامله باشد». 


1Y 


ودر روايت دیگر بخارى آمده :" یک طلاق برايش حساب شد". و در روايت 
ديكر مسلم آمده : ابن عمر رضى الله عنهما خطاب به سوال كننده ای گفت: اگر تو او 
را یک طلاق يا دو طلاق داده ای بدان كه رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم به من 
دستور داده به همسرم رجوع کنم» و سپس او را نگه دارم تا یک حيض دیگر بگذر اند 
سپس به او مهلت دهم تا پاک شود» و سپس او را پیش از همپستری طلاق دهم › اما 
اگر (به یک بار سه طلاق دادی) پروردگارت در آنچه به تو دستور داده همسرت را 
طلاق دهی نافرمانی کردی. 

در روایت دیگر آمده: عبدالله بن عمر كفت : پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم 
همسرم را به من برگردان و آن (طلاقی) را (كه در دوران حیض داده بودم ) چیزی 
به حساب نیاورد. و فرمود : « وقتی پاک شد.(او را) نگه دارد» يا طلاق دهد» . 

۷ وعن ابن عبّاس رضی الله عنهما قال : كان الطلاق على عهّد رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وستتین من خلافة غمر طلاق الثلات واحدةٌ فقال 
غمر : ان الناس قد استعجلوا في أمُر كانت لهم فيه ااه فلو أَمَضَنَيْنَاهُ علیّهم فأمضاه 
علیهم. رواه مسلم, 

۷ از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که می كفت : سه طلاق به 
یکبار در زمان رسول خدا صلی الله عليه واله وسلم و ابوبکر و دو سال از خلافت 
عمر یکی به حساب می آمد » بعد از آن عمر كفت : مردم در مسئله ای که به آنان 
آسانی (ومهلت) داده شده بود ؛ شتاب کردند» اگرما اين حکم را به اجرا نماییم ( جه 
میشود؟) آنگاه آن حکم را بر آنها اجرا نمود. مسلم روایت کرده است. 


بکتاب الله وأثا بَيْنَ أظهُركُمْ » حتى فام رَجْلٌ فقال : يا رسول الله الا أقثلة ؟ روا 


النسائي وَروَاثة موثفون. 


وآله وسلم عن رَجُل طلق امرأتة ثلاث تطلیقات جميعا فقام غضنبان ثم قال : « أیلعب 


۳۹۸ 


۸- از محمود بن لبید رضي الله عن روایت است که به رسول خدا صلی اند 
عليه وآله وسلم خبر دادند » که مردی یک مرتبه همسرش را سه طلاقه کرده» ایشان 
خشمگین بر خاست سپس فرمود : « آيا کتاب خدا به بازیچه گرفته می شود. در حالی 
كه من در ميان شما هستم» تا جایی که مردی برخاست و كفت : ای رسول خدا ! 
اجازه می دهی او را بکشم . نسانی روایت کرده » و راویاینش ثقه اند . 

۹ وعر انق كلد برش :الله تعالی علهتا كال :مق ابو زکانه ام زکاقة 
فقال له رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « راجع امرأتك » فقال : إئي طلفثها ثلاثا؟ 
قال: « قد علمّت راجعها» روا أَبُو داد وفي لفظ لاخمد : طلق آبو ركاتة امْرأتهُ في 
مجلس واحد ثلاثا فحزن علیها فقال له رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « فاتها 
واحدة » وفي ستدهما اب اسنحاق وفیه مَقالٌ وقذ روی بو داود من وجه آخر خسن منذ: 
ار ایا کانه خلقة :امراك مه E‏ له سا اروت با الا را فر ها له 
الثبي صلی الله عليه وآله وسلم. 

8 از ابن عباس رضي اللَهُ عَنْهُما روایت است که گفت: ابورکانه (همسرش) 
ام رکانه را طلاق داد» رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به او فرمود :« به 
همسرت رجوع کن» گفت: من او را سه طلاقه کرده ام فرمود :« كاملا خبر دارم 
رجوع کن» . ابو داود روایت کرده است. 

ودر روایت احمد آمده که: ابورکانه همسرش را در یک مجلس سه طلاقه کرد 
پس بدین خاطر غمگین شد » پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم به او فرمود : « اين فقط 
یک طلاق محسوب می شود» . و در سند هر دو روایت ابن اسحاق است. و درباره ی 
وی مقال است. ابو داود از طریق دیگر اين حديث را روایت کرده است که از اين 


روایت بهتر است . 


۳۹۹ 


در روايت ابو داود آمده : ابوركانه همسرش سهيمه را طلاق بتى (كامل 
وقطعی) داد و گفت : بخدا سوگند منظورم فقط یک طلاق بوده است. لذا ييامبر صلى 
الله عليه وآله وسلم همسرش را به او برگرداند. 

اك و یک ا رر ا کی ع 
وسلم : « ثلاث جدْهُن جد وَهَزلهن جذ : الکاح والطلاق والرَّجْعَة ». روه الأرْبَعَةُ إلا 
اللسائي وَصَحَّحَهُ الحاكمُ وفي رواية لابن عدي من وجه آحَرَ ضعیف : « الطلاق 
والتكاح والعتاق ».وللحارث بن أبي أسامّة من حديث غعَبَادةَ بن الصّامِت رفعَة : « لا 
يَخُورَ اللعب في ثلاث : الطلاق والتكاح والعثاق فمن قالهن فقذ وجبن ». وسئذه 

5ق از ابو هریره رضني ال عنه روایث است. که رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم فرمود : « سه جيز است که جدی بودن آنها جدی است و شوخی آن نیز 
جدی است: نکاح» طلاق» و رجوع كردن ». "اربعه" بجز نسائی روایت کرده اند» و 
حاکم صحیح دانسته است . 

در روایت ابن عدی از طریقی دیگر که ضعیف است. آمده : « طلاق. آزاد 
كردن (برده)» و نکاح». 

و حارث بن ابو اسامه از عبادة بن صامت به صورت مرفوع روایت کرده: 
«در سه چیز بازی (وشوخی) جایز نیست؛ طلاق ‏ نکاح و آزاد كردن (برده) پس هر 
كس که به هر صورت که بگوید»( اجرایش) الزامی است». و سند آن ضعیف است . 

۱- وعن أبي فريْرة عن اللبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : « إن الله تعالی 
11-5 ه515 

۱- از ابوهریره کے کا روایت است که رسول خذا صلی ال علیه 
وآله وسلم فرمود:« خداوند وسوسه هایی که در دل امتم خطور می کند؛ برای شان 
بخشیده است؛ تا زمانی كه به مرحله عمل يا گفتار در نيايد». متفق علیه. 


۳۷۰ 


۲ وعن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما عن الٽبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : « إن الله وضع عن أمَتي الخطأ والئسیان وَمَا اسثكرهوا عليه » روا؛ ابن مَاجَه 
والحاكم وقال أبو حاتم : لا يَتْبْت. 

5- ابن عباس رضى الله عنهما می گوید: ييامبر صلی الله عليه وآله وسلم 
فرمود : « خداوند (لغزشها ى) خطا و كارهاى كه افراد به فراموشى و تحت فشار و 
مجبورى انجام می دهند » را بخشيده است». 

ابن ماجه وحاكم روايت كرده اند » و ابو حاتم می كويد : اين حديث ثابت نيست. 

۳- وعن ابن عباس قال : إذا حرّم الرّجُْلُ امرأتهُ لیس بشيء وقال : لقذ كان 
لم في رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم أمئوة حَستَة . رواه البُاري. 

ولمُئلم: عن ابن عباس : إذا حرم الرَجْل امرآأتة فهو یمین یگفر‌ها. 

17 ابن عباس رضى الله عنهما می گوید: هرگاه فردى زنش را (برخود) 
حرام کند» جيزى (طلاقى) به حساب نمی آید» وگفت : دررسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم برايتان اسوه ى نيكوست . بخارى روايت كرده است. 

و مسلم روايت كرده : هرگاه مرد همسرش را ( برخود) حرام نمايد؛ سوگند 
بشمار مى آيد؛ كه كفاره اش بايد ادا كند. 

۴- وعن عائْشّة رضي الل تعالی عنها آن ابتة الجون لما أذخلت على رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم ودتا منها قالت : أعوذ بالئه منك فقال لها : « لقد عذت 
بعظیم الحقي بأهلك». روا؛ البخاري. 

۴ از عايشه رضی الله عنها روایت است که دختر جون هنگامی که (در 
شب زفاف) نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم بردند؛ و پیامبر صلی الله عليه 
وآله وسلم به او نزدیک شدء كفت : از تو به خدا پناه می برم . پیامبر صلی الله عليه 
وآله و سلم فرمود :« مسلماً به ذات بزرگی يناه بردی ۰ برو به خانواده ات بپیوند » . 


بخاری روایت کرده است. 


۳۷۳۱ 


وق جابر رضي ال غنة قال : قال رمتو له صلی الله غلية وآله وسلم : 
« لا طلاق إلا بعد نکاح ولا عثق الا بعد ملك ». 

روا؛ آبو يعلى وصحح الحاكِمُ وَهُوَ مَعْلُولٌ وأخرج ابْنْ ماج عن المنور بن 
EO‏ حار كه فر اه 

۵- جابر رضي الله عَنْهُ می كويد : رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم 
فرمود : « طلاقى نيست؛ مگر بعد از ازدواج» و آزاد كردن برده اعتبار ندارد؛ مگر 
بعد از أن که مالک برده شود». ابو یعلی روایت کرده است و حاکم صحیح دانسته 
است» اين حدیث معلول است. و ابن ماجه از مسور بن مخرمه مانند اين روایت کرده 
که اسناد آن حسن است . لیکن آن نیز معلول است. 

6- وعن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدّه رضي الله عَنْهُمَا قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا نذر لابن آدم فيما لا یملك ولا عثق ل4 فیما لا يمك 
ولا طلاق له فيما لا يملك».أخرجة بو داود والترمذي وصححه ولقل عن البخاري أنه 
أصح ما ورد فيه. 

۶- عمرو بن شعیب از پدرش از يدر بزرگش روایت می کند که رسول خدا 
صلی الله عليه وآله و سلم فرمود : « نذر انسان در چیزی که مالک آن نیست . اعتبار 
ندارد. و نيز آزاد كردن برده ای که در ملکیت او نیست.اعتبار ندارد. و طلاق زنی 
که هنوز با اوازدواج نکرده است؛ اعتبار ندارد ». ابو داود وترمذی روایت کرده اند 
وترمذی صحیح دانسته است» و از بخاری نقل کرده که اين صحیح ترين روایتی است 
که در اين باره آمده است. 

۷- قن عانشة رضي :اھ تمالی غا عن الثبي صلی اله .عليه وآله وسلم 
قال: «رفع القلم عن ثلائة: عن الثائم حتی یستیقظ وعن الصغیر حتی يكْبْرَ وعن 
المَجلون حتی یعقل أو يُفيق». روا؛ أحمذ والاربعة الا الترمذي وصحَح الحاكم 


وأَخْرَجَةُ ابن حبّان. 


فون 


7- عايشه رضی الله عنها می گوید: ييامبر صلى الله عليه وآله و سلم می 
فرمود :« قلم (تكليف) از سه گروه برداشته شده است: از فرد خوابيده تا بيدار 
شود.و از بچه تا بزرگ (و بالغ) گردد. و از ديوانه تا عاقل شود. يا به هوش آيد» . 

احمد و"اربعه" بجز ترمذى روايت كرده اند» وحاكم و ابن حبان صحيح 
دانسته اند. 

۸- حكم رجوع (به همسر بعد از طلاق) 

۸- عن عِمْرَانَ بن حُصيْن رضي الله له : ائه سيل عن الرجل يُطلق ثم 
یراجم ولا ينهذ ؟ فقال : " آننهذ على طلاقها وعلی رجعتها ". روا؛ أَبُو دَاوْدَ هگذا 
موفوفا وستذه صحیح وأخرجة البَيْهقِي بلفظ : أن عِمْرَانَ بْنَ حصین سيل من راجع 
امرأتهُ ول ُنتهذ فقال : " في غَيْر سنة فلیتنهد الآن " وزاد الطبُراني في رواية : 
"و یتفر الله " 

۸- از عمران بن حصين رضي اللَّهُ عَلُ روایت است که او درباره مردی 
که طلاق می دهد» سپس بدون آنکه گواه بگیرد » رجوع می کند؛ سوال شد » كفت : بر 
طلاق و رجوع او گواه بگیر . ابو داود به همین صورت موقوف آورده و سند آن 
صحیح است. 

و در بیهقی آمده : از عمران بن حصين درباره کسی که به زن مطلقه اش بدون 
گواه رجوع می کند » سوال کردند؟ كفت : بر خلاف سنت رجوع کرده است و اکنون 
بايد گواه بگیرد . 

48- وعن ابن عُمَرَ رضي اللَهُ عنهما أنه لمّا طلق امْرأتهُ قال التّبي صلی الله 
عليه وآله وسلم لِعْمَرَ : « مره فلِيُرَاجعهَا». مق علیه. 

84 از ابن عمر رضي الله عَنْهُما روايت است كه وقتى زنش را طلاق داد؛ 
پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم به عمر فرمود :« به او دستور بده تا به همسرش 


رجوع كند» . متفق عليه . 


تفن 


-٩‏ بیان مسايل ايلاء » ظهار و كفاره (آن) 

۰- عن عائِشة رضي اللّهُ عنها قالت : آلی رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم من نسایه وحرّم فجعل الحرام حَلالا وَجَعَلَ لليمين كقارة . روا التُرْمِذي ورواثة 
قات . 

TEE‏ ی O ED‏ کر ای O‏ یه 
وسلم همسرانش را ايلاء کرد ( و بر خود حرام نمود» آنگاه حرام را حلال کرد › 
و برای سوگند(ش) كفاره ای معين كرد . ترمذى روايت كرده وراويانش ثقه اند . 

۱- وعن ابن عم رضيي اللَهُ عَنْهُمَا قال : إذا مضت أربَعَة آننهر وقف المُؤلي 
حتى يُطلق ولا يَقعُ عَلَيْهِ الطلاق حتى يُطلق. أخْرَجَهُ البخاري. 

7١‏ ابن عمر رضى الله عنهما می كويد : هر گاه جهار ماه گذشت » فرد ايلا 
كننده (در نزد قاضى) نگه داشته می شود تا همسرش را طلاق دهدء و تا طلاق 
ندهد؛ طلاق بر او واقع نمی شود . بخاری روایت کرده است. 

۲ وعن سلیمان بن سار رضي الله عله قال : آذرکت بضنعة عشر رجلا من 
آصنحاب رول الله صلی الله عليه وآله وسلم كُلْهُمْ يَقِفُونَ المُؤلي . رواه الشافعي. 

۲- سلیمان بن يسار می كويد :بيش از ده نفر از اصحاب پیامبر صلی الله 
عليه وآله وسلم را دریافتم كه همه ايلا کننده را نگه می داشتند(". شافعی روایت کرده 
است. 

۳ وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال : گان ایلاء الجَاهِلِيَةِ الستة والستتین 


فوقت الله رْعَة أثنهر فان كان اقل من أرابعَة أثنهر فلس بإيلاء. ارج هي . 


(۱) یعنی سوگند ياد نمود كه یک ماه بر آنان وارد نشود.ومقصود از ایلاء در اینجا سوگند 
است. نه ایلای شر عی. 
(۲) یعنی از وى می خواستند که يا به همسرش رجوع کند ويا طلاق بدهد . 


VE 


۳ ابن عباس رضي الله عَنْهُما می كويد : مدت ايلا در دوران جاهليت یک 
يا دو سال بودء‌آنگاه خداوند زمان آن را چهار ماه محدود نمود»پس اگر كمتر از چهار 
ماه بود؛ ایلاء به حساب نمی آید . بیهقی روایت کرده است. 

OE COE رتخاف داقر‎ RE LG 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال : إئي وقغت عَليْهَا قبل أن أكفر ؟ ؟ قال : « فلا تفربها‎ 
حتى تقعل ما آمرك اللَّهُ به ». روا؛ الاربُعة وَصَحَحَة الرمذي ورجح الئسائيّ إرسالة‎ 
.» وَروا؛ البَارُ من وَجْهِ آخَرَ عن ابْن عبّاس وَزَادَ فيه : « کف ولا تعد‎ 

۴- و از او(ابن عباس) روايت است که مردى همسرش را ظهار کرد و 
سپس با او همبستری کرد » لذا نزد پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم آمد و عرض کرد: 
من پیش از آنکه کفاره ظهار1) را بدهم با همسرم همبستری کردم . فرمود :« به او 
نزدیک نشوء تا آنچه خداوند به تو دستور داده انجام دهی». 

"اربعه" روایت کرده اندو ترمذی صحیح دانسته است» و نسایی مرسل 
بودنش را ترجیح داده است . 

بزار همین روایت را با سند دیگر از ابن عباس روایت کرده است و در آن 
افزوده: « کفاره بده. و دیگر تکرار نکن» . 

لاد NR‏ ریق از O‏ ان شعت 
امرآتي فظاهرت منها فالگشف لي شيء علیْها ليله فرقغت عليه فقال لي رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم :« حَرّرٌ رقبة » ففلت : ما أمَلك الا رقبتي قال : « فصم 
شهرین متتابعين » فلت: وهل أصبْت الذي أَصَبْت الا من الصّيّام ؟ قال : « آطعم فرقا 
من تمر سين مسکیناً ». أخرجه أَحمَذ والأرْبَعَةُ الا النساني وصححه ابن خزَيْمَة وَابْن 
الجارود. 


(۱) کلمه ی ظهارءاز ظهرء بشت گرفته شده»ودر اصطلاح شرع »این كه شخصی به 
همسرش بگوید : تو بر من مانند يشت مادرم هستی. 


۳۷۵ 


۵- سلمه بن صخر رضي الله عَنْهُ می كويد : رمضان فرا رسید» يس بيم آن 
داشتم كه (در حين روزه) با همسرم نزدیکی کنم» لذا ظهار کردم» و در شبى قسمتى از 
بدن زنم ديدم و با او همبستر شدم» ييامبر صلی الله عليه وآله و سلم به من فرمود : 
«برده ای آزاد کن» گفتم: ندارم» فرمود: « دو ماه پیاپی روزه بگیر». گفتم: مگر نه 
آن است که آنچه مرتکب شده ام بخاطر روزه بوده است؟! فرمود : « زنبیلی خرما را 
به شصت مسکین صدقه بده». احمد و"اربعه" بجز نسائی روایت کرده اند» و ابن 
خزیمه و ابن جارود آن را صحیح دانسته اند. 

۰- لعان 

۶ - عن ابْن عُمَرَ رضي الل تعَالى عَنْهُمَا قال : سأل فلا فقال : یا سول اللّه 
ریت أن لو وجد آحذتا امرَأتة على فاجشة کَیّف یصتع ؟ إن تکلم تكلم بأمْر عظیم وان 
متكت متكت على مثل ذلك ؟ فلم يُحِبْهُ فلمّا کان بَعْدَ ذلك آتاه ففال : ان الذي سألثك عله قد 
ابثليت به فأئزل النّهُ الایات في سورة النور تلان عليه ووعظه وذكرة وأخبره آن 
عذاب الفا هون من عذاب الاخرة قال + لا والذي بعّك بالحق ما کیت عَلیها ثم دعاها 
فوعظها كذلك فالت : لا والذي بعتك بالحق انه لکاذب فبداً بالرجل فشهد آربع شهادات 
بالله نم تنی بالمرأة ثم فرق بَيْنَهُمَا. رواه مُسلِم. 

۶ ابن عمر رضي الل عَنْهُما می كويد : فلانی سوال کرد و كفت : ای 
رسول خدا! اگر کسی دید که زنش عمل زشت انجام می دهد » چکار کند ؟ اگر چیزی 
بگوید ؛ حرف بزرگی زده است » و اگر سکوت کند؛ همین طور! پیامبر صلی الله 
عليه وآله و سلم به او پاسخی نداد» يس از آن آمد و گفت : از آن چیزی که سوال کردم 
به آن مبتلا شدم. آنگاه خداوند آیاتی در سوره نور نازل کرد » پس بر او تلاوت نمود» 
و او را نصیحت کرد و پند داد» وبه او خبر داد که عذاب دنیا از عذاب آخرت آسان تر 
است . كفت : نه» سوگند به ذاتی که تو را بر حق مبعوث کرده است؛ بر او دروغ 


نبسته ام» سپس پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم أن زن را احضار نمود» واو را 


۳۳۹ 


نصيحت فرمود . زن كفت : سوگند به ذاتى كه تو را به حق مبعوث كرده است ! او 
دروغگو است. لذا ييامبر صلی الله عليه وآله و سلم از مرد شروع کرد» مرد چهار بار 
قسم ياد كرد و خدا را گواه گرفت. سپس از زن خواست (قسم ياد كند وخدا را گواه 
بگیرد)» آنگاه آن دو را از همدیگر جدا کرد . مسلم روایت کرده است. 

زر هس لعف ان برقتو ل ال سین علية و لوط قال 
للمتلاعنین : «حسابکما على اللّه؛ أحدکما کاذب. لا سبیل لك علیها » قال : یا رسول 
الله! مَالي ؟ فقال : « ان كنت صدقت علیها فهو بما استحللت من فرجها وان كنت 
كذبت علیها فذاك أَبْعَد لك منها» مُتفقّ علید. 

۷- از او(ابن عمر) رضي ال عَنْهُما روایت است که رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم به زن ومردی که لعان کرده بودند» فرمود :« حساب شما با خداست. 
یکی از شما دروغگو است تو ای مرد راهی برای ادامه زند گی با آن زن نداری». 

مرد گفت: ای رسول خدا! تکلیف مالی که به عنوان مهریه به او داده ام جه می 
شود؟ فرمود :« اگر تو در ادعای که کردی راستگو باشی» آن مال برابر آن است که 
شرمگاهش را برای خود حلال کردی .و اگر بر او دروغ بسته باشی که به طریق 
اولی به تو نمی رسد» . متفق علیه. 

یی أشن رضح E‏ شتا ال عليه وله رونت ها 
«ابصروها فان جاءت به بیض سبطاً فهو لزوجها وان جاءت به أڭحل جعداً فهو للذي 
رماها به » مثفق علید. 

۸- از انس رضي الله عَنْهُ روایت است که پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم 
(پس از اجرای لعان) فرمود :«( يس از تولد بچه اش) دقت کنید؛ اگر سفید پوست» و 
با موهای فرو هشته بود؛ از شوهرش است. و اگر بچه ای (بدنیا) آورد که چشمانی 
سياه و موهای مجعد داشت . يس (بچه) از همان مردی است که او را به آن متهم 


کرده است». متفق عليه . 


VY 


۹- وعن ابن عبّاس رضي الله عَنْهُمَا أن رّسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
مر رجلا أن يَضَّع يَدَهُ عند الخَامِسّة على فيه وقال : « إنها موجبة » رواه أبُو داود 
والنسائي ورجاله ثفات. 

۹ - از ابن عباس رضي الله غا روایت است که رسول خدا صلی اه علیه 
وآله وسلم در مرتبه پنجم به مردی دستور داد كه دستش را روی دهانش بگذارد» و 
فرمود : « اين موجب هلاکت ونابودی است» ابو داود و نسانی روایت کرده اند» و 
رجال أن ثقه اند . 

۰- وعن سهل بن سعَدٍ رضي الله علة في قصة المتلاعتین قال : فلمًا فرغا من 
تلاغنهما قال : ذبّت علیها يا رسول الله ان مُسکنها فطلفها تلاتا قبل أن يَأمْرَهُ رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم. مُتَفَقٌ علیّد. 

۰- سهل بن سعد رضي الله عَنْهُ در روایت قصه ای زن و مردی که لعان 
کردند» می گوید: هنگامی که از لعان فراغت یافتند » مرد كفت : ای رسول خدا! اگر 
او را نگه دارم دروغ گفته ام» و پیش از آنکه پیامبر خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
دستور دهد » او را سه طلاقه کرد . متفق علیه. 

۱- وعن ابْن عبّاس أن رجلا جاء إلى اللبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : ان 
امْرأتي لا ترذ يد لايس قال : « غربها » قال : آخاف أن تنبعها تفسي قال : « فاستمتع 
بها » رواه بو داوّد والرمذي والبزَار ورجاله ثِفات وأخرجه اللساني من وجه آخر عن 
ابن عبّاس بلفظ قال : « طلقها» قال : لا آصنبر عنها قال : « فأمسکها ». 

١‏ ابن عباس رضي اللّهُ عَنْهُما می كويد : مردی نزد پیامبر صلی الله عليه 
وآله وسلم آمد و گفت : زنم دست لمس كننده را رد نمی كند. فرمود : « از او دورى 
كن (طلاقش بده )» كفت : بیم آن دارم دلم بدنبال وی باشد . (نتوانم از او دل بکنم ) 


فرمود : «از او بهره گیر» ابو داود و بزار روایت کرده اند» و رجال آن ثقه اند. 


VA 


و نسايى از طريقى دیگر از ابن عباس به اين لفظ روايت كرده:« او را طلاق 
بده» گفت: بدون اونمى توانم صبر نمايم. فرمود:« يس او را نگه دار» . 

۲ وعن أبي هريْرة رضيي اللَّهُ عثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم یفول حین تزلت آَيَهُ المتلاعنین : «ايما امراة أذخلت على قوم مَن ليس منهم 
فلیست من الله في شيء ولم يُذخلها الله جنئۀ وآیما رجل جحد ولده وَهُوَ ینظر إليْه 
احتجب الله عنه وفضحه على رووس الاأولین والاخرین ». آخرجة أبُو داود واللسائي 
وابن ماجه وصححه ابن حبان. 

۲- ابو هريره رضی الله عنه می كويد : شنیدم رسول خدا پس از نزول آيه 
لعان فرمود : «هر زنی که برطایفه ای(بوسیله زنا) فرزندی داخل کند که از آنان 
نیست . او با (دین) خداوند هیچ ارتباطی ندارد» وخداوند هرگز او رابه بهشت 
خويش وارد نمی کند. و هر مردی که منکر فرزندش شود. در حالی که بچه به او 
نگاه می کند»( در روز قیامت)خداوند خود را از او حجاب می کند. (و از دیدار 
خداوند محروم می شود)و خداوند او را در جمع تمام خلایق رسوا می کند» . ابو داود 
و نسائی و ابن ماجه روایت کرده اند» و ابن حبان صحیح دانسته است . 

۳ وعن غمر رضي الله عثه قال : " من آقر بولده طرفة عيْن فلس له أن 
يَنفِيَهُ " أخرجة البَيْهَقِي وَهُوَ حسن موفوف. 

۳- عمر رضي الله له می كويد : هر كس در یک (لحظه) چشم برهم زدن 
به فرزندش اعتراف كند؛ ديكر حق ندارد او را از خود نفى كند . بيهقى روايت کرده؛ 
حسنء و موقوف است. 

۴- وغن أبي هُريْرَة أنّ رجلا قال : يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما 
آسنود؟ قال : « هل لك من إبل ؟ » قال : نَعَمْ قال : « فما آلوانها ؟ » قال : مر قال : 


۳۷۹ 


« هل فيها من آورق ؟ » قال : نَعَمْ قال : «فأثى ذلك ؟ » قال : لعلة نَرَعَهُ عراق. قال : 
« فلعل ابتك هذا نَرَعَهُ عرق ». متفق عَلیْه» وفي روايّة للم : وهو يُعَرَضْ بأن يفيه 
وقال في آخره : ولخ يُرَخَصْ ل في الانتفاء من 
۴- ابوهريره رضي الله عَنْهُ می كويد : مردى كفت :ای رسول خدا! 

همسرم نوزاد سياهى زاييده است! ييامبر صلی الله عليه وآله و سلم فرمود: «آيا شتر 
دارى؟» . كفت : آرى. فرمود : « داراى جه رنگهایی هستند ؟» كفت : قرمز هستند. 
فرمود:« آيا در ميان آنها شتر خاکستری رنگ وجود دارد ؟» كفت : بله. فرمود: 
« اين شتر خاكسترى رنگ از كجا آمد ؟» گفت: شايد رگی از گذشتگان دورش باشد 
(به یکی از اجدادش شباهت بيدا كرده است) . فرمود : « شايد اين فرزندت نيز رگی 
از گذشتگانش باشد(و به یکی از اجدادش شباهت بيدا كرده باشد)» . متفق عليه 

در روايت مسلم آمده : آن مرد به صورت اشاره مى خواست فرزندش را از 
خود نفى كند. و در آخرحديث آمده : ييامبر صلی الله عليه وآله وسلم به او اجازه نداد 
كه بجه را از خود نفى كند . 

۱ بیان عده وسوگ ( ترک آرايش )و استبراء( پاک نمودن رحم) و غيره 

۵- عن المسنور بن مخرمة : أن سبيْعة الأمللمِيّة ثفست بَعْدَ وفاة زوجها بلیال 
البُخاري وَأصله في الصنحیحیٌن. وفي لفظ: "أنها وضعت بَعْدَ وفاة زوجها باربعین ليْلة". 

وفي لفظ منم قال الزُفري : ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها غير أنه لا 
یقربها زوجها حتی تطهر . 

۵- از مسوربن مخرمه رضی الله عنه روایت است که سبیعه اسلمی چند شبی 
يس از وفات شوهرش »۰ زایمان کرد نزد پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم آمد» واز 
ایشان اجازه گرفت كه ازدواج کند» پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم به او اجازه داد . 


۳۸۰ 


بخارى روايت كرده است؛ و اصل اين روايت در صحيحين است. و در روايت ديكر 
آمده: چهل شب يس از وفات شوهرش زايمان كرد . 

در روايت مسلم آمده : زهرى گفت : از نظر من ايرادى ندارد ؛ زنى كه( يس از 
وفات شوهرش زايمان كرده است؛) وهنوز در دوران نفاس است ؛ ازدواج كند » البته 
شوهرش تا ياك شدنش با او همبسترى نكند . 

۶ وعن عانشة رضي اللَّهُ عنها قالت : آمرت بريرة أن تَعْتدَ بتلاث حیض. 
رواه ابن مَاجَهْ ورواثة قات لكنة معلول. 

۶- عايشه رضى الله عنها می كويد : به بريره دستور داده شد كه سه حيض 
عدت بگزارند . ابن ماجه روايت كرده و راويانش ثقه اند لیکن معلول است . 

۷- وعن الشعبي عن فاطِمّة بنت قيس رضي الله عنها عن التبي صلى الله 
عليه وآله وسلم في المُطلقة تلاثا : « لیس لها سكنى ولا نفقة ». رواه مسلم, 

۷- شعبى از فاطمه بنت قيس روايت می كند كه پیامبر صلى الله عليه وآله 
وسلم در باره ی مطلقه ثلاثه (زنى كه در سه مرحله سه طلاقه شده است) فرمود: 
«حق سكونت ونفقه برايش نيست» . مسلم روايت كرده است. 

۸- وعن آم عَطيّة رضي الله عَنْهًا أن رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: « لا ثحد امْرَأة على میّت فوق ثلاث إلا على زوج أربَعة آشهر وَعَشراً ولا تلبس 
وبا مَصبُوغاً إلا توب عصب ولا تڭتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نذه من نط أو 
أظفار ». متَهَقَْ علیّه وهذا لفظ مسلم. 

ولأبي داود والئسائي من الزیادة : « ولا تختضيب » ولللساني : « ولا تمتشط » 

۸- از ام عطيه رضى الله عنها روايت است كه رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم فرمود :« هیچ زنی حق ندارد؛ بیشتر از سه روزبر میتی به سوك بنشیند 


(و ترك آرايش کند)» بجز بر شوهر که چهار ماه و ده روز است. و در اين مدت 


۳۸۱ 


و 


نباید لباس رنگ شده (با رنگهای روشن) بپوشد ۰ بجز لباس عصب 
نکشد. وخوشبویی نزند » مگر زمانی که از عادت ماهیانه پاک می شود. در آن وقت 
می تواند مقدار کمی از قسط (عود هندی) يا از اظفار( استفاده کند». متفق عليه اين 
لفظ مسلم است» در ابوداود و نسائى آمده: «حنا نزند» و در روایت نسائی آمده: 
« وشانه نزند». 

8 وعن أم سلمَّة رضي اللَهُ علهّا قالت : جَعَلت على عَيْنَيَ صَبْرا بَعْدَ أن تومي 
و سلمة فقال رّسُول اللّه صلی الله عليه وآله وسلم : « إثة یشب الوجة فلا تجعلیه الا 
بالليّل وانزعيه بالنهار ولا تمتثيطي بالطیب ولا بالحناء فإنة خضاب». فلت : بأي 
شيء أمتنیط ؟ قال : « بالسار ». روا؛ أَبُو داود والنسائي واه حسن. 

۹- ام سلمه رضی الله عنها می گوید: يس از وفات ابو سلمه بر چشمانم 
صبر آگذاشتم » رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود :«اين (صبر) صورت را 
جوان( وروشن) نشان می دهد فقط در شب استفاده کن. و در روز آن را پاک كن و با 
خوشبویی و حنا که رنگ است . شانه نکن» عرض کردم : با جه چیزی موهایم را 
شانه كنم ؟ فرمود : «با سدر(برگ کنار)». ابوداود و نسایی روایت کرده اند» و اسناد 
آن حسن است . 

- وعنها رضي ال علها آن امْراهٌ قالت : یا رسول الله ان ابْتتي مات عنها 
زوجها وقد اثتتكت عیلها أفتكحلها ؟ قال : « لا » متفق عليه 

۰- واز او(ام سلمه) روایت است که زنی عرض کرد: ای رسول خدا ! همانا 
دخترم شوهرش وفات کرده است و به چشم درد مبتلا شده است . آیا چشمانش را 


سرمه بزنیم؟ فرمود :« خیر» متفق علیه. 


(۱) نوعی لباس یمنی خشن است. 
(۲) نوعی خوشبویی است. 
۳( نوعی گیاه دارویی است. 


۳۸۹۲ 


فزجر‌ها رَجُلَ أن تحرج فأتت اللبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : « بلى فجدي تخلك 
فائك عسى أن تصدقي أو تقعلي مغروفاً » روه مسلم. 

-0١‏ جابررضی الله عنه می كويد : خاله ام را طلاق داده بودند (در دوران 
عدت) رفته بود كه خرماى نخلستانهايش را بجيند» مردى مانع بيرون شدن او شد » و 
او را سرزنش كرد.ء لذا نزد ييامبر صلی الله عليه وآله وسلم آمد و (سؤال كرد) ييامبر 
صلی الله عليه وآله وسلم فرمود :« آری.خرما ی نخل هايت را بجينء زيرا اميد ميرود 
از آن صدقه دهى و يا با آن كار خوبى انجام بدهى». مسلم روايت كرده است. 

۲- وعن فُرَيْعة بنت مالك أنّ زوجها خرج في طلب أَعَبْدٍ له فقتلوة . قالت : 
فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن آرجع إلى آهلي فان زوجي لم ثرك لي 
مسکنا یمک ولا َفقة فقال : « نعم » فلمّا كنت في الحُجرة تاداني فقال : « امكْثي في 
بَيْتِكِ حتی ببلغ الکثاب أجله » قالت : فاعتدذت فيه أرابَعة أشهُر وعثنرا قالت : فقضی به 
بَعْدَ ذلك غثمان . آخرجه أحْمَدُ والاربِعة وصححه الترّمذي والذهلي وابن حبّان و الحاکمْ 
وغیر هم. 

۲ از فریعه بنت مالک روایت است که شوهرش در پی (یافتن) بردهایش 
بیرون رفت» يس بردها او را کشتند .می كويد : از پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم 
سوال کردم که به نزد خانواده ام برگردم» چرا که شوهرم برایم مسکنی که خودش 
مالک آن باشد» نگذاشته است ونه خرجی . فرمود :« آری(می توانی بروی)» آنگاه 
چون به خانه برگشتم »مرا صدا زد وخطاب به من فرمود : تا پایان مدت عده در 
خانه ات بمان» . كويد :در همانجا چهارماه وده روز عده گذراندم. گوید: بعداً عثمان 
برهمین حکم کرد . احمد و"اربعه" روایت کرده اند» و ترمذی» ذهلی» ابن حبان» 
وحاکم صحیح دانسته اند , 


FAT 


۳ وعن فاطمة بنت قيس قالت : قلت : يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ان کی طلقني ثلاشا وأخاف اذ ا ؟ فامن‌ها فتخولت. رواه مده 

۳ فاطمه بنت قيس رضی الله عنها می گوید: گفتم : ای رسول خدا! شوهرم 
مرا سه طلاقه کرده است و بیم آن دارم که( افرادی) بر سرم بریزند(وبدون اجازه 
درآیند)» (راوی گوید:) يس پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم دستور داد از آنجا منتقل 
شود (و در جای دیگر عده بگزراند) . مسلم روایت کرده است. 

كن وغ E‏ وين كلمن یی که فا دایتعا E‏ کنیا 
غنه /خ تا اد لوقن ها ی ها ريف O‏ وهآ ول تاره ابر كاه 
وصححه الحَاكِمٌُ وَأعَلْهُ الدّارفطني بالانقطاع. 

۴- عمرو بن عاص رضى الله عنه می كويد : سنت پیامبرمان را بر ما ملبس 
(ويوشيده)نكنيد. عده ی ام ولد هرگاه سرورش بمیرد» چهار ماه و ده روز است . احمد 
وابوداود و ابن ماجه روایت کرده اند و حاکم آن را صحیح دانسته است و دارقطنی آن 
را به بخاطر منقطع بودن» معلول قرار داده است. 

۵ وعن عايْشة رضي الله عنها قالت : " ائما الأقراء الأطهار " أخرجه مالك 

۵- از عايشه رضی الله عنها روایت است که كفت : مراد از " قرء‌ها" همان 
"طهر ها" هستند. مالک واحمد و نسائی» در سیاق یک داستانی با سند صحیح روایت 
کر ده اند. 

۶ وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال : " طلاق الأمّة تطلیفتان وعدنها 
كيسان "رؤز لذ ارقي E EL E E‏ 


ماجه من حديث عَائِشَة رضيي اله علها وصححه الحاکم وَخَالقُوهُ فاتققوا علی ضَغفِه 


۳۸ 


۶ ابن عمر رضي الله عَنْهُمَا می كويد : طلاق كنيز دو تا است » وعده اش 
نيز دو تا حيض است . دارقطنى روايت كرده »وبه صورت مرفوع نيز آورده وآن را 
ضعيف دانسته است. 

و نیز ابوداود و ترمذى و ابن ماجه از عايشه رضي الله عنها روايت كرده اند . 
وحاكم صحيح دانسته است ولى ديكران با او مخالفت كرده اند و به ضعيف بودنش 
تفا کر 

۷ وعن رویفع بن تابت رضي الله عنه عن الّبي صلی الله عليه وآله وسلم 
قال : « لا یحل لامریء يُوْمِنْ بالله والیوّم الآخر أن يقي ماءَهُ زرع غیره » أخْرجَة 
بو داود والرمذي وصححه ابن حبّان وحسته البزّار 

۷ از رویفع بن ثابت رضي الله عَنْهُ روایت است که پیامبر صلی الله عليه 
وآله سلم فرمود : « برای فردی که به خدا و روز قيامت ايمان دارد. روا نيست که با 
آبش (یعنی : منی اش) کشتزار دیگری را آبیاری کند» . ابوداود و ترمذی روایت 
کرده اند و ابن حبان صحیح دانسته و بزار أن را حسن دانسته است . 

۸- وعن عُمَرَ رضي الله عَنْهُ في امْرأةٍ المفقود " تربص آربع سنين ثم تعد 
أربَعَة أثنهر وعشرا " أخرجه مَالِكٌ والشافعي. 

۸- از عمر رضي الله عَنْهُ روایت است؛ که درباره ی زنی که شوهرش 
مفقود شده است » فرمود : چهارسال صبر کند» سپس چهار ماه و ده روز عده بگذراند. 

مالک وشافعی روایت کرده اند. 

۹- وعن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
«امرأةٌ المققود امرأثة حتی یأتیها البیان ». أخرجه الدّارقطني باسنادٍ ضعیف. 

48- از مغيرة بن شعبه رضي الله عَنهُ روایت است که رسول خدا صلی الله 


عليه و آله وسلم فرمود :« زن مردی که مفقود (و گم) شده است؛ زن اوست. تا خبر 


۳۸۵ 


قطعى( زنده يا مرده بودنش ) به او برسد» . دارقطنى با اسناد ضعيف روايت كرده 
انت 

E عليه‎ O E AE E حون‎ E 
لا یبیتن رجل علد امْرأة إلا أن یکون تاكحاً أو ذا محرم ». روا؛ مُللِم.‎ « 

۰- جابر رضي اللَّهُ عَنْهُ می كويد : رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
فرمود : « هيج مردى حق ندارد نزد زنى شب بماند؛ مكر اين كه آن مرد شوهر يا 
محرم (آن زن) باشد ». مسلم روايت كرده است. 

: وعن ابن عبّاس رضي الله عَنْهُمَا عن النَبي صلى الله عليه وآله وسلم قال‎ -١ 
لا یخلون رجل بامرأة الا مَعَ ذي محرم» أخْرجَة البخاري.‎ « 

۱ - از این عباس رحتني الل عنما روایت است که پیامبرصلی اه علیه وآله 
وسلم فرمود:« هرگز مرد بیگانه ای با زنی خلوت نکند. مگر اينكه فرد محرمی 
وجود داشته باشد ». بخاری روایت کرده است. 

- وعن أبي سعیدٍ رضي الله عَنْهُ آن الثبي صلی الله عليه وآله وسلم قال في 
سَبَايَا أؤطاس : « لا ثوطأ حامل حتى تضع ولا غيْرْ ذات حمل حتى تحیض حَيِْضّة ». 

آخرجه أبو داود وَصحَحَهُ الحاکم وله شَاهِدٌ عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما في 

۲- ابو سعيد رضي الله عَنْهُ می گوید: ييامبرصلى الله عليه وآله وسلم درباره 
زنان اسير (غزوه ى) اوطاس فرمود : « با زن حامله تا وضع حمل؛ و با زنان غير 
حامله تا یک حیض بگذرانند؛ همبستری نشود. ». ابوداود روایت کرده وحاکم صحیح 
دانسته است» و درسنن دارقطنی شاهدی از ابن عباس رضي الله عنهما دارد . 

وق ایغ یه ری له كد عن الک میتی ال یه موی فلا 
« الولذ للفراش وللعاهر الحجر » مُتقَقْ علیّه من حديثه وَمِنْ حدیث عايشة في قِصَّة 


کک م 


A“ 


۳ ابوهريره رضي اللّهُ عَنْهُ می كويد : پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم 
فرمود : « بجه به (صاحب) بستر تعلق می گیرد. و بهره ی زنا كار سنگ است». 
متفق عليه . اين قسمتى از حديث ابوهريره است و نيز در حديث عايشه در ضمن 
داستانى است و نزد نسائى از ابن مسعود ونزد ابوداود از عثمان روايت شده است . 
۲- رضاع (شير خوارگی) 

۴ - عَنْ عَایشّة رضي الله غنها قالت : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم: « لا تُحَرمُ المصّة وّالمصتان » أخرجه صلم 

۴- عايشه رضي الله عنها می كويد : پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم 
فرمود: « یک يا دو بار مکیدن؛ موجب حرمت شير خوارگی نمی شود». مسلم روایت 
کرده است. 

۵- وعنها رضي اله عنهّا قالت : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
«انظرن من إخوائكن فانما الرّضاعَة من المجاعة » مق علیه. 

۵ و از او(عايشه ) رضي الله عنهّا روایت است که رسول خدا صلی الله 
عليه و آله وسلم فرمود :« شما زنان دقت كنيد که جه کسانی برادرتان هستند؛ چرا که 
شير خوارگی از گرسنگی است» . متفق علیه. 

۶ وعلنهّا رضي اللّهُ علها قالت : جاعت سهلة بنت سهیل فقالت : یا رسول 
الله ان سالما مولی آبي حُذيْفة معنا في بَيْتِنَا وقذ بلغ ما یبلغ الرجال ؟ ففال : «آرضعیه 
تحرمي علیه» رواه مسلم, 

۶و از او(عايشه) رضي الله عنها روایت است که كفت : سهله دختر سهیل 
(نزد پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم )آمد و كفت : ای رسول خدا! سالم مولای ابو 
حذیفه در خانه ی ما زندگی می کند» و او بالغ ومرد شده است . فرمود: « او را شير 
بده؛ تو بر او حرام می شوی( و او نیز محرم تو می شود)» . مسلم روایت کرده 


است. 


FAY 


1- وعنها آن آفلح آخا أبي القُعَيْس جاء يَسْتَأَذِنْ عَلَيْهَا بَعْدَ الحجَاب قالت : فَأَبَيْتْ 
ان ادن له قلطا خام از سول اه شین الله هايو که وت احر بای هت فان نی از 
آذن له علي وقال : « ان عمك » مُتفْقٌ علیّد. 

۷ و از او(عایشه) روایت است که افلح برادر ابو القعیس بعد از (نزول 
حکم) حجاب به درب خانه اش آمد و اجازه ورود خواست . عايشه می كويد : اجازه 
ندادم» هنگامی که پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم آمد» ایشان را در جریان کاری که 
کرده بودم گذاشتم»پس به من دستور داد تا به اواجازه ورود بدهم» و فرمود : «او 
عموی توست ». متفق علیه. 

۸- وعنها رضي الله عنها قالت : " گان فیما أنزل من الفرآن : عثنر رضعات 
معلومات یُحرّمُن ثم ثدیخن بخمُس معلومات فتوفي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
وهن فيما بیقر من القرآن "ره سم 

- و از او(عایشه) روایت است که در بين آیات قرآن که نازل شدء اين بود 
که: ده بار مشخص شير خوردن موجب تحریم می شود سپس اين حکم تا ينج بار 
مشخص منسوخ شد (" و رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم وفات کرد و آن یکی از 
آیاتی بود که در قرآن خوانده می شد . ( مسلم روایت کرده است. 

۹- وعن ابن عَبّاس رضي الله عنهما أنّ التبي صلی الله عليه واله وسلم أريد 
على ابِنة حَمْرَةَ قفال : « نها لا تحل لي انها ابنة أخي من الرّضاعة ویحرم من 
الرضاعة ما بخرم من السب » مفْق علیه. 

8 ابن عباس رضي الله عَنْهُما می كويد : به پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم 


ييشنهاد شد كه با دختر حمزه ازدواج کند» فرمود :« او بر من حلال نيست » جرا كه 


(۱) اين از آياتى است كه حكم آن باقی؛ اما تلاوتش منسوخ شده است. 
(۲) يعنى كسانى كه حكم نسخ اش هنوز به آنان نرسيده بود؛ آن را تلاوت مى كردند. 


۳۸۹۸ 


او برادر زاده رضاعى (شيرى) من است و هرجه با نسب حرام مى شود؛ با رضاعت 
نيز حرام مى گردد». متفق عليه. 

۰- وَعن 1ن سلمّة رضي الله علها قالت : قال ر كول اه صلی الله عليه وآله 
وسلم : « لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامُعاء وكان قبل الفطام ». رواهُ الرمذي 
وصححه هُو و الحاکم. 

۰ ام سلمه رضي الله عنها می گوید: پیامبر خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
فرمود:« در رضاع (شیر خوارگی) چیزی موجب تحریم نمی شود؛ مگر آنکه روده 
ها را باز کند (بچه سير شود) وقبل از باز گرفتن از شير باشد» ترمذی روایت كرده؛ 
او و حاکم صحیح دانسته اند. 

-0١‏ وعن ابن عبّاس رضي الله علهما قال : " لا رضاع الا في الحولین " رواه 
الارفطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا ورجحا الموقوف. 

0١‏ ابن عباس رضي الله عَنْهُما می كويد :" شير خوارگی (رضاعت) نیست؛ 
(واعتبارى ندارد) مگر در دو سال." دارقطنى و ابن عدى بصورت مرفوع و موقوف 
روايت كرده اند» و موقوف بودن آن را ترجيح داده اند. 

۲- وطن ان منود رضي ال عَل4 فل : قال سوق اه صلی اند علیه وآله 
وسلم : « لا رضاع الا ما آنشز العظم وأثبت اللَحَم » أخرجه ابو داود. 

۲ ابن مسعود رضي الله عَنْهُ می گوید: پیامبر خدا صلی الله عليه وآله و سلم 
فرمود : « شير خوارگی اعتبار ندارد؛ مگر به اندازه ای باشد که استخوان را محکم 
کند. و گوشت بوجود آورد» ابوداود روایت کرده است. 

۳ وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أمَّ بخيي بنت آبي (هاب فجاءعت امرأة 
فقالت : قذ آرضتکما فستأل اللبی صلی الله عليه وآله وسلم فقال : « كيف وقد قیل ؟ » 
ففارقها عُقَبَُ فتگحت زوجا غَيْرَهُ . آخرجه البخاري. 


۳۸۹ 


17 از عقبه بن حارث رضي ال عَنْهُ روايت است كه او با مادر يحيى دختر 
ابو اهاب ازدواج كرد ؛ زنى آمد و كفت : من هر دوى شما شير داده ام .يس از پیامبر 
صلى الله عليه و آله وسلم يرسيد ۰ فرمود : « چگونه (مى خواهى او را نگه دارى) » 
در حالى كه جنين گفته شده است؟» . لذا عقبه از او جدا شد» و با زنی ديكر ازدواج 
کرد. بخاری روایت کرده است. 

۴- وَعَن زيادٍ السَهّمي قال : " نهی رسول الله صلى الله علیه وسلم أن 
شنترضع الحمقی " أخرجة أبُو داود وَهُوَ مُرسل وَليْسَتْ لزيَادٍ صحبَّة. 

۴ از زياد سهمى روايت است که كفت : رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم از اين كه شير زنان احمق به فرزندانمان بدهيم منع فرمود. ابوداود روايت 
كرده و مرسل استء و زياد صحابى نيست. 

۳- مخارج ونفقه 

۵- عن عایشة رضي اله عنها قالت : دَحَلت هند بنتْ عثبة امْرأةُ أبي سفیان 
علی رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : یا سول الله إن أبا سُفيَانَ رَجْلٌ شحيحٌ 
لا يُعْطِيني من الثققة ما يڱفيني ويكفي بني إلا ما أخَذت من مَالِهِ بِغَيْر علمه فهل علي في 
ذلك من جتاح ؟ ففال : « څذي من ماله بالمغروف ما يفيك ويكفي بنيك » متف عليه. 

۵- عايشه رضي اللَّهُ عَنْهَا می كويد : هند دختر عتبه زن ابوسفیان؛ نزد 
پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم آمد و كفت : ای رسول خدا ! ابوسفیان مرد بخیلی 
است » به اندازه کافی مخارج زندگی من و فرزندانم را به من نمی دهدء آیا اگر از 
اموال وی بدون اجازه بردارم بر من گناهی هست ؟. فرمود : «از اموالش به اندازه 
ای که مخارج تو و فرزندانت را کفایت کند؛ به روشی پسندیده بردار» . متفق علید. 

۶- وعن طارق المحاربي رضي النَّهُ عنه قال : قدمتا المديتة فلذا رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم قَائِمٌ على المثبر یخطب التاس ویفول : " ید المعطي الْعلیا 


۳۹۰ 


وبا بمن تغول : أمَكَ وأبَاكَ واختك وأخاك ثم أذناك فلاتاك " رواهُ الشتائي وَصَحَحَةُ 
ابن حبّان والدّارفطني. 

۶- طارق محاربی می گوید : در حالى به مدينه آمديم که رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم برروى منبرايستاده بود » برای مردم سخنرانى می کرد و می فرمود: 
« دست دهنده بالاست» و در انفاق از( خانواده ات و) کسانی که خرجی آنها بر 
عهده ات است؛ شروع کن. مادرت. پدرت. خواهرت. برادرت» و سپس به ترتيب 
هركس در خویشاوندی به تو نزدیکتر است» . نسائی روایت کرده است» وابن حبان و 
دارقطنی آن را صحیح دانسته اند . 

۷و الى مزیزع رنف له عته قال فان رتو الأدسطل اله علية بر اله 
وسلم :« للمَملوك طعامه وَكسوثة ولا يكلف من العمل إلا مَا يطيق » رواهُ مُسلم, 

۷- ابو هريره رضي الله عَنْهُ می كويد : رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
فرمود : « حق برده اين است كه به او خوراک و پوشاک داده شود.و او را مكلف به 
كارى فراتر از توانش نكنند » مسلم روايت كرده است. 

۸- وعن حكيم بن مُعَاويّة الفشيْريّ عن أبيه قال : فلت : یا رسول الله مَا حق 
زوجة آحدتا عَلِيْهِ ؟ قال : « أن نطعمها إذا طعمت وتكسسوها إذا اكْتَسَيْتَ » الحديث وتقذم 

۸- حكيم بن معاويه قشيرى از پدرش رضي الله عَثة روايت می كند كه 
گفت: عرض كردم : ای رسول خدا! همسر ما بر ما جه حقى دارد ؟ فرمود: « هرگاه 
غذا خوردى به او غذا بدهی»وهرگاه لباس يوشيدى به او لباس بپوشانی,به صورتش 
نزنى و به او ناسزا نكويى ..»اين حديث در باب (معاشره) همزيستى با زنان گذشت . 

و ها ری الله تان هشن POE‏ اد بالق 
حدیث الحَجّ بطوله قال في ذكر الّناء : « ولهن عَلَيْكُم رزفهن وكسنوتهن بالمعروف». 


۲۹۱ 


۹ جابر رضي الله عَنهُ در حديث حج طولانی» از ييامبر صلى الله عليه وآله 
وسلم روايت مى كند که فرمود: « حق زنان بر شما اين است كه خوراک وپوشاک 
آنها را به خوبى فراهم كنيد» . مسلم روايت كرده است. 

۰- وعن عبد الله بن غمر رضي الله تعالی عنهما قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم : « كفى بالمرء إثما أن یَضیع من یقوت » روا؛ التساني وَهُوَ عند 
ملم بلفظ : « أن یخبس عمن يملك فوته ». 

۰- عبدالله بن عمر رضي الله عَنْهُما می كويد : رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم فرمود :« براى فرد همین گناه بس است که افراد تحت سر يرست خود را 
ضايع کند ( وروزی آنان را ندهد)» نسایی روایت نموده است» و درصحیح مسلم به 
اين صورت آمده: «روزی کسانی که مالکش است از آنان نگه دارد» ( و نفقه کسانی 
که به گردنش حق نفقه دارند ندهد)» . 

۷۱- وعن جابر یرَفعة في الحامل المُتوقى عنها زوجها قال : " لا نفقة لها " 
أخرجه البَيْهَقِي ورجالة قات لکن قال : المَحفوظ وقفه وتبت تفي اللفقة في حدیث فاطمَة 
بت فیس رضيي الله علها كما قم رواه مسلم. 

-0١‏ جابر رضي الله عله بصورت مرفوع درباره ی زن حامله ای که 
شوهرش وفات کرده است؛ روایت می کند که فرمود:« حق نفقه ندارد». بيهقى 
روایت کرده» ورجال آن ثقه است» لیکن بیهقی گفته : محفوظ اين است که اين روایت 
موقوف است. و نداشتن حق نفقه؛ طبق حديث فاطمه بنت قیس ثابت است» همچنانکه 
در روایت مسلم گذشت. 

۲ وعن آبي هُريْرَةَ رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : « اليد العْلِيَا خَيْرٌ من اليد السفلى وَيَبْدَأ أحذكُم بمن یغول تقول المَرأةُ 
أطعمني أو طلقني » . روا؛ الدارقطني واسَاده حسن. 


۳۹۲ 


۲ ابو هريره رضي الله عَنْهُ می گوید : رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم 
فرمود : « دست بالا از دست پایین بهتر است» هر یک از شما بايد از خانواده اش 
شروع کند»(این طور نباشد که) زن كويد : به من نفقه بده يا مرا طلاق بده » 
دار قطنی روایت کرده است و اسنادش حسن است. 

۳ وعن سعید بن المُسیّب في الرجل لا يَحِدُ ما يُنْفِقَ على آهله قال : " یُفرّقَ 
بَيْنَهُمَا " خرجه سعيذ بن منصور عن سفیان عن آبي الزناد عنه قال : قلت لسعید : ستة؟ 
فقال : سنه . وهذا مر سل قوي. 

۳- سعيد بن مسيب درباره ی مردی که نمی تواند مخارج زنش را بدهد می 
كويد : در ميان آنها جدا کرده می شود. سعید بن منصور از سفیان از ابوزناد روایت 
می کند که به سعید گفتم : (اين که می گویی) سنت است؟ گفت: ( بله) سنت است. 
واين مرسلی قوی است. 

۴- وعن مر رضي الله تعالى عَنْهُ : " أن کتّب إلى أمَراء الاجتاد في رجال 
َابُوا عن نِسَائِهمْ : أن یَاحذوهم بان لففرا أو يُطلوا فإن طلفوا بَعَنُوا بتفقة ما حَبَسُوا " 

۴ - از عمر رضي ال عَنْهُ روايت است كه به فرماندهان سياه نوشت : 
مردانی که همسرانشان را گذاشته اند (به جهاد رفته اند) يا نفقه همسرانشان را بدهند و 
يا آنان راطلاق دهندء اگر طلاق می دهند نفقه مدتی که نپرداخته اند (ونبودند)» 
بفرستند. شافعی و بیهقی با اسناد حسن روایت کرده اند. 

۵- وعن أبي هُريْرَة رضي الله تعالی له قال : جَاءَ رجلّ إلى الب صلی الله 
عليه وآله وسلم فقال : يا سول الله عندي دیتار ؟ قال : « أثفقه على تفسبك » قال : 
عندي آخر ؟ قال : « أثفقة على ولدك » قال : عندي آخر ؟ قال 000 أهلك » 
قال : عندي آخر ؟ قال : « آنفقه على خادمك » قال : عندي آخر ؟ قال : « أنت أعلم ». 
أآخرجه الشافعي وأبُو داود واللفظ له وأخرجه اللساني وَالحَاكِمٌ بتقدیم الدّوجّة على الولد. 


۳۹ 


۵- ابوهریره رضي الله عَنْهُ می گوید : مردى نزد ييامبر صلی الله عليه وآله 
وسلم آمد وگفت : ای رسول خدا! یک دينار دارم (آن را چکار كنم )؟ فرمود :« به 
مصرف خودت برسان» كفت : دينار ديكرى دارم؟ فرمود :« به مصرف فرزندت 
برسان» كفت : ديكرى دارم؟ فرمود : «به مصرف خانواده ات برسان» گفت: ديكرى 
نيز دارم؟ فرمود : « به مصرف خدمتکارت برسان»». كفت : دينار دیگری دارم؟ 
فرمود :« تو خود بهتر مى دانی» . شافعى و ابوداود روايت كرده اند و اين لفظ 
ابوداود است »و نسايى وحاكم با نقدیم زن بر فرزند روایت کرده اند . 

۶ وعن بَهز بن حكيم عن أبيه عن جَدَّهِ رضي الله عَنْهُمْ قال : فلت : یا رسول 
الله من بر ؟ قال : « اَمَك » فلت : نم من ؟ قال : « أمَّكَ » قلت : نع من ؟ قال : « أمّكَ» 
قلت : ثمَّ من ؟ قال : « أبَاك ثم الأقرب فالاقرب » أخرجَة أَبُو داود والترمذي وَحَسنَهُ. 

۶ بهز بن حكيم از پدرش, پدر بزرگش رضي الله عَنْهُم روايت می كند كه 
گفت : ای رسول خدا! به جه كس نيكى كنم ؟ فرمود : « مادرت» گفتم: سپس جه 
كسى؟ فرمود :« مادرت» گفتم: بعد از او جه کسی ؟ فرمود:« مادرت» گفتم بعد از او؟ 
فرمود : « پدرت» سپس به ترتيب هر كس در خويشاوندى به تو نزديكتر است» . 
ابو داود و ترمذى روايت كرده اند وترمذى حسن دانسته است . 

۴- حضانت (سريرستى و نگهداری فرزند) 

۷ - عَنْ عبد الله بن عَمْرو رضي الله عَنْهُما أنّ امرأةٌ قالت : یا رَسُول الله ان 
اني هذا گان بَطني له وعاء وتذيي له سفاء حجري له حواء وان باه طلقني وآراد أن 
ی ا ا و و وت 
تذكحي » رواه أَحْمَدُ وأَبُو داود وَصححه الحاکم. 

7- عبدالله بن عمرو رضي الله عَنْهُما روایت می کند كه زنی كفت که ای 
رسول خدا! همانا شكمم برای اين فرزندم ظرفی بوده كه او را حمل كرده است» و 


يستانهايم برايش ظرف نوشیدنی» و آغوشم برای او ماواى بوده» و يدرش مرا طلاق 


۹€ 


داده است » حال می خواهد او را از من بكيرد! ييامبر صلى الله عليه وآله وسلم به 
اوفرمود : « تا زمانى كه ازدواج نكرده اى؛ تو به او سزاوار ترى» . احمد و ابوداود 
روايت كرده اند و حاكم صحيح دانسته است. 

۸- وعن أبي هريرة آن امراه قالت : یا رسول الله ان زوجي يُريد أن یذهب 
باْني وقذ تفعني وسفاني من بثر أبي عتبة ؟ فجاء زوجها فقال اللبي صلى الله عليه وآله 
وسلم : « يا لام هذا أبُوكَ وهذه أمك فخذ بید أيَهما شنت » فَأحَذ بید أمّهِ فانطلقت يه . 
رواه أَحَمَدُ والأرْبَعَهُ وَصَحَحَة الترمذي. 

۸- ابوهریره رضي الله له می كويد : زنى گفت : ای رسول خدا ! شوهرم 
می خواهد يسرم را که از چاه ابی عنبه برایم آب می آورد» و به من کمک می کند ؛ 
از من بگیرد . آنگاه شوهرش آمد» پیامبرصلی الله عليه وآله وسلم (به آن پسر) 
فرمود: « ای پسر! اين يدر و اين مادرتوست » دست هر کدام كه می خواهی بگیر» 
پس او دست مادرش را گرفت و رفت. 

احمد و "اربعه"روایت کرده اند و ترمذی صحیح دانسته است. 

8 وَعَنْ رافع بن ستان رضي الله عثه أنه اسلم وآبت امرأثة أن شم فأقعد 
الثبي صلى الله عليه وآله وسلم الم نَاحِيّة والاب تَاحية وأقعد الصنبي بَيْنَهُمَا فَمَالَ إلى أمّه 
فقال: « اللهم اهده » فمال إلى أبيه فأخَده . أخرَجَة أَبُو دَاوْدَ واللسائي وَصححه الحاكم. 

۹ از رافع بن سنان رضي اللة عَنهُ روايث است که او مسلمان شدء اما 
همسرش نيذيرفت که مسلمان شودء ييامبر صلی الله عليه وآله وسلم مادر را در گوشه 
ای و يدر را در گوشه ای (ازخانه ) نشاند و بچه را بين آن دو نشاند » آنگاه بچه به 
مادر تمایل نشان داد . پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم فرمود :« خداوندا! او را 
هدایت کن» .يس به طرف پدرش رفت و يدر او را گرفت. 


ابوداود و نسایی روایت کرده اند و حاکم صحیح دانسته است. 


۳۹۵ 


- وعن البرّاء بن عازب رضي اللَّهُ عَنْهُ أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
قضی في ابْنَةَ حَمْرَةَ لخالنها وقال : « الخالة بمنزلة الأم » أخرجه البخاري وأخرجَة 
أَحْمَدُ من حدیث علي رضيي ال عَنهُ ففال : « والجارية عند خالتها فان الخالة وَالدة ». 

۰ از براء بن عازب رضي الله عن روایت است که : پيامبر صلی الله عليه 
وآله و سلم قضاوت کرد که دختر حمزه را به خاله اش بدهند» و فرمود : « خاله به 
منزله ی مادر است» . بخاری روایت کرده است. 

در روایت احمد از على رضي اللَّهُ عله آمده :« ودختر نزد خاله اش باشد 
چون خاله مادراست». 

شوقن إلى هر و ی الكة ای داهن رس شام امه 
وآله وسلم : « إذا أتى آحدکم خادمه بطعامه فان لم یجلسنه معه فلیتاوله لقمة أو 
لقمتین». مُفقَ عليه واللفظ للبخاري. 

۱ - از ابو هریره رضي الع روایت است که رسول خدا صلی الله علیه 
وآله وسلم فرمود : « هرگاه خدمتکار یکی از شما غذايى را آورد. اگر او را با خود 
نمی نشاند. يس بايد یک يا دو لقمه به او بدهد». متفق عليه و اين لفظ بخاری است . 

۲- وعن ابن عمر رضي الله عنهماعن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
« غذبّت امرأةٌ في هِرَةٍ سنجننها حتى مات فدخلت الثار فیها : لا هي آطعمنها وسقنها 

۲- از ابن عمر رضي الله عَنْهُمَا روایت است که پیامبر صلی اله عليه وآله و 
سلم فرمود: « زنی بخاطر گربه ۱ ی که زندانی کرد تا مرد؛ به آتش داخل گردید 
وعذاب شد. او نه خود غذا و آب به گربه داد. ونه رهايش کرد که از گیاهان زمين 


بخورد ». متفق علیه. 


۳۹۹ 


-٩‏ كتاب جنايات 

۳- عن ابن مَسْعُودٍ رضي الله تعَالى عَنْهُ قال : قال رَسُول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : « لا یجل دم امرىء مُسلم یشنهذ أن لا إله إلا اللّهُ وآني رول الله إلآ 
باحذی ثلاث : التَّيّبِ الزّاني والنفس بالنفس والثارك لدینه المقارق للجمَاعة ». 

۳ ابن مسعود رضي اللَّهُ عَنْهُ می كويد : رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
فرمود : « کشتن فرد مسلمانی که گواهی می دهد ؛ معبود بر حقی جز الله وجود 
ندارد و من رسول خداهستم؛ حلال نیست؛ مگر در یکی از سه حالت: فرد متاهلی که 
مرتکب زنا شود . کسی که کسی دیگر را بکشد. کسی که دینش را ترک کند و از 
جماعت مسلمان جدا شود». متفق عليه . 

۴- وعن عايْشة رضي النَّهُ عنها عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
« لا يحل قثل مُسلم الا بإخدى ثلاث خصال : زان مُحَصن فیْرجم ورجل يَقثل لما 
تعمد فيفل ورجل بخرج من لاسنلام فیخارب الله ورسولة فيُفتل از يُصَلبْ أو يُثفى 
من الأرض » روا أَبُو داود واللساني وَصَحَحَةُ الحاکم. 

۴- از عايشه رضي الله علها روایت است که رسول خدا صلی الله عليه و آله 
وسلم فرمود :« کشتن هیچ مسلمانی حلال نیست ؛ مگر در یکی از سه حالت : فردی 
که ازدواج کرده و بعد مرتکب زنا شود؛ پس رجم می شود. کسی که قصداً مسلمانی 
را بکشد ؛ يس کشته می شود. و کسی که (مرتد شود و) از دين اسلام خارج گردد و 
با خدا ورسولش به جنگ بپردازد.پس کشته با بدار آويخته می شود و يا تبعید 
می گردد». ابوداود ونسایی روایت کره اند و حاکم صحیح دانسته است. 

6- وَعَنْ عبد الله بن مَسْعُودٍ رضي اله عَنهُ قال : قال سول اله صلی الله 


عليه وآله وسلم : « أوّل ما يُقضى بَيْنَ الناس یوم القيامة في الدّماء ». مْفقَ علید. 


۳۹۲ 


۵- عبدالله بن مسعود رضي الله عَنْهُ می كويد : رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم فرمود : « اولين مسئله اى كه در روز قيامت بين مردم حكم مى شود؛ در 
(باره ی) خونهاست» . متفق عليه. 

فو وق وی N‏ یز تفای انا غیت إلد 
وسلم : « من قثل عبده قتلناه وَمَن جدع عبده جدعتاه » رواه أَحْمَدُ والاربعة وحستهُ 
الترمذي وَهُوَ من رواية الحسن البْصري عن سمرة وقذ اخثلف في سماعه ملد وفي 
رواية أبي داود والتساني بزيّادة : «وَمُن خصی عبده خصیناه » وصحح الحَاكِمْ هذه 
الزيّادة. 

#ققبر ]كت ضغو ری لافطا روک اسك که رو هد مین اه یه ند 
وسلم فرمود : « کسی که برده اش را بکشد او را می کشیم. و کسی که برده اش را 
مه كن مه اف می کنیم» 

احمد و"اربعه"روایت کرده اند» وترمذی حسن دانسته است. و اين روایت از 
حسن بصری از سمرة است که درباره ی شنیدن حسن از سمرة اختلاف است . در 
روایت ابو داود ونسایی آمده : « کسی که برده اش را اخته کند. او را اخته می کنیم». 
و امن اف رورا خاک فخ دا معا انوع 

ا الا وی غ وان مر ورن اه م ا 
عليه وآله وسلم يفول : « لا يقاد الوالد بالولد » رواه أحْمَدُ والرمذي وابن مَاجَه 
وَصحَحَة ابن الجارود والبِيَهقي وقال الترمِذِي : ال مُضنطرب. 

۷- عمر بن خطاب رضي الله عَنْهُ می گوید: شنيدم از رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم مى فرمايد : « يدر به خاطر( كشتن) فرزند قصاص نمى شود» احمد 
وترمذى وابن ماجه روايت كرده اند » ابن جارود وبيهقى آن را صحيح دانسته است» و 
ترمذى گفته : مضطرب است. 


۳۹۸ 


۸- وعن ابي جُحَيْقَة قال : فلت لِعلي : هل عندکم شيء من الوخي غَيْرَ الفرآن؟ 
قال : لا والذي فلق الحبّة وبّرأ السمة الا فهما يُعْطِيهِ الله تعالى رجلا في الفرآن وما في 
هذه الصحيفة فلت : وما في هذه الصّحيقة ؟ قال : العقل وفِكاك الأميير وآن لا بقل سم 
بکافر " رواه البخاري وأخرجه أحمَذ وأَبُو داود واللساني من وجه آخَر عن علي رضيي 
الله تعالی عنه وقال فيه : " المومئون تتکافاً دمَاوَهم ویسعی يذْمَتِهم أذناهُم وَهُمْ ید على 
من سيواهم ولا یل مومن بکافر ولا و عهّدٍ في عهده " وصححه الحاکم. 

6 ابو جحیفه می كويد : به على گفتم: آيا غير از قرآن چیز دیگر از وحی 
نزد شما هست ؟. فرمود: خيرء سو گند به ذاتی که دانه را شکافت و جان را آفرید ؛ 
بجز فهمی كه خداوند از قرآن به کسی می دهد» و آنچه در اين صحيفه است. گفتم: در 
اين صحيفه چیست؟ فرمود: احکام دیه(و قصاص ))» آزاد كردن اسير و اينكه مسلمانی 
در برابر کافری کشته نشود . بخاری روایت کرده است. 

احمد» و ابوداودءو نسایی از طریق دیگر از على رضي ال عَنْهُ روایت کرده 
اند: می كويد : مومنان در خون شان برابرند» وپناه وامان دادن کمترین شان کافی 
است و همه در برابر دیگران (غير مسلمان) یک دست و متحد هستند» و مؤمنى در 
برابر کافری کشته نمی شود.و کسی که عهد و پیمانی دارد؛ در دوران پیمانش کشته 
نشود . حاکم صحیح دانسته است. 

8- وعن أنس بن مالك رضي الله تالی عنه : آن جارية وَحِدَ رآسها قذ رض 
بين حجرین فسلوها : مَنْ صتع بك هذا ؟ فلا فلان ؟ حتی ذکروا يَهُوديَا فأومأت 
برآمیها فأخذ اليهودي فأقر فأمَرٌ سول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن ررض رأسة بَيْنَ 
حجرین. مثفق عليه واللفظ لمسلم. 

48- انس بن مالک رضي الله عَنْهُ می كويد : کنیزکی یافتند كه سرش در ميان 
دو سنك كوبيده شده بود» از او سؤال كردند كه جه کسی اين كار را با تو كرده است ؟ 


فلانى ؟ فلا نى؟ تا آن كه نام یک نفر يهودى را بردند» با سرش اشاره كرد (كه اواين 


۳۹۹ 


كار را كرده است)» يس آن يهودى را دستكير كردند؛ اواعتراف کرد آنگاه پیامبر 
صلى الله عليه وآله و سلم دستور داد كه به همان گونه سرش بين دو سنك كوبيده شود. 
متفق عليه و اين لفظ مسلم است . 

۰ وعن عِمْرَانَ بن حُصيْن رضيي الله عنهُ : آن غلاما لأتاس ففراء قطع 
أذ غلاب ناتاس اغنیاء فائوا التي صلی الله علیه وآله وسلم قله يكيل له سينا ". روا 
أَحْمَدُ والثلاثة باستادٍ صحیح 

۰ عمران بن حصين رضي الله علة می كويد : برده ای از آن مردمان 
فقیر» گوش برده ای از مردمان ثروتمند را بریده‌آنگاه (برای قضاوت و داوری) نزد 
ييامبرصلى الله عليه وآله و سلم آمدند» يس هیچ ديه ای برایشان مقدر نکرد. احمد 
و"ثلاثه" با اسناد صحیح روایت کرده اند. 

-١‏ وعن عَمْرو بن شعیّب عن أبيه عن جدّه رضي الله عنهما آن رجلا طعن 
رجلا بقن في رکبیه فجاء إلى التبي صلی الله عليه وآله وسلم فقال: أقذني فقال : «حتی 
تبرأ » نم جاء الیْه ففال : أقذني» فأقاده» نم جاء الیْه فقال : يَا سول الله عرجت ففال : 
«قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك » ثم نهی سول الله صلی الله عليه و آله 
وسلم أن بص من جراح حتی يَبْرَأ صاحبْه . رواه أَحمَذ والدّارقطني و أعل بالارسال. 

۱ از عمرو بن شعیب از پدرش از يدر بزرگش روایت کرده است که 
مردی با شاخ به زانوی فردی دیگری زد (و او را زخمی کرد) او نزد پیامبر صلی الله 
عليه وآله وسلم آمد و ككفت : قصاص مرا (از او) بگیر. فرمود: « صبر كن بهبود 
یابی» سپس دوباره آمد و كفت : قصاص مرا بگیر » پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم 
قصاص او را كرفت . پس از مدتی آمد و گفت: ای رسول خدا! من لنگ شدم. فرمود : 
« من تو را (از زود قصاص گرفتن) منع کردم ولی تو نافرمنی کردی » خداوند تو 
را (از بهبود یافتن) دور بدارد » و قصاص لنگ شدن نيز باطل شده است». سپس 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم از قصاص زخمها قبل از بهبودی فرد مجروح 


منع فرمود . احمد و دارقطنى روايت كرده اند» و بدليل مرسل بودن معلول قرار داده 
شه الك 

۲ وعن أبي هُريْرة قال : اقتتلت امْرأتان من هذیّل فرمت إحداهُمًا الأخرّى 
بحجر ففتلئها وما في بطنها . فاختصموا إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فقضی 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن دية جنینها غرهٌ عَبْدْ أو وَليدَةٌ وقضی بدية المراة 
على عاقلیها وورتها ولذها ومن مَعَهُمْ فقال حمل بْنْ الئابغة الهذلي : با رسول الله کیف 
یغرم من لا شرب ولا أكل ولا تطق ولا استهل ؟ فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم : « الما هذا من إخوان الگهان» من أجل سجعه الذي سجم. مفق 
علیْه. و أخرج بُو داود والنساني من حديٿ ابن عباس : أن عم سال من شهد قضاء 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في الجنین ؟ قال : فقام حَمَلْ بن التابعّة فقال : کت 
بَيْنَ يدي امرأتيْن فضربت إحداهُمًا الاخری ". فذكره مُختصرا وصححه ابن حبّان 
والحاکم. 

۲ از ابو هريره رضي الله تعالی عَنْهُ روایت است که دو تا از زنان قبیله 
هزیل با یکدیگر درگیر شدند » یکی از آن دو دیگری را با سنك زد و او را و آنچه 
كه در شکمش بود؛ کشت يس برای حل اين قضيه نزد پیامبرخدا صلی الله عليه و آله 
وسلم آمدند» پیامبرصلی الله عليه وآله و سلم به اين صورت قضاوت کرد: که ديه 
بچه ای که در شکم بود یک برده يا یک كنيز است» وپرداخت ديه زن مقتول به عهده 
خویشاوندان( پدری) زن قاتل است» و وارث خونبهای زن (مقتول) فرزندانش 
و کسانی که با آنان هستند می باشند. آنگاه حمل بن نابغه هزیلی كفت : ای رسول خدا! 
چگونه برای کسی که نخورده و نیاشامیده ونه سخن گفته ونه فریاد زده است» ديه 
پرداخت کنیم ؟ پس چنین کسی خونبها ندارد » پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم فرمود: 
« اين شخص از برادر کاهنان است» بخاطر سجم بندی که در گفتارش بكار برده 
بود. متفق عليه . 


ابوداود ونسايى از ابن عباس روايت كرده اند که: عمر رضي الله تعالی عنه 
ان كوهد تعس ذو كنا شارك روني )لد هی ای اله ول ويا 
جنين مقتولى (كه در شكم مادرش كشته شده بود) حضور داشته است؟. حمل بن نابغه 
بر خاست و گفت : من دوزن داشتم كه یکی ديكرى را زد...) حديث را به صورت 
مختصر ذكر كرد. ابن حبان و حاكم صحيح دانسته اند . 

امرض هر ال تلجس افش ها کارت عكر يد كو نا 
لعف افاتون فعرضوا الارزش فابوا فاقوا وَصُول الل صلی اه علیه وآله وسلم فا 
للد نعلي بنذ بحام اله وس والبسد لض قال ار ا ا تسیر 
رول الله رایع ؟ لا والذي بَعنَكَ بالق لا تكستر' ها فقان رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم: « یا أنس کثاب الله القصاص » فرضيي الفوم فعفوا فقال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «إن من عباد الله من لو آقنم على الله لابره». 
مثفق علیّه واللفظ للبخاري. 

وک 
عمه اش ربیع بنت نضر دندان پیشین دختری (از انصار) را شکست » خویشاوندان 
ربیع از دختر گذشت طلب نمودند» يس آنان قبول نکردند» آنگاه به كنيز پیشنهاد 
پرداخت خسارت را دادند» ولی بستگان دختر قبول نکردند و گفتند : بايد قصاص 
شود آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم دستور قصاص دادند» پس انس بن 
نضر برادر ربیع» آمد و كفت : ای رسول خدا! آیا دندانهای ربیع شکسته می شود؟! 
نه» قسم به ذاتی که تو را به حق مبعوث کرده است؛ دندانهایش شکسته نمی شود 
پیامبر خدا صلی الله عليه وآله و سلم فرمود : « ای انس!( حکم) کتاب الله قصاص 
است». آنگاه قوم رضایت دادند» و ربیع رابخشیدند» پیامبرخدا صلی الله عليه واله و 
سلم فرمود : « از ميان بند گان خدا کسانی هستند که اگر بر خدا سوگند ياد کنند؛ 


خداوند سوگند شان را نمی شکند» متفق علیه» و اين لفظ بخاری است . 


تود وغ این كاين ريسي معا قال ل رميو ل :لجعت اا اانه 
وآله وسلم : « مَن فتل في عمیا أو رمي بحجر آو سوط أو عصاً فعقلة عفل الخطأ وَمَن 
فيل عمداً فهو قوذ وَمَن حال ذونة فعلیه لغتة الله » آخرجه أبُو داود والتساني وابْن 
ماج باستاد فوي. 

۴ ابن عباس رضي الله تعالی عَنْهُما می كويد : رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم فرمود: « کسی كه بطور غير واضح( با سببى نامشخص) يا با ضربه سنگ 
يا شلاق يا عصايى كشته شود ديه اش. ديه خطا است. و کسی که به صورت عمدى 
كشته شود؛ بس قصاص است. و کسی كه مانع (قصاص) شود. يس لعنت خدا بر او 
باد ». ابوداود ونسايى و ابن ماجه » با اسناد قوی روايت كرده اند. 

۵ وعن ابن عُمَّرَ رضي الله عَنْهُمَا عن اللبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
«إذا أمْسَك الرَجِل الرجل وقتلة الاخر یفتل الذي قل ویخبس الذي أمسك » روا 
الدارقطني موصولا ومُرسلاً وصححه ابن القطان ورجالة تقات. إلا أن البَيْهَفِيَ رجح 
المرسل. 

EE‏ ی رظي نه قات ما روت ارت کین ما ی 
وآله و سلم فرمود : « هرگاه فردی. فرد دیگری را نگه داشت. و کسی دیگر او را 
کشت. قاتل کشته می شود. و آن شخصی که او را نگه داشته ۰ زندانی می شود» 
دارقطنی بصورت متصل و مرسل روایت کرده است. وابن قطان آن را صحیح دانسته 
است» و رجال أن ثقه اند . جز اين که بیهقی مرسل را ترجیح داده است . 

۶ وعن عَبْدٍ الرزخمن بن البَيْلمَانيّ آن الئبي صلی الله عليه وآله وسلم فتل 
لما بمُعاهد وقال : « آنا آولی مَن وفی بذمتّه » أخرجة عَبْدْ الرزاق مُرسلا ووصلة 
الدّارقطني بذكر ابن غمر فيه و استاذ الموصول واه. 

۶ از عبدالرحمن بن بیلمانی روایت است که پیامبر خدا صلی الله عليه و آله 


وسلم » مسلمانى را در برابر فرد (کافر) معاهدی کشت و فرمود :« من از هر كس 


۳ 


ديكر به وفا كردن به عهد و بيمان شايسته تر هستم». عبدالرزاق» همین طور 
بصورت مرسل روايت کرده» و دارقطنى با ذكر ابن عمر اين روايت را به صورت 
متصل آورده است و اسناد متصل واه ( بى ارزش )است. 

۷ وعن ابْن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قال : " قُيِلَ غلام غيلة فقال غمر : لو 
اشترك فيه هل صئعاء افتلثهم به " أخرجة البخاري. 

۷ ازابن عمر رضي الله تالی عَنْهُما روايت است كه ككفت : كودكى بطور 
فريب(ومخفيانه) كشته شدء عمر كفت : اگر تمام اهل صنعا در قتل اين بچه شركت 
می كرد؛ قطعاً همه را می كشتم . بخارى روايت كرده است. 

۸ وعن أبي شتريح الخزاعي رضي الله عَنْهُ قال : قال رسُول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : « فمن قُتِلَ له قتیل بعد مقالتي هذه فأهلة بَيْنَ خيرتين : اما أن یأخذوا 
العقل أو یفتلوا » أخرجة أبُو داود والٽسائي وص في الصحيحَيْن من حدیث أبي 
هريرة بمعناه. 

۸ ابو شریح خزاعی می كويد : پیامبر خدا صلی الله عليه وآله و سلم 
فرمود :« بعد از اين سخنانم هر که کسی از آنان کشته شد ؛ يس خانواده اش بين دو 
اختیار هستند: يا ديه بگیرند. و يا به قصاص بکشند » . ابوداود » و نسایی روایت 
کرده اند واصل اين حدیث در صحیحین به روایت ابوهریره است . 

۱- ديات (خونبها) 

۹ عن أبي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدّه رضي الله 
عَنْهُمْ آن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم تب إلى أهل اليَمَن فذكر الحديث وفيه : « إن 
مَن اعثبط مومناً قثلاً عن بَينة فإنة قوذ إلا أن يرضى آولیاء المقئول وان في النفس 
الدّيّة مَانَة من الإبل وفي الأنف إذا أوعِب جدغه الدّيّةَ وفي العَيْنين الدّيّة وفي اللّسان 
الدية وفي الشفتین الدَيّةُ وفي الذكر الديَة وفي البَيْضْتيْن الدّيّة وّفي الصلب الدَّيَهُ وفي 
الرجل الواحدة نصف الدّيّة وفي المَأمُومة ثلث الدّيّة وفي الجائفة ثلث الدّيّة وفي 


المنقلة نس عثنرة من الإبل وفي كل إصبَع من أصتابع اليد والرّجل عَشئرَ من الإبل 
وفي السن مس من الابل وفي المُوضحة خمس من الابل وان الرجل يُقتل بالمرأة 
وعلی أهل الذهب ألف ديثار ». أخرجه أَبُو دَاوْدَ في المَراسيل والنساني وابْن خُزْيْمَة 
وابْنْ الجارود وان حِبَانَ ومد واختلفوا في صحته. 

4 ابوبكر بن محمد بن عمرو بن حزم از پدرش از جدش رضي الله تعالی 
عَنْهُم روايت می كند كه ييامبر صلی الله عليه و سلم به اهل يمن نوشت ... حديث را 
ذكر كرده و در آن آمده : 

« هركس بدون گناه (ناحق) مؤمنى را بکشد» قصاص می شود. مگر اولياى دم 
مقتول؛ رضايت دهند. وهمانا ديه قتل نفس» صد شتر است . ودر بريدن بينى از بيخ؛ 
ديه كامل است. ودر (درآوردن) دو چشم ديه كامل است.ودر( بريدن) زبان ديه 
کامل.ودر دو لب ؛ ديه کامل. ودر (قطع) آلت تناسلى مرد؛ ديه کامل. ودر (قطع) دو 
بيضه؛ ديه کامل» ودر ( شكستن) كمر ديه كامل است . ودر (قطع) یک پا؛ نصف ديه 
٠‏ ودر ضربه مأمومه یک سوم دی. ودر ضربه جائفه یک سوم ديه » ودرضربه 
منقله پانزده شترء ودر( قطع ) هر انگشت از انگشتان دست و پا ؛ ده شترءودر هر 
دندان بنج شتر › ودر ضربه موضحه بنج شتر ديه دارد. و همانا مرد در برابر زن 
کشته می شود.وبر کسانی که مالک طلا(نقدینه) هستند (بجای شتر) هزار دینار است 
(که بايد پرداخت کنند) » . ابوداود در مراسیل»و نسایی و ابن خزیمه وابن جارود و 
ابن حبان و احمد روایت کرده اند و در صحت أن اختلاف کرده اند . 

۰ -وعن ابْن مَنْعُودٍ عن اللبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : « ديه الخطأ 
آخماسا : عشرون حقة وَعشرون جدعة وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون 
وعشرون بني لبون» أخرجة الدّارقطني وأخرجة الاربْعَة بلفظ : « وعشرون بكو 
مخاض » بَدَلَ « لبون » وإستاذ الأوّل آقوی وأخرجه ابْنْ آبي شيِية من وجه آخر 


موقوفا وَهْوَ آصح من المرفوع و أخرجه أبُو دَاوْدَ والترمذي من طریق عمرو بْن تعيب 


عن أبيه عن جدّه رضيي الله عَنْهُمَا رفعة: « الدّيّة ثلاثونَ حقة وثلاثون جذعة وآربعون 
خلفة في بطونها آولادها ». 

۰ از ان مشعود قبي الم تعالی له روایت است که جار صنلی ال 
عليه وآله وسلم فرمود: « ديه (خونبهای) قتل خطا ينج دسته از انواع شتران 
من باشد: حقه (سه سال را تمام کرده و وارد جهارمین. سال شده امست)» بیست تا > 
جزعه (چهار سال را تمام کرده باشد) بيست تاء بنت مخاض (از يك ساله تا دو ساله) 
بيست تاء بنت لبون (ماده شتری که به سال سوم وارد شده است) بيست تاء ابن لبون 
(شتر نری که به سال سوم وارد شده) بيست تا ». دار قطنی روایت کرده است » و 
همین حدیث "اربعه" بلفظ :« بيست تا بنو مخاض» بجای « بيست تا بنی لبون » 
روایت نموده اند » اما اسناد روایت اول قوی تر است » و همین روایت را ابن ابی 
شیبه از طریق دیگر بصورت موقوف آورده است که از روایت مرفوع صحیح تر 
ات 

وابوداود و ترمذى از طريق عمروبن شعيب از پدرش ۰ از جدش بصورت 
مرفوع روايت كرده اند : « ديه (خونبها کامل)» سی حقه » سی جزعه. و چهل خلفه 
كه آبستن باشند؛ است» . 

۱ وعن ابن عمر رضي الله علهما عن اللبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: 
« إن أعتى التاس على الله ثلائة : من قتل في حرم اللّه أو قتل غيْرَ قاتله أو لذخل 
الجاهليِة » أَخرج ابن حبّان في حدیث صحَحَة. 

۲۱ از ابن عمر رضني الله تعالی علهما روایت است که امي صلی الله 
عليه وآله و سلم فرمود :« قطعاً سرکش ترین مردم در برابر الله سه دسته هستند: 

۱- کسی که درحرم خداوند کسی را بکشد .۲- کسی که بجای قاتل کسی دیگر 
را بکشد . ۲- کسی که به خاطر كينه (وعداوت ) جاهلیت کسی را بکشد». 


ابن حبان در ضمن حديثى روایت کرده و صحیح دانسته است . 


۲ ون عَبْدٍ الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله عَنْهُما أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال : « ألا إن دة الخطأ وشبه العمد مَا كان بالسوط والعصا 
مائة من الإبل منها أربَعون في بطونها آوّلاذها ». أخرجة أبُو دَاوْدَ والنسائي وابْنْ مَاجه 
وصححه ابن حبان. 

۲ از عبدالله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالی عنهما روایت است که 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود : «هان بدانید : که ديه قتل خطا و شبه 
عمد و آنچه با شلاق و عصا صورت گیرد؛ صد شتر است که از آنها چهل تا آبستن 
باشد» ابوداود ونسایی و ابن ماجه روایت کرده اند و ابن حبان صحیح دانسته است . 

۳ وعن ابن عباس عن اللبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : « هذه و هذه 
سواعء » يَعْني الخلصر والابهام. روا؛ البُخاري . ولابي داو والترمذي : « دیة الأصابع 
سَوَاءٌ والاسنتان سَوّاء التْنِيّةُ والضرس سَواءٌ ». ولان حبَانَ : « ديه أصابع الیدین 
والرجلین سواء : عَشَرَةٌ من الابل لكل اصنبع ». 

۳ ابن عباس رضی الله عنهما می كويد : پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم 
فرمود :« اين واين ؛ - يعنى خنصر و ابهام- در ديه برابر است ». بخارى روايت 
كرده است . در روايت ابو داود و ترمذى آمده : « ديه انكشتها و دندانها برابر است. 
و ديه دندانهاى آسياب (ضرس) و ديكر دندانها (ثنيه) برابرهستند» در روايت ابن 
حبان آمده : « ديه انكشتان دست پا برابراند» هر انگشت ده شتر است» . 

۴ وعن عمرو بْن شُعيْبٍ عن أبيه عن جدّه رضي الله عنهم رفعة قال : 
«من تطبّب. ولم يكن بالطب مَعْرُوفاًء فأصاب نفسا فمّا ڏونهاء فهو ضامن » أَخرَجه 
الدارفطني وَصنَفحه الحاكة وق عند آبي داود والنساني وغیرهما الا اناهن ارسلة آقوی 
ممن وصلة. 

۴ عمرو بن شعيب از پدرش واز يدر بزرگش بصورت مرفوع روايت 
مى كند : كه (ييامبر صلى الله عليه وآله وسلم ) فرمود : « كسى كه (تظاهر به) طبابت 


كند و در علم طب شناختی نداشته باشد. و موجب قتل کسی و يا كمتر ازآن شود؛ پس 
او ضامن است (بايد خونبها ی او را بيردازد) ». دار قطنى روايت كرده استء و حاكم 
صحيح دانسته و اين روايت نزد ابو داود و نسايى و ديكران نیزهست. البته کسی كه 
آن را مرسل روايت كرده قويتر از كسى است كه متصل روايت كرده است . 

04 وعَنْهُ أنّ التبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال : « في المواضح خَمُس 
خمُس من الابل » روه أَحْمَدٌ والأربَعَةٌ وزاد أحْمَدْ : « والأصابع سواء : كلهنَ عَشرٌ 
عشنر من الإبل ». وَصحَحَة ابن خُزَيْمَة وَابْنْ الجارود. 

۵ و از او (عبدالله بن عمرو) روايت است كه ييامبر صلی الله عليه و سلم 
فرمود : « در زخمهاى كه استخوان باز شود ينج شتر ديه است» احمد و "اربعه " 
روايت كرده اند» واحمد افزوده: « تمام انگشتان در ديه برابرند هر یک ده شتر 
است» و ابن خزيمه وابن جارود صحيح دانسته اند . 

8ن EE‏ الل كه قن قال تنلا اسان الله ی الوا 
«غفل أهل الدّمّة نتصف عقل المسللمین ». رواه أَحْمَدُ والاربعة ولفظ أبي دَاوْدَ : « دِيّة 
المُعَاهَدِ نصف ديّة الحرّ » وللتساني : « عقل المَرأة مثل عقل الرجل حتی يلغ الثلث 
من دیتها » وصحح ابن خزیمة. 

۶ و از او (عبدالله بن عمرو) رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی 
الله عليه وآله و سلم فرمود : «مقدار ديه ی ذمیان( انصف ديه مسلمان است» . احمد 
و"اربعه" روايت كرده اند» در ابوداود آمده: « ديه فرد معاهد نصف ديه فرد آزاد 
است». در روایت نسایی آمده: « ديه زن مانند ديه مرد است. تا آنکه به یک سوم 


ديه اش نيز برسد » ابن خزیمه صحیح دانسته است . 


(۱)کسانی از اهل کتاب که در يناه حکومت اسلامی زندگی می کنند. 


۷ وَعَنْهُ قال : قال رول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « عقل شبه العمد 
مغلظ مثل عفل العمد ولا يفتل صاحبه وذلك أن ینزو الشیطان فتكون دِمَاءٌ بين الثاس 
في غير ضفينة ولا حمل سلاح ». أَخرجه الدّارفطني وَضعفد, 

۷ و از او (عبدالله بن عمرو) روایت است که رسول خدا صلی الله عليه و 
آله وسلم فرمود : «خونبهای شبه عمد مانند قتل عمد. ديه مغلظه. صد شتر است و 
قاتل کشته نمی شود. اين بخاطر آن است که شیطان و سوسه می کند. و بدون 
دشمنی بدون اسلحه منجر به خونریزی بين مردم می شود » دارقطنی روایت کرده 
ات ولاف دنه ارت 

۸ وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال : قتل رجلٌ رجلا على عهد رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم فجعل التبي صلی الله عليه وآله وسلم دِيَتَهُ اثني عشر ألفا. 
رواه الأرَبَعَةٌ ورجح النسّائي و آبو حاتم ارسالذ, 

6 ابن عباس رضی الله عنهما می كويد : در زمان رسول خدا صلی الله 
عليه وآله و سلم مردی مرد دیگر را کشت پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم ديه اش را 
دوازده هزار درهم تعیین کرد . "اربعه" روایت کرده اند و نسایی وابو حاتم مرسل 
بودنش را ترجیح داده اند . 

N اسان اند امت لد‎ ETS 
فقال : « من هذا ؟ » فقلت : ابّني وأننهذ به قال : «أما إنة لا يجني علیْك ولا تجني‎ 
عليه». رواه النسائي وأَبُو داود وَصحَحَة ابن خُرَيْمَة وابن الجارود.‎ 

48 ابو رمثه می كويد : به همراه يسرم خدمت ييامبر صلی الله عليه وآله و 
سلم آمدم» فرمود:« اين کیست؟» گفتم: يسرم و( به اينكه يسرم است) گواهی 
می دهم» فرمود : «همانا او ضامن(و مسئول) جنايات (و گناهان)تو نیست. و تو نيز 
ضامن (و مسئول) جنايات او نيستى ». نسایی و ابو داود روايت كرده اند» و ابن 


خزیمه و ابن جارود صحیح دانسته اند. 


"- ادعاى خون (خون خواهى) و قسامه (سوگند دادن) 

۰ عن سهل بن أبي حَثمّة رضي الله عَٺۀ عن رجال من كبراء قومه أن عَبْدَ 
الله بن سهل وَمُحیْصَة بن سَنْعُودٍ خرجا إلى خَيْبرَ من جَهْدٍ آصابهم فاتِي حبص فأخبر 
أن عَبْدَ الله بن سهل قذ فيل وطرح في عَيْن فاتی يهود فقال : أثثمَ واللّه قتلكمُوهُ قالوا : 
واللّه ما فتلتاه فأقبل هو وأڅوه حويّصة وَعَبْدْ الرَحمن بن سهل فذهب محیّصة ليتكلم ففال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « گر كَبْرْ » يريد الس فتگلم حُویّصة نم تكلم 
مه فان و ار هی یی اس وا ان ينوا فاشك رات آنا 
یأذئوا بحرب » فکتّب إِليْهِمْ في ذلك فکتَبوا : إنا واللّه مَا فتلناة فقال لحويّصة ومُحيّصة 
وَعَبْدٍ الرَحمّن بن سهل : « أتخلفون وتسستحفون دم صَاحِبِكُمْ ؟ » قالوا : لا قال : 
«فیحلف لكُم بهود ؟ » قالوا : لیْسوا منلمین» قَوَدَاهُ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
من عنده فبعث إليْهم مانة نافة قال سهل : فلقذ رگضئني منها ناقة حمراء . مثفق علیه. 

۰ سهل بن ابو حثمه از مردانی از بزرگان قريش روایت می کند که 
عبدالله بن سهل و محيصه بن مسعود به خاطر تنگدستی شان به خیبر رفتند» محيصه 
آمد و خبر داد که عبدالله بن سهل كشته شده و در چشمه ای انداخته اند لذا محيصه 
نزد یهودیان رفت و ككفت : بخدا سو گند شما او را کشته ايد .آنان گفتند: بخدا سو گند ما 
او نکشته ایم» لذا او با برادرش حويصه و عبدالرحمن بن سهل نزد پیامبر صلی الله 
عليه وآله و سلم رفتند و محيصه خواست شروع به سخن گفتن نماید؛ رسول خدا صلی 
الله عليه وآله و سلم فرمود : « بزرگتر بزرگتر» یعنی بگذار کسی که از تو بزرگ تر 
است سخن بگوید» منظور بزرگتر از سن و سال است. بنابراین نخست حويصه 
صحبت کرد .سپس محیصه صحبت کرد. آنگاه پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم 
فرمود: «یهودیان بايد خونبها رفیق شما را پرداخت نمایند. و يا اعلان جنگ کنند». 
اين موضوع را طی نامه ای به اطلاع یهودیان رساند . در پاسخ نوشتند : بخدا سو گند 
ما او را نکشته ایم. آنگاه پیامبر صلی الله عليه و سلم به حويصه و محيصه و 


۶:۱۰ 


عبدالرحمن فرمود :« آيا سو گند می خوريد (كه يهوديان او را كشته اند ) تا در آن 
صورت مستحق خونبهاى رفيقتان شويد؟» گفتند : خیرء ييامبر صلی الله عليه و سلم 
فرمود : « يس يهوديان برايتان سوگند مى خورند (كه او را نكشته اند) » گفتند : آنان 
مسلمان نيستند؛ در نتيجه پیامبر خدا صلی الله عليه وآله سلم خونبهايش از نزد خودش 
پرداخت و صد شتر برای آنان فرستاد» سهل می گوید: یکی از آنان كه شتر قرمز 
رنگ بودء مرا لگد زد . متفق علیه. 

١‏ وعن رجل من الأنصار : أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم آفر 
القسامّة على ما گانت علیّه في الجاهِلِيّة وقضی بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ین تاس من الأنصار في قتِيل اذَعَوَهُ على اليَهُودٍ. رواه مسنلم. 

۱ مردى از انصار رضی الله عنه می كويد : رسول خدا صلی الله عليه و 
آله وسلم روش قسامه (سوگند دادن) را بر همان روشی که در زمان جاهلیت بود؛ 
مورد تأييد قرار داد وبرهمان روش بين انصارو يهوديان»كه انصار ادعا 
می کردند؛یهودیان یکی از آنان را کشته اند» قضاوت فرمود.مسلم روایت کرده است. 
۳ جنگ با سرکشان شورشی (اهل بغی) 

۲ عن ابن غمر رضي الله عَنْهُمَا قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : « مَن حَمَلَ عَلَيْنَا السلاح فلیس مثا » مُثفقّ عَلَيْهِ. 

امنا اتن کر کی ا که رای اس كد وكين ی ابش یه اله 
سلم فرمود : «هر کسی که عليه ما اسلحه بکشد؛ از ما نيست» . 

۳ وعن أبي هريْرة عن اللبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : « من خرج 
عن الطاعة وفارق الجماعة وَمّات فمیتئه میثة جاهلية ». أخرجه مسلم. 

۳ ابوهریره رضی الله عنه می گوید» پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم 
فرمود: « کسی که دست از اطاعت (حاکم» متفق علیه) بکشد. و از جماعت مسلمان 


جدا شود. و در آن حال بمیرد» پس مرگش همجون مرگ در دوران جاهليت است» 
مسلم روایت کرده است. 

۴ رقن ام سلمة رزضي ال علها قالت : قال رسول الله صلی اه علیه وآله 
وسلم : « ثقثل عمَاراً الفِنَة الْبَاغِيَةَ ». رواه مسلم. 

۴ ام سلمه رضی الله عنهما می كويد : پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم 
فرمود: «عمار را گروه سرکش خواهد کشت». مسلم روایت کرده است. 

۵ وعن ابن غمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : « هل ثذري یا ابْنَ أم عبد كِيْفَ حکُم الله فیمن بَعْى من هذه الأمّة ؟ » قال : الله 
ورسولة أغلم قال : « لا يجهر على جریحها ولا یقتل آسیر‌ها ولا يطلب هاربها ولا 
یشم فینها ». رواه ابرا والحاکم وَصحَحه فوّهم لأنّ في استاده كؤئر بن حکیم و هو 
مثروك وصح عن علي من طرق تحوه موفوفا أخرجة ابْنْ آبي شَيْبَة والحاكم. 

8 ار سین نيا زو اس که که سای 
عليه و آله و سلم فرمود :«ای ابن ام عبد ! آيا می دانی که حاکم خداوند درباره 
کسانی که از اين امت سرکشی و طغیان می کنند. چیست ؟» كفت : خدا و رسول 
داناترند! فرمود : « زخمیانشان کشته نشود.و اسیرانشان قتل نشود. فراریانشان را 
تعقیب نکنند و اموال فینی که از آنان بدست می آید؛ تقسیم نشود». بزار روایت کرده 
است و حاکم صحیح دانسته است؛ ودچار وهم شده است»چون دراسناد أن کوثر بن 
حکیم است» و او متروک است. و از على به چند طریق به هميمن معنا موقوف آمده 
ابن ابی شیبه و حاکم روایت کرده اند . 

۶ وعن عرفجة بن تريح رضي الله عَنْهُ قال : سمعغت رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم يفول : « من أتاكُم وآمرکم جمِيع يُرِيدْ أن یقرّق جَمَاعَتَكُمَ فاقثلوة ». 


۶ از عرفجه بن شريح روايت است كه كفت : شنيدم رسول خدا صلی الله 
عليه وآله و سلم فرمود :« هر كس نزدتان آمد؛ در حالى كه شما جماعت متحدى 
هستید. و خواست كه جماعت شما را متفرق کند. او را بكشيد ».مسلم روايت كرده 
است. 
*- قتال جانى وقتل مرتد 

۷ عن عبد الله بْن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«من قُتِلَ دون ماله فهو شَهيدٌ » روا أبُو داود واللساني والثرمذي وصححد. 

۷ -- عبدالله بن عمر می كويد : رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم فرمود : 
«هر کسی که در دفاع از مالش کشته شود؛ شهید است». ابوداود و نسائى و ترمذی 
روایت کرده اند و ترمدی صحیح دانسته است . 

۸ وعن عمران بن خصیّن رضي اللّهُ عله قال : اتل بعلی بن أمَيّة رجلا 
فعض أحذهما صاحبه فالتزع يَدَهُ من فمه فتزع تَنِيتهُ فاختصما إلى النَّبِيّ صلی الله عليه 
وآله وسلم فقال :« یعض آحدکم كما تعض الفحل ؟ لا دية له» متفق عليه واللفظ لمسلم. 

۸ - عمران بن حصین رضی الله عنه می كويد : یعلی بن اميه با مردی در 
كير شد ۰ ویکی از آن دو دست یکی دیگر را گاز گرفت» وی دست اش را از دهان او 
کشید؛ يس دندانهای جلويش افتاد. هر دو به پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم شکایت 
کردند» فرمود. «آيا کسی مانند شتر نر برادرش را كاز می گیرد؟! ديه ای ندارد» 
متفق عليه و اين لفظ مسلم است . 

48 وعن آبي هريْرةَ رضي الله عَنْه قال : قال و القاسم صلی الله عليه و آله 
جناح». مَفق عَليْهِ وفي لفظ لأحْمّد واللساني وصححه ابن حبّان : « فلا ديّة له ولا 


قصاص ». 


EY 


۰۹ از ابوهريره روايت است كه ابوالقاسم صلی الله عليه وآله وسلم فرمود : 
«اگرشخصی بدون اجازه به (درون خانه ى) تو نگاه كرد؛و تو او را با سنكريزه ای 
زدى و جشمش را كور كردىء بر تو گناهی نيست».متفق عليه» و در روايت احمد و 
نسايى كه ابن حبان آن را صحيح دانسته است؛ آمده :« نه ديه دارد» و نه قصاص 
دارد». 

وم الوا عزوق عیبر سس اه فان فی ورا له ی زر 
عليه وآله وسلم أنّ حفظ الحوانط بالتهار على أَهلِهًا ون حفظ المَاثيّةٍ باللیل علی أهلهًا 
وان علی اقل الَاثيَة ما آصابت A‏ بالل, 

روا أحْمَدُ وَالأرْبَعَةٌ الا الذي وَصَحَحَهُ ابن حبان وفي استاده اختلاف, 

۰ براء بن عازب می گوید : رسول خدا صلی الم علیه وآله و سلم حکم 
کردند كه حفاظت باغها در روز به عهده صاحبانش است» و همانا حفاظت چهارپایان 
در شب؛ به عهده صاحبانش است» و اگر حیوانات (چهارپایان) در شب به باغ آسیبی 
رساندند؛ مسئولیت آن بر صاحب چهارپایان است . 

احمد و "اربعه" بجز ترمذی روایت کرده است ابن حبان آن را صحیح دانسته 
انيد دز استاد این زو ابیت اخقلافت است.. 

۲۱ وعن مُعَاذ بن جیل رضي الله عله في رجل الم ثم هو : " لا أجل 
هی بقل هتم له ور نواد قاس یه فلل فیط رفن ور ان یی EN‏ 
قد اسئتیب قبل ذلك ". 

۱ از معاذ بن جبل رضى الله عنه روايت است درباره مردى که مسلمان 
شده بود و سپس يهودى شده بود (گفت:) تا او كشته نشود؛ نمی نشینم» و اين حكم خدا 
و رسول است. لذا دستور دادند او را کشتند. 


متفق علیه» در روایت ابو داود آمده: قبل از آنکه او را بکشند؛ توبه اش دادند. 


۲ وعن ابْن عبّاس رضي الله تالی عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : « من بذل دینه فاقتلوه ». روا البُخاري. 

۲ ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم فرمود: «کسی که دینش را تغير داد؛ اورا بکشید».بخاری روایت کرده است. 

۳ و عله رضي الله تعالی عَنْهُ أن أعمی كَانَتْ له آم ولد تشم الٽبي صلی الله 
Ê‏ ره فتاه فلا یی :فلن كان هد اس المقول EE‏ 
وائكأ عَليْها ففتلها فبلغ ذلك الثبي صلی الله عليه وآله وسلم فقال : « ألا اشهدوا فان دمها 
هدر ». رواه أبو داود ورواثة نقات. 

۲و از او زاین این )روت اس كه درت كوو ار رای داشت که 
رسول خدا صلی الله عليه و سلم را دشنام و ناسزا می گفت» وی او را منع 
می کرد اما او باز نمی آمد» یک شبی کلنگی براشت. بر شکمش گذاشت و بر آن 
فشار آورد؛ تا او را كشتءاين خبر به پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم رسيد فرمود : 
«هان! بدانید و گواه باشید كه خونش هدر است ». 


ابوداود روایت کرده است و رجال أن ثقه اند. 


اله 


٠‏ كتاب حدود 
۱- حد زنا كار 

۴ عن أبي هريرة وزيد بن خالدٍ الجُهّني رضي الله عنهما آن رجْلا من 
الأغراب أتی رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله أنثئدك الله الا 
قضيت لي بكتاب الله فقال الاخرٌ وهو أفقة منة : نعم فاقض بِيْنَنَا بكتاب الله وأذن لي 
فقال: « فل » قال : إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أنّ على 
ابني الرّجم فاقتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أنّما على ابني : 
جَلدُ مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : « والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله : الوليدة والغنمُ رد عليك وعلى 
ابنك جلد مائة وتغريب عامء واغذ يا أنيس إلى امرأة هذا؛ فإن اعترفت فارجمها ». 
مثفق عليه وهذا اللفظ لمسلم. 

۴ ابوهريره و خالد جهنى روايت می كنند كه مردى از (اعراب 
صحرانشينان) نزد رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم آمد و گفت : ای رسول خدا ! 
تو را به خدا سوگند» فقط طبق کتاب خدا برایم قضاوت کن» طرف دیگر که از او 
فهميده تر بود؛ كفت : آری ! بين ما به کتاب خدا قضاوت كن و به من اجازه بده که 
حرف بزنم. پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: «بگو» او گفت: همانا يسرم 
خدمتکار اين مرد بود» پس باز زنش زنا کرده است. به من گفته اند : بايد يسرم 
سنگسار شود من در برابر آن صد گوسفند و یک كنيز فدیه دادم (تا رجم نشود) از 
علما سوال کردم به من گفتند: بايد يسرم صد ضربه شلاق بخورد و یک سال تبعید 


شود» وزن اين مرد بايد سنگسار شود» رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: 


« سوكند به ذاتى كه جانم دردست اوست. بطور قطع بين شما طبق حكم خدا قضاوت 
می كنم؛كوسفندان و كنيزى كه داده ای به خوددت بر گردانده می شود. وبه پسرت 
صد ضربه شلاق زده می شود.و یک سال تبعید می گردد. ای انیس. تو به نزد زن 
اين برو؛ اگر به زنا اعتراف کرد؛ او را سنگسار کن!» متفق عليه و اين لفظ مسلم 
انك 

۵ وعن غبادة بن الصنامت رضي اله عنه قال + قال ر سول الله.ضبلى الله 
عليه وآله وسلم : « خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبیلا : البكرٌ بالبکر جلذ 
مائة ونفي سنة والثیّب بالئیب جلذ مائة والرجم » رواه ملم 

۵ از عبادة بن صامت رضی الله عنه روایت است که رسول خدا صلی الله 
عليه و آله وسلم فرمود: «از من بگیرید که خداوند برای آنان راهی قرار داده است» 
اگر بكر (فردی که ازدواج نکرده است) با زنی با كره ای زنا کرد؛ هر یک صد شلاق 
بخورد و یک سال تبعید شود. و هرگاه فرد متأهل (ازدواج کرده) با زن متأهل زنا 
کند؛ بايد صد ضربه شلاق بخورد و سنگسار شود». مسلم روایت کرده است. 

۶ وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : آتی رجلٌ من المُسلمين رسول الله 
صلی الله عليه واله وسلم وهو في المسجد فناداه فقال : يا رسول الله! اني زنیت» 
فأعرض عله فتنحی تلقاء وجهه فقال : يا رسول الله! اني زنیت» فأعرض عنة حتی 
ثنی ذلك عليه آربع مرات فلما شهد على نفسه آربع شهادات دعاه رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم فقال : « آبك جنون ؟ » قال : لا قال : « فهل أحصنت ؟ » قال : نعم 
فقال النبي صلی الله عليه وآله وسلم : « اذهبوا فارجموه ». متفقّ عليه. 

۶ از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که یکی از مسلمانان به نزد 
پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم آمد در حالی که ایشان در مسجد بودند؛ صدا زد؛گفت : 
ای رسول الله ! من زنا کرده ام ! پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم از او روی 
برگرداند» پس در روبروی پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم قرار گرفت» و كفت : ای 


بيامبر خدا! من زنا كرده ام» ييامبر صلی الله عليه وآله وسلم از او روى برگرداند» تا 
به همین صورت جهار بار تكرار شدء وقتى چهار بار عليه خود گواهی داد . ييامبر 
صلی الله عليه وآله وسلم او را صدا زد و فرمود : «آيا ديوانه ای ؟» كفت : خيرء 
فرمود: « آيا ازدواج كرده اى؟» كفت : آری» آنگاه ييامبر صلى الله عليه وآله وسلم 
فرمود: «او را ببريد و سنكسار كنيد». متفق عليه. 

۷ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لمّا أتى ماعِزٌ بن مالك إلى النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم قال لة:« لعلك قبّلتَ أو غمزت أو نظرت » قال: لا يا رسول 
الله. رواه البخاري. 

۷ ابن عباس رضى الله عنهما می گوید: هنگامی كه ماعزبن مالک نزد 
بيامبر صلی الله عليه وآله وسلم آمدء ييامبر صلی الله عليه وآله وسلم به او فرمود: 
«شايد (از او) بوسه كرفته اىءيا (او را) لمس كرده ای و يا(به او) نگاه كرده 
اى؟!» گفت: ای رسول خدا ! خير. بخارى روايت كرده است. 

0 وعن غمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال : ان الله بعث 
محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها 
وعقلناها فرجم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ورجَمُنا بعده فأخشى إن طال بالئاس 
زمان أن يقول قائلٌ : ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلُوا بترك فريضة أنزلها الله وان 
الرّجم حق في كتاب الله على من زتّی إذا أخصْن من الرّجال والنساء إذا قامت البيّنة أو 
كان الحبل أو الاعتراف. مثفقٌ عليه. 

۸ از عمر بن خطاب روايت است که سخنرانى كرد و گفت : همانا خداوند 
محمد صلی الله عليه وآله وسلم را به حق مبعوث کرد و بر او کتاب فرو فرستاد» پس 
در بين آیاتی که خداوند بر او نازل کرد؛ آيه رجم (سنگسار) بود » ما آن را خواندیم و 
حفظ کردیم و فهمیدیم» بنابراین رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم سنگسار کرد» و 


ما نیز بعد از ایشان سنگسار كرديمء اما من بیم آن دارم که زمان طولانی بر مردم 


بگذرد.پس کسی بكويد:ما رجم را در قرآن نمی یابیم» و در نتيجه بدليل ترک یکی از 
فرايض كه خداوند نازل كرده است گمراه شوند» هان بدانيد که سنگسارفردی که 
مرتکب زنا شده» هرگاه ازدواج کرده باشد از مردان و زنان؛ حقی (انکار ناپذیر) در 
کتاب خداست» هرگاه شاهدان گواهی دهند» يا حمل و جود داشته باشد و یا (خودشان) 
اعتراف (کند) . متفق علیه. 

49 وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم يقول : « إذا زنت أمَهُ آحدکم فتبین زناها فلیجلدها الحدّ ولا یرب علیها ثم 
ان رنت فلیجلدها الحد ولا يرب علیها ثم إن زنت الثالثة فتبین زناها فليبغها ولو بحبل 
من شعر ». متفق عليه وهذا لقظ مسلم. 

۹ ابو هريره رضی الله عنه می كويد : شنیدم رسول خدا صلی الله عليه و 
آله وسلم می فرماید:«هرگاه كنيز یکی از شما مرتکب زنا شد؛ و به اثبات رسید. بايد 
(خودش) بر او حد جاری کند. و دیگر او سرزنش نکند. و اگر دوباره مرتکب زنا 
شد و به اثبات رسيدء بر او حد جاری کند و او را سرزنش نكندء و اگر بار سوم 
مرتکب زنا شد؛ و به اثبات رسید. بايد او را بفروشد. هر چند در برابر طنابی مويين 
باشد».متفق عليه و اين لفظ مسلم است. 

۰ وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم : 
« آقیموا الخدود على ما ملكت آیمانگم ». رواه آبو داود وهو في مسلم موقوف. 

۰ از على رضی الله عنه روایت است که رسول خدا صلی الله عليه و آله 
وسلم فرمود: « بر زیردستانتان (برده ها و کنیزها) حد را جاری کنید» ابوداود روایت 
کرده و درصحیح مسلم بصورت موقوف است. 

-١‏ وعن عمران بن حصین رضي الله عنهما أنّ امرأةٌ من جهينة أتت النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وهي خبْلی من الزنا فقالت : يا نبي الله أصبْت حدا فأقمئه علي 
فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليّها فقال : «أحسن إليها فإذا وضعت فأتني 


بها » ففعل فأمر بها فثكت عَليْها نیابها نم أمر بها فرجمت تم صلى عليها فقال عَمَرٌ : 
أنصلي عليها يا نبي الله وقذ رتت ؟ فقال : « لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من 
أهل المدينة لوسعتهم وهل وجذت أفضل من أن جادت بنفسيها لله ». رواهُ مسلم. 

۱ از عمران بن حصين رضى الله عنهما روايت است كه زنى از قبيله 
جهينه در حالى نزد بيامبر صلی الله عليه وآله و سلم آمد كه از زنا حامله بود» عرض 
كرد : اى رسول خدا! من سزاوار حدى شده ام؛ يس بر من حد جارى كنء آنكاه ييامبر 
صلى الله عليه وآله و سلم ولى او را خواست و خطاب به او فرمود: «به اين زن به 
خوبى رفتار کن. هرگاه وضع حمل کرد. او را بياور» يس او اين كار را كردء آنگاه 
فرمان داد»لباسهایش را بر او ييجاندند» سپس دستور داد که او را رجم کنند» سپس بر 
او نماز گزارد» عمر كفت : ای رسول خدا ! آيا بر او نماز می خوانی در حالی که 
مرتکب زنا شده ؟افرمود : «به تحقیق چنان توبه ای کرده است که اگر ميان هفتاد 
نفر اهل مدينه تقسیم شود. گنجایش همه را دارد. و آيا بهتر از اين دیده ای که 
جانش را برای خدا تقدیم کرد» مسلم روایت کرده است. 

۲ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : رجم النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم رجلا من آسلم ورجلا من اليهود وامرأةً . رواه مسلمٌ . وقصّة رجم اليهوديّين 
في الصحيحين من حديث ابن عمر. 

۲ - جابر بن عبدالله رضى الله عنهما می كويد : ييامبر صلی الله عليه و آله 
وسلم مردى از قبيله اسلم و یک مرد و یک زن از يهوديان را سنگسار كرد. مسلم 
روایت کرده است. و داستان سنگسار دو یهودی به روایت ابن عمر در صحیحین 
است , 

-١١‏ وعن سعيد بن سعد بن غبادة رضي الله عنهما قال كان بين أبياتنا رُوَيْجل 
ضعيف فَحَبْتَ بأمة من امانهم فذكر ذلك سعيدٌ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: 


لك 


« اضربوه حده » فقالوا : يا سول الله! ان أضعف من ذلك قال : « خُذوا عثكالا 
فيه مائة شمراخ ثم اضربوه ضربة واحدة » . ففعلوا روا؛ أحمدٌ والٽسائي وابن ماجة 
وإسنادة حسنْ لكن اختلف في وصله وإرساله. 

۲۳ سعيد بن سعد بن عباده رضى الله عنه می گوید: در محله ما مردى 
ضعيف و كوتوله بود با یکی از كنيزكان محله زنا کرد» سعيد ماجرا را به اطلاع 
رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم رساند» فرمود : « بر او حد جارى كنيد» گفتند: 
ای "وشو کا از ضفیف كن از آن است» فرمود: “ون خوشنه: خرمایی که یک صنذ 
شاخه داشته باشد. بگیرید با آن؛ یک ضربه به او بزنید». آنان نيز همین کار را 
کردند. احمد و نسایی و ابن ماجه روایت کرده اند» اسناد آن حسن است. لیکن در 
متصل و مرسل بودنش اختلاف شده است. 

۴ وعن ابن عباس رضي الله عنهما آن اللبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
« من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ومّن وجدتموه وقع 
على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة ». رواهُ آحمد والاربعة ورجاله مُوثقون الا أن فيه 
اختلافا. 

۴ از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است پیامبر صلی الله عليه و آله و 
سلم فرمود : «کسی که يافتيد عمل قوم لوط را انجام می دهد يس فاعل و مفعول را 
بکشید. و کسی که یافتید با چهار پایی عمل جنسی انجام داد» او و حیوان را بکشید» 
احمد و " اربعه"روایت کرده اند» وراویان آن ثقه اند البته در آن اختلاف وجود دارد. 

۵ وعن ابن غُمَر رضي الله عنهما : أن التبي صلی الله عليه وآله وسلم 
ضرب وغرّب وأن آبا بكر ضرب وغرّب وأن غمر ضرب وغرّب . رواه الترمذي 
ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في وقفه ورفعه. 

۵ ابن عمررضی الله عنهما می كويد : پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم 
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زد وتبعيد كرد. ترمذى روايت كرده و رجال آن ثقه اند» البته در موقوف يا مرسل 
وان الات دد تنيت 

۶ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لعن رسو ل الله صلى الله عليه وآله 
وسلم المّخَثثين من الرّجال والمترجلات من النساء وقال : « أخرجوهم من بيوتكم » 
رواه البخاري. 

۶ ابن عباس رضى الله عنهما می كويد : رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم مردانى كه خود را بشكل زنان در مى آورند؛ و زنانى كه خود را بشكل مردان 
در می آورند» لعنت كرده و فرمود : « آنان را از خانه هايتان بيرون كنيد» بخارى 
روايت كرده است. 

۷ وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : « ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً » أخرجة ابن ماجه بإسنادٍ ضعيف 
وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة بلفظ : « ادرعوا الحدود عن المسلمين ما 
استطعتم » وهو ضعیف أيضا ورواه البيهقي عن علي من قوله بلفظ : « ادرءوا الحدود 
بالشبهات ». 

۷ از ابوهريره رضى الله عنه روايت است پیامبر صلی الله عليه وآله و 
سلم فرمود: « تا جاى كه امكان دارد. حدود را دفع كنيد» ابن ماجه روايت کرده» و 
سند آن ضعيف است.و ترمذى و حاكم از حديث عايشه رضى الله عنها به اين لفظ 
آورده اند : «تا مى توانيد حدود را از مسلمان دفع كنيد» و اين روايت نيز ضعيف 
كنيد. و بيهقى از قول على جنين روايت كرده : «حدود را با شبهات دفع كنيد ». 

6- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : « اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها فمن ألم بها فليستترٌ بستر الله 
ولیئب إلى الله فان من یبد لنا صفحتة نقم عليه كتاب الله ». رواه الحاكمُ وهو في 
الموطأ من مراسيل زيد بن آسنلم. 


ARI 


۸ از ابن عمر روايت است كه رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم 
فرمود : «از اين يليديها كه خداوند متعال منع فرموده است. اجتناب كنيد» پس کسی 
كه به یکی از آنها آلوده شد» يس بايد به ستر و پوشش خداوند خود را بيوشيد (و به 
کسی جيزى نگویید) و بايد توبه کند. زيرا هر کسی كه يهلوى (و گناه) خود را آشكار 
کند. و بر او حد جارى می كنيم». حاكم روايت كرده » ودرمؤطا از مراسيل زيد بن 
اسلم است, 

۲- حد قذف (تهمت) 

4 جز E‏ هنا عارك + نما بر ل ,عبر قا سول الثة صل 
الله عليه وآله وسلم على المثبر فذكر ذلك وتلا القرآن فلمًا نزل مر برجلين وامرأةٍ 
فضربوا الحد. أخرجه أحمد والاربعة وأشار إِليْهِ البخاري. 

۹ از عايشه رضى الله عنها روايت است که گفت: هنكامى که بی گناهی 
من (در آيات قرآن) نازل شد» رسول خدا صلى الله عليه وآله و سلم به منبر رفت . و 
أن را تا آخر ذكر كردء و آيات قرآن را تلاوت کرد از منبر كه فرود آمد دستور داد 
بر دو مرد و یک زن (به مجازات تهمت) حد جاری کنند. احمد و" اربعه" روایت 
کرده اند و بخاری نيز به اين روایت اشاره کرده است. 

۰ وعن آنس بن مالك رضي الله عنه قال : أوَّلْ لعان كان في الاسلام أن 
شريك بن سحماء قذفة هلال بن آَمَيّةَ بامرأته فقال لهُ رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم: « البيّنة والا فحد في ظهرك » الحدیث أخرجه آبو یغلی ورجالة ثقاتٌ وفي 
البخاري نحوة من حديث ابن عبّاس. 

۰ انس بن مالک رضی الله عنه می كويد : نخستین لعان در اسلام به اين 
صورت بود که هلال بن اميه » شریک بن سحماء را (به ارتکاب عمل زشت زنا) با 
زنش متهم کرد. رسول خدا صلی الله عليه و سلم خطاب به هلال فرمود: « يا شاهد 
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بیاور. يا بر يشت تو حد جارى می شود» تا آخر حدیث. ابويعلى روايت كرده و رجال 
آن ثقه است» در بخارى به همین معنا از حديث از ابن عباس است. 

-١‏ وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عله قال : لقذ أدركت أبا بكر 
وغمر وعثمان ومن بَعْدَهُمْ فلم أرَهُمْ يضربون الممُلوك في القذف الا أربعين . رواهُ مالك 
والثوري في جامعه. 

-0١‏ عبدالله بن عامر ربيعه می گوید: من (در دوران خلافت) ابوبكرء عمرء 
عثمان»وكسانى که بعد از آنان بوده اند در یافتم» يس نديدم که بردگان را در حد تهمت» 
بيشتر از جهل تازيانه بزنند» مالک و ثورى در كتاب جامعه خود روايت كرده اند. 

۲ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : « من قذف مَملوكة يقامُ عليه الحذ يوم القيامة إلا أن يكون كما قال ». 

۲ از ابوهريره رضى الله عنه روايت است كه گفت: رسول خدا صلی الله 
عليه وآله و سلم فرمودند: «هر کسی که برده يا كنيزى را متهم (به عمل منافى عفت) 
کند. در قيامت بر او حد جارى می شود. مكراين كه جنانكه می كويد (راست)باشد» 
۳ حد دزدى 

ی عقي عالق ل رسون: ام نی ا وله 
وسلم : « لا تقطع یذ سارق الا في ربع دینار فصاعداً » مف عليه واللفظ لمسلم ولفظ 
البخاري : « تقطع یذ السّارق في ربع دینار فصاعداً ». وفي رواية لأحمد: 

« اقطعوا في ربع دینار ولا تقطعوا فیما هو أدنى من ذلك». 

۳ از عايشه رضی الله عنهما روایت است که كفت : رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم فرمود: «دست سارق قطع نمی شود؛ مگر در یک چهارم دینار و يا 
بیشتر» متفق عليه و اين لفظ مسلم است. 
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و در لفظ بخارى آمده است : «دست سارق در یک چهارم دينار و يا بيشتر قطع 


می شود» 
در روایت احمد آمده : « در یک چهارم دینار قطع کنید. در کمتر از آن قطع 
نکنید». 


۴ وعن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُما أن الئبي صلی الله عليه وآله وسلم قطع 
في مجن ثمنه ثلاثةٌ دراهم. مثفقّ عليه. 

۴ ابن عمر رضى الله عنهما می كويد : پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم 
دست دزد را به خاطر سيرى كه قيمت اش سه در هم بود؛ قطع كرد. متفق عليه. 

۵ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : « لعن الله السارق يسرق البيضة فثقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يذه ». متفق 
عليه أيضا. 

-٠ ۵‏ از ابوهريره رضی الله عنه روايت است كه كفت : رسول خدا صلی الله 
عليه وآله و سلم فرمود: «خداوند دزد را لعنت کند. تخم مرغى را دزدى می كند؛ 
موجب قطع دستش می شود. و طنابى را دزدى می کند؛ موجب قطع دستش 
می شود».متفق عليه. 

۶ و عن عائشة رضي الله عنها آن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
« أتشفع في حد من حدود الله » نم قام فخطب فقال : « أيها الناس إنما أهلك الذين 
قبلکم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضّعيف أقاموا عليه 
الحد » الحديث مثفقّ عليه واللفظ لمسلم ولهُ من وجه آخر عن عائشة قالت : كانت امرأة 
تستعير المتاع وتجحده فأمّرَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقطع يدها. 

۶ از عايشه رضی الله عنهما روایت است که رسول خدا صلی ان علیه و 
آله وسلم فرمود: «آيا در حدی از حدود الهی سفارش می کنی ؟» سپس به منبر رفت 


و سخنرانی نمود و فرمود :«ای مردم! کسانی که پیش از شما بودند بدان علت هلاک 
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شدند كه هرگاه شخص شرافت مندى از آنان سرقت می کرد. بر او حد جارى نمی 
كردند؛ اما هرگاه فرد ضعيفى دزدى مى كردء بر او حد جارى مى كردند». متفق عليه 
و اين لفظ مسلم است. و مسلم از طريق ديكر از عايشه رضى الله عنها روايت كرده 
است. كه گفت: زنى بود كه (از مردم) كالا (ووسايل) به عاريت می كرفت و سپس 
انكار می کرد» پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم دستور داد؛ دستش قطع كنند. 

۷ وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
«ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع » رواه أحمذ والأربعة وصححة الثرمذي 
وابن حِبّان. 

۷ از جابر رضى الله عنه روايت است كه ييامبر صلی الله عليه وآله و سلم 
فرمود: « بر خيانت كارء و اختلاس کننده. و غارتگر (حد) قطع يد نيست». احمد 
و"اربعه" روايت كرده اند» ترمذى و ابن حبان آن را صحيح دانسته اند. 

۵۸ - وعن رافع بن خدیج رضي الله عنه قال + سمعت رسول الله صلی اه 
عليه وآله وسلم یقول : « لا قطع في ثمر ولا کثر » رواه المذکورون وصححه أيضاً 
الترمذي وابن حبان. 

6 رافع خدیج رضی الله عنه می كويد : شنیدم پیامبر صلی الله عليه وآله و 
سلم می فرماید : « در (برداشتن) میوه وپیه درخت (خرما) حد قطع يد نیست» احمد 
و" اربعه" روایت کرده اند» ترمذی و ابن حبان آن را صحیح دانسته اند. 

۹ وعن آبي أميّة المخزومي رضي الله عنة قال : أتي رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجذ مَعَهُ مَتَاعٌ فقال ل رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم : « ما اخالك سرقت " قال : بلی فأعاد عليه مرّتين أو ثلاثا »فأمر به 
فقطع وجيء به» فقال : « استغفر الله وثب إليه » فقال : آستغفر الله وأتوب إليه فقال : 
« اللهم ثب عليه » ثلاثا . آخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد والنسائي ورجاله ثقات. 


۰:۳۹ 


وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة فساقه بمعناة وقال فيه : « اذهبوا به 
فاقطعوه ثم احسموه » وأخرجة البزار أيضا وقال : لا بأس بإسناد. 

48 ابواميه مخزومى رضى الله عنه می گوید: دزدی را نزد ييامبرخدا 
صلی الله عليه وآله وسلم آوردند كه خودش به دزدى اعتراف كرده بود» اماء كالايى 
(كه دزدى كرده بود) با او نبود» پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم فرمود:«گمان 
نمى كنم كه تو دزدى كرده باشى» كفت : بله (دزدى كرده ام) وسه بار اين را تكرار 
فرمودء آنگاه دستور داد؛ دستش را قطع کردند» و خدمت بيامبر صلی الله عليه وآله و 
سلم آوردند» فرمود: « از خداوند طلب مغفرت كن و به سوى او توبه نما» گفت: 
استغفرالله و اتوب اليه. از خداوند طلب مغفرت مى نمايم و به سوى او توبه مى كنم . 
پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم سه بار فرمود: «خداوندا! توبه اش را قول كن». 
ابوداود روايت كرده واين لفظ اوست. و احمد و نسايى نيز روايت كرده اند وراويانش 
ثقه اند. 

و حاكم از ابوهريره رضی الله عنه به همین معنا روايت كرده است. و در آن 
آمده که فرمود: « او را ببريد و دستش را ببرید. سپس داغ كنيد» بزار نيز روايت 
كرده و گفته اسناد آن ايرادى ندارد. 

۰ وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه آن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال : « لا یغرم الستارق إذا أقيم عليه الحدٌ » رواهُ النسائي وبين أنه مُنقطع 
وقال أبو حاتم : هو منكر. 

۰ از عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنه روايت است كه رسول خدا 
صلی الله عليه وآله و سلم فرمود : « دزدى كه حد بر او جارى شده است. ضمانت (و 
غرامت مال) بر او نيست». نسايى روايت كرده كه منقطع استء وابو حاتم گفته فكر 


است. 


۷ 


۰۱ - وعن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه سیّل عن التمُر المعلق فقال : « من أصاب بفيه من ذي 


ومن خرج بشيء مِنه بعذ أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ». أخرجه 
أبو داود والئسائي وصححه الحاكم. 

۱ - عبدالله بن عمرو بن عاص رضى الله عنهما از رسول خدا صلی الله 
عليه وآله و سلم روايت مى كند كه : از ايشان درباره ى خرماى روى درخت سؤال 
کردند» فرمود : «هر نياز مندى كه از آن» بخورد و در ظرف نريزد (و نبرد) بر او 
چیزی نیست. و کسی که چیزی از أن ببرد. پس بر او غرامت و مجازات است و 
کسی که از محل انبار» (خرما) ببرد و مقدار آن به قيمت سپری باشد. بايد دستش 
قطع گردد» ابوداود و نسایی روایت کرده» و حاکم صحیح دانسته است. 

۲ وعن صفوان بن أميّة رضي الله عنه أنّ النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
قال له لما آمر بقطع الذي سرق رداءهُ فشفع فيه : « هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به » 
آخرجة أحمذ والأربعة وصححه ابن الجارود والحاکم. 

۲ از صفوان بن اميه رضی الله عنه روایت است. هنگامی که پیامبر صلی 
الله عليه وآله و سلم دستور داد؛ دست کسی که ردايش را دزدیده بود قطع شود 
اودرباره اش سفارش کرد (وگفت:من که صاحب مال هستم؛ دزد را بخشیدم) پیامبر 
صلی الله عليه وآله و سلم فرمود: «چرا قبل از آن که او را نزد من بیاوری اين کار را 
نکردی ؟ » احمد و "اربعه" روایت کرده اند» ابن جارود و حاکم صحیح دانسته اند. 

۲۳ وعن جابر رضي الله عنة قال : جيء بسارق إلى النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم فقال : « اقتلوه » فقالوا : يا رسول الله انما سرق ؟ قال : « اقطعوه » فقطع 
تم جيء به الثانية فقال : « اقثلوه » فذکر مثلة : ثم جيء به الثالثة فذکر مثله ثم جيء به 
الرابعة كذلك ثم جيء به الخامسة فقال :« اقتلوه » أخرجة آبو داوذ والنسائي واستنکره. 
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۳ جابر رضى الله عنه می كويد : دزدى نزد پیامبر صلی الله عليه وآله و 
سلم آوردند.فرمود:«او را بكشيد» عرض كردند : ای رسول خدا ! فقط دزدى كرده 
است » فرمود: « دستش را قطع كنيد» سپس دستش را قطع کردند» آنگاه دوباره او را 
آوردند» فرمود: « او را بکشید» مانند سری قبل به ايشان گفته شد. و به همین صورت 
بار سوم و چهارم و پنجم او را آوردند فرمود :«او را بکشید». ابوداود و نسایی 
روایت کرداند و نسایی آن را از حدیث حارث بن حاطب به همین معنا روایت کرده 
است» شافعی ذکر نموده که کشتن دزد در دزدی مرحله پنجم منسوخ شده است, 

۴- حد شراب خوار و بیان انواع مسکرات 

۴ عن أنس بن مالك رضي الله عنة : أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
آتي برجل قذ شرب الخمّر فجلدهٌ بجريدتين نحو أربعين قال : وفعلة أبو بكرء فلما كان 
عمر استشار الئاس فقال عبد الرحمن بن عوف : أخفٌ الحدود ثمانون فأمر به غمر . 
متفق عليه. ولمسلم: عن علي رضى الله عنه في قصة الوليد بن عقبة جلد النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم أربعين وجل أبو بكر أربعين وجلد عُمَرُ ثمانين وكلٌ مئة وهذا أحبٌ 
الي. وفي الحديث: أنّ رجلا شهد عليه أنه راه یتفیاً الخمر فقال خثمان : اِنة لم يتََيَأَهَا 
حتی شربها. 

۴ از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است: مردی را نزد پیامبر 
صلی الله عليه وآله وسلم آوردند که شراب خورده بود» يس او را با دوشاخه خرما 
حدوداً چهل شلاق زدند» راوی می گوید: ابوبکر نیز همین کار را کرد و قتی عمر به 
خلاغت رسید» با اصحاب مشورت کرد عبدالرحمن بن عوف كفت : کمترین حدود 
۰ ضربه است. آنگاه عمر به همین دستور داد. متفق علیه. 

مسلم از على رضی الله عنه در داستان ولید بن عقبه روایت می کند که پیامبر 
صلی الله عليه وآله و سلم ۳۰ تازیانه زدءو ابوبکر ۴۰ تازیانه زد.و عمر ۸۰ تازیانه 


زد؛ همه سنت است. و اين (۳۰ تازیانه) برای من محبوب تر است . 


۹ 


در همین حديث آمده كه : مردى بر عليه وليد گواهی داد كه او را ديده كه شراب 
استفراغ می کند» عثمان گفت : تا شراب نخورده باشد؛ استفرغ نمی كند . 

۰۵ - وعن مُعاوية رضي الله عثهُ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال 
في شارب الخمر : « إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب الثانية فاجلذوه ثم إذا شرب الثالثة 
فاجلدوه ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا غلقه » . أخرجه أحمدُ وهذا لفظة والأربعة وذكر 
الترمذي ما یذل على أنه مَشْمُوحٌ . وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزّهري. 

8 از معاویه ری ا غد روایت اننت که پیامبز صلی ال علیه و آله و 
سلم درباره ی شارب خمر؛ فرمود : «هرگاه شراب خورد او را تازیانه بزنید»اگر 
دوباره خورد؛ باز تازیانه بزنید» اگر بار سوم خورد؛ تازيانه بزنید. و اگر بار چهارم 
نوشید؛ گردنش را بزنید » احمد روایت کرده و اين لفظ اوست و "اربعه" نیز روایت 
کرده اند» و ترمدی: (روایتی) ذکر کرد که برنسخ اين روایت دلالت دارد . و ابوداود 
صريحا از زهری روایت کرده (که منسوخ شده) است. 

۶ وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه و آله 
وسلم : « إذا ضرب أحدكُم فلیتق الوجه » مثفقٌ علیه. 

2ق شرو ركس اه عفراو ان است کار سول هد ضا ال ای و 
آله وسلم فرمود : «هرگاه یکی از شما تازیانه زد. از زدن به صورت اجتناب کند ». 

۷ وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : « لا تقام الحدوذ في المساجد » رواهُ الترمذي والحاكم. 

ا نإذ ارخ هجاس ی اش ما پات املف كه رک سای 
عليه و آله وسلم فرمود :«حدود در مساجد اجرا نشود» ترمذى و حاكم روايت 
كرده اند . متفق عليه. 

6ه وعَن أنس رضي الله عنه قال : لقذ أنزل الله تحريم الخمُر وما بالمدينة 


no 


شراب يُشرب إلا من تمر. أخرجة مسلم. 


AC 


3-6 از انس رضى الله عنه روايت است که گفت : خداوند تحريم شراب را 
نازل کرد در حاليكه شرابى كه در مدينه می خورندء فقط از خرما درست می شد . 
مسلم روايت كرده است. 

۶۹ وعن عمر رضي الله عله قال : نزل تحريم الخمر وهي من خمسة : من 
العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير . والخمّرٌ ما خامر العقل . متفق عليه. 

8 از عمر رضی الله عنه روايت است که گفت : حكم تحريم خمر نازل 
شد و آن از ينج جيز ساخته می شد : از انگور و خرما و عسل » گندم و جو» و خمر 
آن جيزى است كه عقل را زايل كند. متفق عليه. 

۷۰ وعن ابن عُمَّرَ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
« كل مسكر خمرٌ وكل مسكر حرامٌ » أخرجة مُسلمٌ. 

۰ از ابن عمر رضى الله عنهما روايت است كه پیامبر صلی الله عليه و 
سلم فرمود : «هر جيز مست كننده ای خمر (شراب) است.وهر مست كننده ای حرام 
است ». مسلم روايت كرده است. 

: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال‎ -١ 
«مَا أسكر كثيره فقليله حرام »أخرجة أحمدُ والأربعة وصححه ابن حبان.‎ 

۱ - جابر رضى الله عنه می گوید : رسول خدا صلی الله عليه و سلم فرمود : 
«هر جه مقدار زياد آن مست كننده (و نشه آور باشد). اندک أن نيز حرام است » 
احمد» و "اربعه" روايت كرده اند» و ابن حبان صحیح دانسته است. 

۲ وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال : کان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يُنبذ لهُ التبيب في السّقاء فيشربة يومه والغدَ وبغد الغدء فإذا كان مساءٌ الثالثة 
شربة وسقاه فان فضل شيء أهراقة. أخرجة مسلم. 

۲ ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: برای پیامبر خدا صلی الله عليه و 


آله وسلم کشمش را در ظرف آبی می گذاشتند همان روز و فردا و پس فردا از آن 


A 


می نوشيد؛ آنگاه بعد از ظهر روز سوم از آن می نوشید» و به ديكرى می نوشاند»و 
اگر چیزی باقى می ماند؛ بيرون می ريخت. مسلم روايت کرده» ابن حبان صحيح 
دانسته است. 

: زیت للد ای شن سای انم یی انز قال‎ RENE 
«إن الله لم يجعل شفاءكُم فيما حرم عليكم» أخْرَجَة البيْهقي وصححه ابن حِبّان.‎ 

۳ از ام سلمه رضی اشاعتها:زوايك است كه پیامبر صلی الله عليه وآله 
وسلم فرمود:« قطعا خداوند شفای(بیماریهای) شما را در چیزهای که بر شما حرام 
گردانیده؛قرار نداده است».بیهقی روایت کرده است وابن حبان صحیح دانسته است. 

۴ وعن وائل الحضرمي أن طارق بن سويدٍ رضي الله عنه سال التبي صلی 
الله عليه وآله وسلم عن الخمر يصنعها للدواء فقال : « إنها ليست بدواء ولکنها داء ». 
أخرجة مسلمٌ وأبو داود وغيرهما. 

۴ از وائل حضرمى روايت است كه طارق بن سويد از ييامبر صلی الله 
عليه وآله و سلم درباره حكم شرابى كه برای درمان (بیماری) درست می كندء سؤال 
كردء فرمود:« آن شراب درمان (و دارو) نيسست؛ بلكه آن بیماری است» مسلم و 
ابوداود و غيره روايت كرده اند. 

۵- تعزير و بیان حكم (دزد) حمله كننده 

۵ عن أبي بُردة الأنصاري رضي الله عثه أنه سمع رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم يفول : « لا یجلذ فوق عشرة آسنواط الا في حد من حدود الله ».سفق 
عليه 


۵ از ابو برده ی انصارى رضى الله عنه روايت است كه شنيدم ييامبر 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: « بيشتر از ده تازيانه (به كسى) زده نمی شود. 
مكر در حدى از حدود الهى». متفق عليه. 


ARI 


۶ وعن عائشة رضي الله عنها أن التبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
«أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الخدود ». روا؛ أحْمَد وأبو داود والئسّائي والبيهقي. 

۶ از عايشه رضى الله عنها روايت است که پیامبر صلی الله عليه وآله و 
سلم فرمود : «از لغزشهايى افراد شرافتمندان (كه به بدى شهرت ندارند) جشم يوشى 
کنید. به جز در حدود الهى ». احمد و ابوداود و نسايى و بيهقى روايت كرده اند. 

۷ وعن علي رضي الله عنه قال : " ما كنت لأقيمَ على أحَدٍ حَدَا فيموت 
فأجد في نفسي إلا شارب الَمْر فإثة لو مات وديثة " أخرجة البخاري. 

۷ - على رضی الله عنه می گوید: بر هیچ كس حد جاری نکردم که بمیرد؛ 
آنگاه در دلم احساس غم کنم» به جز شراب خوار؛ که اگر بمیرد؛ ديه اش را پرداخت 
می کنم. بخاری روایت کرده است. 

۸ وعن سعيد بن زَيْدٍ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : « من قتل دون ماله فهو شهيذ » رواهُ الأرْبَعَة وصححه الترمذي. 

۸ از سعيد بن زيد رضى الله عنه روايت است که رسول خدا صلی الله 
عليه و سلم : «كسى كه به خاطر دفاع از مالش كشته شود. شهيد است» "اربعه" 
روايت كرده است و ترمذى صحيح دانسته است. 

648 وعَنْ عبد الله بن حَبّاب رضي الله عنة قال سمعت أبي یقول : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولُ :« تكون فتن فكن فيها عبد الله المقثول ولا 
تكن القاتل ». أخرجة ابن أبي خيّثمة والدارفطني وأخرج أحمد نخوه عن خالد بن 

484 - عبدالله بن خباب رضى الله عنه می گوید: از پدرم شنيدم رسول خدا 
صلى الله عليه وآله و سلم مى فرمايد: « به زودى فتنه ها بر پا خواهد شد. در آن وقت 
بنده ى مقتول خدا باشى نه قاتل». ابن ابى خيثمه و دار قطنى روايت كرده اند و احمد 


به همین معنا از خالد بن عرفطه روايت كرده است . 


وكرت 


١‏ كتاب جهاد 

تهنا ان میاه فا قال رل Na‏ هاده ون 
وسلم : « من مات ولم يَغْز ولم یِحدّث نفسة به مات على شعبة من نفاق » رواه مسلم, 

۰ - از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که رسول صلی الله عليه وآله 
و سلم فرمود : «کسی که جهاد نکند و نيت جهاد نداشته باشد. و بمیرد؛ بر شاخه ای 
از نفاق مرده است». مسلم روایت کرده است, 

۷۱ وعن آنس رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
«جاهدوا المشنرکین بأموالکُم وأنفسکم وألسنتکم» رواه أحمد والنساني وصححه الحاکم. 

۱ انس رضی الله عنه می گوید: پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم فرمود : 
«بوسیله اموالتان» و جانتان و زبانتان؛ با مشرکان جهاد کنید». احمد و نسایی روایت 
کرده» حاکم صحیح دانسته است. 

5 وعن عانشة رضي الله عنها قالت: قلت : يا رسول الله علی التساء جها؟ 
قال : « نعم جهاذ لا قتال فيه : الحج والعمُرة » رواه ابن ماجة وأصلة في البخاري. 

۲ از عايشه رضی الله عنها روایت است که گفتم: ای رسول خدا ! آيا بر 
زنان جهاد است ؟ فرمود :« آری. جهادی» که در آن جنگ و کشتار نیست. آن حج و 
عمره است» ابن ماجه روایت کرده» و اصل أن در بخاری است. 

-١ ١7‏ وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : جاء رجل إلى الئبي صلی 
الله عليه وآله وسلم يستأذئة في الجهاد فقال : « أحي والداك ؟ » قال : نَعَمْ قال : «ففیهما 
فجاهد ».سفق عليه. ولأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد نحوه وزاد:« ارجع 
فاستأذنهما فإن أذنا لك وال فبرهشُما». 

-١٠١‏ عبدالله بن عمر رضى الله عنهما می گوید: مردى نزد پیامبر صلی الله 


عليه وآله و سلم آمد» و از ايشان اجازه می خواست که به جهاد برود» فرمود:«آيا يدر 


A 


و مادرت زنده هستند؟» كفت : آری. فرمود :« در خدمت به آن دو تلاش (وجهاد ) 
کن». متفق علیه. 

احمد وابوداود از ابوسعید بمانند اين روایت کرده اند و افزوده اند:« برگرد و از 
آن دو اجازه بگیر؛ اگر اجازه دادند (به جهاد برو) و اگرنه؛ به آن دو نیکی كن ». 

انوك حورن انكل رشن ال فان فان شا حلي اله یه 
وآله وسلم : « آنا بري۶ من كل مسلم يقيم بين المشرکین » رواه الثلاثة وإسناده 
صحیح ورجح البخاري إرسالة. 

۴ - جریر بن عبدالله بجلی رضی الله عنه می گوید: رسول خدا صلی الله 
عليه وآله و سلم فرمود : «من از هر مسلمانی که (بدون عذر) بين مشرکان زندگی 
کند؛ بیزارم» "ثلائه" روایت کرده اند و بخاری مرسل بودنش را ترجیح داده است, 

۵ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : « لا هجرة بعد الفتح ولکن جهادٌ ونيّة » مُثفقٌ علیه. 

۵ از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت: رسول خدا صلی 
الله عليه وآله و سلم فرمود :« بعد از فتح (مکه) هجرتی نیست؛ لیکن جهاد. و نیت 
است». متفق علیه. 

۶ - وعن آبي مُوسی الأشنعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم : « من قاتل لتکون كلمة الله هي العلیا فهو في سبیل الله » مثفق علیه. 

۶ - از ابوموسی اشعری رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول خدا 
صلی الله عليه وآله و سلم فرمود :«کسی که جهاد کند؛ تا کلمه خدا بلند باشد» يس او 
در راه خدا (جهاد کرده) است» متفق علیه. 

۷ وعن عبد الله بن السعدي رضي الله عَنْهُ قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم : « لا تنقطع الهجرةُ ما قوتل العدوٌ ». رواهُ النساني وصححه ابن 
حبان. 


AIC 


۷ از عبدالله بن سعدى رضى الله عنه روايت است که كفت : رسول خدا 
صلى الله عليه وآله و سلم فرمود :« تا زمانى كه با دشمنان جنگ می شود. هجرت 
قطع (و تمام) نمى شود» نسايى روايت كرده و ابن حبان صحيح دانسته است. 

۸ وعن نافع رضي الله عنه قال : أغار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
على بني المصطلق وهم غارون فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. حدثني بذلك عبد الله بن 
عْمَرَ . متف عليه وفيه :" وأصاب يومئذٍ جويرية ". 

۸ - نافع می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم بر بنى مصطلق كه 
غافل بودند؛ شبيه خون زدء و جنگجویانشان را کشت» و زن وفرزندانشان را اسير 
كرد. عبدالله بن عمر اين را برای من گفت . متفق علیه» ودر آن آمده: و در آن روز 
جويريه اسير شد. 

8- وعن سلیمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهُما قال : کان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم إذا مر أميرا على جيش أو سرية أوْصاه في خاصنیّه بتقوى الله 
وبمن مَعَهُ من المسلمين خيرا ثمَّ قال : « اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر 
باه اغروا ولا تغْلُوا ولا تغذوا ولا ثُمَئلوا ولا تقتلوا ولیداً وإذا لقيت عدوّك من 
المشركين فأدعهم إلى ثلاث خصال فَأيَتهُنَ أجابوك الیها فاقبل منهم وکف عنهم : 
ادْعْهُمْ إلى الإسلام فان أجابوك فاقبل منهم ثم اذْعْهُمْ إلى التحؤل من دارهم إلى دار 
المهاجرين فان أبوا فأخبرهم آنهم يكونون كأعراب المسلمین ولا يكون لهم في الغنيمة 
والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فان هم أبوا فاسألهم الجزية فان هم أجابوك 
فاقبل منهم فان هم آبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت هل حصن فأرادوك أن 
تجعل لهم ذمّة الله وذمّة نبیه فلا تقعل ولکن اجعل لهم ذمتك فانکم ان نخفروا ذمُتكم 
آخون من أن ثخفروا ذمّة الله وان آرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلاتقعل بل على 
حکمة فاتك لا تدري a a‏ ام ۶۷ » اخرجَة للم 


۰:۳۹ 


۹ سليمان بن بريده از يدرش روايت می کند: پیامبرخدا صلی الله عليه و 
آله وسلم هركاه اميرى بر سياه يا سريه اى تعيين مى كرد؛ او را به طور اختصاصى 
به رعايت تقواى خدا سفارش می كرد و همراهان او را نيز به تقوا سفارش می کرد 
سپس می فرمود: « بنام خداء در راه خدا جهاد کنید. با کسی که به خدا كفر ورزيد 
جهاد كنيد. بيمان شكنى و خيانت نکنید. مثله نکنید. بچه ای نکشید. هرگاه با 
دشمنى مشرک روبه رو شدى آنان را بيذيرش یکی از سه جيز دعوت كنء پس اگر 
اجابت كردند؛ از آنان قبول كن و دست از قتالشان بردارء آنان را به اسلام دعوت كن 
يس اگر پذیرفتند. از آنان قبول کن. سپس آنان را دعوت كن تا از ديار وسرزمين 
خود هجرت كنند و به ديار مهاجران بیایند. اگر نيذيرفتند به آنان خبر بده كه همانند 
صحرانشينان مسلمان هستند. هيج حقى در اموال غنيمت ندارند؛ مگر زمانى كه در 
جنگ با مسلمانان شركت داشته باشند. اگر سرباز زدند؛ از آنان جزيه طلب کن» پس 
اگر اجابت كردند؛ قبول کن. اگر نيذيرفتند؛ از خداوند عليه شان کمک بكيرء و با آنان 
جهاد کن. هرگاه دژی محاصره کردی؛ اگر از تو خواستند آنان را در يناه و ذمه ی 
خدا و رسول قرار دهی» قبول نکن؛ فقط آنان در يناه وذمه ی خودت بپذیر» چرا که 
اگر عهد (ذمه) خودتان را بشکنند» گناهش کمتر از آن است که پیمان خدا را بشکنند 
و هرگاه از تو خواستند كه بر حکم خدا از دژ فرود آیند» قبول نکن. اما بر حکم 
خودت؛ بپذیر. چرا که تو نمی دانی به درستی حکم خدا را در میانشان اجرا 
می کنی يا خیر» . مسلم روایت کرده است. 

۰ وعن کعب بن مالك رضي الله عَنْهُ : أن الئبي صلی الله عليه وآله وسلم 
كان إذا آراد غزوة وَرَى بغیُرها. متفقٌ عليه. 

۰ كعب بن مالک رضى الله عنه می كويد : ييامبر صلی الله عليه وآله و 
سل هر گاه رادم چنگن رانك ترریهمی گرد و جتان وا نعود می کرد كه هقی در 


دارد. متفق عليه. 


۷ 


-0١‏ وعن مَعْقل أن النُعغْمان بن مُقَرّن رضي الله عنه قال : شهدت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم 000 آوّل التهار أخر القتال حتى تزول التْمْسْ وتهب 
الریاح ویلزل ال روا كمد والثلاثة وصخحه الحاکم ر اة في البخاري, 

0١‏ معقل می گوید: که نعمان بن مقرن رضی الله عنه گفت: با رسول خدا 
صلی الله عليه وآله و سلم در جنگها شرکت داشتم» هرگاه اول روز جنگ را آغاز 
نمی کرد؛ صبر می کرد تا خورشید زوال کند» و نسیم وزیدن كيرد و نصرت و یاری 
خداوند متعال نازل شود . احمد و"ثلاثه" روایت کرده اند و حاکم صحیح دانسته است 
و اصل آن در بخاری است. 

اك كن التق يو كقانة یی تاه ال اقل وین ال مطل زر 
عليه وآله وسلم عن اهل الدار من المشركين يبَيَنُونء فيُصيبُون من نسانهم وذراريهم ؟ 

ل :« هم منهم ». مَْفقَ عليه. 

۲ از صعب بن جثامه رضی الله عنه روایت است که كفت : از رسول خدا 
صلی الله عليه وآله و سلم درباره ی مشرکین که بر آنان شبیخون زده می شود وزنان 
و کودکان شان کشته می شوند» سوال کردند» فرمود: «آنها نیز از مشرکان هستند » 

۳۲ و عون قانشه Aaa‏ ها ان افرع مت ال علیه و آله وسام :فال بر جل 
تبعة یوم بذر: «ارجع فلن أستعين بمشنرك » رواه مسللم, 

۳ - از عايشه رضی الله حنها روایت :انك که امير صلی الله عليه وآله و 
سلم به مرد مشرکی که در جنگ بدر به دنبال ایشان (برای شرکت در جنگ) رفت؛ 
فرمود: « برگرد. هرگز از مشرک کمک ۳ گرفت». مسلم روایت کرده است. 

۳ وعن ابن عمو رضي اهيا | ا صلی الله طیه وآله وسلم رآی 
امْرأةً مقثولة في بَعْض مغازیه فأنکر قثل النّساء والصنبیان. متفقٌّ عليه. 


TA 


7 ابن عمر رضى الله عنهما می گوید: در یکی از جنگها ييامبر صلی الله 
عليه وآله وسلم زنى را ديد كه كشته شده است» پس كشتن زنان و بجه ها را منع 
فرمود. متفق عليه. 

»ات و وش که ان ان ها و 
وسلم: « اقثلوا شیوخ المشرکین واستتبقوا شرخهم » روا؛ آبو داود وصححة الترمذي. 

۵- سمره رضی الله عنه می كويد : رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم 
فرمود: « پیرمردان مشرک را بكشيد و بچه هایشان را نگه دارید» ابوداود روایت 
کرده و ترمذى صحیح دانسته است. 

۶ وعن علي رضي الله عنه :أنْهُمْ تبارزوا یوم بذر. رواه البخاري وأخرجه 
أبو داود مطو لا 

۶ از على رضی الله عنه روایت است که : آنان در جنگ بدر با کفار؛ تن 
به تن مبارزه کردند. بخاری روایت نموده» و ابوداود بصورت طولانی روایت کرده 
است ‏ 


۷ وعن آبي یوب رضي الله عله قال : اما نزلت هذه الاية فینا معشر 


الأنصار يعني قوله تعالی: « ولا تلقوا یی إلى الک » قالة ردا على من أنكر على 


من حمل على صف الروم حثی دحل فیهم . رواه الثلاثة وصحّحة الترمذي وابن حبان 
والحاکم. 


۷ ابو ايوب رضی الله عنه می كويد : اين آیه :و ولا تلقو بأيَدِيك: |[ 


لکد 4 " خود را با دست خويش به هلاکت نیندازید"؛ درباره ی ما انصار نازل 


شد. ابو ايوب اين سخن را در رد کسی كفت که حمله و نفوذ یکی از مجاهدان به 


۹ 


صفوف روميان را ناپسند دانست. " ثلاثه" روايت كرده اند و ترمذى و ابن حبان 
صحيح دانسته اند. 

۸ وعن ابن غمر رضي الله عنهما قال : حرق رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم نخل بني النضير وقطع. مثفق عليه. 

۸ ابن عمر رضی الله عنهما رسول خدا صلی الله عليه و سلم نخلهای بنی 
نضير را سوزاند و قطع کرد . متفق علیه. 

۹ وَعَنْ غبادة بن الصنامت رضي الله عَنْهُ قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم : « لا تغْلوا فان الغلول نار وعارٌ على أصحابه في الدنیا والآخرة ». 
رواهُ أحمذ والنسائي وصححه ابن حبّان. 

8- عبادة بن صامت رضى الله عنه می كويد : رسول خدا صلی الله عليه و 
آله وسلم فرمود: «خيانت نكنيد كه خيانت آتش (جهنم)است و براى خيانتكاران در 
دنيا و آخرت ننگ است » احمد و نسايى روايت كرده ابن حبان صحيح دانسته است. 

٠‏ وعن عواف بن مالك رضي الله عَنْهُ : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قضى بالستلب للقاتل . رواء أبو داود وأصلة عند مسلم. 

۰ عوف بن مالک رضى الله عنه می گوید: پیامبر صلی الله عليه وآله و 
سلم دستور داد كه سلب (وسايل و ساز برك جنگی ) از آن قاتل است. ابوداود روايت 
كرده و اصل آن درصحيح مسلم است. 

۱ - وعن عبد الرحمن بن عوّف رضي الله عن في قصة قثل آبي جهل قال : 
فابتدرا؛ بسیفیهما حتی فتلا ثمّ انصرفا إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فأخبراه 
فقال : « آیکما قتلهُ ؟ هل مَسحتما سیفیکما ؟ » قالا : لا قال : فتظر فیهما فقال : 
«کلاکما قتلهُ » فقضی صلی الله عليه وآله وسلم بسلیه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. 


لقف 


-١‏ عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنه در داستان قتل ابوجهل می گوید: 
آن دو نوجوان 1 با شمشيرهايشان به وى حمله كردند و او را كشتند» سپس نزد ييامبر 
صلی الله عليه وآله وسلم برگشتند»و ايشان را در جريان گذاشتند» پیامبر صلى الله عليه 
وآله و سلم فرمود: «كدام یک از شما او را كشته است؟ آيا شمشيرهايتان را پاک 
كرده ايد؟» گفتند: خير. پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم به شمشيرهايشان نگاه كرد 
وفرمود: «هر دوى شما او را كشته ايد» آنگاه ييامبر صلى الله عليه وآله و سلم ساز و 
برك جنكى اش را به معاذ بن عمر بن جموح داد. () متفق عليه. 

- وعن مكحول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصب 
المنجنيق على أهل الطائف. أخرجة أبو داود في المراسيل ورجاله ثقانت ووصله العقيلي 
بإسنادٍ ضعيف عن علي. 

۲ مكحول می كويد : پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم (در جنگ) بر 
اهالى طایف» منجنيق نصب كرد. ابوداود در مراسيل روايت كردهءو رجال آن ثقه اند؛ 
عقیلی با اسناد ضعیف» بصورت متصل از على روايت كرده است. 

۳ وعن أنس رضي الله عنة آن النبي صلی الله عليه وآله وسلم دخل مکة 
وعلی رأميه المغفر فلمّا نزعة جاءه رجلٌ فقال : ابن خطل متعلق بأستار الكغبة فقال : 
«اقتلوه » مثفقٌّ عليه. 

۳ از انس رضی الله عنه روایت است پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم در 


حالی وارد مکه شد که كلاه خود بر سر داشت. همین که أن را از سر برداشت. 


(۱) معاذ بن عمرو بن جموح ومعاذ بن عفرا بودند. 
09 چون که معاذ بن عفرا در همین معرکه شهید شده بود. 


مردى به نزد ايشان آمد و كفت :ابن خطل( به پرده ی كعبه آویزان است» فرمود: 
«او را بكشيد». متفق عليه. 

۴ وعن سعيد بن جبير رضي الله عنۀ أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قتل یوم بذر ثلائة صَبْرآ . آخرجه أبو داود في المراسيل ورجالة ثقات. 

۴ از سعيد بن جیبررضی الله عنه روايت است كه ييامبر صلی الله عليه و 
آله وسلم در جنگ بدر سه نفر را (دست) بسته كشت. ابوداود در مراسيل روايت كرده 
و رجال آن ثقه اند. 

۵ وعن عمرّان بن حصين رضي الله عنهما : آن رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم فدی رجلین من المُسلمين برجل من المثثرکین . أخرجة الترمذي وصححه 
وأصللةُ عند مسلم. 

۵ از عمران بن حصين رضی الله عنه روايت است که رسول خدا صلی 
الله عليه وآله و سلم (در مبادله اسيران) یک اسير مشرک را در برابر دو مسلمان آزاد 
نمود. ترمذی روايت کرده و صحیح دانسته است و اصل أن نزد مسلم است. 

۶ وعن صخر بن العَيْلة رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
قال:«ان القوم إذا آسلموا آحرزوا دماء‌هم وآموالهم »أخرجه آبو داود ورجالة مُوثقون. 

۶ صخر بن عيله رضی الله عنه پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم 
فرمود:«همانا مشرکان هرگاه مسلمان شوند؛خون ومالشان را در امان قرارداده اند» 
ابوداود روایت کرده و رجال أن ثقه است. 

لوعن یرنه رات لل اه ان ال ای ال یا له رب 
قال في أسارى بَدْر : « لو كان المطعم بن عدي حیاً ثم كلمني في هؤلاء النتنى لترکنهم 
له » رواهُ البخاري. 


(۱) از افرادى بود كه ييامبر صلی الله عليه وآله وسلم يس از فتح مكه خونش را هدر اعلام فرموده 
بود. 


وآله وسلم درباره ی اسيران بدر فرمود :«اگر مطعم بن عدى زنده می بود.و 
درباره ى اين افراد يليد سفارش مى كرد آنها را به خاطر او رها مى كردم» بخارى 
روايت كرده است. 


۸ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : أصَبّنا سبايا یوم أؤطاس 


هن أزواخ؛ فتحرّجوا فأنزل الله تعالى (٠:‏ وَالْسُحَصَمَتُ من ینام إل ما مَلَكَتَ 


3 ا 


۸ ابو سعيد خدرى رضى الله عنه می گوید: در جنگ اوطاس زنان اسيرى 
به دست ما افتاد كه شوهر داشتند» لذا اصحاب با حرج و مشكل روبرو شدندء آنگاه 


0 


خداوند آيه نازل فرمود: :8 وَآلْمُحَصّمَلتٌ من لام لا ما ناك آتعشته 4 و زنان 
شوهر دار بر شما حرام است؛ به جز آنانى كه (به عنوان كنيز) در ملكيت می كيريد. 
مسلم روايت كرده است. 

۹ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : بعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم سريّة وأنا فيهم قبل نجد فعَنمُوا ابلا 5 كثيرة فكانت سهمائهم اثني عشر بعيراً 
وثقلوا بعیرا بعيراً . متفقٌ عليه. 

۹ ابن عمررضى الله عنهما می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم سريه ای به سوى نجد اعزام كرد كه من نيز در ميانشان بودم» آنگاه شتران 
فراونى به غنيمت گرفتند» پس سهم هر فرد ۱۲ شتر شدء و به هركدام يك شتر اضافه 


نيزدادند.متفق عليه. 


e 


11 وهل رضي امه فال« ف و للد هلو اله وا برام 
خیبر للقرّس سهمين وللراجل سهما . مُتفقٌ عليه واللفظ للبخاري ولأبي داود : آسهم 
لرجل ولفرسه ثلاثة هم : سهميّن لفرسیه وسهما لة. 

۰ و از او (ابن عمر) رضى الله عنهما روايت است كه رسول خدا صلی 
الله عليه وآله و سلم در جنگ خیبر به هر اسب سواری دو سهم» وبه پیاده يك سهم 
دادند. متفق عليه و اين لفظ بخاری است. در روایت ابوداوود : برای هر رزمنده و 
اسبش سه سهم؛دادند» دوسهم برای اسبش ویک سهم برای خودش . 

ضف مه ین وزية ررقي ا وا قالش سول هی اد عليه 
وآله وسلم یقول : « لا تقل الا بعد الخمس » رواء آحمد وأبو داود وصحّحة الطحاوي. 

۱ معن بن يزيد رضی الله عنه می گوید: شنیدم رسول خدا صلی الله عليه 
وآله و سلم می فرماید: «اضافه از سهم (مال غنیمت) داده نمی شود؛ مگر بعد از جدا 
كردن خمس آن» احمد و ابوداود روایت کرده اند» و طحاوی صحیح دانسته است. 

۲و نحي ون :شمه رس له غنا رر اش ال 
عليه وآله وسلم تقل الرّبع في البدأة والثلث في الرَّجعة . رواه آبو داوذ وصححه ابن 
الجارود وابن حبّان والحاکم. 

۲- جبیب بن مسلم رضی الله عنه می گوید: با رسول خدا صلی الله عليه و 
آله وسلم بودم»درابتدای تقسیم غنایم (بعد از خمس) یک چهارم و در هنكام باز گشت؛ 
یک سوم را تقسیم کرد. ابوداود روایت کرده و ابن حبان و حاکم صحیح دانسته اند. 

۳ وعن ابن عغمر رضي الله عنهما قال:کان رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم ینف بعض من یبعث من سرایا لانفسهم خاصّة سوی قسمة عامّة الجيش.متفق 
عليه 


۰ 


- ابن عمررضی الله عنهما می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم برخى سريه هاى را كه می فرستاد؛ علاوه بر سهم عمومی سپاه» به برخى از آنان 
سهم اضافه ويزه مى داد. متفق عليه. 

۴ وعَنْهُ رضي الله عنه قال : كنا نصيب في مغازينا العسل والعتّب فنأكلة 
ولا نرفعة . رواهُ البخاري ولأبي داود: " فلم يُوخْد منهم الخمس ". وصححه ابن حبّان. 

۴ و از او(ابن عمر) روایت است که گفت: در جنگهایی که شرکت 
می کردیم» عسلءو انگور بدست می آوریم؛ پس آنها را می خوریم» و برای بردن بر 

نمی داشتیم. بخاری روایت کرده است. ابوداود روایت کرده: و از آنها خمس 

(یک پنجم) گرفته نمی شد. ابن حبان صحیح دانسته است. 

۵ - وعن عبد الله بن آبي آوفی رضي الله عنهما قال : آصبنا طعاما يوم خَيْبَرَ 
فكان الرجل يجيء فيأحدُ منه مقدار ما يكفيه ثمَّ ينصرف . أخرجة أبو داود وصححه ابن 
الجارود والحاكم. 

۵ - عبدالله بن ابی اوفى رضى الله عنه می گوید: در جنگ خيبر طعام (مواد 
خوراكى) بدست آوردیم» وهر یک از مسلمانان می آمد و به اندازه ی نياز بر 
می داشت؛آنگاه می رفت. ابوداود روایت کرده»وابن جارود و حاکم صحیح دانسته اند. 

۶ - وعن رویْفع بن ثابت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : « من كان یومن بالله والیوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمین حتی 
إذا أغجفها رذها فيه ولا یلبس ئوباً من فيء المسلمین حتی إذا أخلقة رده فيه » 
أخرجة آبو داود والدارمي ورجالة لا بأس بهم. 

۶ از رویفع بن ثابت رضی الله عنه روایت است که رسول خدا صلی الله 
عليه وآله و سلم فرمود: «کسی که به خدا و روز قيامت ایمان دارد. يس هرگز مرکبی 
(اسب يا شتری) از اموال غنیمت مسلمانان را سوار نشود. تا هنگامی که ضعیف و 


لاغر شود. آنگاه دوباره به بيت المال بر گرداند و نه لباسی از اموال غنیمت 


tt0 


مسلمانان بيوشد كه يس از كهنه كردنش؛ آن را به بيت المال بر گرداند» . ابوداود و 
دارمى روايت كرده اند» و رجال آن ايرادى ندارد. 

7- وعن أبي غبيدة بن الجراح رضي الله عنة قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يقول : « یجیر على المسلمين بعضهم » أخرجة ابن أبي شيْبة و 
أحمذ وفي إسناده ضعف. وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص قال : « یجیر على 
المُسلمين أدناهم». وفي الصّحيحين عن علي قال :« ذْمَّة المسلمين واحدة يسعى بها 
أدناهم » زاد ابن ماجة من وجه آخر: « ويجير عليهم أقصاهم». وفي الصحيحين من 
حدیث أم هانیء : « قد أجرتا من آجرت». 

۷ از ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه روایت است که گفت: شنیدم 
رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم می فرماید : «برخی از مسلمانان می توانند (به 
نمایندگی از دیگران) يناه دهند». ابن ابی شیبه و احمد روایت کرده اند» و در اسناد آن 
ضعف و جود دارد. در روایت طیالسی از حديث عمرو بن عاص آمده: « کمترین 
فرد مسلمان (از نظر يست و مقام وشهرت) می تواند؛ يناه دهد» در صحیحین از 
على روایت است : «در يناه دادن همه مسلمانان در یک سطح معتبراند؛ کمترین شان 
می تواند در آن تلاش کند» . در صحیحین از حديث ام هانی آمده:« ما نیز يناه دادیم 
کسی را که تو پناه دادی». 

۸ - وعن عُمَرَ رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
یقول : « لأخرجن الیهود والنصارى من جزيرة العرب حتی لا أدع إلا مسلماً ». 

رواه مسلم. 

۸ از عمر رضی الله عنه روایت است که او شنید رسول خدا صلی الله 
عليه وآله و سلم می فرماید: « بطور قطع يهود و نصار را از جزيرة العرب بیرون 
خواهم کرد. تا جز مسلمانان کسی باقی نماند ». مسلم روایت کرده است. 


۹- وعنة رضي الله عنة قال : كانت أموال بني التضير مما آفاء اله على 
رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت للنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم خاصّة فكان لفق على أَهْلِهِ نَفقة سنة وما بقي يجعلهُ في الكراع والستلاح عَدَةَ في 

۹ و از او (عمر) روايت است که گفت : خداوند اموال بنى نضير را بدون 
آن كه مسلمانان اسب و شترى بدوانند (زحمتى متحمل شوند و جهاد كنند) به ييامبر 
صلی الله عليه وآله وسلم عنایت فرمود» لذا مختص به رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم بود.‌بنابراین مخارج یک سال خانواده اش را پرداخت می نمود»‌وآنچه باقی 
می ماند؛برای خرید اسب و اسلحه وآمادگی برای جهاد در راه خدا قرارمی داد. متفق 
عليه 


لوس وم ری فال عزو كا وسار م لفسا اد 
عليه وآله وسلم خَيْبّر فاصبنا فيها غنما فقسم فينا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
طائفة وجعل بقيّتها في المغنم . رواه أبو داود ورجاله لا بأس بهم. 

۰ از معاذ بن جبل روايت است که گفت : با ييامبر صلى الله عليه وآله و 
سلم به جنگ خيبر رفتيم و گوسفندان آوردیم» پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم قسمتى 
از آنها را بين ما تقسیم كردء و باقى را در ميان اموال غنيمت قرار داد. ابوداود و 
رجال آن ايرادى ندارد. 

-١‏ وعن أبي رافع رضي الله عنْهُ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : « إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرمْلَ » رواهُ أبو داود والنسائي وصحّحة ابن 
حبان. 

۲ - از ابو رافع رضی الله عنه زوایت است که رسول خدا صلی ال علیه و 
آله وسلم فرمود: «من هیچ پیمانی را نمی شکنم و( نمایندگان و) سفیران را زندانی 
نمی كنم ». ابو داود و نسایی روایت کرده اند ابن حبان صحیح دانسته است. 


۲ - وعن أبي هريرة رضي الله عنة أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : « أيّما قرية أتیئموها فأقمتم فيها فسهُمُكُمْ فيها وأيّما قرية عصت الله ورسولة 
فان خمسها لله ورسوله ٿم هي لكُم » رواه مسلم. 

۲ از ابو هريره رضى الله عنه روايت است که رسول خدا صلى الله عليه 
و سلم فرمود :«به هر ديارى كه رفتيد و در آن اقامت كرديد؛ سهم (و روزى) شما 
در همانجاست. و هر ديارى كه دربرابر خدا و رسولش نافرمانى وسركشى كند (وبا 
زور جنگ فتح شود) خمس أن متعلق به خدا ورسولش است. كه باز آن هم از آن 
شماست» مسلم روايت كرده است. 

۱- بیان (حكم) جزيه و صلح 

© عن عَبْد الرحمن بن عوْف رضي الله عنة أن الثبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلم أخذها يعني الجزية من مَجُوس هجر. رواه البخاري وله طريقٌ في الموطأ فيها 
انقطاع. 

۳ از عبدالرحمن بن عوف روايت است که ييامبر صلی الله عليه وآله و 
سلم از مجوسيان هجر جزيه گرفت. بخارى روايت كرده است و طريق دیگر در موطا 
داردء اما در سند آن انقطاع وجود دارد. 

۴ - وعن عاصم بن عُمَرَ عن انس وعثمان بن ابي سلیّمان رضي الله عنهم 
آن اللبي صلى الله عليه وآله وسلم بعت خالد بن الوليد إلى أكَيْدر ذومّة فأَحَذوهُ فأتوا به 
فحقن له دَمَهُ وصالحة على الجزية . رواهُ آبو داود. 

۳۴ از عاصم بن عمر از انس و از عثمان بن ابو سليمان رضى الله عنهم 
روايت استء كه پیامبر صلى الله عليه وآله و سلم خالد بن وليد را بسوى اكيدر دومة 
الجندل فرستاد» پس او را دستكير كردءآنكاه او را نزد پیامبر صلی الله عليه وآله 


صلح نمود. ابوداود روايت كرده است . 


۵ - وعن مُعاذ بن جبل رضي الله عنه قال : بعثني الثبي صلى الله عليه وآله 
وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل حالم دينارآ أؤ عذله معافربا . أخرجه الثلاثة 
وصححه ابن حِبّان والحاكم. 

۵ - از معاذ بن جبل رضى الله عنه روايت است كه گفت: پیامبر صلی الله 
عليه وآله و سلم مرا به يمن فرستاد و به من دستور داد كه از هر فرد بالغى يى دينار 
يا معادل آن يارجه (معافرى) بكيرم."ثلاثه" روايت كرده اند» ابن حبان و حاكم صحيح 
دانسته اند. 

۶ - وعن عائذ بن عمرو المُزنيّ رضي الله عنُ عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال : « الإسلام يَعغلو ولا يعلى » أخرجه الدارقطني. 

١17‏ عائذ بن عمرو مزنى از ييامبر صلی الله عليه وآله و سلم روايت می كند 
كه فرمود:« اسلام برترى (و غلبه) می يابد و( هيج دينى) بر آن برترى (و غلبه) 
نخواهد يافت». دارقطنى روايت كرده است. 

7- وعن أبي هريرة رضي الله عنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
« لا تَبْدَُوا اليهود والتصارى بالسلام وإذا لقیثم أحدَهُمٌ في طريق فاضنطروه إلى 
آضیقه » رواه مسلم. 

۷ - از ابوهریره رضی :الل عنه روایت است که رسول خدا صلی الله علیه 
وآله وسلم فرمود :«به یهود و نصاری آغاز به سلام نکنید؛ و هرگاه در راہ با یکی از 
آنان روبرو شدید؛ او را به رفتن سمت تنگ ترين راه مجبور سازید» .مسلم روایت 
کرده است. 

۸ - وعن المسور بن مَخرمة ومروان رضي الله عنهما أنّ النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم خرج عام الحديبية فذگر الحدیث بطوله وفیه : « هذا ما صالح عليه 
محمذ بن عبد الله» سهیل بن عمُرو على وضع الحرب عشر سنین یأمن فیها الناس 
ویکف بعظهُم عن بغض » أخرجه أَبُو داو وأصئلة في البُخاريّ ". 


وأخرج مَل بِْضه من حديث أنس وفيه : « أن مَنْ جاءنا مِثكم لم رده عليكم 
ومن جاءكم ما رَدَدْثمُوهُ علينا » فقالوا : نکب هذا يا رسول الله ؟ قال : « نعم إن من 
ذهب منا إليهم قابعدة الله من جاءنا له فیجعل الل له قرجا ومَخرجأ». 

۸ از مسور بن مخرمه و مروان روايت است كه پیامبر صلی الله عليه و 
آله وسلم در سال حديبيه خارج شد و حديث را طولانى ذكر کرد و در آن آورده:« اين 
آن جيزى است كه محمد بن عبدالله با سهيل بن عمرو صلح كرده است. كه تا ده سال 
بين آنان جنكى نباشد و مردم امنيت داشته باشند و ازكشتن يكديكر خوددارى كنند» 
ابوداود روايت كرده و اصل أن در بخارى است. 

مسلم قسمتى از اين حديث را به روايت انس آورده» و در آن آمده:« کسی از 
شما (مسلمانان) نزد ما آمدء او را بر نمی گردانیم؛ اما هر كس از ما كه نزد شما آمد؛ 
بايد شما او را به ما بركردانيد » آنگاه صحابه گفتند : ای رسول خدا! آيا اين را هم 
بنويسيم. فرمود : «آری. چرا کسی كه از ما نزد آنان برود. خداوند او را دور بدارد ! 
و کسی که ازآنان (مسلمان شود) و نزد ما بیاید» بزودی خداوند برايش گشایش و راه 
قرار خواهد داد» . 

۹ وعن عبد الله بن غمر رضي الله عنهما عن اللبي صلّی الله علیه وسلم 

فال : « من قتل معاهذا لم رح رائحة الجنّة وان ریحها ليوج من مسيرة آربعین 

عامّا » أخرجة البُخاري . 

۰۹ از اھ بن عمر رضی ا عنه روایت است که پیامبر صلی الله عليه 
و سلم فرمود :«کسی که معاهدی (پناهنده ای) را بکشد. بوی بهشت به مشامش نمی 
رسد. هر چند بوی آن از فاصله چهل سال (راه) به مشام می رسد» بخاری روایت 
کرده است. 

۲- مسابقه (اسب دوانی) و تير اندازی 

ولاو انك هن این عم رظني اه دنا کال سای الك سای یهد 
وسلم بالخیل التي قذ ضنمّرت من الحفیاء وکان أمَدُها تنيّة الوداع وسابق بَيْنَ الخیل التي 


۶۵۰ 


کی اب ا ع 


لبخاري فال :شين من CT‏ الوداع خمسة امیال ار مق ومن اي ال 

۰ - از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت است که پیامبر صلی الله 
عليه وآله و سلم بين اسبهای آماده شده؛ مسابقه ای ترتیب داد که از حفیا تا ثنية الوداع 
بود»و ميان اسبهای غير آماده از ثنية الوداع تا مسجد بنی زریق مسابقه گذاشت»و 
عبدالله بن عمر از جمله کسانی بود که در مسابقه شرکت داشت.متفق علیه»بخاری 
افزوده: سفیان كفت : از حفیا تا ثنية الوداع ينج يا شش ميل است و از ثنیه تا مسجد بنی 
زریق یک ميل است. احمد و "ثلائه" روایت کرده اند» و ابن حبان صحیح دانسته 
است. 

27١‏ وَعَنْهُ رضي الله عله : أن النّبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم سبّق بَيْنَ الخیّل 
وفضّل الفرّح في الغاية . رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبّان. 

3-30 واز او (ابن عمر) رضى الله عنه روایت است كه رسول خدا صلی الله 
ی آنه ون مین متها ماق :كذ لذت وفيا عران را OE‏ ورین داه دی 
و"ثلاثه" روایت کرده اند» وابن حبان صحیح دانسته است. 

۲ وعن آبي هريرة رضي الله عثة قال : قال رسول الله صلی الله عليه و آله 
وسلم : « لا سبق إلا في خف آو نصل أو حافر »رواه أحمذ والثلائة وصححه ابن حبّان. 

وان یی هریزج :ركني ال عد روات اس که رسو كما هنل الم 
عليه وآله وسلم فرمود:« مسابقه (وجايزه اى) نيست؛مكر در شتر(سواری) يا اسب 
(سواری) ويا تير اندازى».احمد و"ثلاثه"روايت كرده اند» وابن حبان صحيح دانسته 


است. 


٥١ 


1 وعنة رضي الله عنة عن اللبي صلی الله علیه وآله وسلم قال : « من 
آدخل فرساً بين فرسین وهو لا يأمن أن يُسَبق فلا باس به وان آمن فهو قمارٌ » روا 
أحمّد و یو داوت واسَاده ضعيفف. 

۳ و از او (ابوهریره) روایت است که پیامبر صلی أله عليه وآله و سلم 
فرمود:«هر کسی که اسبی را بين دو اسب وارد کند › در حالی كه در برنده شدن آن 
اطمینان نداشته باشد. ایرادی ندارد.و اگراطمیان داشته باشد؛ قمار است» احمد. و 
ابوداود روایت کرده اند و اسناد آن ضعیف است. 


عليه وآله وسلم و هو على المنبر يقرأ :۳ رو لھم ما استطعتّمتن فة وم 1 
باط 11 َير 4: ألا إن القوّة الرّمي ألا ان الفوة الرّمي ألا ان الفوة الرّمي » رواه مسلم. 


۴- عقبه بن عامر رضی الله عنه می كويد : شنيدم رسول خدا صلی الله 


عليه وآله و سلم روی منبر پس از تلاوت آيه :« و له ا اسَتَطعتّمشن فة ومر. 
باط الَحَيّل 4 هر جه می توانید برای (مبارز با) آنان از قوه و اسبان سواری آماده 


کنید» می فرمايد:« هان بدانید كه منظور از قوت تیراندازی است» اين جمله را سه 
بار تکرار فرمود. مسلم روایت کرده است. 


to 


۲ کتاب اطعمه (خورا كيها) 

۵ - عن أبي هُريْرةَ رضي الله عن عن الثبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
« کل ذي ناب من السبّاع فأكلة حَرَامٌ ». روا؛ مسلمٌُ. وأخرجه من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما بلفظ : " هى " . وزاد : « وكل ذي مخلب من الطير». 

8ن اهز ۱ کو رول ها ا هاون 
آله وسلم فرمود: «هر نيش دار ی ازدرنده گان » خوردنش حرام است » مسلم روايت 
كرده است. و مسلم از ابن عباسء بلفظ : نهى فرمود» روايت كرده استء و افزوده:«و 
هر چنگال دارى از يرندكان...». 

و كاين ردكي اند اه فان نين رس :الله عقي لد ی از را 
یوم خَيْبَّرَ عن لخوم الحُمّر الأهلِيّة وآذن في لخوم الخَيْل . متفق علیه» وفي لفظ للبخاري: 

۶ - جابر رضی الله عنه می كويد : رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم در 
(روز جنگ) خیبر از خوردن گوشت الاغ منع فرمود و اجازه داد» كه گوشت اسب 
را بخورند. متفق عليه و در لفظ بخاری آمد: و رخصت داد . 

۷ وعن ابن آبي أوافى رضي الله عَنْهُما قال : غزوتا مَعَ رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم سَبْعَ غزوات نأل الجراد . مُتفقٌ علیّ. 

۷ از ابن أبى اوفى رضى الله عنه روايت است كه گفت : با رسول خدا 
صلى الله عليه وآله و سلم در هفت غزوه شركت كرديم و ملخ مى خورديم. متفق عليه. 

۸ - وعن أنس رضي الله عنه في قِصّة الأرتب قال : فذبحها فبعث بورکها 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقبلة . مثفق عليه. 


م 


66 انس رضى الله عنه در روايت داستان خرگوش می گوید: آن را ذبح 
کرد» و ران أن را برای رسول خدا صلی الله عليه و سلم فرستاد» يس أن را قبول كرد. 

۹ - وعن ابن عبّاس رضي اللة عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عن قثل أربع من الدّوابٌ : الثملة والتخلة والهذهد والصنرد . رواه أَحْمَدُ وأبُو 
داود وصححه ابن حبّان. 

١-4‏ ابن عباس رضى الله عنهما می گوید: ييامبر خدا صلی الله عليه و سلم 
كشتن چهار جنبنده را منع فرمود: مورچه زنبورعسل» (هدهد) شانه به سر و 
كرك س(سبز قبا) (.احمد و ابوداود روایت کرده اند»ءو ابن حبان صحیح دانسته است. 

- وعن ابن أبي عمّار رضي الله عنه قال : فلت لجابر : الضتَّبُعٌ صيدٌ هو ؟ 
قال : نَعَمْ. فلت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ قال : نَعَمْ . رواة أَحمَذ 
والأربعة وصحّحة البخاري وابن حبّان. 

۰ ابن ابی عمار می كويد : به جابر گفتم :آيا كفتار شکار (حلال) است؟ 
كفت : بله.كفتم: اين را ييامبرخدا صلى الله عليه وآله وسلم فرموده است ؟ كفت : آری. 


احمد و "اربعه" روايت كرده اند و بخارى و ابن حبان صحيح دانسته اند. 


و 


-١‏ وعن ابن عُمَّر رضي ال عنهما أنه سئل عن القلفذ فقال : « قل f‏ جد 


ن ما اج ال مُحَيسًا عَلَى عر َعَم 4 فقال شخ عندهُ : سمغت أبا هريرة يفول : 


ذكر علد التبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : « خبيثة من الخبائث » فقال ابن غُمَر : 


(۱) يرنده ای است بزگتر از گنجشگ» شكمش سفيد وپشتش سبزء دارای سر ومنقارى بزرگ است 
که معمو لا حشر ات وگنجشک را شکار میکند. 


to 


إن کان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هذاء فهُوَ كما قال . أخرجة أحمذ و أبو 
داود» واسناده ضعيفف. 
۱ از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که از او درباره ی جوجه 


تيغى سوال شد اين آيه را تلاوت کرد: « قل ل جد ف ما اوی ال مُحَجَمًا عل طاعم 
يََلِعَمُمُة 4 در آنچه به من وحی شده است بر خورنده ای که آن را می خورد؛ هيج 


حرامى را نمى يابم. بير مردى نزد او بود كفت : شنيدم ابوهريره رضى الله عنه 
ميكويد : در نزد پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم سخن از جوجه تيغى به ميان آمد 
فرمود : «آن پلیدی از پلیدیهاست» ابن عمر كفت : اگر رسول خدا صلی الله عليه و 
سلم اين را فرموده باشد؛ پس همان است كه فرموده است. احمد و ابوداود روايت كرده 
اند و اسناد آن ضعيف است. 

۲ وعن ابن عغمر رضي الله عنهما قال : نهی رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم عن الجلالة وألبانها .أخرجة الأربعة الا النسائي وحمتتة الترمذي. 

۲ از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول خدا صلی الله عليه 
وآله و سلم خوردن گوشت حیوان جلاله (= نجاست خوار) و شیر آن را منع فرمود. 
"اربعه"» به جز نسایی روایت کرده اند و ترمذى حسن دانسته است. 

۳ - وعن آبي قتادة رضي الله عنه في قِصّة الحمار الوحشي : فأکل منة الٽبي 
صلی الله عليه وآله وسلم .مق عليه. 

۳ - ابو قتاده رضی الله عنه در داستان (شکار) گور خر می كويد : پیامبر 
صلی الله عليه وآله و سلم از آن خورد. متفق علیه. 

۴ - وعن آنماء بنت آبي بكر رضي الله عنهما قالت : نحرنا على عهد 
رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم فرسا فاگلتاه. مُتَفقٌ علیه. 


foo 


۴ از اسماء دختر ابوبكر رضى الله عنهما روايت است که گفت: در زمان 
رسول خدا صلى الله عليه وآله و سلم اسبى را ذبح كرديم؛ و كوشت آن را خورديم. 

۵ - وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال : أكل الضنّب على مائدة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم. متفقٌ عليه. 

۵ ابن عباس رضى الله عنهما می كويد : بر سفره ی رسول خدا صلی الله 
عليه وآله و سلم سوسمار خورده شد . متفق عليه. 

۶ وعن عبد الرّحمن بن عثمان الثرشي رضي الله عنه : آن طبیبا سأل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الضفدع یجعلها في دواءء فنهى عن قتلها. 
أخرجه أخمدذ وصحح الحاكم وأخرجة أبو داود والنسائي. 

۶ - عبدالرحمن بن عثمان قريشى رضى الله عنه می گوید: همانا طبيبى از 
رسول خدا صلى الله عليه وآله و سلم درباره ى قورباغه براى استفاده دارويى سؤال 
كرد. (كه آن را در دارو می گذارد) پس پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم از كشتن آن 
منع فرمود. احمد روايت كرده و حاكم صحيح دانسته است. 

۳ -مسایل شکار و ذبائح 

۷ عن أبي هريرة رضي الله عنة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : « من اثخذ كلباً الا كلب ماشية أو صَيْدٍ أوْ زرع اثثقص من آجره كل يوم 
قيراط». مثفقٌ عليه. 

۷ از ابوهريره رضي اللهُ عنهُ روايت است که رسول خدا صلى الله عليه 
وآله و سلم فرمود:« کسی كه سكى؛ بجز سگ نگهبان حيوانات يا سگ شكارى و يا 
(نگهبان) مزارع» نگهداری كند؛ هر روز یک قراط از ثواب (اعمال)اش کم 
می شود» متفق علیه. 


0٦ 


117 وغل عدو بن خانم رس الله عة قال فال الى :رسو اھ سای اند 
عليه وآله وسلم : « إذا أرْسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فان أمسك عليك فأذركتة حَياً 
فاذبحه وان آدرکته قد قتل ولم يأكل منة فكلهُ وان وجدت مع كلبك کلباً غیره وقد قتل 
فلا تأكل فإنك لا تدري آیهما قتلهُ وان رَمیت سهمك فاذكر اسم الله فان غاب عنك يوماً 
فلم تجد فيه إلا آثر سهمك فكل إن شنت وان وجدثه غريقاً في الماء فلا تأكل ». متفقٌ 
عليه وهذا لفظ مسلم. 

۸- عدى بن حاتم رضى الله عنه كويد : رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم خطاب به من فرمود : «هركاه سگ خود را برای شکار فرستادی. بسم الله بگو» 
اگر شکار را برايت زنده نگه داشت و تو رسيدىء آن را ذبح کن» اگر هنكام رسيدن 
تو شکار مرده بود و سگ از آن نخورده بود» آن را بخور» و اگر با سگ خود. سگ 
دیگری را دیدی و شکار مرده بود. يس نخورء چرا که تو نمی دانی کدام یک آنرا 
کشته است. و هرگاه تيرت انداختی. بسم الله بكو اگر آن (شکار) یک روز از تو 
ناپدید گردید (سپس بيدا شد) و در آن فقط اثر تير تو بود اگر خواستی بخور. اما اگر 
دیدی در آب غرق شده است. پس نخور». متفق علیه. 

۹ وعن عدي رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم عن صَيْدٍ المعراض فقال : « إذا أصبت بحده فكل وإذا أصبّت بعرضه فقتل فإنة 
وقیذ فلا تأكل ». رواه البخاري. 

۹ از عدى رضى الله عنه روايت است كه از رسول خدا صلی الله عليه و 
آله وسلم درباره شكارى كه با جوب يا يهناى تير شکار ميشود؛ سؤال كردم . فرمود: 
«هرگاه شکار را با نوک تيز آن زدى بخورء و هرگاه با عرض آن زدى و مرد؛ آن 


موقوذه()است. لذا تخور», بخاری روایت کرده است. 


to 


: وعن أبي تغلبة رضي الله عن عن التبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال‎ -٠١ 
إذا میت بسهمك فغاب عنك فأدركتة فكلة ما لم پنتن » أخرجة مُسلم.‎ « 

۰ ابو ثعلبه رضى الله عنه از ييامبر صلى الله عليه وآله و سلم روايت 
مى كند كه فرمود: «هرگاه تير را انداختى شكار از توينهان شد (سيس آنرا يافتى ) تا 
زمانى كه بد بو نشده. آنرا بخور » مسلم روايت كرده است. 

-١‏ وعن عائشة رضي الله عنها أنّ قؤما قالوا للنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: إنّ قوم یأتوننا باللحم لاندري آذکر اسم الله عَلَيْهِ أمْ لا ؟ فقال : « سموا الله عليه 
أنتم ووه » رواهُ البُخاري. 

۱-- از عايشه رضى الله عنها روايت است كه عده ای به ييامبر صلی الله 
عليه وآله و سلم گفتند : همانا افرادى براى ما گوشت مى آورند كه نمی دانيم؛ هنكام 
ذبح نام خدا بر آن ذكر شده يا خير؟ فرمود: « شما خودتان نام خدا را بر آن ذكر كنيد 
و بخوريد» بخارى روايت كرده است. 

- وعن عبد الله بن مُعَقَل المُزني رضي الله عنة أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم نهى عن الخذف وقال : «إثها لا تصيدُ صيداًء ولا تذكاً عدواء ولكنها 
تکسر السنّنّ وتفقاً العين » متفقٌ عليه واللفظ لمسلم. 

۲ - عبدالله بن مغفل مزنى رضى الله عنه می كويد : رسول خدا صلی الله 
عليه وآله و سلم از يرتاب سنگ ريزه منع كرد و فرمود : « با سنكريزه نه كسى 
می تواند شکار كند و نه به دشمن آسیبی می رساند» و لیکن با آن دندان (كسى را) 
مى شكند و (يا) جشمى را كور مى كند» .متفق عليه و اين لفظ بخارى است. 

۳ - وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما آن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
« لا تثخدوا شيئاً فيه الوح غرضاً » روا؛ ممتلم. 


2:5۸ 


۳ ابن عباس رضى الله عنهما می گوید: ييامبر خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم فرمود : «هيج موجود جاندارى را نشانه (تير اندازى) قرار ندهيد» مسلم روايت 
كرده است. 

۴ - وعن گغْب بن مالك رضي الله عثة : آن امرّأةٌ ذبحت شاه بحجر فسئل 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فأمر بأكلها . رواه البُخاري. 

۴- كعب بن مالک می كويد : همانا زنى گوسفندی با سنگ ذبح كرده بود» 
پس در اين باره از ييامبر صلی الله عليه وآله و سلم سؤال كردء يس ايشان بخوردن آن 
دستور دادند. مسلم روايت كرده است. 

۵- وعَنْ رافع بن خديج رضي اللة عَنْهُ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : « ما أنهر الدّم وذكر اسم الله عليه فكل ليس الس والظفر أمّا اسن فعظمٌ وأمًا 
الظفرَ فُمُدى الحبشة » مُتَفقٌ عليه. 

۵ - رافع بن خديج رضى الله عنه می كويد : پیامبر صلی الله عليه وآله و 
سلم فرمود: «هر وسيله ای كه خون جارى سازد» و نام خدا بر آن (ذبح) گفته شود. 
بخور» بشرطی که دندان و ناخون نباشد. چون دندان استخوان است و ناخون چاقوی 
اهالی حبشه است» متفق علیه. 

۶ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : نهی رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم أن يُقتلَ شيء من الدوابٌ صبْرا . رواة مسلم. 

۶ - جابر بن عبدالله رضى الله عنه می كويد : رسول خدا صلی الله عليه و 
آله وسلم از كشتن چیزی از حيوانات (با شکنجه)» دست پا بسته منع فرمود .مسلم 
روايت كرده است. 

۷ وعن شدّاد بن أوس رضي الله عنة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : « إن الله كتب الاحسان على كل شيء فإذا قتلثم فأحسنوا القثلة وإذا ذبحثم 
فأحسنوا الذبحة ولیحد أحذكم شفرتة ولیرح ذبيحتة ». رواه مُمثلم. 


0۹ 


۷ از شداد بن اوس رضی الله عنه روايت است که كفت : رسول خدا صلى 
الله عليه وآله و سلم فرمود:«همانا خداوند خوبی كردن را بر هر چیز فرض کرده 
است. لذا هرگاه کشتید به بهترین روش بکشید. و هرگاه ذبح کردید به بهترین روش 
ذبح کنید. و بايد یکی از شما (قبل از ذبح) کاردش را تيز کند. و حیوان (و ذبیحه) 
اش را راحت بگرداند ».مسلم روایت کرده است. 

۸ - وعن آبي سعید الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه و آله وسلم : « ذكاة الجنین ذكاةٌ أمّه » رواهُ أخمذ وصححه ابن حبّان. 

۸ - از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که رسول خدا صلی الله 
عليه وآله و سلم فرمود :«ذبح جنین (همان) ذبح مادرش است » . احمد روایت کرده؛ 
و ابن حبان صحیح دانسته است. 

۹ - وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما آن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: 
« المسلم يكفيه اسمة فان نسي أن يسمي حين يذبح فلیسم ثم لیأکل » أخرجة 
الدارقطني وفي إسناده مُحَمَدُ بن يزيد بن سنان وهو صدوقٌ ضعيف الحفظ وأخرجة 
عبد الرّزاق بأسنادٍ صحيح إلى ابن عبّاس موقوفا عليه ولة شاهدٌ عند أبي داود في 
مراسيله بلفظ :« ذبيحة المُسلم حلال ذکر اسم الله علیها أم لم يذكر » ورجالة موثقون. 

5ن ابن عباس رضی الّه عنهما روایت است پیامبرخدا صلی الد علیه و 
سلم فرمود :« (برای)مسلمان نامش کافی است.پس اگر هنكام ذبح بسم الله را 
فراموش کرد. بعداً بسم الله بگوید؛ سپس بخورد» دارقطنی روایت کرده است» و در 
سند آن یک راوی است که در حفظش ضعف است و نیزدر اسناد آن محمد بن يزيد 
سنان است که او صدوق» ضعیف الحفظ استء و عبدالرزاق با اسناد صحیح تا ابن 
عباس به صورت موقوف روایت کرده است وشاهدی در مراسیل ابوداود دارد» با اين 
الفاظ :« ذبیحه مسلمان جه بسم الله بر آن بگوید يا نگوید حلال است» و رجال آن 


ثقه اند 


۶۰۹۰ 


۴ -بيان (احكام) قربانى 

۰ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه آن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان 
يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويْسمّي ويكبّر ویضع رجله على صفاحهما. وفي لفظ: 
"ذبحهما بيده " متفقٌ عليه وفي لفظ :" سمينين ". ولأبي عوانة في صحيحه " ثمينين " 
بالمثلثة بدل السّین وفي لفظ لمسلم ويقول : « بسم الله والله أكبر». 

وله من حديث عائشة رضي الل عنها: أمر بكبش أقرن يَطأ في سواد ويبرك في 
سوادٍ وَيَنظرُ في سوادء فأتي به لِيْضَحَّي به فقال لها : « يا عائشة هلمّي المُديّة » نم قال 
:«اشحذيها بحجر » فقعلت ثمَّ أخذها وأخذه فأضجعة ثم قال : « بسم الله اللهم تقبّل من 
محمد وآل محمدٍ ومن أمّة محمدٍ » ثم ضحی به. 

5ن آنفن بن مالک رضی اھ عنه روایت ت که پیامبر صلی بعلن 
آله وسلم دوقوچ شاخ دار سفید مايل به سياهى قربانی می کرد؛ و بسم الله و تکبیر 
می گفت» و پایش روی كردن حیوان می گذاشت و در روایت دیگر آمده: «هر دو 
چاق بود». متفق علیه. 

وابو عوانه در صحیح خود بجای " سمینین (چاق)" »"نمینین" (گران قیمت) 
آورده استء و در مسلم آمدهءومی فرمود: «بسم الله و الله اکبر». 

و در روایت مسلم از عايشه رضی الله عنها آمده پیامبر صلی الله عليه وآله و 
سلم دستور داد؛قوچ شاخ داری که پاها و شکم و اطراف چشمانش سياه بود (بیاورند 
تا) قربانی کند» و (خطاب به عايشه) فرمود: «کارد را بیاور» سپس فرمود:«با سنگ 
آن را تيز كن» سپس آن را كرفت و به پهلو خواباند و ذبح کرد و فرمود: «بنام خدا ! 
خداوند از (طرف) محمد وآل محمد و امت محمد قبول کن» سپس أن را قربانی کرد. 

23181 عو ان مره رضي هه فل :+ كال رسؤل اش ی له سید لد 
وسلم : « من گان له سنعة ولم يضح فلا يقربن مُصلانا » رواهُ أحمَّدُ واب ماجه 


وصححه الحاكمٌ لكن رجح الأئمة غَيْرَهُ وققه. 
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-١‏ ابوهريره رضى الله عنه می كويد : رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم فرمود :«كسى كه تواناى دارد و قربانى نکند. به عیدگاه ما نزدیک نشود» احمد 
و ابن ماجه روايت كرده اند و حاكم صحيح دانسته است. اما ديكر ائمه موقوف بودن 
آن را ترجيح داده اند. 

۷۲ - وعن جندب بن سفیان رضي الله عنه قال: شهدت الأضحى مع رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم؛فلما قضی صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت»فقال: من كان 
ذبح قبل الصلاة فلیذبح شاة مکانهاء ومن لم يكن ذبح فلیذبح على اسم الله. متفق علیه. 

۲ - جندب بن سفیان رضی الله عنه می كويد : با رسول خدا صلی الله عليه 
وآله و سلم در روز عيد قربان حاضر بودم» بعد از آنکه با مردم نماز خواند؛ چشمش 
به گوسفندی افتاد که ذبح کرده بودند» فرمود :«کسی که قبل از نماز ذبح کرده است 
بايد گوسفندی بجای آن ذبح کند. و کسی که ذبح نکرده است. پس بنام خدا ذبح کند». 

۲۳ وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : قام فینا رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم فقال : « أریع لا تجوز في الضّحايا : العوراء الْبَيْنْ عَوَرّها والمريضة 
البیْن مرضها والعرجاء البيّن ظلعها والكبيرة التي لا ثنقي ». روا؛ أحمد والأربعة 
وصححه الترمذي وابن حبّان. 

۳ براء بن عازب رضی الله عنه می گوید: پیامبرخدا صلی الله عليه وآله 
وسلم در ميان ما (برای ايراد سخنرانی) ایستاد و فرمود:«چهار نوع حیوان برای 
قربانی جایز نیست؛ کوری که كور بودن آن واضح است.وبیماری که بیماری آن 
آشکار است. ولنگی که لنگ بودنش روشن است. و گوسفند پیری که در 
استخوانهایش مغز نمانده باشد» احمد و "اربعه" روایت کرده اند» ترمذی و ابن حبان 


صحیح دانسته اند 


۶: 


۴ ون عابر رظي الله عنة قال + قال رول الله ای اللد عليه واله 
وسلم: « لا تذبحوا الا مُمينة إلا أن يسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضّأن » رواه مُسلم. 

۴ - جابر رضی الله عنه می كويد : رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم 
فرمود: « قربانى نكنيد؛ مگر گوسفند دو دندان دار (كه كمتر از یک سال نباشد) مكر 
در صورتى كه برايتان دشوار باشد؛ يس مى توانيد بره ى شش ماهه را ذبح كنيد». 
مسلم روايت كرده است. 

۵ - وعن علي رضي الله عنة قال : أمرنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
أن تسثشرف العينَ والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مُقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا 
ثرماء. أخرجَةُ أخمذ والاربعَة وصححه الترمذي وابن حبّان والحاكم. 

۵- از على رضی الله عنه روايت است که رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم به ما دستور داد؛ چشم و گوش حيوان (قربانى) را خوب برسى کنیم» حيوان كور 
و حيوانى كه از قسمت گوشش جه از جلو و جه از سمت عقب بريده باشد» و حيوانى 
که گوشش به دو نیم کرده باشند» با دندانش افتاده باشد؛ قربانی نکنیم. احمد و اربعه 
روایت کرده اند ترمذی و ابن حبان و حاکم صحیح دانسته اند. 

۶ - وعن علي بن آبي طالب رضي الله عَنْهُ قال : آمرني رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم أن آقوم على بُدْتْهِ وان آشیم لحومّها وجلودها وجلالها على المساکین ولا 
أغطي في جزارتها شین منها. متفقٌ عليّه. 

۶ - على بن ابی طالب رضى الله عنه می گوید: ييامبر خدا صلی الله عليه و 
آله وسلم به من دستور فرمود كه شتران قربانى اش نظارت کنم» گوشت ويوست و 
پالان آن را بين افراد مسکین تقسیم كنم و چیزی از أن را بعنوان دستمزد به قصاب 
ندهم. متفق علیه. 

۷ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : نحرنا مع رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم عام الحديبية البَدَنَةَ عن سبعة والبقرة عن سبِعة . رواه مسلم. 
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۷ - جابر بن عبدالله رضى الله عنه می كويد :ما در سال حديبيه به همراهى 
رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم شتر را از طرف هفت نفر و گاو را از طرف 
هفت نفر قربانی کردیم. مسلم روایت کرده است. 

۳ عقیقه 

۸ - عن ابن عباس رضي الله عَنْهُما أن اللبي صلی الله عليه وآله وسلم عَقَّ 
عن الحسن والحسين كبشا كبشا . رواهُ أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبذ 
الحق لكن رجح أبو حاتم إرساله. 

۸ - عبد الله بن عباس می گوید: ييامبر صلی الله عليه وآله و سلم از طرف 
حسن وحسين هر كدام یک قوچ» یک قوچ عقيقه كرد. ابوداود روايت كرده است. ابن 
خزيمه و ابن جارود و عبدالحق آن را صحيح دانسته اند البته ابو حاتم مرسل بودنش 
را ترجيح داده است . و ابن حبان به همين معنا از انس روايت كرده است. 

48- وعن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
آمرهم أن يُعَقَ عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شا . رواه الترمذي وصححه. 
وأخرج أحمذ والأربعة عن أمّ گرز الكعبيّة نخوه. 

ا عايشه رضی الله عنها روایت است که پیامبر خدا صن الله علیه و 
آله وسلم به آنان دستور داد که برای (تولد) پسر دو گوسفند در یک سطح. و از (تولد) 
دختر؛ یک گوسفند عقيقه کنند. ترمذی روایت کرده و صحیح دانسته است و احمد و 
اربعه از ام کرز کعبیه به همین معنا روایت کرده اند. 

نون یره رك له هن ان سول اه ی ام هر ال زیت هن 
« كل غلام مُرْتهنْ بعقيقته یذبح عَنْهُ يوم سابعه ویحلق ویسمّی » رواه أحمدُ والاربعة 


وصححه الترمدي. 
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۰ از سمره رضى الله عنه روايت است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله 
وسلم فرمود : «هر نوزادى در گروه عقيقه اش است. که در روز هفتم از طرف او 
ذبح شود. و موی سرش را بتراشند و نام گذاری کنند». 


t1٥ 


۳ كتاب الأيمان (قسم ها) و نذرها 

-١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
أن أدرك عُمَرَ بن الخطاب في رکب وغمر يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : « ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالل أو 
ليصمت » مثفقّ عليه. وفي رواية لأبي داود والنساني عن أبي هريرة مرفوعا:« لا 
تحلفوا بآبائكم ولا بآمهاتکم ولا بالاأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله الا وأنتم 
صادقون». 

31 از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول خدا صلی الله علیه 
وآله وسلم در حالی به عمربن خطا ب رسيد که در ميان کاروانی به پدرش قسم 
می خورد» يس پیامبر خدا صلی الله عليه وآله و سلم آنان را صدا زد که :«هان بدانید 
که خداوند شما را از سوگند خوردن به پدرانتان منع می کند؛ يس کسی که سوگند 
می خورد. بايد به خداوند سوگند بخورد. يا سکوت کند» . متفق علیه. 

و در روایت ابوداود و نسایی از ابوهریره به صورت مرفوع آمده:«به 
نیاکانتان و مادرانتان و به بتها سوگند نخورید؛ و به خدا سوگند نخورید؛ مگر آنکه 
راست كو باشید». 

۲ - وعن آبي هريرة رضي الله عَنْهُ قال : قال رسول الله صلی الله عليه و آله 
وسلم :« يمينك على ما بصدقك به صاحبك».وفي رواية:« اليمين على نيّة 
المستحلف». آخرجهما مسلم, 

۲ ابوهریره رضی الله عنه می كويد : رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم فرمود: « سوگند تو بر همان اساسی است که دوستت تو را تصدیق می کند». 
مسلم روایت کرده است. 
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ودر روايت ديكر آمده: «سوكند براساس نيت و سوكند دهنده (معتبر) است » 
مسلم روايت كرده است. 

و کو ن ری اه كان و قال ووو ااانه سكلياه 
عليه وآله وسلم :« وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وائت 
الذي هو خير » مُتفقْ عليه وفي لفظ للبخاري « فائت الذي هو خَيْرٌ وكفر عن يمينك » 
وفي رواية لأبي داود:« فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خيرٌ » وإسنادها صحيح. 

۳ - عبدالرحمن بن سمره رضى الله عنه می گوید: رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم فرمود: «هرگاه سوگند ياد كردى؛ سپس متوجه شدى غير آن بهتر است» 
كفار آن سوگند را بده» و همان كارى را انجام بده كه بهتر است» متفق عليه» و در 
روايت بخارى آمده: «همان كار بهتر انجام بده و كفاره سوگندت را ادا كن» و در 
روايت ابو داود آمده : «(نخست) كفاره سوگندت را ادا كن» سپس کاری را كه بهتر 
است انجام بده» و اسناد آن صحيح است. 

۴ - وعن ابن عمر رضي الله عَنْهُما أنّ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
قال : « من حلف على يمين فقال : ان شاء الله فلا حثث عليه » رواه أحْمدُ والأربعة 
وصححه ابن حبّان. 

۴ ابن عمر رضى الله عنهما می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم فرمود :«كسى که سوكندى ياد کرد. آنگاه گفت: إن شاء اللهء پس (اگر سوكند 
خود را ف کقاره ای بر او تف اجمد و ار رولیت کردم انذ‌واین عبان 
صحیح دانسته است. 

36 توكدة وک كك ادال + کات يمرن ای ی الم كانه و أله ول : 
«لا ومقلب القلوب » رواهُ البخاري. 
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۵ و از او(ابن عمر) روايت است كه گفت : سوگند ييامبر صلی الله عليه 
وآله وسلم بر اين صورت بود كه می فرمود : «نه» سوگند به مقلب القلوب » بخاری 
روایت کرده است. 

۶ - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عَنْهُما قال : جاء أعرابي إلى الٽبي 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله ما الكبائرُ ؟ فذكر الحديث وفيه: « اليمين 
الغموس » وفيه قلت : وما اليمين الغموس ؟ قال : « التي يُقتطع بها مال امریء مسلم 
هو فيها كاذب » أخرجة البخاري. 

۶ از عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما روايت است که كفت ۰ صحرا 
نشينى نزد پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم آمد و گفت : ای رسول خدا ! گناهان كبيره 
کدام ها هستند ؟ حديث را تا آخر ذکر کرد و در آن آمده: «سوگند غموس» و در آن 
آمده» گفتم: سوگند غموس چیست؟ فرمود :«آن سوگندی است که با آن مال مسلمانی 


را می گیرد. در حالی که او در سوگندش کاملاً درو غگو است». 
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۷ وغ عائشة رضي الله علها في قوله تعالی  :‏ لا یوّاخذکم الله 


۳ 


ص 


3 5 و ۳ مه یه مر مفو 3 3 5 .ا مادق 8 
باللغو فح أُيَمَنْكمٌ 4 قالت : هو قؤل الرّجل لا والله وبلی والله . أخراجة البخاري 
ورواه أبو داود مرفوعا. 

- و 
۷ از عايشه رضى الله عنها روايت است كه در تفسير آيه ( لا یناخ ذکم 


ف 


7 هه ۰ و , 9 5 15 : م2 
الله باللغو فى اّنك 4 (خداوند شما را به خاطر سوگندهای لغوتان مواخذه 


نمی كند) گفت : سوگند لغو این ست كه فرد (بدون هدف خاصى) می كويد . نه به خداء 
بله به خدا.بخارى روايت كرده است و ابوداود آن را بصورت مرفوع روايت كرده 


است. 
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26 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : « إن لله تسعة وتسعين اسنماً من أخصاها دخل الجنة » مُتْفقٌ عليه وساق 
الترمذي وابن حيّان الأسماء» والتحقيق أنّ سرذها إدراج من بعض الرئواة. 

۸ از ابوهريره رضى الله عنه روايت است که رسول خدا صلی الله عليه و 
آله وسلم فرمود : «خداوند ۹٩‏ نام دارد؛ كسى كه آنها را (حفظ و ذكر كند و) 
بشمارد. وارد بهشت می شود».متفق عليه. 

و ترمذى و ابن حبان (همه ى) اسمها را ذكر كرده اند» اما بعد از تحقيق جنين 
ثابت مى شود كه ذكر نام ها از طرف راويان در حديث (ادراج و) افزوده شده است. 

١48‏ وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : « من صنع الیّه معروف فقال لفاعله : جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء» 
أخرجة الترمذي وصححه ابن حبّان. 

١48‏ اسامه بن زيد رضى الله عنه می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم فرمود :«كسى كه برايش نيكى (و خوبى) كنند؛ و در مقابل به كننده ى كار 
بكويد: جزا ک الله خيراء خداوند به تو جزاى خير دهد» به راستى نهايت تشكر را 
كرده است» ترمذى روايت کرده» و ابن حبان صحيح دانسته است. 

۰ - وعن ابن عُمر رضي الله عنهما عن الٽبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
نهى عن التذر وقال : « اه لا يأتي بخير وإثما يُستخرجٌ به من البخيل » مُثفقٌّ عليه . 

۰ ابن عمر رضى الله عنهما می گوید: ييامبر صلی الله عليه و سلم از نذر 
منع نمود» و فرمود: « نذر خيرى را نمی آوردء تنها جيزى است كه از مال بخيل 
خارج مى شود» متفق عليه. 

۱ - وعن غقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : « كقارة الثذر كفارة يمين » رواه مسلمٌ وزاد الترمذي فيه :« إذا لم يسم » 


وصححة. ولأبي داود من حدیث ابن عباس مرفوعا: « من نذر نذراً لم پسمه فكفارثه 


۹ 


كفارة يمين ومن نذر نذراً في معصية فكفارتة کقارة يمين ومن نذر نذراً لا يطيقة 


فكقارثة كفارة يمين » وإسئنادهُ صحیح إلا أن الحقاظ رَجَخوا وقفد. 

وللبخاري من حديث عانشة: « ومن نذر أن يَعصي اللة فلا بعصه». 

ولمُسلم من حديث عمران: « لا وفاء لنذر في مَغصية». 

-0١‏ عقبه بن عامر رضى الله عنه می كويد : رسول خدا صلی الله عليه و آله 
وسلم فرمود: «کفاره» نذر (همان) كفاره سوگند است » مسلم روايت كرده است و 
ترمذى افزوده: «در صورتى كه نذرش مشخص نكرده باشد».و آن را صحيح دانسته 
است» ودر روايت ابوداود از ابن عباس به صورت مرفوع آمده: «كسى كه نذری كرد 
و آن را مشخص نکرد. كفاره اش همان كفاره ی قسم است. کسی كه نذر كرد؛ گناهی 
انجام دهد. کفاره اش همان کفاره ی قسم است و کسی که نذری کرد که توان انجام 
آن را نداشت؛ کفاره اش همان کفاره قسم است » و اسناد آن صحیح است مگر اينكه 
حافظان حديث موقوف بودن اش را ترجیح داده اند. 

در بخاری به روایت عايشه رضی الله عنها آمده :«کسی که نذر کرد خدا را 
نافرمانی کند» نافرمانی نکند » 

در مسلم به روایت عمران رضی الله عنه آمد :« به نذر معصيت و گناه؛ عمل 
(و وفا) لازم نیست». 
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۲ - وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : نذرّت أختي أن تمشي إلى بيت 
الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فامتتقتَيئهُ فقال 
الثبي صلى الله عليه وآله وسلم : « لمش ولتركب » مُتفقٌ عليهء واللفظ لمسلم. ولأخمد 
والأربعة فقال : « إن الله لا بصنع بشقاء أختّك شيئاً مرْهاً فلتختمر ولتركب ولتصم 
ثلاثة أيَام ». 

۲ - عقبه بن عامر رضى الله عنه می كويد : خواهرم نذر كرده بود كه ياى 


برهنه به حج برود؛ لذا از من خواست برايش از پیامبر خدا صلى الله عليه وآله وسلم 


۶:۷۰ 


استفتاء كنم؛ ييامبر صلی الله عليه وآله و سلم فرمود : « بياده و نيزسوار (به حج) 
برود» متفق عليه و اين لفظ مسلم است. در روايت احمد و "اربعه" آمده: فرمود: 
«همانا خداوند هيج عملى را با بدبختى و (رنج) خواهرت مقرر نمی فرماید. به او 
دستور بده جادر بپوشد. و سواره به حج برود» و سه روز روزه بگیرد». 

۳ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : اسثفتى سعد بن عبادة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في تذر كان على أمّه توقيت قبل أن تفضيّةُ فقال : « اقضه 
عنها » مثفق عليه. 

- ابن عباس رضى الله عنهما می گوید: سعد بن عبادة از پیامبر خدا 
صلی الله عليه وآله و سلم درباره نذرى كه بر مادرش بوده وييش از اداى آن وفات 
كرده بود سؤال كرد؟ فرمود :«از طرف او ادا كن» متفق عليه. 

1 وض قارحا ين الاق ر کے اله وده فان > تدر رک على عق رول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يَذحر ابلا بيُوانة فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فسأله فقال :« هل كان فيها وثن یعبد ؟ » قال : لا قال : « فهل كان فيها عيذ من 
أعيادهم ؟ » فقال : لا فقال : « آوف بنذرك فإثة لا وفاء لتذر في معصية الله ولا في 
قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم » روا أبو داود والطبراني واللفظ له وَهُوَ صحيح 
الاسناد ولهُ شاهدٌ من حديث كرادم عَنْدَ أحمد. 

١ ۴‏ ثابت بن ضحاک می كويد : مردى در زمان رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم نذر كرده بود كه شترى در بوانه ذبح كند؛ لذا نزد ييامبر صلى الله عليه و آله 
وسلم آمد و سؤال کرد پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم فرمود: «آیا در آنجا بتى 
عبادت می شود؟ » كفت : خيرء فرمود : «آيا جشنى از جشنهای مشرکان آنجا 
بركزار می شود؟ » كفت :خيرء فرمود: «به نذرت وفا کن» چرا كه نذر نافرمانى خداء 
و قطع پیوند خويشاوندى و آنچه كه انسان مالک آن نیست(وخارج توان است) را 
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نبايد ادا كرد» ابوداود و طبرانى روايت كرده اندء و اين لفظ اوست و اسناد آن صحيح 
است و شاهدى به روايت کردم (اسم راوى) در مسند احمد دارد. 

وعن جابر رضي الله عنة آن رجلا قال يوم الفتح : يا رسول الله إني نذرت إن 
فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ؟ فقال : « صل ها هنا » فسألة فقال : 
«صل ها هنا » فسألة فقال : « فشأنك إذن ». رواه أحمذ وأبو داود وصححة الحاكم. 

۵ - جابر رضى الله عنه می كويد : مردى روز فتح (مكه) عرض كرد : ای 
رسول خدا! من نذر كرده بودم؛ كه اگر خدا مكه را برايت فتح کند» در بيت المقدس 
نماز بخوانم» فرمود: «همين جا نماز بخوان » دوباره سؤالش را تكرار کرد» فرمود : 
«همين جا بخوان» يس بار سوم پرسید. فرمود: «پس حال كه جنين است. تو خود 
می دانى» احمد و ابوداود روايت كرده اند» و حاكم صحيح دانسته است. 

۶ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عَنْهُ عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال :« لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجد الحرام ومَسُجد الأقصى 
ومسجدي هذا » مَتَفقَ عليه واللفظ للبخاري. 

67 ابو سعيد خدرى رضى الله عنه می كويد : ييامبر صلی الله عليه وآله و 
سلم فرمود : «رخت سفر (به قصد عبادت) بسته نشود. مگر به سوى سه مسجد؛ 
مسجد الحرام» مسجد الأقصىء و اين مسجد من» متفق عليه و اين لفظ بخارى است. 

۷ ون عم روكب ال عله قال + فلك با رسول له آنی تذرت فلي 
الجاهلية أن أعتكف ليْلة في المسجد الحرام ؟ قال : « فأوف بنذرك » متفق عليه وزاد 
البُخاري في رواية: « فاعتکف لْیِله». 

۷ - عمر رضی الله عنه می كويد : عرض کردم : ای رسول خدا! من در 
زمان جاهلیت نذر کرده بودم که یک شب در مسجد الحرام اعتکاف بنشینم؟! فرمود: 
«به نذرت وفا کن». متفق عليه . در روایت بخاری آمده: «پس یک شب به اعتکاف 


n+ 


بسين». 
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۴ كتاب قضاوت 

۸- عَنْ بريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
« القضاة ثلاثة : اثنان في الثار وواحد في الجنة : رجل عرف الحق فقضى به فهو في 
الجئة ورجلٌ عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في الثار ورجل لم یقرف 
الحق فقضى للناس على جهل فهو في الثار » رواه الأربعة وصححة الحاكم. 

۸ ازاز ابوهريره رضی الله عنه روايت است که رسول خدا صلی الله عليه و 
آله وسلم فرمود: «قضات به سه دسته هستند. دو دسته ايشان در آتش جهنم.و یک 
دسته در بهشت اند؛ مردى كه حق را مى داند وبه آن قضاوت مى كند؛ در بهشت 
است. اما مردى كه حق را مى داند و به حق قضاوت نمی كند و حكم ظالمانه صادر 
مى كند؛ در جهنم است و نيز مردى كه بدون آگاهی از حق با جهالت و نادانى حكم 
صادر مى كند؛در آتش جهنم است »."اربعه" روايت كرده اند و حاكم صحيح دانسته 
است . 

١8‏ وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه و آله 
وسلم : « من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين » رواهُ أحمذ والأربعة وصححه ابن 
خزيمة وابن حبان. 

۹ از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله عليه وآله و 
سلم فرمود: «کسی که به منصب قضاوت منصوب شد. گویا بدون چاقو ذبح شده 
است» احمد و"اربعه" روایت کرده اند» ابن خزيمه و ابن حبان صحیح دانسته اند. 

۰ وعَنْهُ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
«إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة بوم القيامة فنعم المرضعة وبئست 
الفاطمة » رواهُ البخاري. 
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۰ و از (ابوهريره) روايت است رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم 
فرمود : «همانا شما برای رسيدن به فرمانروايى ورياست؛ با حرص تلاش می کنید. 
ولى بزودى روز قیامت. موجب يشيمانى خواهد شد. جه شير دهنده خوبى است و 
جه بازدارنده بدى (كه جدا شدن از آن جه بد)است». بخارى روايت كرد ه است. 

-١‏ وعن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول: « إذا حَكَمَ الحاکم فاجتهد ثم أصاب فلة أجران وإذا حَكمَ فاجتهد ثم أخطأ فلة 
أجر» متفق عليه. 

ل مرو ين عاص رضي للد همه راک امرك که شتید. اسر خدا 
صلی الله عليه وآله و سلم می فرمايد :«هرگاه حاكم اجتهاد كند ؛ و حكمى صادر نمايد 
كه مطابق حق باشد. به او دو ياداش مى رسد. اما اگر اجتهاد كند و حكمى صادر 
نمايد كه دچار اشتباه شود. یک ياداش به او می رسد» متفق عليه. 

۲ وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يفول : « لا يخكم أحَد بَيْنَ اثنين وهو غضبان » مُتفق عليه. 

5 ابوبكره رضى الله عنه می كويد : شنيدم ييامبر صلی الله عليه وآله و 
سلم مى فرمايد: «هيج گاه یکی از شما در حالت خشم؛ ميان دو نفر قضاوت نكند» 

- وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: « إذا تقاضى اليك رجلان فلا تقض للأوّل حتى تسمع کلام الآخر فسوف تدري 
کیْف تفضي » قال علي : فما زلت قاضيا بِعْدُ . روا أحمد وأبو داود والترمذي وحستَة 
ابن المديني وصححه ابن حبّان. 

۳ از عبر کی الله عنه و وایت انيت که ار كا صتلین الله عله و آله و 
سلم فرمود :«هرگاه دو نفر از تو خواستند. که بين شان قضاوت کنید. هرگز به نفع 


نفر اول قضاوت نکن؛ تا سخن نفر دوم را بشنوی. آنگاه در می یابی که چگونه 
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قضاوت كنى» على می كويد : يس از آن هميشه قاضى بودم. و احمد و ابوداود و 
ترمذى روايت كرده اند و ترمذى و ابن مدينى آن را قوى دانسته اند و ابن حبان 
صحيح دانسته است و شاهدى از حديث ابن عباس در مستدرک حاكم دارد. 

- وعن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : « إنكم تختصمون الي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتّه من بعض فأقضي له 
على نحو ما أسمع مثه فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فإنما أقطع له قطعة من 
الثار» مثفق عليه. 

۴ ان ام سلمه رضی الله عنها روایث اسث که رسول خدا صلی ا علیه و 
آله وسلم فرمود :«شما به من شکایت می كنيد و جه بسا که یکی از شما (دو طرف 
شاکی) سخنورتر باشد. در نتيجه من طبق آنچه که می شنوم (و تشخیص می دهم) به 
نفع او قضاوت می کنم؛ لذا برای کسی كه چیزی از حق برادرش دادم بداند که 
قطعه ای از آتش داده ام ». متفق علیه. 

وکن حاير ریا هقالع بش رل اله ی له ان 
وسلم يقول : « یف ثقدس أمّة لا يؤخذ من شدیدهم لضعیفهم » رواه ابن حبّان» وله 
شاهدٌ من حدیث بريدة عند البزار. وآخر من حدیث أبي سعید عن ابن ماجه. 

E ea REE a E Eg SEAS EB 
وآله و سلم می فرمايد : «چگونه امتى پاک و مقدس می شود. در حالى که از افراد‎ 
قوی شان؛ حقوق افراد ضعيف كرفته نمی شود». ابن حبان روايت کرده» و شاهدى‎ 
. از حديث بريده نزد بزار دارد و شاهد ديكرى از حديث ابو سعيد نزد ابن ماجه دارد‎ 

۶ وغ عاقة رضن إللة علها قالت : سمعت رسول له صلی الله علید 
وآله وسلم یقول : « یدعی بالقاضي العادل یوم القيامة فیلقی من شدة الحساب ما یتمنی 
أنه لم يقض بين اثنين في عمره » رواهُ ابن حبّان وأخرجة البيهقي ولفظة: «في 


تمرة». 
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۶ از عايشه رضى الله عنها روايت است كه گفت :شنيدم رسول خدا صلى 
الله عليه وآله و سلم می فرمايد :« در روز قيامت قاضى عادل فرا خوانده می شود. 
آنجنان حساب سختى ااز او كرفته مى شود كه آرزو مى كند كه اى كاش در تمام 
عمرش بين دو نفر قضاوت نمی كرد». ابن حبان روايت کرده. و بيهقى نيز روايت 
كرده و در آن آمده : « در دانه ی خرمايى» . 

۷ - وعن آبي بکرة رضي الله عنة عن التبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
« لن يقلح قوم ولوا أمرهم امرأة » رواه البخاري. 

3-7 از ابوبكره رضى الله عنه روايت است كه ييامبر صلی الله عليه وآله 
سلم فرمود :« قومى كه سريرستى خود را به زنى واگذار كند؛ هركز رستگار 
نمى شود». بخارى روايت كرده است. 

۸ - وعن أبي مریم الأزدي رضي الله عنه عن اللبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : « من ولاه الله شيئاً من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وفقيرهم 
احتجب الله دون حاجته »أخرجه أبو داود والترمذي. 

۸ ابو مریم ازدى رضى الله عنه مى كويد : ييامبر صلى الله عليه وآله و 
سلم فرمود : «كسى كه خداوند بخشى از سرپرستی امور مسلمانان به او سپرد. و او 
خود را از آنان پنهان نمود. و نيازها و حاجتهاى مسلمانان را بر آورده نكرد. 
خداوند متعال حاجت و نیازش را بر آورده نمی کند» ابوداود و ترمذی روایت 
کر ده اند. 

۹ .وعن آبي هريرة رضي الله عنة قال : لعن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم الرّاشي والمرتشي في الحكم . رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وصححه ابن 
حِبّان» وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الأربعة إلا النسائي. 

۶۹ از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که رسول خدا صلی ا علیه 


وآله و سلم رشوه دهنده و رشوه گیرنده در قضاوت لعنت کرد. احمد و "اربعه" روایت 
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كرده اند» ترمذى حسن دانسته است» و ابن حبان صحيح دانسته است و شاهدى به 
روايت عبدالله بن عمرو نزد "اربعه" بجز نسايى دارد. 

- وعن عبد الله بن الزّبیر رضي الله عنهما قال : قضى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أنّ الخصمين یقعدان بين يدي الحاكم . رواه أبو داود وصحّحة الحاكم 

۰ از عبدالله بن زبير رضى الله عنه روايت است که رسول خدا صلی الله 
عليه وآله و سلم دستور داد که دو طرف دعوا روبروى حاكم و قاضى بنشينند. ابوداود 
روايت كرده و حاكم صحيح دانسته است. 

۱- گواهی 

۱ عن زيد بن خالد الجهنيٌ رضي الله عَنْهُ أنّ التبي صلی الله عليه و آله 
وسلم قال :« ألا أخبركم بخير الشهداء؟الذي يأتي بالشهادة قبل أن يُسألها».رواه مسلم. 

-١‏ زيد بن خالد رضى الله عنه می گوید : ييامبر صلی الله عليه وآله وسلم 
فرمود :«آيا شما را از بهترين گواهان آگاه نسازم؟ همان كسى كه قبل از آنكه از او 
سؤال شود؛ گواهی مى دهد» مسلم روايت كرده است. 

۲ وعن عمران بن حصين رضي اللهُ عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : « إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم 
يشهدون ولا يستشهدون ویخونون ولا يؤتمثون وینذرون ولا يُوفون ویظهر فيهم 
السمن » متفقٌّ عليه. 

۲ ععمران بن حصین رضی الله عنه می كويد : رسول خدا صلی الله عليه 
وآله و سلم فرمود : «بهترین شما کسانی هستند که در دوران من هستند. سپس آنانی 
که بعد از اینها می آیند. سپس کسانی خواهند آمد که نا خواسته گواهی می دهند و 
خیانت می کنند و امانت داری نمی کنند و نذر می کنند و به نذر شان وفا 


نمی کنند»وچاقی در بين شان آشکار می گردد». متفق علیه. 
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۳ وعن عبد الله بن عمُرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : « لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا تجوز 
شهادة القانع لأهل البيت » رواهُ أخمذ وأبو داود. 

غم 5 إن كيدا درن ی :رضي یت اس کر وا ذا فنك ا 
عليه وآله و سلم فرمود : «گواهی زن ومرد خيانت کار و(گواهی) فرد كينه توز 
نسبت به برادرش روا نیست. وگواهی خدمتکار برای اهل خانه جایز نیست» احمد 
و ابوداود روایت کرده اند. 

۴ وعن آبي هريرة رضي الله عنة أنه سمع رسول الله صلی الله عليه و آله 
وسلم یقول : « لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية » روا أَبُو داود وابن ماجه. 

ونام ابوك هر و را که و ی 
وآله و سلم فرمود :«گواهی صحرا نشین بر آبادی نشین جايز نیست» ابوداود و ابن 
ماجه روایت کرده اند. 

۵ - وعن غمر بن الخطاب رضي الله عثة أئة خطب فقال : ان ناسا کانوا 
يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم وان الوحي قد اثقطع وإنما 
نواخذکم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. رواهُ البخاري. 

۵ از عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت است که او سخنرانی کرد و 
كفت : در دوران رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم مردم از طریق و حی مزاخذه 
فى شدند؛ اکنون که وحی قطم شده است» ما شما را طبق اعمالتان که برای ما آشکار 
می شود؛ مواخذه می کنیم . بخاری روایت کرده است. 

۶ وعن آبي بكرةً رضي الله عَنْهُ عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أنه 
عَدَ شهادة الور من أكبر الكبائر . مُتفقٌ عَليْهِ في حديث طويل. 
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6 ابوبكره رضى الله عنه از ييامبر صلی الله عليه وآله و سلم روايت 
می كند كه : پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم (شهادت زور)كواهى به دروغ را از 
بزركترين گناهان كبيره برشمرد.متفق عليه 

7- وعن ابن عَبّاس رضي الله عنهما أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال 
لرجل : « ترى الشمس ؟ » قال : نعم قال : « على مثلها فشاهد أو دغ » أخرجة ابن 
عدي بإسناد ضعیفب وصححه الحاکم فأخطأ. 

۷ ابن عباس رضى الله عنهما می كويد : ييامبر صلی الله عليه وآله و سلم 
خطاب به مردى فرمود :«خورشيد را می بينى؟» كفت : آری» فرمود : « برهمانند 
اين (خورشيد) گواهی بده؛ يا (از گواهی دادن) دست بردار». ابن عدى با اسناد 
ضعيف روايت كرده است» و حاكم صحيح دانسته اسث و اشتباه كرده است. 

- وعن ابن عباس رضي الله عنهما آن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قضى بيمين وشاهد . أخرجَة مُسلمٌ وأبو داود والنسائي وقال : إسناده جيذ 

۸ و از او (ابن عباس) روايت است. که رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم با قسم و شاهد قضاوت كرد. مسلم و ابوداود و نسايى روايت كرده اند» ونسايى 
گفته: اسناد آن جيد است. 

۹ وعن آبي هريرة رضي الله عَنْهُ مثلةُ. أخرجة آبو داود والترمذي 
وصححه ابن حِبّان . 

۹ و از ابو هريره رضی الله عنه همانند اين روایت است. ابوداود و 
ترمذى روایت کرده اند» و ابن حبان صحیح دانسته است . 

۲-داد خواستها و بيثه ها 

۰ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
« لو يُعطى الئاس بدَعواهم لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على 


۷۹ 


المذعی عليه » مُتفقّ علیّه وللبيهقي باسناد صحيح: « البيّنة على المدّعِي واليمين على 
من آنگر ». 

۰ از ابن عباس رضی الله عنه روايت است كه ييامبر صلی الله عليه وآله 
و سلم فرمود : «اگر به مردم با ادعايشان داده شود. قطعاً كسانى ادعاى خون و مال 
ديكران را می کردند» لیکن بر مدعى عليه سوگند است». متفق عليه. 

در روايت بيهقى با اسناد صحيح آمده: «آوردن شاهد و بیثه به (عهده) مدعى و 
سوگند به (عهده) کسی است که انکار می کند». 

۱ وعن آبي هريره رضي الله عنة أن التبي صلی الله عليه وآله وسلم 
هر وج قرع این اوضر مر نی ننه فى یمن الجن يشفت 

رواهُ البخاري. 

۱ از ابوهريره رضی الله عنه روايت است كه ييامبر صلی الله عليه وآله 
وسلم به گروهی ييشنهاد سوگند ياد كردن را داد» پس آنها زود آماده قسم خوردن 
شدند» لذا پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم دستور داد ميان آنها قرعه کشی کنند که کدام 
سوگند بخورد.بخاری روایت کرده است. 

۲ وعن آبي أمامة الحارثي رضي الله عثه أنّ رسول الله صلی الله عليه و آله 
وسلم قال : « من اقتطع حق امریء مسلم بيمينه فقذ أؤجب الله له النار وحرم عليه 
الجنة » فقال لهُ رجلٌ : وان كان شيئا يسيرا يا رسول اللّه؟ قال : « وان كان قضيباً من 
آراك ». رواه مسلم. 

۲ ابو امامه حارثى می كويد : رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم 
فرمود : «کسی که حق مسلمانی را با سوگند تصرف کند. خداوند جهنم را برای او 
واجب می گرداند. و بهشت را بر او حرام می کند». مردی به ايشان ككفت :ای رسول 
خدا ! حتی اگر چیز اندکی باشد ؟ فرمود :«حتی اگر تکه چوبی از درخت اراک باشد» 

مسلم روایت کرده است. 
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- وعن الأشّعث بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : « مَنَ حلف على يمين يقتطع بها مال امریء مُسلم هو فيها فاج لقي الله 
وهو عليه غضبان » متفق عليه. 

۳ اشعث بن قيس رضي الله عنة می كويد رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم فرمود:«كسى كه سوگند بخورد؛تا با آن مال مسلمانى را تصرف کند. و در 
سوكندش دروغگو باشد. در حالى خدا را ملاقات مى كند كه بر او خشمكين است ». 

۴ وعن أبي مُوسى الأشعري رضي الله عله أنّ رجلين اختصما إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دابّة ليس لواحد منهما بِيَنَةَ فقضى بها بِيْنَهُما 
نصفين . رواه أحمد وأبو داود والنسائي و هذا لفظة وقال : اسْناده جيّد. 

۴ ابو موسى رضى الله عنه می گوید: دو نفر درباره جهاريايى اختلاف 
داشتند و هيج كدامشان هم بينه (و دلیلی) نداشتند؛ پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم 
اينكونه حكم فرمود كه آن را به مساوى تقسيم كنند. 

احمد و ابوداود و نسايى روايت كرده اند و اين لفظ نسايى است. و گفته : 
اسناد آن جيد است . 

۵ وعن جابر رضي الله عله آن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
« من حلف على مثبري هذا بيمين آثمة تبواً مقعده من النار » روا؛ أحمدُ وأبو داود 
والنسائي وصححه ابن حبّان. 

۵ از جابر رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله عليه و آله و 
سلم فرمود :«کسی که بر منبرم سوگند دروغ بخورد؛ جایگاهش در آتش آماده است» 
احمد و ابوداود و نسایی روایت کرده اند» و ابن حبان صحیح دانسته است. 

۶ وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه و آله 


وسلم : « ثلاث لا یکلمهم الله یوم القيامة ولا ینظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : 
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رجل على فضل ماء بالفلاة يمع من ابن السبيل وَرجِلْ بايع رجلاً بسلعة بعد العصر 
فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقة وَهْوَ على غير ذلك ورجل بايع إماماً لا يُبِايعْهُ إلا 
للدنيا فان أغطاه منها وفى وان لم يُعطه منها لم یف » مَْفق عليه. 

E‏ وی اله هده ررو بت ایس فدويو ل دا عط افيه و 
سلم فرموده:« سه دسته (وافراد) هستند كه در روز قيامت خداوند با آنان سخن 
نمی گوید. و به آنان نگاه نمی کند» و برای شان عذاب دردناکی است: مردی که در 
صحرای. آب اضافی داشتند باشد و به مسافران ندهد. مردی که با مردی دیگر 
کالایی را بعد از عصر معامله کنند و به خدا سوگند ياد کنند که آن را به فلان و فلان 
قیمت خریده است و مشتری او را تصدیق می کند. در حالی که او دروغ گفته است. 
و مردی که با امام (وحاکم) مسلمانان فقط به خاطر منافع مادی بيعت کند؛ اگر به او 
بدهد وفا دار باشد و اگر به او ندهد وفاداری نکند». متفق علیه. 

۷ - وعن جابر رضي الله عَلة : أن رجلین اختصما في ناقة فقال کل منهما : 
جت عندي وأقاما بَيَنَهَ فقضى بها رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم لمن هي في یده. 

۷ جابر رضى الله عنه می گوید : دو نفر در خصوص شتری اختلاف 
کردند» هر یک می كفت اين شتر نزد من (زاييده و) تولید مثل کرده است و هر یک 
گواه خود آورد» رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم آن را به کسی داد که شتر در 
دستش بود. دارقطنی روایت کرده است. 

۸ وعن ابن عُمَّر رضي الله عنهماآن النبي صلی الله عليه واله وسلم رد 
اليمين على طالب الحقّ . رواهما الدارقطني في اسنادهما ضَعْف. 

تن ار انق خسن کی ان تیا ار یت اس که رس لخد سك اسان 
وآله و سلم سوگند را به عهده کسی گذاشت که طالب حق (و مدعی) بود. 


دارقطنی روایت کرده» و در اسناد هر دو حدیث ضعف و جود دارد. 
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5 وان له رک رر ملي ا یه 
وآله وسلم ذات یوم مسرورا تبرق أساریر وجهه فقال :« ألم ثري إلى مُجَرَّز المذلجي : 
نظر آنفاً إلى زَيْد بن حارثة وأسامة بن زَيْدٍ فقال : هذه الأقدام بَعْضها من بَعغض ». 

۹ عايشه رضى الله عنها می گوید: روزی پیامبرخدا صلی الله عليه وآله 
وسلم شادمان به خانه آمد و در حاليكه چهره اش از خوشحالی می درخشيدء فرمود : 
«آيا می دانی که مُجزّز مُدلجی اندکی پیش به زيد بن حارثه و اسامه بن زيد نگاه 
کرد. يس كفت : اين پاها (ازنظر قيافه شناسی) از یکدیگرند». متفق عليه. 
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© كتاب آزاد كردن (برده و كنيز) 

-٠‏ عَنْ أبي هُريرة رضي الله عَنْهُ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : « أيُّما امرىء ملم اعتق أمرأ مستلما استنقذ الله بل عضنو مه غضنوا مله 
من الثار » مثْفق علیه. 

وللثرمذي وصححه عن أبي أمَامَة :« وایما امریء ملم اعثق امرأتین 
مُسلمتین كانتا فكاكة من النار». ولابي داود من حدیث گغب بن مُرَة: « وأیْما امرأة 
مسلمة أغتقت امُرأةً مسلمة كانت فکاگها من النار». 

۰ از ابوهریره رضی اھ عنه وو ایت است که رسول خدا صلی الله علیه 
وآله وسلم فرمود :«هر مسلمانی که برده ی مسلمانی را آزاد کند» خداوند در برابر 
هر عضو او عضوی از اعضایش را از آتش (جهنم) آزاد می کند». متفق علید. 

در روایت ترمذی که صحیح دانسته از ابو امامه آمده :«هر مسلمانی که دو 
كنيز مسلمان را آزاد نماید پس موجب آزادی او از آتش می شود» در سنن ابوداود به 
روایت کعب بن مرة آمده: «هر زن مسلمانی که كنيز مسلمان را آزاد کند. موجب 
می شود که از آتش (جهنم) آزاد شود». 

۷۱ وعن آبي ذر رضي الله عنه قال : سألت اللبي صلی الله عليه وآله وسلم 
أي العمَل أفضل ؟ قال : « ایمان بالله وجهادٌ في سبیله » قلت : فأي الرّقاب أفضل ؟ 
قال : « آغلاها ثمناً وأنفسها عند آهلها » متفق علیّد . 

۱ از ابو ذر رضی الله عنه روایت است که از پیامبر صلی الله عليه و آله 
وسلم پرسیدم : جه عملی بیشترفضیلت دارد؟ فرمود:« ایمان به خدا وجهاد در راه 
خدا» گفتم: آزاد كردن جه برده ای بیشتر فضیلت دارد؟ فرمود: « برده ای که قیمتش 


بیشتر باشد. ونزد صاحبش با ارزشتر باشد». متفق علیه. 
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۲ وعن ابن عُمّر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : « من أغتق شرکاً له في عبد فان له مال يَبْلغْ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل 
فأعطي شرکاوّه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتّق مثه ما عتق » متفقٌ عليه. 

ولهُما عن آبي هريرة :« والا فوم عليه واسشسنعي غير مشقوق عليه » وقیل : 
ان السَعاية مُدرجة في الخبر. 

ا ان عمو رهضي الق رو ات ات که سول نخدا ای اب مه 
وآله و سلم فرمود : «کسی که سهم خود را از برده ای که مشترک است. آزاد کند و 
به اندازه قیمت غلام مال داشته باشد؛ غلام را عادلانه قيمت گذاری می کنند. و(از 
مالش)سهميه شریکان اش پرداخته می شود. وغلام آزاد می گردد. وگرنه همان 
سهمیه خودش آزاد می شود» متفق عليه. 

در بخاری و مسلم از ابوهریره رضی الله عنه روایت است «در غير اين 
صورت قیمت گذاری می شود؛ بدون آنکه به غلام سخت گیری شود. از او 
می خواهند که (کار و) تلاش کند و قیمتش را بپردازد». و گفته شده : مسئله تلاش 
غلام مدرج است و از حدیث نیست. 

۳ وعن آبي هريرة رضي الله عن قال : قال رسول الله صلی الله عليه و آله 
وسلم : « لا يجزي ولد وّالده الا أن یجده مملوکاً فیشتریه فیعتقه » رواه مسلم, 

TOE ODE‏ هون اهر ریت یت که وین كذ تج اه این 
آله وسلم فرمود : «هیچ پسری نمی تواند حق پدرش را ادا کند؛ مگر اينكه او را برده 
بیابد. يس اورا خریداری کند › آنگاه آزادش نماید » مسلم روایت کرده است. 

۴ وعن سْمّرة بن جلذب رضي الله عنه أن الئبي صلی الله عليه وآله وسلم 
قال:« مَنْ ملك ذا رحم مَخْرم فهو خُر » روا أحمذ والأربعة ورَجَّحَ جَمْعْ من الحفاظ أنه 


موقوف. 


Ao 


۳۴ از سمرة بن جندب رضى الله عنه روايت است که پیامبر صلی الله عليه 
وآله و سلم فرمود : «كسى كه مالک خويشاوند محرم خود شد. پس او آزاد است». 
احمد و"اربعه" روايت كرده اند» جمعى از حافظان ترجيح داده اند كه موقوف است. 

۵ - وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما : أن رجلا أعتق ميئة مملوكين 
له عِند مَوْتِهِ لم يكن لهُ مال غير هُم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجِرَأهُم 
أثلاثا نع آقرع بينهم فاعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا . رواه مُسلم. 

۵ از عمران بن حصين رضى الله عنه روايت است که مردی شش نفر 
از بردگاش را هنكام مرگش آزاد کرد» مال دیگری غير از آنها نداشت» پس پیامبر 
خدا صلی الله عليه وآله و سلم برده ها را خواست و به سه گروه تقسیم فرمود» و سپس 
بين شان قرعه کشی نمود» دو نفر را به قيد قرعه آزاد کرد و چهارتای دیگر را برده 
نگه داشت» و به آن مرد حرفها تندی زد. مسلم روایت کرده است. 

۶ وعن سفينة رضي الله عنه قال : كنت مملوكا لام سلمة فقالت : أعتقك 
وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ما عشنت. رواه أحمذ وأبو 
داود والنسائي و الحاکم. 

۶ سفینه رضی الله عنه می كويد : من برده ام سلمه رضی الله عنها بودم 
به من گفت: تو را آزاد می کنم؛ مشروط بر اينكه تا زنده ای در خدمت پیامبرخدا 
صلی الله عليه وآله و سلم باشی. احمد و ابوداود و نسایی و حاکم روایت کرده اند . 

۷ وعن عايِشة رضي الله عنها أن سول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
قال: « إثما الولاء لمن أعتق » مُتفقّ عليه في حدیث طویل. 

۷ از عايشه رضی الله عنها روایت است که رسول الله صلی الله عليه و آله 
وسلم فرمود :« ولاء فقط از آن کسی است که آزاد می کند» متفق عليه در حدیثی 
طولانی. 
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۸ وعن ابن غمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : « الولاء لحمّة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب » رواهُ الافعي وصححه ابن 
حبّان والحاكم وأصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ. 

أو انق عمو ولتت زوافك انف که ویو ها سای هليه 
وآله و سلم فرمود: «ولاء پیوندی مانند ييوند نسب است» نه فروخته می شود و نه 
بخشيده (وهبه) می شود» شافعی روايت كرده است. و ابن حبان و حاكم صحيح 
دانسته اند» و اصل اين حديث با الفاظ ديكر در صحيحين است. 

۳ -احكام مدبر» مكاتب و ام ولد 

۹ عن جابر رضي الله عَنْهُ آن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن در 
لم يكن له مال غَيْرْهُ فبلغ ذلك الثبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : « من يشتريه 
مني؟» فاشتراه ثعیم بن عبد الله بثمانمائة درهم . مثفق عليه وفي لفظ للبخاري: " 
فاحتاج ". وفي رواية الئسائي : وكان عليه دین فباع بثمانمائة درهم فأعطاهُ وقال : 
«اقض دیِنك». 

ا و کی ریسا رای سا که من هع از انار قلات دا 
بصورت مدبر آزاد کرد و مالی غير از آن نداشت. اين خبر به پیامبر صلی الله عليه 
وآله و سلم رسید آنگاه فرمود : «چه کسی آن برده را می خرد» يس نعیم بن عبدالله آن 
را به هشتصد درهم خریداری کرد. متفق عليه و در روایت بخاری آمده: پس خودش 
نیازمند شد. 

در روایت نسایی آمده: بدهکار بود لذا پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم آن را به 
هشتصد درهم فروخت» سپس به أن مرد داد» و فرمود : «بدهکاری خود را ادا كن ». 

۰ - وعن عمرو بن تعيب عن أبيه عن جِدّه رضي الله علهم عن البي صلی 
الله عليه وآله وسلم قال : « المكاتب عَبْدَ ما بقي عليه من مكاتبته درهم » أخرجة أبو 


داود بإسنادٍ حسّن وأصلة عند أحمد والثلائة وصحّحة الحاكم. 
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۰ از عمرو بن شعيب از پدرش, از يدر بزرگش روايت است كه پیامبر 
خدا صلى الله عليه وآله و سلم فرمود : «مكاتب تا زمانى كه يى درهم از يول مقرره 
در كتابت براو مانده بده است» ابوداود با اسناد حسن روايت كرده است و اصل أن در 
مسند احمد و ثلاثه است و حاكم صحيح دانسته است. 

۱ وعن أمّ سلمة رضي الله عثها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : « إذا كان لاحداکن مکاثب وكان عنذه ما يؤدّيء فلتختجب مثه » رواهُ أخمد 
والأربعة وصححه الترمذي. 

۱ از ام سلمه رضی الله عنهما روايت است رسول الله صلى الله عليه و 
سلم فرمود : «هرگاه یکی از شما (زنان) برده ی مكاتبى داشت كه به اندازه 
يرداخت مال تعين شده داشت.پس بايد از او حجاب بگیرد». احمد و "اربعه" روايت 
كرده اند» و ترمذی صحيح دانسته است. 

7- وعن ابن غبّاس رضي الله عنهما أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
« يودى المکائب بقذر ما عَتَقَ مه دية الخرٌ وبقدر ما رق مَنهُ ديّة العبد » رواهُ أحمذ 
وأبو داود والنسائي. 

۲ از ابن عباس رضى الله عنهما روايت است كه ييامبر صلی الله عليه و 
آله وسلم فرمود :«مكاتب به اندازه ای كه (پرداخت كرده و) آزاد شده است. ديه اش؛ 
ديه فرد آزاد است. و به اندازه ای كه برده است (و از مال الكتابه باقى مانده) ديه 
برده است» احمد و ابوداود و نسايى روايت كرده اند. 

۳ وعن عمرو بن الحارث أخي جُوَيْريّة أم المؤمنين رضي الله عَنْهُ قال : ما 
ترك رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عِنْدَ موته درهما ولا دینارا ولا عَبْدا ولا أمَة 
ولا شيئا إلا بَعْلَتَهُ البیضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة " رواه البُخاري. 

۳ از عمرو بن حارث برادر ام المومنين جويره رضى الله عنهما روايت 
است که كفت : پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم هنكام وفات؛ درهم دینار» برده و 
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كنيز هيج جيزى را باقى نگذاشت. به جز قاطر سفيد و اسلحه اش و زمينى كه آن را 
صدقه قرار داد. بخارى روايت كرده است. 

۴ وعن ابن عبّاس رضي الله عَنْهُما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : « أيما أمّةَ ولدت من سَيّدها فهي حُرَةٌ بغد موّته ». 

أخرجة ابن ماج والحاكمٌ بإسناد ضعیف ورجح جماعة وقفة على غمر. 

و 
عليه وآله و سلم فرمود : «هر کنیزی که از آقايش فرزندی بزاید؛ يس او بعد از مرگ 
(آقای) اش آژاد است» اين ماجه و حاکم با اسناد ضعیف روایت کرده انذه و گروهی 
موقوف بودن آن بر عمر رضی الله عنه ترجیح داده اند. 

۵ وعن سهل بن خنیف رضي الله عنة أن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم قال : « من أعانَ مجاهداً في سبيل الله أو غارماً في غسرته أو مكاتباً في رقبته 
أظلة اللهُ یوم لا ظلَ إلا ظلّه ». رواه أحمذ وصحّحة الحاكم. 

۵ سهل بن حنيف رضى الله عنه می كويد : رسول خدا صلی الله عليه و 
آله وسلم فرمود : «كسى كه مجاهد در راہ خدا را کمک کند. يا بدهكار را در (بر 
طرف كردن) گرفتاری اش يارى دهد. و يا مكاتبى را برای آزاد شدنش کمک كندء 
خداوند او را در روزى که هيج سايه ای جزسايه او تعالى نیست. زير سايه خود 


جای می دهد». احمد روایت کرده. وحاکم صحیح دانسته است. 
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۶- كتاب جامع 
١‏ باب آداب 

۶ عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : « حق المسلم على المُسلم ست : إذا لقيتة فسلَمٌ عليه وإذا دعاك فأجِبْه وإذا 
استنصحك فانصحه وإذا عطس فحمد الله فشمتّة وإذا مرض فعده وإذا مات فائبغة » 
رواة مسلم. 

۶ ابوهریره رضی اش عنه روایت است كه رسول خدا صلی الّه علیه و 
آله وسلم فرمود : «مسلمان بر مسلمان شش حق داردء هرگاه او را ملاقات کردی » بر 
او سلام کن. هرگاه تو را دعوت کرد؛ يس اجابت كنء و هرگاه تو را نصيحت کرد 
بپذیر» و هرگاه عطسه زد. الحمدالله گفت» بكو يرحمك الّه. و هرگاه بیمار گردید؛ به 
عیادتش بروء و هرگاه وفات کرد؛ جنازه اش را تشییع كن » مسلم روایت کرده است. 

۷ وعن آبي هريرة رضي الله عَنْهُ قال : قال رسول الله صلی الله عليه و آله 
وسلم : « انظروا إلى من هو أسفل منکم ولا تنظروا إلى من هو فوقکم فهو آجدر أن لا 
تزدروا نعمة الله علیکم » مُتفقَ عَلَيْه. 

۷ از ابوهریره رضی اله عنه روایت است که رسول خدا صلی الّه علیه و 
آله وسلم فرمود : «هميشه به کسی که (از نظردارائی و ثروت) از شما پایین تر 
است. نگاه کنید. و به کسی که از شما بالاتر است نگاه نکنید. زیرا اين امر شایسته 
ترین راهی است که نعمتهای خدا را بر خود کم نشمارید ».متفق عليه. 

۸ - وعن اللواس بن سمّعان رضي الله عَنْهُ قال : سألت رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم عن الب والائم فقال : « الب حُسن الخلق والإثمُ ما حاك في صذرك 
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۸ نواس بن سمعان رضی الله عنه می كويد از رسول خدا صلی الله عليه و 
آله وسلم از نيكى سؤال کردم فرمود:«نیکی خوش اخلاقى است و گناه آن است در 
دلت اضطراب ایجاد کند. و ناپسند بدانی كه مردم از آن با خبر شوند». مسلم روایت 
کرده است. 

وه انو سقو E A N ag E E‏ 
وسلم : « إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تخثلطوا بالناس من أجل أن 
ذلك يخزكة ». مقف علیه واالفظ لمسلم. 

127ل إن اين مه یه ریت و كذ اهلك را 
وآله وسلم فرمود :«هر گاه سه نفر بودید. دو نفر با هم در گوشی حرف نزنند تا 
زمانی که در جمع مردم قرار گیرند؛ چرا که اين عمل شخص سوم را ناراحت 
می کند». متفق عليه و اين لفظ مسلم است. 

۰ وعن ابن غمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : « لا یقیم الرجل الرجل من مجلسه ثم یجلس فيه ولکن تفسخوا وتوستعوا». 

۰ از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول خدا صلی الله عليه 
وآله و سلم فرمود :«هیچ كس شخص دیگری را از جايش بلند نکند. تا خود در 
جايش بنشیند؛ولی برای دیگران جا باز كنيد و مجلستان را وسیع تر کنید». 

-١‏ وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : « إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يمسح یده حتى يلعقها أو يلعقها » مُتفقٌ عليه. 

LES‏ كزان رشي لد تیا وزاك انك كوو لبعد عش لد 


عليه و سلم فرمود :«هرگاه یکی از شما غذا خورد؛ يس دست خود را پاک نكند؛ تا 


اينكه (خود) آن را بليسد و يا كسى دیگری (مانند همسر يا خدمتكار) آن را بليسد » 

۲ وعن أبي هريرة رضي الله عنة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : « ليسلّم الصغير على الكبير والمانّ على القاعد والقليل على الكثير » مف عليه 
وفي رواية لمسلم : « والرّاكب على الماشي » . 

NES‏ ور ووو دوس ال هو وان ات که رجدو هذا خی يهان 
آله وسلم فرمود :« بايد کوچک به بزرگ» و کسی که پیاده می رود به کسی که 
نشسته است و گروهی که تعدادشان کم است به گروهی که تعدادشان زياد است؛ سلام 
کنند» متفق عليه و در روایت مسلم آمده:« سواره بر پیاده سلام کند» . 

۳ - وغن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی اه علیه وآله وسله ۰ 
«یجزیء عن الجماعة إذا مروا أن یُسلم أحدهم ویجزی۶ عن الجماعة أن یرد 
آحدهم». رواه أحمدُ والبيهقي. 

او عل رضي الم ی مایت ات که رش( ها لین اش یه لش 
سلم فرمود: « هرگاه گروهی از جای عبور کردند؛ کافی است که یکی از آنان سلام 
کند و جواب یکی به نمایندگی از جمع کافی است». احمد و بیهقی روایت کرده اند. 

۴ وعن آبي هريرة رضي الله عَنْهُ قال : قال رسول الله صلی الله عليه و آله 
وسلم : «لا تبدءوا الیهود والنصاری بالستلام وإذا لقیتموهم في طریق فاضطروهم إلى 
أضيقه » أخرجة مسلم. 

اراق رز ی هن وت ام كدزيون كور هيل عيفد 
آله وسلم فرمود : « در بر خورد با يهود و نصارا در سلام پیش دستی نکنید» و هرگاه 
در مسير رفت و آمد با آنان روبرو شدید؛ آنان را به راه سمت تنگ مجبور کنید» 
مسلم روایت کرده است. 


۵ فا رضي للد اعا عن النبي صلی اال علیه وآله وسلم قال : « ]ذا 
عطس أحذكم فلیقل : الحمد لله ولیقل له أخوه : يرحمك اللة فاذا قال له برحمك الله 
فلیقل : بهدیکم الله ویصلح بالكم » أخرجه البخاري. 

۵ و از او (ابوهریره) روایت است که پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم 
فرمود: «هرگاه یکی از شما عطسه زد بگوید: الحمدالله و برادرش بگوید: برحمک 
اللهء يس هرگاه به او برحمک الله گفت. بگوید: یهدیکم الله و یصلح بالکم . خداوند 
شما را هدایت کند و حالتان را نیک و اصلاح گرداند» بخاری روایت کرده است . 

۶ عة رضي الله عنه قال : قال رسول له صلی الله علیه وآله وسلم : «لا 
یشربن أحَدٌ منکم قائماً » أخرجة مسلم. 

۶ و از او (ابوهریره) رضی الله عنه روایت است که رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم فرمود:«هرگز یکی از شما ایستاده آب ننوشد»مسلم روایت کرده 
اميت 

۷ ر کی ا ل قال ر اه صلق الث غ و 
«إذا انتعل أحذكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فلیبداً بالشمال ولتكن اليُمنى أولهما تنعل 
وآخرهما تنزع » مُتفقٌ عليه. 

۷ و از او (ابوهريره) روايت است كه رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم فرمود:«هنگامی كه یکی از شما كفش مى يوشد از راست شروع كند؛ و هرگاه 
می خواهد بیرون آورد. از پای چپ بیرون آورد. بايد پای راست در پوشیدن اول و 
در بیرون آوردن آخر باشد» متفق عليه. 

۸ - وله رضي لف غ قال : قال رسول اه صلی :اله علیه وآله وسلم : «لا 
یمش آحدکم في نعل واحدة ولینعلهما جمیعاً أو لیخلعهما جميعاً » منفق علیه. 


۹1 


۸ و از او (ابوشوووم رولیت ات که رسول نهدا بحل ال عليه والداو 
سلم فرمود : « با یک لنگه کفش راه نروید. و يا هر دو را بپوشید و يا هر دو را 
بیرون آورید».متفق علیه. 

۹ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : « لا ینظر الله إلى من جر ثوبه خيلا » مُتفقّ علیّه. 

۹ از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول خدا صلی الله عليه 
واله و سلم فرمود :«کسی كه از روی تکپر) لباس را به قدری بلند کرد که (از 
قوزکهایش پایین تر باشد و) به زمین برسد؛ خداوند به او نگاه نمی کند».متفق علیه. 

۰- وعلْة رضي الله عَنْهُ آن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : « إذا 
أكل أحذكم فلیاکل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فان الشیطان یأکل بشماله ویشرب 
پشماله » أخرجه مسلم. 

۰ و از او (ابن عمر) روایت است که رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم فرمود: «هر گاه یکی از شما غذا خورد يس با دست راستش غذا بخورد. و 
هرگاه آب نوشید. با دست راستش بنوشد. زیرا كه شیطان با دست چپش می خورد و 
با دست چپش نیز می نوشد » مسلم روایت کرده است. 

-١‏ وعن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جذّه رضي الله عنهم قال : قال رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم : « كل واشرب والبس وتصدّق في غير سرف ولا 
مَخِيلة» أخرجة آبو داود وأحمد وعلقة البخاري. 


(۱ )در حدیث دیگربصورت مطلق آمده است:« آنچه از ازار(وشلوار) که يايين تر از شتالنگ باشد؛ در آتش 


است» . 


-0١‏ عمرو بن شعيب از پدرش از يدر بزركش روايت می كند كه رسول خدا 
صلى الله عليه وآله و سلم فرمود : «بخورءو بنوش و صدقه بده؛ اما اسراف و فخر 
فروشی نكن» ابوداود و احمد روايت كرده اند.و بخاری بصورت معلق آورده است. 
۲- بر (نيكى كردن) و رعايت ييوند خويشاوندى 

2-5- عن أبي هُريرة رضي الله عنة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : « من أحب أن يُبْسَط له في رزقه وأن يسا في أثره فليصل رَحِمَهُ » أخرجه 
البخاري. 

۲ از ابو هريره رضی الله عنه روایت است که رسول خدا صلی الله عليه و 
آله وسلم فرمود : «کسی که دوست دارد» روزيش فراخ و زیاد».وعمرش طولانی (و 
مفید) باشد؛ پیوند خویشاوندی را رعایت کند» بخاری روایت کرده است. 

۲۳ - وعن جبیر بن مطعم رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : « لا يدخل الجنة قاطع » يعني قاطع رحم . مُتفقٌّ علیه. 

۲۳ - از جبیر بن مطعم رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی اه 
عليه وآله و سلم فرمود:« قطع کننده پیوند خویشاوندی وارد بهشت نمی شود». 

۴ - وعن المُغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلی الله عليه و آله 
وسلم قال : « إن اللة حرّم عليكم عفوق الأمهات ووأد البنات ومتعاً وهات وکره لكُم 
قیل وقال وكثرة السنو‌ال واضاعة المال » مق علیه. 

۴ مش ر مین رولیت انس کر سول كد سای ال هلية و نی دتم 
فرمود :«خداوند نافرمانی مادران. و زنده به گور كردن دختران» و مال (و قرض) به 
کسی ندادن و طلب كردن (از دیگران) بر شما حرام کرده است» و جارو جنجال كردن 
و به کثرت سوّالهای بی جا كردن و اسراف و نابود كردن اموال را برای تان ناپسند 


قرار داده است» متفق عليه. 


1° 


۵- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النَّبِي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال : « رضى الله في رضى الوالدین وسخط الله في سخط الوالدين » . 
أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. 

۵ از عبدالله بن عمر رضى الله عنه روايت است كه ييامبر صلی الله عليه 
وآله و سلم فرمود :«خشنودى خداوند در خشنودى يدر و مادر است و خشم (و 
نارضایتی) خداوند در نارضايتى (و خشم) پدر و مادر است» ترمذى روايت کرده.و 
ابن حبان و حاکم صحیح دانسته اند. 

۶ وعن آنس رضي اللهُ عن عن الئبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
«والذي نفسي بيده لا يؤمن عَبْدَ حتی يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه » ملفق 

۶ از انس رضی الله عنه روایت است که رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم فرمود: «سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست هيج بنده ای ایمان ندارد؛ تا 
برای همسایه يا برادرش بپسندد آنچه برای خود می پسندد ».متفق عليه. 

۷ - وعن ابن مَنْعودٍ رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : أي الدّنب أعظم ؟ قال : « أن تجعل لله نداً وهو خلقك » فلت : نم أي ؟ قال: 
« أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك » فلت : ثمَّ أي ؟ قال : « أن ثزاني بحليلة جارك » 

۷ ابن مسعود رضى الله عنه می كويد : از رسول خدا پیامبر صلی الله 
عليه وآله و سلم يرسيم كدام گناه بزركتر است؟ فرمود : «آن كه براى خدا شريكى 
قرار دهى › در حالى كه او تو را آفريده است» گفتم : سپس كدام ؟ فرمود :«فرزندت 
از بيم آن كه با تو غذا بخورد؛ بكشى» گفتم بعد از آن؟ فرمود :«این كه با زن 
همسايه ات زنا كنى». متفق عليه. 


6- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قال : « من الكبائر شتم الرجل والديه » قيل : وَهَلْ يس الرجل 
والديه ؟ قال : « نعم سب أبا الرّجُل فیْسب آباة ویسب أَمَهُ فيسب امه » مُثفقٌ عليه. 

رق اناة كيدا شي كدرو ی کا ودس الل عنه ریات نگ رسو کا 
صلى الله عليه وآله و سلم فرمود :«از گناهان كبيره آن است كه فرد يدر و مادرش را 
دشنام دهد» كفتند : آيا كسى يدر و مادرش را دشنام مى دهد؟ فرمود: « يدر كسى را 
دشنام مى دهد. او نيز يدرش را دشنام مى دهد. مادر كسى را دشنام مى دهد. او نيز 
مادرش را دشنام مى دهد» متفق عليه. 

۹ - وعن أبي أيُوبَ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : « لا يحل لمسلم أن يهجر أخاهُ فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا 
وخيرهما الذي يبدأ بالسّلام » مُتفقٌ عليه. 

4< ابو ايوب رضى الله عنه می كويد : رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم 
فرمود :«براى مسلمانى روا نيست كه بيشتر از سه شب با برادرش قهرباشد كه هر 
یک یکدیگر را می بيند هر یک به سويى صورتش را بر می گرداند. و بهترين شان 
كسى است كه آغاز به سلام مى كند». متفق عليه. 

۰ وعن جابر رضي الله عَنْهُ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: « کل معروف صدقة » أخرجه البُخاري. 

۰ از جابر رضى الله عنه روايت است که رسول خدا صلی الله عليه وآله 
و سلم فرمود :«هر كار نیک صدقه محسوب مى شود» بخارى روايت كرده است. 

۰۱ - وعن أبي ذر رضي الله عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : « لا تحقرن من المعروف ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق». 


۱ از ابوذر رضى الله عنه روايت است كه رسول خدا فرمود : «هيج كار 
نيكى را كم نشمارء حتى اگر برادرت را با چهره ی خندان ملاقات كنى». مسلم روايت 
كرده است. 

۲ وغل رضي الت عن قال : قال رسول اه صلی ادليه وآله وسلم : 
«إذا طبخت مرقة فاکثر ماء‌ها وتعاهد جیرانك» آخرجهما مسلم. 

۲ و از او(ابوذر) روایت است که رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم 
فرمود:«هرگاه خورشت (آبگوشت) پختی. آب آن را بیشتر کن؛ و برای همسایه هایت 
بفرست». مسلم روایت کرده است. 

۲۳ وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه و آله 
وسلم : « من نفس عن مسنلم كربة من كرب الدنیا نقس الله عله كُربة من كرب یوم 
القيامة ومن يسر على معسر يَسر الله عليه في الدنیا والاخرة وَمَنْ ستر مسنلماً ستره 
الله في الدنیا والاخرة والله في عون العبد ما كان العبذ في عون أخيه » أخرجة مُسنلم. 

لوه از ابو فويرة کی اما وایت ات که رو دا ی او یی 
آله وسلم فرمود :« کسی که مشکلی از مشکلات مسلمانی را در دنیا بر طرف کند؛ 
خداوند مشکلی از مشکلاتش را در روز قيامت بر طرف می کند. و کسی که بر تنگ 
دستی آسان بگیرد. خداوند در دنیا و آخرت بر او آسان می گیرد. و کسی که عيب 
مسلمانی را بپوشد. خداوند او را در دنیا و آخرت می پوشد و خداوند تا زمانی بنده 
را یاری می کند. که بنده در یاری و کمک برادرش باشد» مسلم روایت کرده است. 

۴ وعنن ابن مستفود رضي ال ع قال : قال رسول اللّه صلی انا علیه 
وآله وسلم : « من دل على خير فله مثل آجر فاعله » أخرجَة مسلم. 

157 أبن سه رركن لت ھا رو تآس که ول بخ همل اد 
عليه وآله و سلم فرمود :«كسى كه به كار خيرى راهنماى كند؛ يس براى او نيز 


همانند انجام دهنده ی آن ثواب و پاداش است» مسلم روايت كرده است. 


6 وعن ابن غمر رضي الله عنهما عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
«من استعاذکم بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه ومن أتى إليكم مغروفاً فکافئوه 
فان لم تجدوا فادعوا له » أخرجة البیهفي. 

۵ ابن عمر رضى الله عنهما می كويد : رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم فرمود : «كسى که به خاطر خدا از شما يناه خواست؛ او را يناه دهيد» و کسی 
كه به خاطر خدا از شما درخواست کمک كرد؛ يس كمكش کنید» و کسی كه به شما 
نيكى كرد؛ شما نيز پاداش او را بدهيد (و متقابلا به او نيكى كنيد)يس اكر نتوانستيد 
برايش دعا(ى خير) كنيد». بیهقی روايت كرده است . 

۳- باب زهد و پرهیز گاری 

۶ عن التّعْمان بن بشير رضي الله علهما قال : سمعت سول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم یقول :- وأهوى التُعمان بإصبعيه إلى أذنيه - « إن الحلال بين وان 
الحرام ین وبينهما مشنتبهات لا يعلمهنَ كثيرٌ من الناس فمن اثقى الشبّهات فقد استبرأ 
لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرّاعي يرْعى حول الحمى 
يوشيك أن يقع فيه ألا وان لكل ملك حمى إلا وان حمى الله محارمة ألا وان في الجسد 
مُْضغة إذا صلحت صلح الجسذ كله وإذا فسدت فسند الجسذ كله ألا وهي القلب » مثفق 
عليه. 

ا" از نان شیر رشني له هه روا امت كن کال كه اند 
كوش هايش اشاره می كرد كفت : شنيده ام رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم 
می فرمايد: «همانا حلال آشکار است و همانا حرام (نيز) مشخص و آشکار است. و 
در بين اين دو (حلال و حرام) امور مشتبهى و جود دارد كه بسيارى از مردم آنها را 
نمی دانند» يس کسی که از شبهات يرهيز كند ؛ دين و آبرويش را حفظ كرده است. و 
کسی که در شبهات واقع شود»(وپرهیز نکند) قطعاً در حرام واقع شده است. همانند 
جويانى كه گوسفند انش را در اطراف(حريم) چراگاه مى چراند كه نزدیک است 


(گوسفندان) وارد چراگاه بشوند.آگاه باشيد كه هر يادشاهى حريمى داردء بدانيد ! كه 
حريم خداوند (در زمين) محرمات او هستند. و بدانيد در بدن تكه گوشتی (وعضوى) 
وجود دارد كه هرگاه اصلاح شود. تمام بدن اصلاح می شود. و هركاه فاسد گردد. 
تمام بدن فاسد می گردد؛ هان بدانید! که آن قلب است» متفق علیه. 

۷ وعن آبي هريْرة رضيي الله عَنْهُ قال : قال رسول الله صلی الله عليه و آله 
وسلم : « تعس عَبْدْ الذينار والذرهم والقطيقة إن أغطي رضي وان لم يُغط لم یرض » . 
آخرجه البخاري. 

۷ از ابوهریره رضی الله عنه روایت است» که رسول خدا صلی الله عليه 
وآله و سلم : «بنده ی دینار و درهم و پارچه های كران قيمت هلاک و نابود باد که 
اگر به او بدهند؛ راضی می شود. و اگر ندهند» ناراض و ناخشنود است» بخاری 
روایت کرده است. 

۸ وعن ابن غمر رضي الله عَنْهُما قال : آخذ رسول الله صلی الله عليه و آله 
وسلم بمنكبي فقال : « كن في الدنیا کأئك غريب أو عابر سبیل » وکان ابن عمر یقول : 
إذا َمُسیت فلا تنتظر الصنباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لسقمك 
ومِن حيّاتك لموتك . آخرجه البخاري. 

۸ از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول خدا صلی الله عليه 
و سلم شانه هايم را كرفت و خطاب به من فرمود :«در دنیا مانند مسافر ويا رهگذر 
زندگی کن».و ابن عمر می گفت : هنگامی که شب شدء پس منتظر صبح نباش و 
هنگامی که صبح شد» يس منتظر شب نباش و از سلامتی ات برای زمان بیماری ات ؛ 
بهره بگیر» واز زندگی ات برای (پس از) مرگ ات ؛آمادگی بگیر . 

بخاری روایت کرده است. 

۹ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 


وسلم : « من ثشبه بقوم فهو منهم » أخْرَجَة أبو داود وصححه ابن حبّان. 


۹ از ابن عمر رضی الله عنهما روايت است كه رسول خدا صلی الله عليه 
وآله و سلم فرمود :«كسى كه خود را با ملتى مشابهت کند. يس او از همانهاست» 
ابوداود روايت كرده ابن حبان صحيح دانسته است. 

- وعن ابن عباس قال : لت خَلف النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم یوم 
فقال : « يا غلام احفظ الله يَحفظكَ احفظ الله تجده جاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن باللّه » . رواه الترمذي وقال : حسن صحيح. 

۰ از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که روزی که يشت سر 
پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم (سوار) بودم» فرمود :«ای پسر ! (احکام) خدا را 
رعایت کن. خداوند تو را حفظ می کند. خدا را ياد کن» او را در برابر خود می یابی» 
هرگاه چیزی خواستی فقط از خدا بخواه و هرگاه طلب یاری و کمک خواستی؛ فقط از 
خداوند طلب یاری کن» ترمذی روایت کرده و گفته: حسن صحیح است. 

الا اد شن سول نمی a‏ عه قال نجه و إلى التي ی از 
عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله دلني على عمل إذا عملثة أحبّني الله وأحبّني الٽاس؟ 
فقال : « ازهد في الدنيا يحبّك الله وازهد فيما عند الثاس يحبّك الثاس » رواه ابن ماجة 
وغيرة وستذه حسن. 

۱ از سهل بن سعد روايت است که مردى نزد پیامبر صلی الله عليه وآله و 
سلم آمد و عرض كرد:اى رسول خدا ! مرا به عملى راهنمايى كن كه هرگاه آن را 
انجام دهم؛ خداوند مرا دوست بدارد» و مردم (نيز) مرا دوست داشته باشند؟ فرمود: 
«در دنيا يارسا و زاهد باش» خداوند تو را دوست می داردء و نسبت به آنچه نزد 
مردم است؛ بى توجه باش؛ مردم تو را دوست مى دارند» ابن ماجه و غيره روايت 
كرده است و سند آن حسن است. 

۲ وعن سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی 
الله عليه و آله وسلم يقول : « إن الله يحب العبد الثقيّ الغني الخفي »أخرجة مسلم. 


الاك و اروز قافن رضي اه روات انف كه تس زور لخد 
صلى الله عليه وآله و سلم می فرمايد :« قطعاً خداوند بنده ی يرهيزكار بی نياز گمنام 
(كه دلش بى نياز است) را دوست مى دارد» مسلم روايت كرده است. 

۳ وعن أبي هريرة رضي الله عنة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : « من حسين إسلام المرّء ترك ما لا يَعنيه » رواهُ الترمذي وقال : حسن. 

01 رد انو هر وريه رهس للد رو ت سک كدرسول هذا صلم ا عاو 
آله وسلم فرمود : «از نشانه هاى نيكوى اسلام شخص است كه امور بيهوده را ترك 
كند» ترمذى روايت كرده و گفته : حسن است. 

ات وشن البقذاد يق كته يكرت رش الله فكذ فان + فان رشان ام سبلن الله 
عليه وآله وسلم : « ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بَطن » أخرجه الترمذي وحمئنة. 

۴- از مقدام بن معدیکرب رضی الله عنه روایت اسث که رسول خدا صلی 
الله عليه وآله و سلم فرمود : « بدترین ظرفی که انسان پر می کند. شکمش است» 
ترمذى روایت کرده» حسن دانسته است. 

۵ - وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم: 
«کل بني آدم خطاء وَخَيْرٌ الخطائين التوابُون» أخرجَة الترمذيٌ وابن ماجة وسنهُ قوي. 

۵ - از انس رضی الله عنه روایت است. که رسول خدا صلی الله عليه و آله 
وسلم فرمود: « تمام فرزندان آدم گناه می کنند؛ و بهترین گناهکاران توبه کنندگان 
هستند» ترمذی و ابن ماجه روایت کرده اند و سند آن قوی است. 

۶ وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: 
« الصّمْت حكمة وقلیل فاعلة ». أخرجة البيهقي في الشعب بسند ضعیف وصحح أله 
موقوفٌ من قول لقمان الحكيم عليه السّلام. 


۶ از انس رضى الله عنه روايت است که رسول خدا صلى الله عليه وآله و 
سلم فرمود : «سكوت دانش است. و آنانی كه جنين کنند. كم هستند» بيهقى در شعب 
ايمان با سند ضعيف روايت کرده» اينكه از قول لقمان حكيم است صحيح دانسته است. 

۴- ترس (و پرهیز) از اخلاق و عادات بد وناپسند 

۷ عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : « إيَاكم والحسد فان الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب » أخرجة أبو 
داود» ولابن ماجَه من حديث نس نحوه. 

ب و او و وی ال تشر مات است که وسيل خدا هنل الم عایه و 
آله وسلم فرمود : از حسد بپرهیزید که حسد نیکیها را چنان از بين می برد که آتش 
هیزم را از بين می برد» ابوداود روایت کرده است و ابن ماجه مانند اين از حديث 
انس روایت کرده است . 

۸و له رسيي ال عه قال :فال رسول الله ي الل عليه رال وله 
«لیس الشندید بالصرعة وإنما الشدید الذي يملك نفسة عند الغضنب » متفقّ علیه. 

۸ و از او (ابوهریره) روایت است که رسول خدا صلی الله عليه وله و 
سلم فرمود :«قهرمان کسی نیست که در کشتی بر دیگران غلبه کند» بلکه قهرمان 
کسی است که در هنكام خشم خودش را کنترل کند» متفق علیه. 

۹ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : « الظْلمُ ظلمات یوم القيامة ». متفق عليه. 

ل ا أبن عير E EA‏ امت ست که و( دا ما الل هاده 
وآله و سلم «ستم؛(موجب) تاريكيهاى روز قيامت است » متفق عليه. 

اممو عن كاين ضح له اه فان قا ردول اه منیا یه 
وسلم: « اثقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة واثقوا الشّحّ فانه أهلك مَنْ كان 
قبلكم» أخرجة مُسلم. 


۰ از جابررضى الله عنه روايت است كه رسول خدا صلى الله عليه و سلم 
فرمود :«از ظلم بيرهيزيد كه ظلم موجب تاريكيها در روز قيامت مى شود. و از بخل 
بيرهيزيد كه مردمانی كه قبل از شما بوده اند؛ هلاک نموده است».مسلم روايت كرده 
است, 

-0١‏ وعن محمود بن لبيد رضيي الله عَنْهُ قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه 
وآله وسلم : « ان أخوّف ما آخاف علیکم الشرك الاصغر : الريّاء » . أخرجه أحمد 
بإسناد حسن. 

141 ار مکو زر أيه و یی ار اه رو ار اليك که سول هد صلل اب 
عليه وآله و سلم فرمود :« خطرناکترین چیزهایی که بر شما بیم دارم؛ شرك اصغر. 
که همانا ریاء است ». احمد با اسناد حسن روایت کرده است. 

۲ وعن آبي هريرة رضي الله عثة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : « آية المنافق ثلاث إذا حذث كذب وإذا وعد آخلف وإذا اؤثمن خان » مُتفقْ عليه 
ولهما من حديث عبد الله بن عَمْرو: « وإذا خاصم فجر». 

۷۲ از ابوهريره روايت است كه رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم 
فرمود: «نشانه منافق سه جيز است: هرگاه سخن بكويد؛ دروغ می گوید. هركاه 
وعده می دهد؛ خلاف وعده می کند» و هركاه او را امین بدارند؛ خيانت می كند». 
متفق عليه. و در بخارى و مسلم بروايت عبدالله بن عمرو رضى الله عنه آمده: «هركاه 
دعوا كند؛ ناسزا و بد می گوید». 

-١8‏ وعن ابن مسعود رضي اللّه عَنهٌ قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : « سباب المُسلِم فسوق وقتالة كُفرٌ » . متفق عليه . 

اك ااي فر نی الاب هه وب نت اليك قد ومو ل كذ ا ای ال غلنه 
وآله و سلم فرمود :«دشنام دادن به مسلمان فسق است و كشتن او كفراست» متفق 
عليه 


۰ 


۴ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : « إِيّاكُمَ والظن فان الظن أكذبُ الحدیث» . متَقَقٌ عليه. 

۴ از ابوهريره رضى الله عنه روايت است رسول خدا صلی الله عليه و آله 
وسلم فرمود:«از گمان بيرهيزيدءجرا گمان(بد) دروغ ترين سخنان است». متفق عليه. 

ا و مطل ان وما یه وال ما رل الل یز 
عليه وآله وسلم یقول : « ما من عَبْدٍ يسترعيه الله رعيّة يموت یوم یوت وهو غاش 
لرعیته الا حرم الله عليه الجنّة » مُثفقٌ عليه. 

4 معقل بن يسار رضى الله عنه می گوید: شنيدم رسول خدا صلی الله عليه 
وآله و سلم مى فرمايد : «هربنده اى كه خداوند سريرستى ملتى را به او بسيارد؛ و او 
در حالى ميميرد كه نسبت به رعيتش خيانت روا داشته (و عدالت نکرده) است ؛ 
خداوند بهشت را بر او حرام مى كرداند». متفق عليه. 

۶ وعَن عانشة رضي الله عكها قالت : قال رسولّ اله صلی ال علیه وآله 
وسلم : « اللهم من ولي من أمر أمّتي شيئاً فثنق عليهم فاشقق عليه » أخرجة مسلم. 

۶ از غایفنه ری ال هنزو یت اس که رول خدا ای الاه و 
آله وسلم فرمود :«خداوندا ! کسی که سرپرستی (و مسئولیت) امتم را بر عهده 
می كيرد و نسبت به آنان سخت گیری می کند؛ بر او سخت بگیر» مسلم روایت کرده 
است. 

۷ وعن آبي هُريرة رضي الله عَنْهُ قال : قال رسول الله صلی الله عليه و آله 
وسلم:« إذا قاتل أحدكم فلیجتنب الوجة » مثفق علیْه. 

۷ - از ابوهریره رضی اش عنه روایت که رسول خدا صلی :اشر علیه وآله و 
سلم فرمود : «هرگاه یکی از شما درگیر شدید (و دعوا کردید) پس از زدن به صورت 
بپرهیزید». متفق علیه. 


6 وعنْهُ رضي الله عنة أن رجلا قال : يا رسول الله أوصييني قال : «لا 
تغضب » فردد مراراء قال : « لا تغضب » أخرجه البُخَاري. 

۸ و از او (ابوهريره) روايت است که مردى گفت : ای رسول خدا ! مرا 
سفارش كن فرمود :«خشمگین نشو» پس چند بار تکرار کرد فرمود :«خشمگین 
نشو» بخاری روایت کرده است . 

۹ وعن خولة الانصارية رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم : « ان رجالاً يتخوّضون في مال الله بغیر حق فلهم النارٌ يوم القيامة » 
آخرجه البخاري. 

کر وه سناد تن زین ال کا ووو وك نمك كد وريز ل کا سای ار 
عليه وآله و سلم فرمود :«برخى از مردم» به ناحق در مال خدا تصرف می كنند؛ پس 
روز قيامت آتش جهنم نصبشان خواهد شد» بخارى روايت كرده است. 

- وعن أبي ذر رضي الله عثة عن اللبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما 
يرويه عن ربّه قال : « يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلثة بینکم محرماً فلا 
تظالموا ». أخرجة مسلم. 

3< ابوذر رضى الله عنه از ييامبر صلی الله عليه وآله و سلم و ايشان از 
پروردگار خود روايت مى كنند كه فرمود :«اى بندگان ! من ظلم را بر خود حرام 
كردم و آن را در ميان شما نيز حرام قرار داده ام پس به يكديكر ظلم نكنيد» مسلم 
روايت كرده است. 

-١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنة أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : « أتذرون ما الغيبَةٌ ؟ » قالوا : الله ورسولة أَعَلمٌ قال : « ذكرّك أخاك بما یکره » 
قیل : أفرأيْت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : « إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم 
يكن فيه فقد بهئه »أخرجة مسلم. 


ار هري روصي الم رايت انس که سول دا هی ام یه و 
سلم فرمود :«آیا می دانید که غیبت چیست ؟ گفتند : خدا ورسولش بهتر می داند. 
فرمود :«درباره ی برادرت (پشت سرش) چیزی بگویی (که اگر جلوش بگویی) 
ناراحت می شود » یکی گفت: اگر آنچه بگویم (حق باشد و) در برادرم وجود داشته 
باشد ؟ فرمود :«اگر آنچه می گوی در برادرت باشد. غیبت او را کردی؛ و اگر در او 
نباشد به او تهمت زده ای» مسلم روایت کرده است. 

۲- وعلهُ رضي اشر عنه قال : قال رسول الله صلی اه علیه وآله وسلم : « لا 
تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا یبع بعضکم على بیع بعض وکونوا 
عباد الله اخواناً المسلم أڅو المسلم لا یمه ولا يخذلة ولا یحقره التقوى ها هنا » 
ویشیر إلى صنذره ثلاث مرّات : « بحسب امریء من الشرّ أن بحقر آخاه المسلم . كل 
المسلم على المسلم حرام : دمّهُ ومالة وعرضة » أخرجه مُسلم. 

۲ و از او (ابوهریره) روایت است که رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم فرمود :« نسبت به یکدیگر حسد نورزید و (به قصد فریب مشتری) قيمت کالا را 
بیشتر نکنید؛ و با یکدیگر دشمنی نکنید؛وبه یکدیگر يشت ننمایید. برخی از شما بر 
معامله برخی دیگر معامله نکند. بندگان خدا و برادر وار باشید. مسلمان برادر 
مسلمان است؛ بر او ظلم و ستم روا نمی دارد. و اورا (بی ياور ذليل و)خوار 
(رها)نمی کند. و او را تحقیر نمی کند» تقوا اینجا است». و سه بار به سینه اش اشاره 
كردء و فرمود :« برای گنهکار شدن شخص همین بس که برادر مسلمانش را تحقیر 
کند؛همه چیز مسلمان برمسلمان حرام است: خونش و مالش و آبرویش» مسلم 
روایت کرده است. 

+ وغ قطبة بن مالك رضي ا كن قال : كان رسول اه صلی :اله علیه 
وآله وسلم یقول : « اللهم جتبني مثکرات الأخلاق والأعمال والاهواء والادواء » 
آخرجه الترمذي وصححة الحاکم و اللفظ له. 


۳ قطبه بن مالک رضى الله عنه می كويد : رسول خدا صلی الله عليه و آله 
وسلم فرمود :«خداوندا ! مرا از نايسندى هاى اخلاق» واعمال.و خواهشات و هواها 
و بيماريهاء (محفوظ و) دور بدار ». ترمذى روايت كرده و حاكم صحيح دانسته واين 
لفظ اوست. 

۴- وعن این عباس رضي الل عنهما قال : قال رسو اه صلی الا علیه 
وآله وسلم : « لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعذه موعداً فنخلفه » أخرجة الترمذي بسند 

۴ ابن عباس رضی الله عنهما می كويد : رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم فرمود:«با برادر (مسلمان) خود جدال نکن و با او مزاح (وشوخی بی جا) نکن» 
و به او وعده ای مده كه خلاف و عده کنی» ترمذی با سند ضعيف روایت کرده است. 

۵- وعن آبي سعيد الخذري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم : « خصلتان لا يجتمعان في مؤمن : البِخل وسوء الخلق » أخرجة 
الترمذي وفي سنده ضعف. 

۵ از ابو سعيد خدرى رضى الله عنه روايت است که رسول خدا صلى الله 
عليه وآله و سلم فرمود :«دو خصلت در مؤمن جمع نمى شود؛ بخل و بد اخلاقى» 
ترمذى روايت كرده در سند آن ضعيف وجود دارد. 

۶ وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : « المستبان ما قالا فعلى الباديء ما لم يَعْتَدٍ المظلوم » . أخرجه مسلم. 

۶ از ابوهريره رضى الله عنه روايت است كه كفت : رسول خدا صلی الله 
عليه وآله و سلم فرمود : «از دو نفرى كه يكديكر را دشنام مى دهند؛ كناه آن بكردن 
كسى است كه اول دشنام را شروع كرده است؛ مشروط بر آن كه فرد مظلوم از حد 
تجاوز نكند» مسلم روايت كرده است. 


۷ وعن آبي صرمة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : « من ضار مسلماً ضارّه الله ومن شاق مسلماً شق الله عليه » . أخرجه أبو 
داود والترمذي وحسنه. 

۷ از ابو صرمه رضی الله عنه روايت است كه كفت : رسول خدا صلی 
الله عليه وآله و سلم فرمود :« کسی كه به مسلمانى ضرر وارد كندء خداوند بر او 
ضرر وارد خواهد نمود. و کسی كه مسلمانى را به مشقت بیندازد. خداوند او را به 
مشفت می اندازد» ابوداود و ترمذی روایت کرده اند و حسن دانسته است. 

۸ - وعن آبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : « إن الله يُبْغْضْ الفاحش البِذٍيء » . آخرجه الترمذي وصححه. 

۸ از ابو درداء رضی الله عنه روایت است که گفت : رسول خدا صلی الله 
عليه و سلم فرمود : خداوند. فرد دشنام دهنده بد زبان را مبغوض دارد» ترمذی 
روایت کرده وصحیح دانسته است. 

۹ . وله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رفعه : « لیس المَوّمن بالطعان 
ولا اللّعان ولا الفاحش ولا البذيء ». وحسنه وصححه الحاکم ورجح الدارقطني وقفه. 

۹ و ترمذی از ابن مسعود رضی الله عنه بصورت مرفوع روایت 
می کند: « مؤمن بسیار طعنه زن نیست و بسیار لعنت کننده نیست و نه دشنام دهنده 
بد زبان است». و حسن دانسته و حاکم آن را صحیح دانسته است. ولی دارقطنی 
موقوف بودنش را ترجیح داده است. 

۰ وعن عائشة رضي اللهُ عنها قالت : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : « لا تسوا الاْموّات فاتهم قد أفضوا إلى ما قَدَّمُوا » . آخرجه البخاري. 

۰ از عايشه رضی الله عنها روایت است که كفت : رسول خدا صلی الله 
عليه وآله و سلم فرمود :« مردگان را دشنام ندهید؛ چرا که آنان به آنچه پیش 


فرستاد اند؛ رسیده اند» بخاری روايت کرده است. 


۱ وعن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: « لا یدخل الجنّة ققّات » . متفق عليه 

۱ از حذيفه رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول خدا صلی الله 
عليه وآله و سلم فرمود:« سخن جين وارد بهشت نمی شود» متفق عليه. 

۲ وعن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
« من کف غضبه کف اللّه عثة عَدَابَهُ » . أخرجه الطبراني في الأوسط. 

وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن آبي الدنیا. 

۲ از انس رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول خدا صلی الله عليه 
وآله و سلم فرمود: «کسی که خشم خود را کنترل کند؛ خداوند عذاب خود را از او نگه 
می دارد» طبرانی در اوسط روایت کرده» و شاهدی از حدیث ابن عمر نزد ابن ابی 
الدنیا دارد. 

۳ وعن آبي بكر الصندیق رضي الله عَنْهُ قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم : « لا یدخل الجنة حب ولا بخیل ولا سنيء الملكة » أخرجه الترمذي 
وفرّقةُ حديثين وفي إسناده ضعف. 

۲ از ابو گر دق وض آل کته رو ایت است که ر سول خذا صنل :انا 
عليه وآله و سلم فرمود :«حیله گر (کلاه بردار) و بخیل و بد طينت (بداخلاق) وارد 
بهشت نمی شود» ترمذی روایت کرده و به صورت دو حديث آورده است» و در 
اسنادش ضعف و جود دارد. 

۴ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : « من شنمع حديث قوم وهم له کارهون صب في أذنيّه الاك یوم القيامة » 
يعني الرّصاص . آخرجه البخاري. 

۴ ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله و 


سلم فرمود :«کسی که به سخنان گروهی كوش فرا دهد که آنان دوست ندارند 


۰ ۰ 


(سخنانشان را بشنود) روز قيامت در گوشهایش سرب ذوب شده ريخته می شود». 
بخارى روايت كرده است. 

۵ وعن اس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
« طوبى لِمَن شغلة عَيْبْهُ عن عيوب الثاس » آخرجه البزَّارٌ بإسنادٍ حسن. 

۵ انس رضى الله عنه می كويد : رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم 
فرمود :«خوشا به حال كسى كه عيب خودش او را از پرداختن به عيوب مردم 
مشغول بدارد» بزار با اسناد حسن روايت كرده است. 

۶ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : « من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان » أخرجة 
الحاکم ورجالة ثقات. 

5 ابن عمر رضی الله عنهما می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم فرمود :«كسى كه خودش را بزرگ بپندارد. و با تكبر راه رود.در حالى خدا را 
ملاقات می کند. كه از او خشمكين است» حاكم روايت کرده» و رجال آن ثقه است. 

وهی تا تس یی ان فان الا رین اه ای لاد ماه 
وآله وسلم :« العجلة من الشيطان » أخرجه الثرمذي وقال : حسن. 

۷ از سهل بن سعد رضی الله عنه روایت است که كفت : رسول خدا 
صلی الله عليه وآله و سلم فرمود :«عجله از شیطان است» ترمذی روایت كردهءو آن 
را حسن گفته است. 

۸ وغ عافقة رضی ال عنها قات : قال رسول ال صلی اه عليه وله 
وسلم : « الشوّم سوء الخلق » أخرجَة أحمدُ وفي سنده ضعف. 

4 ان ری ا واه نت را سا زان ایس 
آله وسلم فرمود :« بد اخلاقی.مصیبت و بد بختی است».احمد روایت کرده» و در 


اسناد آن ضعف وجود دارد. 
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84 وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : « إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء یوم القيامة » أخْرجَة مُسنلم. 

۹ از ابو دراء رضى الله عنه روايت است كه گفت : رسول خدا صلی الله 
عليه و سلم فرمود:«روزقيامت؛ لعنت کنندگان» نه شفاعت كنند گان هستند ونه گواهی 
دهندگان». مسلم روايت كرده است. 

دوعن فا پم كال ركني هه كان كال زيول لضن از مان 
وآله وسلم :« من عيّر أخاه بذنب لم يمت حتى يَعْمَلَهُ » أخرجَة الثرمذي وحستَهُ وسنده 
نت 

۰ معاذ بن جبل رضی الله عنه می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم فرمود : «کسی که برادرش را به گناه عیبجوی کرد (و طعنه زند) تا مرتکب آن 
نشود نمی میرد». ترمذی روایت کرده و حسن دانسته است ولی سند آن منقطع است. 

١‏ وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه رضي الله عنهم قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : « ويل للذي يحدث فيكذب لیضحك به القوم ویل له ثم 
ویْل له ». أخرجه الثلاثة وإسناذه قوي. 

2١‏ بهز بن حكيم از يدرش از يدر بزرگش رضی الله عنه روايت می كند 
كه كفت : رسول خدا صلى الله عليه وآله و سلم فرمود :« واى بر آن كسى كه سخنان 
دروغ را بیان می كند؛ تا مردم را بخنداند. وای بر او ! باز وای بر او». "ثلاثه" 
روايت كرده اندء اسناد آن قوی است. 

5275© وعن أنس رضي الله عنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
«كفارة من اغتبته أن تستغفر له ». رواهُ الحارث بن أبي أسامة بإمئناد ضعيف. 

۲ از انس رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم 
فرمود : « کفاره ی کسی که غیبتش کرده ای اين است که برايش طلب مغفرت کنی». 


کارت ين اب انامه با اماد یف زو ات گر ند انت 


o1۲ 


۳ وعن عائشة رضي الثة عا فاك : قال رنيو له الله صلی الل علیه ر اله 
وسلم : « أبُغض الرجال إلى الله الألذ الخصم» أخر جه مسلم. 

ا ان یه وحص اد ها بر ام ات کو و كذ امل اش یه و 
آله وسلم فرمود :« منفور ترین افراد نزد خداوند. لجوج سر سختی است(که حق را 
قبول نمی کند)», مسلم روایت کرده است . 

۵- تشویق به مکارم خوبیهای اخلاق 

۴ این متفر رض لته قال :قال وسيل ال تین اه عليه اله 
وسلم : « علیکم بالصدق فان الصدق يهدي إلى البرّ وان البرّ يهدي إلى الجنة وما يرال 
الرجل يَصذق ویتحرّی الصدق حتی یکتب عند الله صديقاً وإياكم والکذب فان الکذب 
يهدي إلى الفجور وان الفجورٌ يهدي إلى النار وما یزال الرجل یکذب ویتحرّی الکذب 
حتی یکتب عند الله کذاباً » مُثفقٌ علیه. 

۴ از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که كفت : رسول خدا صلی 
الله عليه وآله و سلم فرمود :«بر شماست که صداقت و راستگوی بيشه کنید. چرا که 
راستگوی انسان را به سوی نیکی راهنمایی می کند. و همانا نیکی (انسان را) به 
بهشت رهنمود می شود. و شخص همواره راست می گوید. و تلاش می کند راست 
بگوید. تا اينكه نزد خداوند راستگو نوشته می شود.و بر شماست که از دروغگویی 
دوری کنید. چرا که دروغگویی (انسان را) به سوی فسق و فجور سوق می دهد» و 
فسق و فجور (انسان را) به جهنم می کشاند و شخص پیوسته دروغ می كويد و 
تلاش می کند که دروغ بگوید؛ تا اينكه نزد خداوند دروغگو نوشته می شود». 

متفق علیه. 

۵ وعن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
قال : « ایام والظن فان الظن أكذب الحدیث » متفق علیه. 


o1۲ 


اه هر يرد وهی الله هن ت اس که زاسون تا ای اة 
آله وسلم فرمود :«از گمان بد دوری کنید» چرا كه گمان بد. دروغ ترين نوع سخن 
است». متفق علیه. 

۶ وعن آبي سعید الخدري رضي الله عْه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم : « إِيَاكُمْ والجلوس بالطرقات» قالوا : يا رسول الله ما لنا بُدٌّ من مجالمينا 
نتحدث فیها قال : « فأمًا إذا آبیئم فأعطوا الطریق حقه » قالوا: وما حقّه ؟ قال: « غض 
البصر وکف الأذى ورد السلام والأمْرُ بالمعروف والنهي عن المنکر » مف علیه. 

۶ از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که رسول خدا صلی الله 
عليه وآله و سلم فرمود: «از نشستن بر سر راههای رفت و آمد مردم خوداری کنید» 
عرض کردند: ای رسول خدا مجبور هستیم؛ مجالس ماست. در آنجا باهم حرف 
می زنیم» فرمود: «اگر اصرار دارید که بنشینید. يس حق راه را ادا کنید» عرض 
کردند: حق راه چیست؟ فرمود:«فرو بستن (و حفظ کردن) چشم. به کسی آزارندادن» 
و جواب سلام را دادن» و امر به معروف و نهی از منکر کردن». متفق علیه. 

۷ وطن معارية رحد" ال حنه قال « فل رسول الفط كيه وله 
وسلم : « من يُرد الله به خيراً يفقهة في الدذّين » متفقٌّ علیه. 

اتاب الو ارب ری اه E‏ اه ال مین 
آله وسلم فرمود :«كسى که خداوند به او اراده ی خير بنماید. او را در دين فقيه 
مى كرداند». متفق عليه. 

۸ وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : « ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق » أخرجة أبو داود والثرمذي 


وصحكحه. 


:اه 


۸ از ابودراء رضى الله عنه روايت است كه رسول خدا صلی الله عليه و 
آله وسلم فرمود: «هيج جيز در ترازوى (اعمال) از اخلاق نيكو سنگین تر نیست» 
ابوداود و ترمذی روایت کرده اند و ترمذی صحیح دانسته است. 

۹ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : « الحياء من الایمان » مُتفقّ عليه. 

۹ ابن عمر رضی الله عنهما می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم فرمود : «حيا (وشرم) از ایمان است». متفق علیه. 
وسلم : « ان مما آدرك الناس من کلام التْبْوَةِ الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شنت » 
أخرجة البخاري. 
وآله و سلم فرمود :«یکی از سخنانی که از کلام پیامبران پیشین به مردم رسیده 
است. اين است که:اگرحیا نداری؛هر جه می خواهی بکن».بخاری روایت کرده است. 

۱ - وعن آبي هُريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله 
وسلم :« الموّمن القوي خيرٌ وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف وفي کل خيرٌ اخرص 
على ما ینفعك واستعن بالله ولا تعجز وان أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت ( كذا ) 
كان كذا وکذا ولکن قُلْ قدّرَ الله وما شاء فعل فان لو تفتخ عَمَلَ الشتيطان» أخرجَة شللم. 

۱ ازاز ابوهريره رضى الله عنه روايت است که رسول خدا صلی الله عليه و 
آله وسلم فرمود :« مؤمن قوی نزد خداوند بهتر و محبوبتر از مؤمن ضعيف است و 
در همه (افراد مومن خواه ضعيف يا قوى باشد) خير است. بر آنچه برايت مفيد 
وسودمند است؛ حريص باش. و از خداوند يارى بخواه و( در يارى خواستن از خدا) 
نا توان نباش» اگر به مصيبت و مشكلى گرفتاری شدی. نكو اگر من چنان می کردم 


هاه 


فلان و فلان می شد لیکن بگو: خداوند مقدر كرده است و هر جه بخواهد می کند 
جرا كه (كلمه ی) اگر» عمل شيطان را باز می كند». مسلم روايت كرده است. 

۲- وعن عیاض بن حمّار رضي اللهُ عنة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : « إن اللة أوحى الي أن تواضّعوا حتى لا يَبْغي أحذ على أحدٍ ولا بقخر 
آحذ على أحد» أخرجة مُسلم. 

۲ از عياض بن حمار رضی الله عنه روايت است كه رسول خدا صلی الله 
عليه وآله و سلم فرمود :«خداوند به من وحى كرده است كه فروتنى کنید» تا زمانى كه 
کسی بر کسی ديكر طغيان و سركشى نکند» و کسی بر کسی فخر فروشی نکند». 
مسلم روايت كرده است. 

۳ وعن أبي الدّرداء رضي الله عنه عن الّبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: « مَن رَد عن عِرْض أخيه بالغيْب رد الله عن وجهه الثار یوم القيامة». أخرجة 
الترمذي وحمئنة. 

۳ از ابودراء رضی الله عنه روايت است كه ييامبر صلی الله عليه وآله و 
سلم فرمود :«هر كسى كه در غياب (وعدم حضور) برادر مسلمانش از آبرو او دفاع 
کند. خداوند در روز قيامت آتش را از چهره اش دور می كند» ترمذى روايت كرده و 
حسن دانسته است و احمد به همین معنا از اسماء بنت يزيد روايت كرده است. 

۴ وعن أبي هريرة رضي الله عنة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : « ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً وما تواضع أحدٌ لله 
إلا رقعه » أخرجة مُسلم. 

١١7‏ از ابوهريره رضى الله عنه روايت است كه رسول خدا صلی الله عليه و 
آله وسلم فرمود : « صدقه هيج جيزى از مال را كم نمی کند» خداوند به خاطر گذشت 
بنده بر عزتش می افزاید» هيج كس بخاطر خدا تواضع و فروتنى نمی كند؛ مگر آن 
كه خداوند او را بالا مى برد». مسلم روايت كرده است. 


2 


د وض عبد :ال ين كلام وني الا عة فال + قال رمو الله ای ا 
عليه وآله وسلم : « يا أيها الناس أفثئو السلام وصلوا الارحام وأطعموا الطعام وصلوا 
بالليل والثاس نیام تدخلوا الجنة بسلام ». أخرجَة الترمذي وصححه. 

۵ عبدالله بن سلام رضى الله عنه می كويد : رسول خدا صلی الله عليه و 
آله وسلم فرمود: «اى مردم» سلام را در ميان خود پخش و همكانى كنيدء و ييوند 
خويشاوندى را رعايت کنید. و (گرسنگان و نيازمندان را ) طعام دهید. و نیمه هاى 
شب در حالی که مردم خواب هستند؛ نماز بخوانید. با سلامتی وارد بهشت 
می شوید». ترمذى روایت کرده و صحیح دانسته است. 

۶ ون تمیم الداري رضي اللة عله قال + قال رسولٌ الله صلی ال علیه 
وآله وسلم : « الدّين النصيحة » ثلاثا فلنا : لمن يا رسول الله ؟ قال : « لله ولکتابه 
ولرسوله ولأئِمّة المسلمین وعامتهم » أخرجَة مسلم. 

وك از EE‏ اه رو ابش امه كه ريو لهذا 
صلی الله عليه وآله و سلم سه بار فرمود :« دين خير خواهی و نصیحت است» عرض 
کردیم: ای رسول خدا! برای جه کسی؟ فرمود:« برای خدا و رسولش و پیشوایان 
مسلمان و عموم مسلمانان». مسلم روایت کرده است. 

۷ وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه و آله 
وسلم:« أكثر ما یدخل الجنة تقوی الله وحسن الخلق»أخرجه الترمذي وصححه الحاکم. 

ی ركفي اله ای و ت انیت كدومول هذا ضلن سا نی 
آله وسلم فرمود :« بيشترين اسبابى كه موجب ورود به بهشت مى شود. رعايت 
تقواى خدا و اخلاق نيكوست » ترمذى روايت کرده» و حاكم صحيح دانسته است. 

: كه قال قال وير ستاك ال مله و اله وس‎ aE 
«إنكم لا تسّعون الثاس بأموالکم ولكن ليسغهم منم بسط الوجه وخ الخلق» أخرجة‎ 
أبو يعلى وصحّحة الحاكم.‎ 


/ااه 


۸ از او (ابوهریره) روایت است که رسول خدا صلی اه علیه وآله و سلم 
فرمود :«شما نمی توانید با اموالتان در دل مردم جای بگیرید. لیکن با چهره باز و 
اخلاق خوش می توانید در دلشان جای بگیرید».ابویعلی روایت کرده و حاکم صحیح 
دانسته است. 

هه ری الصا قال اه فان سول اش سیلی اب غو ا رات 
«الموّمن مره أخيه الموّمن » أخرجة آبو داود باسنادٍ حسن. 

۹و از او (ابوهریره) روایث است»که رسول خدا صلی الم علیه وآله و 
سلم فرمود :« مؤمن آينه برادر موّمن اش است».ابوداود با اسناد حسن روایت کرده 
است. 

۰ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : « المؤمن الذي يخالط الناس ویصبر على أذاهم خيرٌ من المؤمن الذي لا يخالط 
الاس ولا يصبرٌ على أذاهُم » أخرجه ابن ماجَه بإسناد حسن وهو عند الترمذي إلا أنه 
ا 

۰ از ابن عمر رضی الله عنهما روايت است که رسول خدا صلی الله عليه 
و سلم فرمود : « مؤمنى كه با مردم نشست و برخاست دارد و بر اذيت و آزارشان 
صبرمى کند.بهتر از آن کسی است كه با مردم نشست وبرخاست ندارد. وبر اذيت 
وآزارشان صبرنمى كند» ابن ماجه با اسناد حسن روايت کرده» و ترمذى نيز روايت 
كرده است» ولى صحابى أن نام نبرده است. 

ان و ای هر ری تسه فال فا وال تا یم خیش 
وسلم : « اللهم كما حسَنت خلقي فحسن خلقي » رواه أحمذ وصححه ابن حِبّان. 

۱ ابن مسعود رضی الله عنه می كويد : رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم فرمود :«خداوند ! همانطور که مرا نیکو آفریدی؛ پس اخلاقم را نیک گردان». 


احمد روایت کرده» و ابن حبان صحیح دانسته است 


o1۸ 


۶ ذكر و دعا 

۲ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : « يقول الله تعالى : آنا مَعَ عَبْدِيَ ما ذكرني وتحرّكت بي شفتاه » . أخرجه ابن 
ماجه وصححه ابن حبان وذكره البخاري تعليقا. 

هر ی اه زیت اريف کر کا ای زان هی 
آله وسلم فرمود :«خداوند متعال می فرماید: تا بنده ام مرا ياد می کند و لبهايش با 
ذکرمن تکان می خورد؛ با او هستم » ابن ماجه روایت کرده و ابن حبان صحیح 
دانسته است. و بخاری به صورت معلق ذکر کرده است. 

00 مر مها وق هيل ری للد عنة تانب کل شون اش هلي ای 
وآله وسلم : « ما عمل ابن آدم عمّلاً آنجی له من عذاب الله من ذكر الله » . آخرجه ابن 
ا 

معام اد ل “مسا نيو کک و کا ا اا 
عليه وآله و سلم فرمود: « فرزند آدم هيج عملى انجام نمی دهد كه به اندازه ذكر خدا 
موجب نجات او از عذاب الهى شود ». ابن ابى شيبه و طبرانى با اسناد حسن روايت 
كرده اند. 

۴ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : « ما جلس قوم مجلساً يذكرون الله فيه إلا حقثهم الملائكة وغشيتهم الرّخمة 
وذكرهم الله فيمن عنده ». أخرجَة مسلم. 

I E AEN SE SEA‏ ای سر 
وآله و سلم فرمود :«هيج گروهی نيست كه در مجلسى بنشينند كه در آن خدا را ذكر 
می كنند؛ مگر آنكه ملائكه آنان را احاطه می کند» و رحمت (خداوند) آنان را فرا 
می گیرد. و خداوند آنان را در ميان كسانى كه نزد او هستند. ياد می كند». مسلم 


روايت كرده است. 


۰۹ 


۵ وَعَنْهُ رضي الله عَنْهُ قال : قال رسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«ما قعد قوْمٌ مقعداً لم يذكروا الله فيه ولم يُصلُوا على النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
إلا كان عليهم حسرة یوم القيامة » أخرجة الترمذي وقال : حسن. 

۵ و از او (ابوهريره) روايت است كه رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم فرمود :«هیچ قومى نيست كه در جلسه ای بنشينند و در آن خدا را ذكر نكنند و 
بر پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم درود نفرستند. مكر آنكه آن نشست درروز 
قیامت برای شان حسرت و افسوس خواهد شد » ترمذی روایت کرده ومی گوید: 
حسن است. 

۶ عن أبي آیوب الأنصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم : « من قال : لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء 
بيده الخيرء يحيي ويميت» وهو على كل شيء قديرء عشر مرات كان کمن أعتق أربعة 
أنفس من ولد إسماعيل » متفقٌّ عليه. 

عاق ار آمو انويع انار ی ری ننه هنة رو انك "ابیت کر سو حكد اک 
الله عليه وآله وسلم فرمود:« کسی كه ده بار بگوید: لا إله إلا الله وحده لا شريك ل4, له 
الملك وله الحمد. بيده الخيرء يحيي ويميت» وهو على كل شيء قدیر.مانند كسى 
است كه چهار برده از فرزندان اسماعيل را آزاد كرده است». متفق عليه. 

۷ وعن أبي هريرة رضي الله عثة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : « من قال : سبحان الله وبحمده مائة مرّة خطت عَنْهُ خطایاه وان كانت مثل زبد 
البحر » مثفق عليه. 

بام اتن نو قروو ه ری اه سر وایت اش كه رفول كذا ای الله عادد 
آله وسلم فرمود: « کسی كه صد بار بكويد: سبحان الله و بحمده» كناهانش بخشيده 


می شود. حتى اگر به اندازه ی كف دريا باشد». متفق عليه. 


2۲۰ 


۸ وعن جويرية بلت الحارث رضي الله عنها قالت : قال لي رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : « لقذ قلت بغدك أربع كلمات لو وزتت بما قلت مُنْدْ اليوم 
لوزنتهن : سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نقسه وزنة عرشه ومداد كلماته » 
آخرجه مستلم. 

۸ از جويريه بنت حارث رضی الله عنها روایت است که كفت : رسول 
خدا صلی الله عليه وآله و سلم به من فرمود: « به راستی که بعد از تو چهار کلمات 
گفتم که اگر با آنچه امروز تا کنون گفتی وزن شود. برابری می کند: سبحان الّه» 
بحمده عدد خلقه و رضا نفسه وزنة عرشه و مداد کلماته ». مسلم روایت کرده است. 

۹ وعن آبي سعید الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم : « الباقیات الصالحات : لا اله الا الله وسبحان الله والله أكبرٌ والحمذ 
لله ولا حول ولا قوة الا بالله » آخرجه النساني وصححه ابن حبّان والحاکم. 

۹ از ابو سعید خدری رضی الله عنه زو ایت است که رسول خدا صلی ال 
عليه و آله و سلم فرمود :«لا اله الا الله و سبحان الله والحمدالله و الله اكبرءو لا حول 
و لاقوة بالله؛ باقیات صالحات (اعمال نیکی که هميشه خواهد ماند) است». نسایی 
روایت کرده» ابن حبان و حاکم صحیح دانسته اند. 

۰ - وعن سَمُرة بن جُندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : « أحبُ الكلام إلى الله آربع لا يضرك بأيهن بدأت سنبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكبرٌ » أخرجة مُسلم. 

۰ از سمرة بن جندب رضى الله عنه روايت است که رسول خدا صلی الله 
عليه وآله و سلم فرمود :«محبوبترين كلمات نزد خداوند متعال جهارتا است. و ايرادى 
ندارد با كدام یک شروع كنى : سبحان الله و الحمد لله و لا اله إلا الله و الله اكبر» 
مسلم روايت كرده است. 


o۱ 


-"١‏ وعن أبي موسى الأثنعري رضي الله عنة قال : قال لي رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم : « يا عبد الله بن قيْس ألا دك على كثز من كنوز الجنة ؟ لا حول 
ولا قوَة إلا بالله » مُتفقّ عليه زاد النسائي :« ولا ملجأ من الله إلا الیه». 

۱ از ابو موسى اشعرى رضى الله عنه روايت است که گفت: رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم خطاب به من فرمود : «ای عبدالله بن قیس! آيا تو را به 
گنجی از گنجهای بهشت راهنمایی کنم؟ (آن گفتن) لاحول و لاقوة الا بالله» است».متفق 
عليه» و در نسایی افزوده:«هیج پناهگایی از خداوند نیست؛ مگر به سوی خود او». 

۲ وعن النْعمان بن بشير رضي الله عَنْهُما عن الئبي صلی الله عليه وآله 
وسلم قال : « إن الدعاء هو العبادة » رواهُ الأربعة وصححه الرمذي.ولهُ من حديث 
أنس مرفوعا بلفظ :« الدعاء مخ العبادة». وله من حديث أبي هُريرة رضي الله عنه 
رفعة: « ليس شيء أكرم على الله من الدعاء » وصححه ابن حبّانَ والحاكم. 

۲ از نعمان بن بشير روايت است كه بيامبر صلی الله عليه وآله و سلم 

فرمود: «دعا عبادت است» "اربعه" روايت كرده اند» و ترمدی صحيح دانسته است. 
و در سنن ترمذى از حديث انس رضى الله عنه به صورت مرفوع آمده :« دعا 
مغزعبادت است».وترمذى از ابوهريره رضى الله عنه بصورت مرفوع روايت 
کرده:« هيج جيز نزد خداوند از دعا با ارزشتر نيست» ابن حبان و حاكم صحيح 
دانسته اند. 

۳ وعغن انس رضي الله عَنْهُ قال : قال رسُول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
«الذعاء بَيْن الأذان والإقامة لا يُرَدُ» أخرجة النسائي وغیره وصحّحة ابن حبان وغيره. 

۳ از انس رضی الله عنه روايت است که رسول خدا صلى الله عليه وآله 
و سلم فرمود: «دعا بين اذان و اقامه رد نمى شود» نسايى روايت كرده وابن حبان و 


غيره صحيح دانسته است. 


o۲ 


ا وی دقان و ا ا له 
وسلم : « إن رَبَكُمْ حبي كريمٌ يَسسْتحي من عبده إذا رفع الیّه يَدِيْه أن يرْدَهُما صقرا». 
أخرجَة الأربعة إلا النسائي وصحّحة الحاكم. 

6م د إن ونان رس آله قورز انث اس كه يؤل كذ اهن اه ای آله 
وسلم فرمود :« قطعاً پروردگار شما بسيار با حيا و كريم است. وقتى بنده دستهايش 
را به سوى او بلند كندء حيا مى كند كه آنرا خالى برگرداند». "اربعه" بجز نسايى 
روايت كرده اند» وحاكم صحيح دانسته است. 

ENES‏ مر ری EA‏ فان :كا رودو ال خی امه عليه واله وسيل 
إذا مد يديه في الدعاء لم يرذهُما حتى یمسح بهما وَجْهَهُ . أخرجَة الترمذي وله شواهذ 
مثها حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره ومجموغها يقضي باأنة حديث حسن. 

۴۵ عمر رضی الله عنه می گوید: رسول خدا صلى الله عليه وآله و سلم 
هرگاه دستهايش را برای دعا بلند می کرد تا به صورتش نمی كشيد؛ بر نمی گرداند. 
ترمذى روايت كرده و شاهدى به روايت ابن عباس نزد ابوداود وغيره داردء که 
مجموع اين روايات ايجاب مى كند كه حديث حسن باشد. 

۶ ون الو مشر رشي له كله قال :"قال رسول ا ان خلیه و آنه 
وسلم:« إن أؤلى الناس بي يوم القيامة آکثرهم علي صلاة»أخرجة الترمذي وصحّحة 
ابن حبّان. 

اا ار ای شيعو مركم هن ات کا یز اسان ا 
وآله و سلم فرمود: « در روز قیامت شایسته ترين افراد به (شفاعت و نزدیک) من 
کسانی هستند که بیشتر از همه بر من درود می فرستند». ترمذی روایت کرده وابن 
حبان صحیح دانسته است. 

۷ وعن شذاد بن آوس رضي الله عله قال : قال رسول الله صلی الله عليه 


وآله وسلم : « سنیّد الاستغفار أن یقول العبذ : اللهم أنت ربي لا الة الا آنت خلقتني وأنا 
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عبذك وأنا على عهدك وَوَعْدِك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صتّعت آبوء لك بنعمتك 
علي وأبوء بذنبي فاغفرٌ لي فإ لا یففر الذنوب إلا أنت » أخرجة البخاري. 

۷ از شداد بن اوس رضی آل عنه روایت که رسول خدا صلی الله عليه و 
آله وسلم فرمود :« سيد استغفار آن است که بنده بگوید: خداوندا! تو پروردگارمنی؛ 
معبود بر حق جز تو نیست. مرا آفریده ای و من بنده توام و در حد توانم به عهد 
وپیمانی که با تو بسته ام پایبندم وبه وعده ات يقين دارم و از شر آنچه انجام داده ام 
به تو يناه می برم» به نعمتی که به من عنایت کردی اعتراف می کنم. با گناهانی که 
مرتکب شده ام به نزد تو اعتراف (و توبه) می کنم. پس مرا مغفرت کن. چرا که 
کسی غير ازتو گناهان را مففرت نمی کند». بخاری روایت کرده است. 

۸ وعن ابن غمر رضي الله عنهما قال : لم يكن رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم یذ هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يُصبحٌ :« اللهم إني أسألك العافية في 
ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن رؤعاتي واحفظني من بين يدي 
ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تختي ». 
أخرجة النساني وابن مَاجَهُ وصحّحة الحاکم. 

۸ از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است» كفت : رسول خدا صلی الله 
عليه وآله و سلم هیچ صبح و شامی اين کلمات (دعای زیر) را ترك نمی کرد: 
« خداوندا! عافیت در دین. دنیا » خانواده و مالم می خواهم. خداوندا! عيوب من را 
بپوشان و پريشانيهايم را به امنیت تبدیل كن و مرا از جلوی رویم وپشت سرم و از 
سمت راستم و سمت جيم و از بالای سرم حفظ کن. و به عظمت تو يناه می برم که 
ناگهان از زیر پایم کشته شوم» نسایی و ابن ماجه روایت کرده اند و حاکم صحیح 


دانسته است. 


or 


۹ وعن ابن عُمّر رضي الله عَنْهُما قال : کان رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم يقول : « اللهُمٌ إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع 
سخطك ». أخرجة مسلم. 

۹ عبد الله بن عمر رضی الله عنهما می گوید: رسول خدا صلی الله عليه 
وآله و سلم می فرمود:« خداوندا! از زوال نعمتت» وتغییر (ودگرگونی) عافیتت» 
و عذاب ناگهانی ات» وتمام آنچه موجب خشم تو می شود به تو يناه می برم». مسلم 
روایت کرده است. 

۰ - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : کان رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم یقول : « اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدین وغلبة العدوّ وشماتة 
الأعداء ». روا؛ النسائي وصححه الحاکم . 

اانا ار هرد انم ين عفر و ی کک وو ایت ات كه زسول كذ سنك زر 
عليه وآله و سلم فرمود :« خداوندا ! من از غلبه كردن بدهی هاء و غلبه دشمن و 
شماتت دشمنان به تو يناه می برم». نسایی روایت کرده» و حاکم صحیح دانسته است. 

01 الدوهق ر رضي از فان سس سول الا شین اش عليه اله 
وسلم رجلا يقول : اللهم إني أسألك بأني آشهذ أنك أنت الله لا إله الا آنت الاحذ الصمد 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له فوا أحَدٌ فقال ( رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) : 
« لقذ سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب » أخرجة الأربعة 
وصححه ابن حبّان. 

۱ از بريده رضى الله عنه روايت است» که گفت: پیامبرخدا صلی الله 
عليه وآله و سلم شنيد مردى را در دعايش می گوید: خداوندا! از تو به وسيله ی آن 
می خواهم» كه گواهی می دهم تو معبودی» معبود بر حقى جز تو نیست. یکتای» بی 
نيازى هستى كه نه زاده» و زاده نشده و همتايى نداردء (ييامبر صلی الله عليه وآله 


وسلم) فرمود: « بدون ترديد به وسيله همان نامش» سؤال (دعا) كرد كه هرگاه 


oo 


بوسيله آن سؤال شود. می دهد و هركاه بوسيله ی آن دعا کنند. اجابت می كند». 
اربعه روايت كرده اندءو ابن حبان صحيح دانسته است. 

۲ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : کان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إذا أصبح یقول : « اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك 
النشور » وإذا أمسى قال مثل ذلك إلا أنه قال : « وإليك المصيرٌ » أخرجه الأربعة. 

۲ از ابوهريره رضى الله عنه روايت است که هرگاه صبح می شد رسول 
خدا صلى الله عليه وآله و سلم می فرمود :«خداوندا ! به فرمان تو صبح کردیم. وبه 
فرمان تو روز را به شام رسانديم؛ و به فرمان توزنده می شويم و به فرمان تو 
می میریم» و بر انكيخته شدن بسوى توست»وجون شب می شد همین گونه دعا 
می نمودءجز در آخر می فرمود:« وبازگشت بسوی توست»"اربعه" روايت كرده اند. 

۳ وعن أنس رضي الله عَنْهُ قال : كان أكثرٌ دعاء رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : «ربنا آتنا في الدنيا حسننة وفي الآخرة حستة وقنا عذاب الثار» مُتفقٌ عليه. 

۳ از انس رضی الله عنه روايت است. كه رسول خدا صلی الله عليه وآله 
و سلم اين دعا را به كثرت دعا مى كرد: « خداوندا! در دنيا و آخرت به ما نيكى بده 
و مارااز عذاب آتش نجات بده». متفق عليه. 

۴ وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عَنْهُ قال : كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يَدْعُو : « اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت 
الم به مني اللَهُمَ اغفرْ لي جذي وهزلي وخطني وَعمدي وکل ذلك عندي اللَهُمّ اغفر 
لي ما قدَّمْت وما أخرّت وما أسرّرت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت 
الموَخْرٌ وأنت على كل شيء قديرٌ ». متف عليه. 

8# از ابو موسی اشعری رضی اللداعنه روایت است که پیامبرخدا صلی الله 
عليه وآله و سلم (چنین) دعا می فرمود :«خداوندا ! گناهانم ونادانی ام و تجاوز و 


اسراف در کارهايم. و آنچه که تو خود داناتری؛ برایم ببخش. خداوندا ! آنچه به 
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جدى يا شوخى به خطا يا عمد مرتكب شده ام. و همه اينها نزد من است؛ برايم 
ببخش. خداوندا ! آنچه از گناهان قبلا مرتكب شده ام يا بعداً مرتكب می شوم و 
آنچه بطور ينهانى و يا آشكارا مرتكب شده ام و آنچه تو خود داناترى» برايم ببخشء. 
تو بيش از اين بوده ای و بعداً خواهى بودء و تو بر هر جيز توانايى». متفق عليه. 

۵ وعن أبي هريرة رضي الله عثهُ قال : كان رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم يول : « اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصْمَة مُري وأصلح لي ذنياي التي فيها 
معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليّها مَعادي واجعل الحياة زيادةً لي في کل خَيْر واجعل 
الموت راحة لي من کل شر ». أخرجة ملم 

قف ١ن‏ آذ ايوق هوووة راصي اله عر واف اث کر مول خا هك ان ید 
وآله و سلم می فرمود: «خداوندا ! دينم كه سبب نگه دارى (وياكى)كارهايم است؛برايم 
اصلاح فرماء و دنيايم كه در آن زندگی مى كنم و آخرتم كه به سوى آن بازگشتم 
است. برايم اصلاح کن. خداوندا! زندكى را برايم افزون در تمام انواع خير بكردان» 
و مرگ را برايم استراحت از هر شر (و گناه) قرار بده». مسلم روايت كرده است. 

۶ وعن آنس رضي الله عنة قال : كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
یقول : « اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما يثفعني وارزقني علماً يَفعني ». رواه 
النسائي والحاکم. وللترمذي من حدیث آبي هريرة نحوه وقال في آخره : « وزدني علماً 
الحمد لله على كُل حال وأعوذ بالله من حال أهل الثار » وإسنادة حَسَن. 

12( انب ,مالك رضي الله نوات اس كه وسؤل خدا صبلى اال 
عليه وآله و سلم فرمود :«خداوندا ! مرا با آنچه مرا آموختى سودمند بكردانء و به ما 
آنچه سودمند است؛ بیاموز. و به من علمى عنايت كن كه برايم نافع و سودمند باشد» 
نسايى و حاكم روايت كرده اند. ترمذى از ابوهريره رضى الله عنه به همين معنا 
روايت كرده است و آخر أن آمده :« بر علم من بيافزاء سياس خداى را در هر حال» و 


از حال دوزخيان به خدا يناه مى برم». و اسناد آن حسن است. 


۰۳۷ 


۷ وعن عائشة رضي الله عنها آن الئبي صلى الله عليه وآله وسلم علمها 
هذا الدعاء : « اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منة وما لم أعلم 
واعوذ بك من الشرّ كله عاجله وآجله ما علمّت منه وما لم أعلم اللهم اني أسألك من 
خير ما سألك عَبْدكَ ونبیك وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبذك ونبيّكَ اللهم إني أسألك 
الجتة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من الثار وما قرب إليها من قول أو 
عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيتة لي خیراً » أخرجَة ابن ماج وصححة ابن 
حبّان والحاكم. 

۷ از عايشه رضی الله عنها روایت است که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله وسلم اين دعا را به او آموخت :« خداونداء از تو تمام خیرها را می خواهم. خیرها 
زود هنكام و آينده را و خیرهایی که می دانم و آنچه که نمی دانم و از تمام شرها جه 
زود هنگام. جه دير هنگام. آنچه كه می دانم و آنچه که نمی دانم به تو يناه می برم 
خداوندا ! از تو خیری را می خواهم که بنده و پیامبرت از تو خواسته است › و از 
شر آنچه بنده و پیامبرت به تو پناه برده است؛ به تو يناه می برم» خداوندا ! از تو 
بهشت و هر گفتار وکرداری كه مرا به بهشت نزدیک می کند. می خواهم و از جهنم 
و هر گفتار وکرداری که مرا به آن نزدیک می کند؛ به تو يناه می برم. و از تو 
می خواهم هر جه برایم مقدر کرده ای؛ خير بگردانی». ابن ماجه روایت کرده وابن 
حبان وحاکم صحیح دانسته اند. 

۸ وأخرج الثتيخان عن آبي هريرة رضي الله عله قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : « كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان 
في الميزان : سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم ». 
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۵۸ - بخارى و مسلم از ابوهريره 
رضى الله عنه » روايت كرده اند كه رسول 
خدا صلى الله عليه وآله و سلم فرمود: 
« دو كلمه است كه نزد خداوند رحمان 
محبوب» بر زبان سبک و در ترازوى 
(اعمال) سنگین است: سبحان الله 
وبحمده. سبحان الله العظیم». 
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